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 ) مع (

کلمه تضم الشی الی الشی پس اسمی است که معنایش الصحبه :» 355|31ابن هشام از معنای مع بحث نمی کند مراجعه به لسان|

مع ظرف غیرمتصرف معرب :» 272|2و به وافی|« یعنی همراهی است بخاطر همین کلمه الاصطحاب نیز گویند و اصلش معا است.

از رمانی نقل می کند که اگر حرف جر بر مع داخل شود اسم  201و ایضا مصباح المنیر ص« رای الشایع.منصوب علی الظرفیه فی 

 است و الا حرف می باشد.

نیز راجعه  102و جنی الدانی ص 211|1دو دلیل برای اسمیت مع: الف معا چیست که لسان گفت اصلش معا است و به رضی|

جتماع یا زمان اجتماع یا عند را می رساند و چون اینها دارای معنای مس تقل هستند گفته چون معنای مکان ا 272|2شود. دسوقی|

پس اسم است البته اس تدلال دسوقی ناقص است چراکه ابن هشام فقط در بخش مضافة این معانی را گفت :و حیینذ ثلاثة معان. اما 

نیز معنای اسمی است. اشکال به دسوقی : کسی که  ضرر نمیزند چراکه در صورت مفرد)در مقابل مضاف( که به معنای جمیعا است

قایل به حرفیت است این معانی را نمی فهمد پس اگر دسوقی می گفت عند کل العرب چنین است اس تدلال خوبیی می شد و الا آ نها 

 معانی حرفیه درنظر می گیرند.

 به کسر با تنوین.()هم به فتح نون بنابر غیرمنصرف بودن و هم اسم بدلیل التنوین في قول حسانَ:

خوانده شد که تنوین از علایم  35مرادش تنوین تمکین است که تنوین اعراب، امکن و صمت نیز گفته می شود و در س یوطی ص 

 اسم است و اینکه چرا از انواع دیگر تنوین نیست جواب موکول به بحث نون می شود که علایم این نوع تنوین خواهد آ مد.

 معاً و نبینّا            في جنةّ تنبی  عیون الحُسّدِ        ـ یا ربّ فاجمعنا  272

 و معا در شعر حال است  22|35تنبیی ای کور کردن  به لسان|

 و دخول الجار

 انجا گفت که حرف جر بر حروف مصدریه داخل می شود 222داخل شدن حرف جر بدون تأ ویل چراکه ایشان در بحث کیف ص

 «معهذهبت مِنْ »في حكایة سیبویه: 

 گفته اس تعمال شاذ است. 101آ مده البته مصباح المنیر ص 123|2حکایت سیبویه در همع|

 ( 25و قراءة بعضهم: ) هذا ذِكْرٌ مِنْ مَعي( )ال نبیاء/ 

 : حفص مَن را به فتح خوانده که از بحث خارج است و قرء الباقون بکسر المیم. 201|2تبیان عکبری|

 و ربیعة، ن نون خواند()به سکومنو تسكینُ عینه لغة غَ 

 لغات مع را نگفته است. 210یعنی مع به سکون عین که ابن هشام به مبسوطی س یوطی ص



 لاضرورةٌ خلافاً لسیبویه،

سیبویه اینجا قایل است که مع به سکون همان مع است که بخاطر ضرورت شعری به سکون آ مده و لغت نیست. ابن هشام با سیبویه 

بحث ان ابن هشام گفت : ان توصل بالماضی که رضی و ابوحیان  3ایشان اجتهاد کرده و حکایت نیست)در مغنیمخالفت کرده چراکه 

مخالفت کردن که ابن هشام حکایت سیبویه را دلیل بر بطلان ابوحیان آ ورد لذا حکایت سیبویه س ند است الا معارضی داش ته باشد.( 

 از کساییی نقل می کند که کساییی فحص هایش دقیقتر است. 355|31پس سیبویه فحص بیشتری نکرده و ایضا در لسان|

نها حینئذ حرف بالاإجماع»و اسمیتها حینئذ باقیة، و قولُ النحّاس:   مردودٌ.« اإ

مع به سکون نیز اسم است لان المعنا فی الحالین واحد و المعنا الواحد لا یکون مس تقلا و غیر مس تقل)جمع اضداد( که تصریح و 

جعه شود و اما دلیل دسوقی بر باقی بودن اسمیت بخاطر اینکه مضاف واقع می شود صحیح نیست چراکه حرف مرا 272|2صبان|

. اجماع با اتفاق فرق می کند که در اصول گفتیم که یک 212|1جر نیز بعدش مجرور است که رضی حرف جر گرفته است رضی|

مه در بین کتب همه زوایا را بررسی می کردند و فکر میکنند که ه اجماع انشاییی)اجماع کتابخانه ای که ش یخ انصاری گفته که فقها

نظرشان همین است.( داریم و اجماع محصل داریم که با اجتهاد به دست می آ ید که ممکن است نحاس اجماع انشاییی کرده که ذره ای 

مین ابن هشام قول نحاس را مردود ارزش ندارد و اگر اجتهادی باشد و ما برس یم که اجتهادش غلط است قبول نمی کنیم بخاطر ه 

 کرد)خرق اجماع(.

و  264|2و شمنی| 734|3گفته که در لغت غنم و ربیعه، مع مبنی است بر سکون در تصریح| 210ابن هشام همانند س یوطی ص

تند و س و به حواشی دسوقی، امیر نیز مراجعه شود. در دلیل بناء که صرف ساده گذشت که اسامی ثلاثیة الوضع ه   437|2خضری|

 .736|3و تصریح| 322|1ندرتا ثناییی الوضع. سوال: مع از کدام است که صبان گفته اصلش معا است همچنین در وافی|
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 و تسُ تعمل مضافة، فتكون ظرفاً، و لها حینئذ ثلاثة معان:      

مین کلمه اصطحاب نیز گویند. از لسان گفته شد که اصل این اجتماع ها به همان ضم الشی الی الشی می رسد که بخاطر ه 

 .106وجنی الدانیص 436|2و ابن عقیل| 264|2صبان|

 آ حدها: موضع الاجتماع و لهذا یخبر بها عن الذوات،       

گذشت که از ذات و عین به وس یله ظرف زمان نمی توان خبر داد چراکه  27ذیل شعر اذ نحن... و در س یوطی ص 12در مغنی ص

بیان کرد اشکالی ندارد اما به وس یله  202|3یوم الجمعه. بله در صورت فایده که س یوطی و ازهری در تصریح|فایده ندارد مثل زید 

ظرف مکان از جثه می توان خبر داد. ابن هشام از این قاعده به عنوان قرینه برای اینکه مع به معنای مکانی اس تعمال می شود اس تفاده 

 کرده است.

 (14كُمْ()محمّد  /نحو قوله تعال : ) والله مَعَ 



جتماع بزید)دسوقی( به عبارت دیگر جلست فی مکان اجتمعت فیه مع زید)حجت خراسانی( و به لاجلست مع زید: جلست فی مکان ا

 عبارت دیگر اجتمع جلوسی و جلوس زید فی مکان واحد)عابدی(.

 ته شد. یعنی اینکه خدا مجرد است و همراهینکته: مکان الاجتماع فی کل شی بحس به همانطور که در بحث فاء معنای دوم آ ن گف 

خدا در هر مکان و اجتماع مکانی با خدا اینجا به معنای همراهی و نصرت است یعنی موضع اجتماع انسان با خدا به حسب خودش 

 گفته. 355|31است و این معیت خدا با انسان به معنی یاری کردن است همانگونه که لسان|

 ( .544«)علي مع القرآ ن والقرآ ن معه لن یفترقا حتي یردا علَيََّ الحوضَ »علیه وآ له وسلم(: و قول النبیيّ )صل  الله  

 علاوه بر اینکه مبتدا ذات است قرینه الحوض که مکان است میرساند که معیت مکانی مراد است.

 «.جِئتُك معَ العصر»الثاني: زمانه نحو:      

به معنای وقت  3515|4ومهدی الاریب| 220|2این مثال را زمانی گرفت ولی دسوقی|تصریح کرده که نمی توان  2حاش یه324|1وافی|

العصر گرفته اند یعنی اجتمع زمان مجییی و زمان العصر یا مجییی و العصر اجتمعا فی زمان واحد یا دقیقتر اجتمع مجییی و العصر فی 

 زمان واحد.

 یه السابقتان.و علیه القراءة و حكایة سیبو « عندَ »الثالث: مرادفة       

خود عند معنای لطیفی دارد که در مغنی یک گذشت)وهمچنین حاشا( و در صورتی که من جاره بر سر مع بیاید معنای عند را می 

دهد. اینکه ابن هشام گاهی تعبیر به موافقه و گاهی به مرادفه می کند آ یا تفنن در عبارت است یا مطلبیی می باشد که ظاهرا مطلبیی 

ده هرچند همه جا عملی نکرده است و آ ن اینکه مرادفه را زمانی اس تعمال می کند که اگر اسمی را معنای اسمی بکند یا در ذهنشان بو 

حرفی را معنای حرفی ولی موافقه آ نجا است که حرفی را معنای اسمی بکند که در حرف واو جواب خواهد داد که معنای حرفی قس یم 

 یکدیگر جایز نیست. معنای اسمی است و حمل ضدین معنوین بر

 و مفردة، فتُنوّنُ، و تكون حالًا، وقد جاءت ظرفاً مخبراً به      

می گوید که خرجنا معاً ای  101می فرماید: معنای معاً ظرف است و قیل انتصابه علی الحالیه و مصباح المنیر ص 211|1البته رضی|

است که دائما حال می گیرند. حقیقت معنای حال و ظرف  437|2و خضری| 264|2فی زمان او مکان منه. در مقابل این قول صبان|

خیلی نزدیک است و افق معناییی آ نها همانگونه که در مغنی یک در شعر دو بیتی که بحث ال بود)که زنش را طلاق داده بود( ظرف 

 گرفت اما معنایش را حالی بیان کرد.

 و آ رْحامُنا موصولةٌ لم تقَضَّبِ           ـ آ فیقُوا بني حرب و آ هواؤنا معاً    272 في نحو قوله: 

: افاق المجنون ای رجع عقله. بنی حرب منادی به حذف حرف ندا است و واو بعد از آ ن حال است. 246مصباح المنیر ص

تقضب ای انقطع. ترجمه شعر:  هوش یار شوید ای قوم بنی حرب در حالی که خواس ته هایمان باهم است)خواس ته ها  203|3لسان|

 ر مکان واحد اجتماع کرده( و خویشان ما مرتبط بوده ازهم نفرق نیستند. د

 اهواؤنا را باید ظرف گرفت تا کلام تامی شود که عنوان ظرفی و خبری قابل جمع است بخلاف حال.



 وقیل: هي حال، والخبر محذوف،    

ل همان اند باشد به مبنای مشهور بخاطر اینکه عامل در حاکسانی که دائم حال می گیرند این قول را گفته اند که ذوالحال مبتدا نمی تو 

عامل در ذوالحال خواهد بود که اگر ذوالحال مبتدا واقع شود عامل مبتدا که عامل معنوی است یعنی ابتدائیت آ نقدر قدرت ندارد که 

ذیرفت و آ نها ذوالحال را هی موجودة هم در حال عمل نصبیی و هم در ذوالحال عمل رفعی انجام دهد. بخاطر همین ابن هشام حال را نپ

 می گیرند)اهواؤنا موجودة معاً( که آ یا مدنظر شاعر این چیزها بوده است!

فراد بمعن     «.جمیعاً »وهي في الاإ

در صورت مفرد بودن که درمقابل مضاف است)انواع مفرد در اش باه و نظایر آ مده( معنایش را ابن مالک جمیعاً گرفته ولی ثعلب که  

بوده معا را با جمیعا لزوما یکی نمی داند که اس تاد عابدی نیز ثعلب را پذیرفته و ازجمله کسانی که فرق می گذارند صبان  لغویو نحوی 

گفته: جمیعا ای کلنا یجوز فیه الاجتماع و الافتراق اما معا تفید الااجتماع. مراجعه:  320|2و خضری است که معانی النحو|

 . 101مصباح المنیر ص و 322|1و وافی| 211|1رضی|

 و تس تعمل للاثنین والجماعة،      

و  327|1شعری اولی مثال برای اثنین و دومی برای جماعه که هم در ذکور هم در اناث به کار می رود که در اینجا اناث است. وافی|

 .736|3تصریح|

 ي جمیعاً و نرامي معاـ كنتُ وَ یحَْیی  كیدَي واحِد        نرَْم  220نحو قول مطیع بن اإیاس:    

نرُامی درست است نه نرَامي. یعنی در موقع تیر خوردن مجتمعاً تیر میخوردیم اما  756|2و شرح س یوطی| 33|6شرح ابیات مغنی|

 عمل تیراندازی می تواند مجتمعا باشد یا مفترقا.

م بن نوَُیرَة الیرَبوعي:    ذا حَنَّتِ الُاول  سَجَعْنَ لها معا   223وقول مُتمَِّ ِّه           اإ  ـ یذَُكِّرنَ ذا البَثِّ الحزین بِبثَ

ترجمه: یاد می آ ورند آ ن سه کبوتر صاحب اندوه شدید و غصه را به جهت شدن غمش اگر زمانی ناله کند کبوتر اول به صدا در می آ ید 

 وترها برای اولی در حالی که همه باهمند.همه کب

فاعل یذکرن را به طائر ثلاث زده اما برخی به سه شتر می زنند که ظاهرا  142|1معا حال است برای نون در سجعن. جامع الشواهد|

 کبوتر است بخاطر ابیات قبلی. بثّ یعنی حزن شدید.
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 ) مَنْ (

 در مغنی الادیب مَن بر مِن جاره مقدم شده بخاطر اینکه فتحه بر کسره مقدم است. 

 عل  آ ربعة آ وجه: ال ول: الشرطیة،



مراجعه شود که در ذوی العقول به کار  74|5و معانی النحو| 237|3و وافی| 153احکام من شرطیه را نگفته فلذا به به س یوطی ص

 سوره جن. 2سوره نساء در مورد ملائکه و آ یه  372 می رود چه اناثی چه غیراناثی مثل آ یه

من یرُد الله به خیراً یفُقهّه في »( وقول النبیيّ )صل  الله علیه وآ له وسلم(: 321نحو قوله تعال : )مَنْ یعَْمَلْ سَوءً یجُْزَ بِهِ( )النساء  / 

 (.542«)الدین

 آ یه دوم درسی ندارد.

ُّكُما یا مُوس ( )طه  /الثاني: الاس تفهامیة، نحو قوله ت        (52عال : ) فمََنْ رَب

. من در آ یه اس تفهام حقیقی در طلب تصور 222|5و معانی النحو|  137|3بنا به مشهور فقط در ذوی العقول است مراجعه به وافی| 

 است.

 زارا؟       تلُینَ غَ ـ من كان في القرآ ن سمّي مؤمناً          في تسع آ یات   222وقول حسان في علي )علیه السلام(:   

 البته علامه امینی در الغدیر گفته کلمه مومن ده بار در قرآ ن آ مده است. تلین غزازا یعنی خوانده می شود کثیرا.

ذا قیل: لاّ زیدٌ؟»و اإ  الاس تفهامیة اُشربت معن  النفي،« مَن»فهیي « من یفعل هذا اإ

( که ابن هشام مخالف آ ن است و این من را 132|3برخی نسخ گفته اند من علی خمسة اوجه که یکی را من نافیه شمرده اند)وافی|

ر را که ما آ ن نظمعنای نهم هل در مثال هل جزاء الاحسان الا الاحسان بخلاف اس تفهامیه می داند که معنای نفی در آ ن اشراب شده 

ه سوال خبریه نیست همانگونه که در روانش ناسی گفته اند ک هام است که معنای نفی در آ ن اشراب شده وقبول نکردیم چراکه هل اس تف 

کردن بهتر از امر کردن است مثل: بهتر نیست اینگونه باشد؟ چراکه اوقع فی النفس است و شخصیت قائل شدن برای مخاطب است 

 مخاطب به نتیجه نفی برسد.  دکه خو 

و مجمع البیان آ نرا اس تفهام انکاری گرفته اند ولی اصطلاح انکار ابطالی مخصوص همزه است لذا اینجا اشراب و نمونه  266|2دسوقی|

گفته قد تخرج من عن اس تفهام حقیقی الی اغراض اخری کالنفی. آ یا بیان ابن هشام  222|5نفی گفت نه اس تفهام انکاری. معانی النحو|

 ر همزه گفته شد دقت شود.(و سامرائی یکی است یا نه؟)به نکاتی که د

لاّ الله( )آ ل عمران  /  نوُبَ اإ  ( 314و منه: ) وَ مَنْ یغَْفِرُ الذُّ

و تبیان  122|1ابن هشام این مثال را می زند چراکه مثال قبلی من یفعل الا زید بافتنی بود ولی این یافتنی است. نمونه| 

 . این اس تثنا مفرغ نیست بلکه الله بدل از هو است.506|2و تفسیر منیر دکتر زحیلی| 212|2و3و مجمع| 211|3عکبری|

ذنه ()البقرة  / لاّ بِاإ  ( .244و لایتقید جواز ذلك بأ ن یتقدمها الواو خلافاً لابن مالك; بدلیل: ) مَنْ ذَا الذّي یشَْفَعُ عِنْدَهُ اإ

و شرح  اد عابدی قبول ندارد.( در تسهیل وابن مالک نیز بخاطر اینکه اس تثنا مفرغ در قول مشهور باید غیرموجب باشد)البته اس ت

و  266|2تسهیل نظر ابن هشام را دارد الا اینکه اس تعمال واو را شرط می داند که این واو چه نوعی است تحقیق شود؟ البته دسوقی|

خاصی  اس تعمال و دلیلگفته اند که ابن مالک این قید واو را لزومی ندانس ته و اکثرا با واو است بخاطر  32|2و المنصف| 32|2امیر|

 .622|2و3و مجمع| 326|2و نمونه| 364|3ندارد. در ترکیب این آ یه اختلاف در اعاریب است: تبیان عکبری|



ذا قیل: خبرٌ موصول، والعائد محذوف، و یجوز عل  قول الكوفیین في زیادة ال سماء، كونُ « ذا»مبتدآ  و « من»فـ « من ذا لقیتَ؟»و اإ

 ولًا.مفع« من»زائدة، و « ذا»

و  127و 122|3از ماذا بحث کرد و اینکه چرا همه مباحث ماذا در من ذا نیامده بحث شود؟ بحث من ذا: وافی| 220در ص

. ابن هشام زیادت اسماء را قبول نکرد بخلاف ابن مالک و در صورت قبول 332|3و شرح کافیه| 342|3و صبان| 67س یوطی ص

رفت بنابه نظر ابن هشام در فصل عقد لتدریب که مثال زید ضربت را زد؟ و آ یا در صورت آ یا می توان من را مبتدا و لقیت را خبر گ

 پذیرفته باز نیز می توان من ذا را مبتدا گرفت و لقیت را خبر در نظر ابن هشام. 121|3قبول من ذا کلمه واحده که  وافی|

بقاء و منع ذلك ابوال «. ما ذا صنعت؟»ركبتین كما في قولك:م« ذا»و « من»آ ن تكون « من ذا لقیت؟»و ظاهر كلام جماعة آ نه یجوز في 

عرابه و ثعلب في آ مالیه و غیرها، و خصوا جواز ذلك بـ   «;ماذا»في مواضع من اإ

امالی جمع املا به مجلس هاییی گفته می شود که اس تاد مطالبیی می گفته و شاگردان می نوشتند. غیرها یعنی ثعلب در غیر کتاب امالی 

خه دیگر که بهتر است غیرهما آ مده چراکه در ادامه می گوید خصوا نه خصا البته اینرا نیز می توان به تعداد مواضع قائل را البته در نس

 متعدد می کنیم که در عرب به کار می رود یعنی خصوا به تعداد مواضع .

بهاماً، فحسُن آ ن تجُعل مع غیرها كشيء واحد; لیكون ذلك)این ترکی« ما»ل ن    ب( آ ظهرَ لمعناها،آ كثر اإ

سیبویه در الکتاب می گوید: ما مثلُ من لکن تقع علی کلی شئ. و مبرد در مقتضب نیز همین مطلب را دارد همچنین حجت در مهدی 

که ما اس تفهامیه هم در ذوی العقول هم غیرآ ن به کار می رود ولی من بنابه مشهور فقط در ذوی العقول  71|5الاریب و معانی النحو|

خاطر همین ما اشد ابهاما است از من چراکه هرچیزی که مصداقش بیشتر شود ابهامش بیشتر می شود پس دائره شمولی ما است ب

بخاطر شامل شدن غیر ذوی العقول بیشتر است و حَسُنَ با ذا ترکیب شود تا در اثر ترکیب معنی آ ن آ شکارتر شود ولی من نیاز ندارد. 

است! چراکه مثلا غلام زید در اثر اضافه معنا اظهر می شود ولی ما با ماذا چه فرقی دارد؟ در واقع این دلیل مبهم است و اشکال وارد 

خلطی شده اینجا و آ ن اینکه هر ترکیبیی سبب اظهریت معنا نمی شود. توجیه: لابد ماذا دائره شمولیت به غیر ذوی العقول کاس ته می 

دو فرق برای ماذا و ما گفته است ولی مرتبط  226|5ل می شود بله معانی النحو|شود ولی این قول یافت نشد و ماذا در هردو اس تعما

 به اینجا نیست.)فرق ماذا تعبدون و ما تعبدون(

 

 47جلسه

نما دل علیه ثبات ال لف.« لماذا جِئتَ؟»و هو قولهم: « ما»الدلیل مع )خلاف اصل( ول ن التركیب خلافُ ال صل، و اإ  باإ

در فقه اللغه آ مده که اصل در کلمات بساطت است و هرچیزی که نیاز به مؤونه زائده داش ته باشد خلاف اصل است که ترکیب چون 

 متیقن اکتفا کرد و نمیتوان تمام موارد را بر آ ن حمل کرد و یادت دارد خلاف اصل می باشد. در خلاف اصل باید به قدرزنیاز به مؤونه 

که دلیل قطعی بر آ ن داش ته باش یم که از مصادیق خلاف اصل است فلذا در شک داشتن خلاف اصل قدر متیقن موردی است 

حساب نمی کنیم بخاطر همین چون دلیل قطعی در ماذا داریم خلاف اصل را در آ ن می پذیریم ولی در من ذا دلیلی نداریم و در 

ن است که حرف جر سر ما آ مده و الف نیفتاده که صورت شک از مصادیق خلاف اصل حساب نمی شود. دلیل قطعی در ماذا ای

گذشت. البته هرچند در من ذا از لحاظ قواعدی دلیلی بر کلمة واحده  نداریم اما اگر ما فحص کردیم و دیدیم که عرب  220در ص



نین فهمی می کند اگر چ  با من ذا لقیت معامله من لقیتولی هرچند در من ذا چنین شاهد هاییی نداریم که از لحاظ قواعدی اثبات کنیم 

 را از عرب دیدیم اینجا فهم عرب قرینه است که من ذا ترکیبیه نیز داریم ولی نیاز به فحص دارد که عرب آ یا چنین فهمی دارد؟

 الثالث: الموصولة      

متن و  132|3فی|معرفه ناقصه گفت چراکه نیاز به صله دارد ولی اینجا نام موصول را داد که نکات این من در: وا 227در ص 

 64و س یوطی ص 342|3و صبان| 336|3و شرح کافیه شافیه| 227|3و همع| 3حاش یه  136|3و| 1حاش یه

و »( و قول آ میرالمؤمنین )علیه السلام(: 32في نحو قوله تعال : ) آ لمْ ترََ آ نَّ الله یسَْجُدُ لهَُ مَنْ في السّمواتِ وَ مَنْ في ال رضِ( )الحج  / 

نمّا الناس مع  لاّ مَنْ عَصَمَ الله)من عصمه الله(اإ  (.563«)الملوك والدنیا اإ

 52|35ذیل این آ یه س یوطی گفته مختصة للعالم و تکون لغیرالعالم ان نزل منزلة العالم. مطالب تفسیری: نمونه|

 الرابع: النكرة الموصوفة،      

اربرد د که ذیل دو مثال آ ن نکاتی گفته شد که اینجا نیز کاینرا نکره ناقصه گفت که به صفت یا جمله نیاز دار  منا 222ابن هشام ص 

 دارد. این من مثل ما معادل شئ است که به قرائن مصداق پیدا می کند.

نکته: برخی نحوی ها نکره موصوفه را اصلا نپذیرفته اند و برای تمام امثله وجه دیگری بیان کرده اند که در ذیل شعر فکفی بنا فضلا 

مثل کسائی قائل به تفصیل شده اند اینکه من نکره موصوفه در جاییی می آ ید که مختص نکره باشد: فی موضع مطرح شده و برخی 

گفته شد که رب تختص بالنکرات بخاطر همین زمخشری در رب مَن قبول کرده که من  340یختص بالنکرة کوقوعها بعد رب. در ص 

)تلقی به قبول کرده( 137|3وفه قبول کرده اند ایشان نپذیرفته. منابع: وافی|نکره موصوفه است ولی جاهای دیگر که به عنوان نکره موص

 . 222|3و همع| 337|3و شرح کافیه|

 ـ رُبّ مَنْ آ نضجتُ غیْظاً قلبَهُ       قدْ تمنّ  لِي موتًا لم یطَُعْ   221في قول سُوَید بن آ بیي كاهل الیشَكُري:  « رُبَّ »و لهذا دخلت علیها 

فرمود و آ نضجتُ غیْظاً صفت برای من و قد تمنی لی  343ب ش به زائد است دارای مقام اعرابیی است که ص مدخول رب چون ر 

خبر برای من. این شعر اعاریب مختلفی دارد بخاطر همین معانی مختلفی دارد که یک اختلاف در آ ن است که غیظا تمییز است یا 

اس تیناف بیانی است)چرا یتمنی  115|4که بنابه شرح ابیات مغنی|منصوب به نزع خافض است و اختلاف دیگر در لم یطع است 

موتا( یا خبر بعد از خبر است یا صفت برای موتا یعنی موتی که مقصود نرس ید. ترجمه:چه بس یار فردی)شئ( که آ تش زدم قلبش را از 

 جهت کینه تمنای مرگ مرا می کرد به مقصود نرس ید. 

 «مَررتُ بمن مُعجب لك»و وُصفت بالنكرة في نحو قولهم:      

ترجمه: عبور کردم به شخصی که به عجب می داشت تو را. چون معجب نکره است باید من نیز نکره باشد که یک از ادله اثبات نکره 

ه همانند ما من زائده را قبول کردص به نکره نیست کسائی نپذیرفته و همانند زمخشری تموصوفه است. چون مجرور باء از مواضع مخ 

 زائده در بما رحمة که این من زائده را ابن هشام تلقی به قبول نکرده بخاطر همین در تنبیه ذکر می کند.

یّانا   225وقول حسان:     ـ فكف  بنا فضلًاعل  من غیرِنا      حُبٌّ النبّیيّ محمد اإ



ده است بر سر ائی یک مفعولی است به معنای اجزء و اغنی و باء ز ( که کف102و ص 330این شعر در دو جای مغنی آ مده)ص 

گفته حب آ ل رسول  3531|4مفعول آ مده و فضلا تمییز است و ایانا مفعول حب است: دوست داشتن محمد ما را. حجت خراسانی|

در اثر اضافه معرفه نمی شود  372نیز باید باشد و حب رسول کفایت نمی کند. غیرنا بروایة الکسر که غیر بنابه نظر ابن هشام ص

لشدة ابهامها گرچه اس تاد عابدی به نحو موجبه کلیه اینرا نپذیرفته است چراکه برخا معرفه می شود البته اینجا نمی توان. پس چون غیر 

 نکره است پس من نیز نکره خواهد بود. 

 «غیر»و یروى برفع       

رخا اده شده یا بدین معناست که تحقیق نشده یا اینکه مشهور و مقبول نیست البته بکلمه رُوی یا یرُوی که در کتب عامه و ش یعه اس تف

 به معنای مشکل س ندی یا دلالی نیز اس تعمال می شود.

 عل  حالها،« من»فیحَتمل آ ن  

 یعنی باز در نکره موصوفه بودن می ماند بدین صورت که صفتش جمله است. 

 : عل  مَن هو غیرُنا، والجملة صفة آ و صلة.و یحَتمل الموصولیةَ، و علیهما فالتقدیر

به ابن هشام اشکال گرفته اند که حذف صدر صله مرفوعی بدون تطویل صله ممنوع است در جواب  372با توجه به س یوطی ص

 اشکال اینکه این شعر است.

 ال وجهَ ال ربعة،« من»فتحتمل « مَن یكرمني اُكرمه»تنبیهان: ال ول: تقول:

 هامیه موصوله و نکره موصوفه.یعنی شرطیه اس تف 

 فاإن قدرتها شرطیة جزمتَ الفعلین، آ و موصولة آ و موصوفة رفعتَهما،

 در صورت موصوله چون صله محل اعرابیی ندارد و در صورت موصوفه چون صفت مرفوع است بنابه مرفوع بودن مبتدا.

 آ و اس تفهامیة رفعتَ ال ول و جزمت الثاني; ل نه جواب بغیر الفاء، 

آ مد که بعد از اقسام طلب جزما اعتمد ان تسقط الفاء و الجزاء قد قُصد. اگر رابطه این دو فعل سبب و  112یوطی ص در س  

س یوطی است که می تواند منصوب باشد.( و ماقبل طلب باشد  112مسببیی باشد و فاء حذف شود)چون اگر فاء باشد بحث ص 

 که اس تفهام طلب است جزما اعتمد.

تدآ ، و خبر الاس تفهامیة الجملة الُاول ، والموصولةِ آ و الموصوفةِ الجملة الثانیة، والشرطیة، الُاول  آ و الثانیة عل  خلاف فیهن مب « مَن»و  

 في ذلك،

مطرح شد که سه قول بود:  212یعنی خبر من اس تفهامیه یکرمُنی است و اکرمه جواب مجزوم در جواب طلب است که در مغنی ص

مقدر دارد شرط ( مشهور و ابن هشام که ان 1( سیرافی و فارسی 2تهاد کرده ابن هشام مخالفت کرده( ( خلیل و س یوبیه)چون اج 3

یعنی من یکرمنی ان یکرمنی اکرمه. و خبر موصول و موصوف اکرمه است. در خبر من شرطیه نیز سه قول است که در باب رابع ص 



فعل جواب و برخی مجموعا. البته اینجا ابن هشام قول مجموع را مطرح شده که برخی فعل شرط می گیرند و هو الصحیح برخی  517

 ذکر نمی کند چون قبول ندارد.

 فلا تحسن الاس تفهامیة، و یحسن ما عداها.« من زارني زرته»و تقول:  

یست چراکه ن در مثال دوم با تغییر ماده و صیغه یعنی ماضی آ وردن هرچهار وجه صحیح است منتهیی در حالت اس تفهامیه هرچند غلط 

عرب به کار برده است ولی حسن ندارد لمضی مابعدها یعنی ماضویت مابعد. توضیح: اس تفهام طلب الفهم و الافهام است که هردو 

صحیح می باشد هرچند برخی فقط طلب الافهام گویند ولی طلب الفهم نیز درست است. موقعی که مس تفهم جهل دارد و می پرسد که 

هل به امور اس تقبالی تعلق دارد و معمولا امور ماضویه مورد سوال واقع نمی شود پس بخاطر اینکه عدم العلم به رفع جهل کند معمولا ج 

ماضی کثیر و شایع نیست حسن ندارد. مطلوب معمولا اسقتبالی است بخاطر همین برخی امر را اس تقبالی می دانند بخاطر اینکه 

اطر طالب است. در اس تفهام باید طالب و مطلوب و مطلوب منه جمع شود تا مطلوب آ ینده است و کسانی که حال می گیرند بخ

اس تفهام تشکیل شود بخاطر همین اس تفهام از معانی حرفیه است چون ربط می خواهد. دلیل دیگر اینکه جزاء قد قصد اینجا جزا 

و  3536|4اجعه: مهدی الاریب|مسبب است از فعل اول و مسبب و سبب در احتمالیات معنا دارد که در بحث لو گذاشت. مر 

 . 32|2و امیر| 262|2دسوقی|
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 در مثال دوم ماده زیارت آ ورد خصوصیتی ندارد.در درس قبلی نکته: اینکه 

 قسمان آ خران:« من»الثاني: زید في آ قسام       

 عند آ بیي علي )الاتیان( آ حدهما: آ ن تأ تي نكرة تامة و ذلك      

و در شرح ابیات  100|3شده که نکره تامه می آ ید که در این قول کسی با او موافقت نکرده است. همع| قائل 222همانند ما در ص

از ابن مالک نقل کرده که حرف فارسی خلاف اجماع است، از متن ابن هشام نیز بدست می آ ید که این قول در مقابل  112|4مغنی|

 همین ابن هشام این قول را قبول نکرده است. قول دیگران است چراکه در ادامه گفته قال غیره و بخاطر

علانِ   فزعم آ ن الفاعل مس تتر و  نعم مزکأ  من ضاقت مذاهبه    ـ   224(: 565قاله في قوله)  تمییز،« من»و نِعمَ من هو في سرٍّّ و اإ

معنای ملجأ  است. ترجمه شعر بنا گفته قصیدة للفرزدق. مَزکأَ  به  323|1در حاش یه آ مده که این شعر قائل ندارد ولی در جامع الشواهد|

 227به یک ترکیب: خوب پناهگاهی برای کسی که راه های زندگی اش بس ته شده)بشُر بن مروان(. اعاریب مختلف نعم را در ص

ل نعم عرجوع دادیم که ابوعلی این شعر را مثل نعم رجلا گرفته که من در شعر تمییز است و التمییز لا یکون عند البصریین الا نکرة و فا

 هو مس تتر است. اس تدلال تا اینجا تمام شد و بقیه بحث مربوط به شعر است که هو چیست؟

 مبتدآ  خبره ما قبله، آ و خبر لمبتدآ  محذوف.« هو»مخصوص بالمدح فـ « هو»و قوله:



نکه هو مبتدا برای ی ای قوله یعنی قول شاعر. مخصوص گرفته که از عناوین اعرابیه نیست بخاطر همین چهار اعراب گفته اند)مثلا یک

خبر محذوف( که دوتای مشهور را ابن هشام ذکر کرده. در مورد مبتدا محذوف دو قول است یکی اینکه ضمیر بگیریم یعنی نعم من هو 

 507هو و دیگری اینکه کلمه ممدوح یا مضموم بگیریم یعنی نعم من الممدوح هو. در این قول که من تمییز است همانگونه که در ص

 شده فی سر متعلق به نعم است یعنی تعلق به فعل جامد که ابن هشام نمی پذیرد. ذکر

 موصول فاعل،« من»و قال غیره:

اس تعمال نعم با تمییز رایج نیست و اس تعمال رایج آ ن است که به فاعل ظاهر نسبت داده شود که سیبویه نیز قبول کرده. در این 

که این من موصول مثبت قطعی دارد که در مثال الم ترء ان الله یسجد له گذشت  صورت من موصول)معرفه ناقصه(، فاعل نعم است

 پس چرا حمل کنیم بر چیزی که مثبت قطعی ندارد و یک احتمال است.

 آ خر محذوف،« هو»مبتدآ  خبره « هو»وقوله: 

گذشت اگر امر  352که در ص اینکه ابن هشام مبتدا گرفت برای خبر محذوف نه خبر برای مبتدا محذوف بخاطر اینکه همانگونه

 این هو هو صله خواهد بود برای من.دائر شود در اینکه مبتدا یا خبر در تقدیر بگیریم تقدیر گرفتن خبر اولی است. 

 الثابت في حالتي السر والعلانیة. والظرف متعلق بالمحذوف; ل ن فیه معن  الفعل، آ ي: و نعم من هو 

ر ظرف به هو متعلق می شود؟ هو که ضمیر از اعلام است چون به بشر بن مروان برگشت در دفترچه نحوی باید ذکر شود که مگ

پس بشر بشر است میتواند متعلق برای ظرفی واقع شود؟ جواب: باید به معنای هو نگاه شود که العبرة بالمعنا لا اللفظ. در منطق 

ت اتحاد می خواهد یعنی جهت برای موضوع و محمول اقسام حمل در حمل شایع خوانده شد که هر حملی یک جهت تغایر و یک جه

یک جهت تغایر باشد تا حمل فائده داش ته باشد چون حمل الئ علی نفسه لایجوز و یک جهت اتحاد که حمل شئ بر مباین نشود 

لل شد سه معمثل الشجرة انسان. هر حکمی معلَّل به علتی شد آ ن حکم دائر مدار علت می شود پس تامادامی که حمل الشئ علی نف 

به فائده تا زمانی که علت باشد آ ن حکم هست فلذا اگر توانستیم تصویر فائده کنیم که عرف به کاربرده آ ن حمل جائز است مثل هو 

هو. بدین مطلب علامه طباطباییی در نهایة اشاره می کند البته فائده داشتن این حمل خیلی کم است مثلا کسی را خیلی وقت است 

آ یا او مثل اول طلبگی با ایمان است در جواب می گوییم هو هو یعنی او خودش است ای هو ثابت عل حالها. پس این ندیدم میگوییم 

هو که خبر است در معنای ثابت است که می تواند متعلق واقع شود.چون هو معرفه است به جای آ ن الثابت نشاند. البته شمنی و 

 که گفته المساوی بهتر است. 3532|4ر میگیرند مثل حجت|چیز دیگر در تقدی 270|2و ودسوقی| 32|2امیر|

ل  تقدیر   ثالث یكون مخصوصاً بالمدح. « هو»قلنا: و یحتاج اإ

قلنا یعنی اضافه می کنم من ابن هشام به مطالب گفته شده که می توان هو مقدری را مخصوص گرفت با اینکه مخصوص واجب الذکر 

یامده بدین صورت: نعم من هو هو هو هو که این به مخیله عرب عبور نمی کند هرچند از نیست همانگونه که در برخی آ یات قران ن 

 لحاظ صناعتی و لفظ درست است ولی مورد مطلوب نیست چراکه ما از لفظ دنبال تفهمیم و تفاهم هستیم نه چیس تان. 

ا از در س یوطی در باب اعلام آ مد که برخنکته: اینکه ثالث و مبتدا که نکره است صفت هو واقع شده این بخاطر همان چیزی که 

اعلام و ضمایر خودشان مدنظر نیستند بلکه مسمی یشان مدنظر است که زید خودش معرفه است ولی مسمی به زید یعنی هرکسی که 

 خر.آ   اسمش زید است و این هو نیز اینجا مسمی هو است یعنی ضمیری که مصادیق متعدد دارد مثل تنوین در جاء سیبویه و سیبویهٍّ 



ابن هشام گفته زعم ابن مالک که این زعم فقط بخاطر این است که مخصوص محذوف را در نظر نگرفت نه مطالب  527نکته: ص

ترکیب دیگری گفته که هو مبتدا برای اس تقر باشد نه هو که در این صورت فی سر متعلق به آ ن باشد. اینکه  237|2اولش. دسوقی|

]اگر خود هو در تقدیر گرفته شود معنای کناییی دارد که درش معنای ثابت  رح نکرده اند بحث شود؟ابن هشام و ابن مالک اینرا مط

 نیز است مثل دعای انت انت و انا انا[
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متعلق واقع شود که ابن هشام در مغنی بحث نکرده؟ برخی قائل اند با برخی شروط خودش نکته از درس قبلی: آ یا اس ناد هم می تواند 

که بینشان  اس ناد وجود دارد بدون اینکه هو را به معنای ثابت متعلق واقع شود یعنی این اس ناد هو هو در سر و اعلان است.  هو هو

دو خط آ خر نیز بیان  3حاش یه  113و  1حاش یه 243|2این بحث در بلاغت که حواشی مختصر و مطول بحث می شود و وافی|

 کرده.

 و ذلك سهل عل  قاعدة الكوفیین في آ ن ال سماء تزاد« ما»ما زعم الكسائي من آ نها ترد زائدة كـ ثانیهما: التوكید، و ذلك في       

گفت که اسماء لا تزاد. توکید قس یم شرطیه، موصوله و... نیست بخاطر همین باید زائده می گفت و  106و ص 223در مغنی ص

 لی من تمام اس تعمال هایش اسم است لذا باید قائل شویم که اسمهمچنین همه توکید ها زائده نیستند. ما شق اس تعمال حرفی داشت و 

 ]نوع زائده معنا توکیت است. هاشمیان[زائد شده که قول کوفیون است.

یانا  226و آ نشد علیه:      ـ فكف  بنافضلاعل  من غیرنا       حبّ النبیي محمد اإ

 انشد ای جَعَلهَ)کسائی( دلیلًا. 

 المشهور. ولنا آ نها نكرة موصوفة آ ي: عل  قوم غیرنا. و هو خلاف«. غیرنا»في من خفض 

این خلاف مشهور یا به زیادت اسم برمی گردد یا به توکید بودن من)قول کسائی( یا به اینکه من در شعر زائده است یعنی مشهور چنین 

یل این شعر ام نیست چراکه در لبیب ذنفهمیده اند که بنا به ظاهر مغنی الادیب به توکید بودن من برمی گردد. ولی در واقع هیچ کد

شعر دیگری می آ ورد که من بودن در شعر و نیامدن ما خلاف مشهور است در آ ن شعر که این چهار اس تاد خیلی اشتباه بزرگی کرده 

 اند.

 ) مِنْ ( 

 نکاتی در مورد حروف جر:

اینکه چرا اول یا آ خر حروف جر بیان نکرده  تنبیهیی است که در لبیب در حرف باء آ نرا آ ورده ولی بخاطر اشکال محشین 63ص 

. این تنبیه در مورد این است که نیابت حرف جر از حرف جر عند الکوفیین اند چهار اس تاد این تنبیه را در آ خر حرف جر الی آ ورده

صورت تضمین  در غیر اینالنخل و  عولی بصریون تا آ نجا که امکان دارد تأ ویل می کنند مثل آ یه لاصلبن فی جذو  و متاخرین زیاد است

می گیرند همانند کشاف و ابن هشام و علامه طباطباییی و در غیر این دو صورت به طور شذوذی نیابت را قبول می کنند فلذا سیبویه 



یی را ی بخلاف دیگران که در باء و لام معانی زیادی ذکر می کنند. ابن هشام هر معنا هدر الکتاب حداکثر سه معنا یا چهار معنا ذکر کرد

اول قرار داد بصری ها و س یوبیه آ نرا قبول دارد البته در حرف جر لام معنای اول و دوم و سوم چون قریبا یکی حساب می شود. ابن 

 و مجرور اس تعمالاتش خیلی زیاد است بخاطر همین باب مس تقلیر هشام در آ ن تنبیه گفت نظر کوفوین اقل تعسفا است چراکه جا

همه را تأ ویل یا تضمین گرفت و نیابت از شذوذ که بصریون گفته اند بیشتر است. ابن هشام نظر کوفی ها را ایجاد کرد و نمی توان 

نپذیرفت بلکه متمایل است و بین کوفه و بصره است چراکه علاوه بر لفظ اقل تعسفا که به کار برد دو شاهد داریم که یکی وجدان 

ابن هشام نپذیرفته و برخی را با تأ ویل و تضمین حل کرده است و شاهد دوم اینکه در  معناییی من را که کوفه گفته اند34است مثلا هر 

بابا سادس الثالث عشر نظر کوفه را رد کرده که می گویند ینوب و گفته قد ینوب البته نه به صورت شذوذی  547|1لبیب به دسوقی|

 که نظر بصریون است.

و در  اقرب الموارد که سم است و مشکلات فراوانی دارد وه کرد البته غیر از المنجد نیابت حرفی از حرفی را باید به کتب لغت مراجع

حروف جر خیلی اشتباه دارد. باید به العین، اساس البلاغه زمخشری، صحاح جوهری، تهذیب ازهری، لسان جاهاییی که نقل از 

ه روس نه خود زبیدی بلکه بخاطر نقل هایش و ابن فارس کطراز اول دارد مثل ابوعبیده، ابوزید و اصمعی نه خود ابن منظور و تاج الع

دو کتاب معجم المقاییس و معجم المفصل دارد. در مراجعه باید همه کتب دیده شود چراکه مثلا در حرف الی که معنای ثالث را توکید 

را نیز آ ورده  کتب دیگر که الی ساس البلاغه به خلافامی گیرد در مثال تهوی الیه بخاطر این است که هوی متعدی بنفسه است در 

اند که اگر هردو اس تعمال شده و معنای متفاوت دارد دیگر زائده نمی توان گرفت بله اگر هوی الیه به معنا هواه باشد که در آ نجا چنین 

تش یخص بدهید که  دته اس تفاده از لسان و تاج مثل منجد نیست و باید کل مطلب را خواند تا بتوانیب گرفته می تواند زائده گرفت. ال 

نیابت صورت گرفته. در نیابت مثلا حرفی معنای فی دارد اصیل ترین معنای فی که ظرفیت است درنظر می گیرند که این قرداد است 

یکی از معانی عن را مرادف الباء می گوید و معنای تاسع را اس تعانت با اینکه  373که در غیر این صورت باید تصریح کرد مثلا ص

 از معانی باء است. ابن هشام فقط یک جا رعایت نکرده که عمدی نبوده و آ ن در حرف جر من است.اس تعانت 

نکته: اینکه زیاد سوال بیی مزه ای می شود که چرا نیابت می کند و چرا خودش نمی آ ید بخاطر این است که مشترک لفظی است 

ه قرینه معینه ا مطرح می کنند قائل به مشترک لفظی هستند که بمثل اینکه به فضه عین نیز گفته می شود. کوفی ها که بحث نیابت ر 

آ مده البته برخی قائل اند  403|2و  2522|2و  522|2تعیین می شود یعنی یک حرف جر برای چند معنا که مبنای کوفیون در وافی|

ست با قرینه ت و بقیه مجازی اکه مبنای کوفیون مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز است که در این صورت نیز که معنای اصلی حقیق

صارفه و مانعه به کار می رود که در مشترک لفظی قرینه معینه گویند چون تعیین می کند و در مجاز مانعه و صارفه گویند چون ذهن 

 را صرف می کند از اینکه معنای اصلی باشد.

ه بت کرده از آ ن حرف جری به یک مثال یا یک آ ینکته: ابن هشام کثیرا مغالطه می کند برای اینکه اثبات کند این حرف جر نیا

اسشهاد می کند؛ این مغالطه و مصادره به مطلوب است چراکه شاید در آ یه دیگری آ ن حرف جر از این حرف جر نیابت کرده باشد 

فی است حاصل م عر بله اگر به قدری اس تعمالات را زیاد ببرد که هرچند برای انسان علم قطعی حاصل نشود ولی حداقل اطمینان که عل

شود که این حرف از آ ن نیابت کرده درست خواهد بود. مثلا هفت و هشت تا اس تعمال بیاورد که انسان مطمئن شود که این حرف 

 جر از آ ن حرف جر نیابت کرده نه ان از این.
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 مِنْ تأ تي عل  خمسة عشر وجهاً: آ حدها: ابتداء الغایة،

راجع به وضع لغوی کلمه من بحث کرده است. حرف الی به معنای انتهاء الغایة است و معنای ثالث عشر من خود الغایة  176|2همع|

می باشد که باید فرق بین این و ابتدای غایت دانس ته شود. در ابتدا باید بدانیم غایت چیست تا ابتدا غایت را بش ناس یم. نوع متأ خرین 

معنای نهایت است که اگر غایت در الی و من بدین معنا باشد مضحک می شود یعنی نهایت نهایت لذا نمی تواند  قائل شده اند که به

معنای نهایت باشد بخاطر همین به معنی مسافت گرفته اند ولی در کتب لغت این معنا برای غایت گفته نشده است. متأ خرین می گویند 

ظور از مسافت، هرآ نچه که محدوده دار است که فی کل شی بحس به است. این تسمیه)به باید در اینجا به معنای مسافت باشد که من

نام مسافت بودن( از باب مجاز مرسل است تسمیه الکل باسم الجزء که در بلاغت خواهید خواند چراکه هرمسافتی حد دارد یعنی 

 یت است غایت را به کار برده اند ولی اراده کل کرده اند.ابتدا و انتهاییی دارد این نهایت همان غایت است و چون هر مسافتی دارای غا

پس مسافت معنای مجازی است و در لغت این معنا نیست این مشهور قول متاخرین است. البته اس تاد علیدوست غایت را به معنای 

و  2اش یهح 511|2و وافی| 3حاش یه  526|2و وافی| 233|2. منابع: صبان|23حاش یه 12غرض گرفته است در سلسبیل ص

و همع که گفته شد. مکتب بصره و کوفه اتفاق دارند در غایت مکانی ولی زمانی را  65|5و معانی النحو| 165|2و جامی| 261|5رضی|

برخی از بصریون و نوع متأ خرین قبول کرده اند.  ما غیرهما)غیرزمان و غیرمکان بودن( را در مغنی یک اضافه کردیم که مثال هایش 

ل: اعطیت زیدا من درهم الی قد. تعبیر ابن هشام دقیقتر از مغنی یک الی است. مرحوم رضی از متاخرین گفته باید متعدد است؛ مثا

زمانی را قبول کنیم که دو مثال آ ورده: نمت من اول الیل الی آ خره و صمت من اول الشهر الی آ خره. این مثال بافتنی است ولی یافتنی 

 می آ ید. 

 و هو الغالب علیها، 

 آ مده است. 122|2من که مثال های فراوان آ ن در همع|نی معنای ابتدای غایت غالب است بر یع 

لیه،    حت  ادع  جماعة آ ن سائر معانیها راجعة اإ

 این حتی اس تینافیه است که دارای معنای غایت است که در مغنی یک از خارج گفتیم. 

 و تقع لهذا المعن  في غیر الزمان،

ینجا عبارت ابن هشام از مغنی یک در حرف الی دقیقتر است چراکه فی غیر الزمان گفت نه فی المکان تا شامل تقع من لهذا المعنی. ا

تعبیر به امکنه کرده  233|2نیز این عبارت را دارند و اشمونی| 102و جنی الدانی ص 261|5غیرمکان و غیرزمان نیز شود که رضی|

در شعر  42ما داش ته باش یم پس حتما الی لغیرهما نیز داریم و اینکه چهار اس تاد صکه صبان اشکال میکند. اگر قبول کنیم من لغیره

 الی هانی بالسوق را مکانی گرفته اند اشتباه است چراکه آ ن غیر زمانی و غیرمکانی است هرچند شعر را خودشان آ ورده اند.

 ( 3)مِنَ المَْسْجِدِ الحَرامِ()الاإسراء  / نحو قوله تعال :

چهار اس تاد  سوره نمل را مثال زده که متاسفانه 10، آ یه یابن هشام در لبیب بعد از این آ یهمراجعه شود.  2|32ه نمونه|برای تفسیر ب

 با بیی دقتی حذف کرده اند که مثال: انه من سلیمان است که این مثال برای غیر زمان و غیر مکان می باشد.



مام علي بن الحسین )علیهما   فالدین مِنْ بیت هذا ناله الُامم     ـ مَن یعرف الله،یعرف آ وّلیّة ذا   227  السلام(:وقول الفرزدق في الاإ

رجمه: کسی است که ت لیه السلامع ذا امام سجاد این شعر را چهار اس تاد در ادیب پخش کرده اند که این بیت قش نگی است که مشار الیه 

ز بیت این آ قا رس یده است به تمام امت ها.در مورد هشام است که که خدا را بش ناند می ش ناسد تقدم چنین شخصی را که دین ا

 خودش را در نزد کعبه طوری برد که امام را نمی ش ناسد تا تحقیرش کند.

 .( 302بدلیل ) مِنْ آ وّلِ یوَْم( )التوبة  / وفي الزمان آ یضاً; قال الكوفیون وال خفش والمبرد وابن دُرُس تویه:

شرح  ؛رت شواهدبخاطر کثکه ابن مالک گفته ابن مالک و صبان نیز قبول کرده اند  ،س یوطی الدانی، متاخرین مثل رضی، وافی، جنی

گفته لصحة سماع بذالک که چون از عرب حجت مثال رس یده چگونه قبول نکنیم.  آ یه  231و س یوطی ص 142|3الکافیه الشافیه|

مراجعه شود که آ قای مکارم مسجد قبا را گرفته اند که از  311|2و نمونه| 330|6و  4در مورد مسجد ضرار است که مجمع البیان|

ند و : من یوم الاول مثل ترجمه فولادو ستاموصوف به اضافه صفت این بعضی گفته اند  اول یوم براساس تقوا پایه گذاری شد.

 .نه از اول روز ت(از روز نخسمکارم)

 من تأ سیس آ ول یوم، التقدیر: و قیل:

بلکه  نمی گیرنداول  ا من ر  قرینه مجرور سَ سِ اُ فعل  که به قرینهویل می برند أ  ت ینندارند مانند بصری های متقدم  قبولزمانی را کسانی که 

س این آ یه پتاسیس از مقوله زمان نیست  چون. از بناء روز نخست به عبارت دیگر سیس اول یومأ  یعنی من ت درنظر میگیرندسیس أ  ت

گفته که  233|2: ای تأ ول البصریون یا صبان|102مثبت برای اینکه من در زمانی به کار رفته است نمی باشد. جنی الدانی ص 

 باید نظر کوفه رو قبول کرد. ظاهر آ ن است کهمی گوید  526|2در وافی|عباس حسن بصریون متقدم اند. 

ل  و ردّه السهیلي بأ نه لو   تقدیر الزمان. قیل هكذا لاحتیج اإ

خود معنا بدون آ مدن تأ سیس تمام و کامل است پس من به صورت زمانی به کار می رود و تقدیر  دو جور می شود اشکال کرد:

تأ سیس نیاز نیست و معنا بدون آ ن سازگار است چه اول روز چه روز نخست. اما اشکال سهیلی این نیست بخاطر همین برخی 

که اگر باز تأ سیس گرفته شود بنابه فهم و ارتکاز قوم نسبت به آ یه شریفه، فهم و ارتکاز زمانی است و  نفهمیده اند. اشکال این است

چاره ای نداریم که یک زمان در تقدیر بگیریم. من اول تأ سیس یا من زمان یا من وقت تأ سیس اول یوم پس تقدیر گرفتن تأ سیس فائده 

 الغایه فی الزمان و نیازی به تقدیر نیست.ندارد و حیئنذ رجع الامر الی  آ نهّا لابتداء 

ی. لذا خیلی دزدی س یوط بغیرست ارضی از رضی گرفته اند و نگفته اند که این مطالب مرحوم از  ااینجا محشین عربیی نکاتی ر نکات: 

من اگر برای ابتدا غایت است و منظور از آ ن مسافت است و مسافت یعنی  :3نکته. مطلب می شود و این بس یار کار زش تی هست

اش یاء محدوده بردار این نشان می دهد که جاییی من ابتدای غایت صحیح است که متعلق آ ن از اش یائی است که امتداد بردار است 

اب حاظ کنیم؛ مثل ذهبت من الکوفه که ذهیعنی ممتد و محدوده بردار است  و اگر مسافت بردار نباشد چگونه ابتدای غایت آ نرا ل

محدوده بردار است لذا اس تعمال من و در مقابل آ ن حرف الی درست است. و لکن برخی موارد خودشان محدوده بردار نیستند مثل 

ارید ذخرجت من الدار که خروج محدوده بردار نیست و شما اگر یک قدم داخل اتاق بگذارید داخل هستید و اگر یک قدم بیرون بگ

حل کرده به اینکه برخا متعلقَ خودش  265|5خروج صادق است پس خروج یتحقق بخطوة است و مسافت بردار نیست که رضی|

ممتد است و برخا اصل است برای چیزی که ممتد است: کذا خرجت من الدار ... چون خروج اصل و مقدمه است برای ذهاب که 



ان ابتدای غایت را به کار برد. و اینکه اگر مثلا خارج از خانه برود و با رفیق صحبت ذهاب ممتد است. در غیر این دو صورت نمیتو 

کند و ذهاب نداش ته باشد دیگر من ابتدا غایت نیست و آ نجا به معنای عن تجاوز است که رضی گفته: اذا قصدت بمن مجرد کون 

: جائی من 2جاز ان یقع موقعه عن لانها لمجرد التجاوز. نکته المجرور بها موضعا انفصل عنه الشئ و خرج منه لا کونه مبتدآ  لشئ ممتد

ابتدا غایت صحیح است که این قابلیت باشد که در مقابلش الی انتهاء غایت لحاظ شود گرچه در کلام نیامده باشد ولی قابلیت موجود 

غیرمکانی و  مثل آ عوذ من الش یطان الرجیم کهباشد بخاطر اینکه مسافت است و ابتدا و انتهائی دارد. به تبع این اشکالاتی پیش آ مده 

جواب داده که باید لحاظ شود چراکه  264|5غیرزمانی است و من ابتدا غایت است و در مقابلش نمی توان الی لحاظ کرد. رضی|

ة الی موجود است ائدمنظور ما از الی که صحیح است در مقابل من درنظر بگیریم خود الی او مایفید فائدةَ الی است که اینجا ما یفید ف

 چراکه اعوذ بالله به معنی آ لتجئ الی الله که باء به معنی مفید فائده الی است.

 

 63جلسه 

نیز دیده شود. نکته: برخی از من تعبیر به من نشویه یا نشئیه می کنند که این حقیقتی ندارد جز  564|3در مورد وجه اول خضری|

ن و مخلوق می گیرند مثل ان زیدا مما ان یکتب به این م  ققش را معمولا نشئ ناش ئة یا خُلِ همین من ابتدا منتهیی بدین جهت که متعلَ 

 نشویه گفته اند.

 الثاني: التبعیض،      

عده ای من تعبیض را قبول ندارند و برخی از آ قایان که قبول دارند می گویند امکان دارد که تمام موارد من تبعیض را با من ابتدای 

و دس ته سوم  قائل اند که من تبعیضیه داریم و این من حرف است و دس ته چهارم که قائل است آ ن اسم است که در  غایت حل کنیم

کتب دقیق اعراب القران برایش عنوان قائل شده اند. مثال: اخذت من الدراهم من مفعول به و منصوب است محلا. دلیل اینکه اسم 

ت به جای من، بعض به کار رود و معنا صحیح باشد مثل اخذت بعض الدراهم البته می گیرند بخاطر علامتی که دارد که صحیح اس

منی است که مرادف است با کلمه بعض و چون مرادف آ ن  ،ابن هشام تعبیر به علامت می کند ولی آ نها می گویند که من تبعیض

 معنای اسمی دارد و اسم است. ولی ابن هشام و است و ایضا بخاطر اینکه بعض معنای اس تقلالی)از معانیه اسمیه است( دارد من نیز

مشهور قبول ندارند مرادف بودن و صحت حلول را)جایگزینی( بلکه صحت جایگزینی علامت است بر ذوالعلامه اییی که علامت شئٌ 

ن حرف است میک متعلق معنوی بفهمی تا بگوییی من تبعیضیه است.  ،و ذوالعلامه شئ آ خر. این علامتی است که از ذوالعلامه اییی

و این صحت فقط علامت است و نه به معنای مرادف بودن چراکه امکان ندارد چیزی که حقیقتش حقیقت ربطیه است و یک 

اخذت ییی می خواهد تا معنا پیدا کند نمی تواند مرادف بعض باشد که هیچ طرفی نمی خواهد تا معنایش مشخص شود. بخاطر همین 

المعنا تبعیض است نه اینکه من معنایش تبعیض باشد چراکه تبعیض از معنای اسمیه است و نمی توان ادباء دقیق گفته اند که متعلقَ 

 ءیک معنای ربطی که با توجه به اطرافش افاده می کند را با یک معنای اسمی معرفی کنیم. فوائد الاصول نائینی این نکات را از ادبا

. پس این افاده ای که من می کند باتوجه به اخذت و دراهم است منتهیی گفته و علیدوست در سلسبیل در بحث آ خرش آ ورده است

معنای ربطی قابلیت اینرا ندارد که انتقال بدهیم چون معنای ربطی همیشه طرف میخواهد برای تفهیم لذا در قالب اسمی معنا می کنیم تا 

و  230|2را به معنای حرفی دیگر. منابع| صبان| سر از تسلسل در نیاورد به اینکه معنای حرفی را به حرفی معنا کنیم و همان

. بخاطر همین ابن هشام تعبیر به علامت می کند که علامت برد و دامنه ای دارد بدین معنا که شما اگر علامت را  22|2شمنی|



لامت را به شام تعبیر عداش ته باش ید ذوالعلامه خواهد آ مد ولی بدین معنا نیست که هرجا ذوالعلامه باشد حتما علامت هم باشد. ابن ه 

که می فرماید عبرة هذه. اینکه حقیقت ال با حقیقت ضمیر فرق می کند  40دقت به کار می برد چراکه برخا عبرة می گوید مثل ص

الی  60د بخاطر همین عبرة گفت. و ایضا صبر چراکه ضمیر اسم است و ال حرف بخاطر همین نمیتواند این دو را به جای هم به کار 

معنای معیت گرفت در مثال الی زید مال، لایجوز ترید مع زید مال که خیلی عبارت دقیق و مشکل است؛ از الی زید نمی توان مع را به 

ا ر  زید مال قصد کرد. این ها برد علامت است. در همان صفحه از ابن عصفور که اگر صح مجئ الی بمعنی فی لجاز زید الی الکوفة

 آ مده است.   266|5و رضی| 31|2و ابن یعیش| 62|1و معانی النحو| 167|2و همع| 231. وجه دوم در س یوطی صگفت

برای تشخیص معنای تبعیض: علامتها ان یکون ماقبلها فی الغالب جزء من المجرور بها  524|2و عباس حسن| 264|5نکته ی رضی|

 به فهم عرفی در تقدیر است اخذت شئ من الدراهمولی برخا مابعد است. در اخذت من الداهم رضی گفته ماقبل یا مابعد، یا ظاهر یا 

 که اینجا فهم عرفی سبب شده نیازی به ذکر نباشد ولی لحاظ است.

َّمَ اللهُ( )البقرة  /   325|2نمونه| (241نحو: ) منهُمْ مَنْ كَل

 این آ یه از موارد قلیل است که مابعدش جزئی است از مجرور که حضرت موسی است. 

مكان س  .5|1نمونه|( . 22مسدّها كقراءة ابن مسعود: )حتّ  تنُْفِقُوا بعَْضَ ما تحُِبُّونَ()آ ل عمران  /« بعض»د و علامتها: اإ

اگر علامت آ مد ذوالعلامة حتما می آ ید اما اینجور نیست که اگر علامت نیامد یا نشد ابن هشام اینرا با اصل التوافق حل کرده است. 

بت من الکوفه که نمی توان جایش ابتدا گذاشت و اینکه گفتیم من معنایش ابتدای غایت است که بیاید ذوالعلامة هم نباشد. مثل ذه 

بدین معنا نیست که وضع من مثل وضع ابتدای غایت است چون امکان ندارد و محال است بخاطر محال بودن حمل ضد بر ضد و 

هبت و کوفه نیاز دارد بخاطر همین اگر سوال شود من ذ بهاینکه قس یم معناییی اند. پس محال است من به آ ن معنا باشد چراکه من 

چه معنا دارد باید گفت در کجا یعنی من معنا ندارد و طرف می خواهد. یا مثلا معنای فی ظرفیت نیست بخاطر اینکه معناییی که فی 

ه مه( فی الدار است برا برسانیم که از یک طرف دار است و از طرف دیگر وجود زید چون زید یکون)کان تا میکنددر اس تعمال 

صورت ظرفیت مطرح می کنند که یک داری به عنوان ظرف است که زید مظروف آ ن است نه اینکه فی معادل معنای ظرفیت 

الدار است. پس بخاطر اینکه فی ربطی و ظرفیه غیر ربطی است نمی توان جای ربطی  ةاست چراکه شاهد ما عدم معنای زید الظرفی

قع ما مکان را عنوان برای فی قرار میدهیم. پس برد علامت بدین معناست که اگر باشد این علامت یک راهی غیر ربطی نشاند. در وا

است که می تواند جای آ ن معنا باشد نه س نخیت تمام که هرجا آ ن معنا را بگیریم لزوما این علامت قابلیت تطبیق داش ته باشد چراکه 

 ت الدراهم بعض نشاندیم خوش در آ مد ولی نباید اینها گول بزند.لزوما از یک س نخ نیستند. مثلا در آ یه و اخذ

بحثی در تفاوت مفهوم و مصداق با عنوان و مُعَنون در المنطق: الفعل و الحرف لایخبر عنه که اینجا از فعل و حرف خبر دادیم پس 

ی اولی واقع نمی شود و الا به حمل ذات چطور لایخبر در جواب اینکه منظور از این فعل به حمل شایع صناعی است یعنی ضرب مبتدا

الان خبر میدهیم چون شما مفهوم را عنوان قرار دادید برای اینکه افراد درش ضرب ببینند. ما از مفاهیم به عُنوان عِنوان برای رس یدن 

بتدای اسمی است به ظورمون ابه معنونات اس تفاده کنیم تا در آ یینه عناوین معنونات را ببینیم. مثلا یک وقتی میگیم ابتدای غایت من

حمل ذاتی اولی ولی یک موقع ابتدای غایت را عنوان قرار میدن برای اینکه افراد در این آ یینه من را ببینند منی که در ذهبت من الکوفه 

 است. این کاملا درست اگر جهات درست شود. 



 الثالث: بیان الجنس،    

آ مده است. بیان به معنای تبیین است و جنس در اینجا به معنای جنس منطقی  62|5و در المعانی النحو| 231در س یوطی ص 

تعبیر می کند لتبیین لان الکافرین نوعان که با جنس منطقی و ایضا با نوع و صنف هم  134نیست بلکه جنس عرفی فلذا ابن هشام ص

د پس چگونه تبیین می کند؟ جواب: در واقع قابل جمع است. من خودش از مقوله حرف است و باید اطرافش بیاید تا معنادار شو 

مجرور و مدخول من کار تبیین را بعهده می گیرد منتهیی چون مجرورش تبیین می کند به خود من اسم بیان جنس دادیم ازمقوله مجاز 

ِّن مجرور است و از لحاظ عرف)طبیعیه قضیه( در جاییی به کار می رود که مبهم موجود باشد  یبه علاقه مجاورت پس در حقیقت مبی

تا مدخول توضیح کند فلذا در تمام موارد کاربرد من باید یک اسم مبهمی باشد. این اسم مبهم نوعا مقدم و گاها موخر است. اگر 

مدخول، مبین اسم مبهم باشد طبق قوانین در المنطق تبیین یک نوع تعریف است پس معرِف بر معرَف قابلیت حمل دارد چون رابطه 

ی است و الا معرِف آ ن نمی شد. مثال: وقتی معرف انسان حیوان ناطق است قابلیت حمل دارد یعنی الانسان حیوان یشان این همان

ناطق. پس علامت من بیان جنس آ ن است که مجرورش رابطه این همانی با یک اسم مبهم دارد مثل الرجس اوثان. در بلاغت خواهد 

ل به کار برد بخاطر همین جای من، موصول میتوان گذاشت پس مجرور را صله آ مد که خبر ها را می توان به صورت صله و موصو 

: علامتها ان  130قرار می دهیم برای اسم مبهم. مثال: فاجتنبوا الرجس که عبارت است از الذی هو اوثان. رجوع: جنی الدانی ص

 5حاش یه 524|2ابعدها عما قبلها افضل و وافی|و صبان: لو قال اشمونی ان یصح الاخبار بم 233|2یحسن جعل الذی مکانها. اشمونی|

 .266|5و رضی|

 و كثیراً ما 

 ما در اینجا به معنی خیلی کثیر است البته کثیر نس بیی است.

 «ما»تقع بعد  

 .خیرمن ماتفعل مثل داشتیم  223ست یا ما شرطیه که در صاس آ  در ما موصول زیاد داریم که در ر 

) مَهْما تأَ تِنا بِهِ مِنْ آ یةَ(  (2) ما یفَْتحَِ الله لِلناّسِ مِنْ رَحْمَة فلَا مُمْسِكَ لهَا( )فاطر/ بهامهما، نحو:لاإفراط اإ  و هما بها آ ول « مهما»و  

 (312)ال عراف/

 هرزمان آ یتی برای ما بیاوری ترجمه کرده است. 120|6خواهد گفت که همین آ یه مهمایش چه نوع است. نمونه| 136ص

 ي موضع نصب عل  الحال.و هي و مخفوضها في ذلك ف 

 در دو مثال یا به طور کلی که هرکدام باشد به مشکل بر می خوریم. مشار الیه ذلک چیست؟

 عل  كل برّ مِن فصیح و آ عجم   ـ وآ وجب یوماًبالغدیر ولایة   222  و من وقوعها بعد غیر هما قول الكمیت:

که فصیح به معنی زبان دان است. حقیقت آ ن است که مدخول  فصیح چه از اعجمکل بر یعنی چه از . صلی الله علیه و آ لهاوجب نبیی اکرم 

 کل مبهم است به جای اینکه بگوید بر و بر و بر و بر کل و بعض گفت. مثال دیگر این قسم همان رجس است که اوثان می باشد.
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اگر مشار الیه ذلک من بیان جنس باشد مشکل دارد چراکه آ قایان من جمله ابن هشام فرموده اند که اگر معرفه داش ته باش یم برای او 

حال می آ ید و اگر نکره مسوغ دار یعنی نکره غیرمحضه امکان آ مدن حال و ایضا صفت برای او است ولی اگر نکره محضه داش ته 

ید. اشکال این است که در برخی مواضع اسم مبهم مقدم، نکره محضه می باشد پس باید صفت برای باش یم برای آ ن فقط صفت می آ  

تفصیل داده اند که در محل نصب است علی الحالیه ان کان  370|1و جامع الدروس|  233|2آ ن آ ورده شود نه حال. فلذا صبان|

 معرفه اگر این ذلک را به بعد ما و مهما که کثیر است بزنیم که ما و مهما یا ماقبلها معرفه و نعتٌ تابع لماقبلها فی اعرابه ان کان نکره. اما

است یا نکره مسوغ دار که در این صورت حال آ مدن از آ ن و همچنین عبارت درست می شود و لکن ابن هشام ناقص بیان کرده 

 دارد. البته به نظر می رسد با توجه بهچراکه در مواردی که اینها نیست چگونه خواهد بود؟ پس در هر دو صورت عبارت مشکل 

، همین این جمله را آ ورده با توجه به ش یوه عبارت نویسی احتمال دومی راجح و مدنظر است و می توان و مهما متن لبیب که بعد ما

 توجیه کرد چون کثیر در این دو صورت است ابن هشام این دو را گفته است و بقیه را نگفته.

و  247و  246|6سوره نساء با توجه به من ابتدا غایت و بیان جنس: شرح لمعه براساس زبدة الفقهیه| 21ی نکته ی در مورد آ یه 

مراجعه شود در مورد حرمت علیکم امهات نساءکم و  265|12وشرح عروه آ یت الله خوییی| 127|21حدائق الناضره علامه بحرانی|

مادر  که برخی من را بیان جنس گرفته اند و مربوط به امهات نساء یعنی آ ن ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن

زن هاییی حرام است که از زنی که دخلتم بهن باشد یعنی شرط بر اینکه مادر زن بر انسان حرام شود دخول به دختر او است. در 

ن فتوا کرده باش ید؛ ابن ابیی العقیل بخاطر همیاین قول من بیان جنس است بدین صورت: امهات نساء که کدام نساء؟ نسائی که دخول 

می دهد که مطلقا مادر زن حرام نیست بلکه بشرط دخول به همسر ولی بس یاری از فقها من را نشویه گرفته اند و مربوط به ربائب 

به ای و دختر زنی بی یعنی حرام است دختران زنانی که در دامن شما هستند دخترانی که نشأ ت گرفتن از نسائی که دخلتم بهن یعنی ر 

حرام است که به مادر او دخول شود و اگر دخولی نشود ربیبه حرام نیست. کسانی که قائل شده اند اس تعمال لفظ در اکثر من معنا 

یجوز یعنی لفظ می تواند در دو معنا اس تعمال شود در اینجا گفته اند هم مادر زنی حرام است که به دختر او دخول شده باشد هم 

که به مادر او دخول شده باشد. فتوای مشهور فقهاء این است که مادرزن مطلقا بدون دخول به دخترش و دختر زن بشرط  دختری

 دخول به مادر حرام است. در اینجا مباحثی همانند الاقرب یمنع الابعد و الاقرب فالاقرب نیز کاربرد دارد.

س تبَرْق( )الكهف  /   نْدُس و اإ  ( 13وقال الله تعال : ) یحَُلَّونَ فیها مِنْ آ ساوِرَ مِنْ ذَهَب و یلَبْسَُونَ ثِیابًا خُضْراً مِنْ س ُ

اساوری که جنسشان طلا است که من در اینجا بیان است و چون اساور نکره محضه است بخاطر همین من ذهب صفت است 

گفته ما رق من  162ض است می توان حال و صفت گرفت. در معنای س ندس علامه شبر صولی چون ثیاب خضر نکره غیرمح

الدیباج یعنی لباس های حریری که نازک و غلظتی ندارد و اس تبرق ماغلظُ من الدیباج یعنی لباس حریری که مقداری غلیظ است؛ 

گفته: من س ندس و اس تبرق هر دو من بیان جنس  177|2نیز همین معنا را گفته اند. همع| 530|32و نمونه| 3123|4مهدی الاریب|

از ثیابا است ولی من اولی در من اساور من ابتدای غایت است چراکه عرف قبول کرده که تحلیه و آ رایش کردن مسافتی دارد که می 

گفته:  240|2|وقیتواند ابتدا و غایت عرفی در آ ن لحاظ شود بدین صورت: آ رایش کردنی که از بستن دس تبند ها شروع می شود. دس

المعنا یحلون تحلیة ناش ئة من اساور یعنی خواس ته من نشویه را با تقدیر ناش ئه ظاهر کند البته اینکه چرا ماده خلق و و مخلوق که 

گرفت در ممما ان یکتب. ما حق نداریم در تقادیر، ظرف را از اس تقرار در آ وریم و لغو کنیم چون اگر  222خود ابن هشام ص 

فعل خاص شود ظرف لغو خواهد بود و کون تمام فقط ظرف مس تقر ساز است بخاطر همین متعلق خاص گرفتن نیاز به  متعلق ظرف



قرائن قطعیه در کلام دارد که هر عرفی می فهمد پس چگونه ناش ئه و خلق می گیرند. جواب آ ن است که این تقادیر اعرابیی نیست 

ر بیان معنا دآ ب آ قایان نحوی این است آ ن لفظی را که ظهور و بروز تمام دارد در بلکه تقدیر معنوی است برای بیان معنا. در تقدی

ارتکازات عرف برای رساندن آ ن معنا از آ ن حرف جر آ نرا در تقدیر می گیرند چراکه همه میفهمند که ماده نشأ  که با من به کار رود 

 ی افاده اینکه من ابتدای غایت است؛ بخاطر همین از خلقبدین معناست که من ابتدا غایت است چون نشأ  ظاهرترین کلمه است برا

در مثال الامر الیک که کوفیون الامر لک می گیرند و در مقابل قیلی را مطرح کرد که ما  60و نشأ  اس تفاده می کنند فلذا در مغنی ص

یک گرفت با بن هشام در تقدیر منتهٍّ ال غایت است یعنی الامر یکون الیک که ا ءآ نرا تقویت کردیم که الی به معنای خودش یعنی انتها

اینکه باید یکون بود ولی منته گرفت بخاطر اینکه ماده انتهاء ظاهر و بروز تمام دارد در ارتکازات عرف به اینکه حرف جری که بعد از 

است اس تفاده کرد در تقدیر معنوی عن از صدر عن که عین عبارت صادرین عن  370آ ن به کار رفته الی غایت است. یا ابن هشام ص

 چراکه صدر در ارتکازات عرف ظاهرترین کلمه است برای اینکه کلمه ای که بعدش به کار رفته عن مجاوزت است.

ن تلك للابتداء،  الشاهد في غیر الُاول  فاإ

 ث لو گذشت.بحهذه به کار میبرد در  تلک گفت که قاعدتا بایدچرا شاهد در غیر اولی است چراکه اولی برای ابتدا است و اینکه 

 وقیل: زائدة، 

برای اینکه بفهمیم زائده است باید به لغت نگاه کرد که فعل یحلون به مفعولش متعدی بنفسه است یا با من به کار رفته که اگر با من به 

یرد یا نه. اگر یحلون گ  کار رفته باشد دیگر نمی تواند زائده باشد. تمام اینها از لغت است که بتوانیم بفهمیم که عرب برای این معنا می

نسبت به مفعولش متعدی به نفسه به کار برده شود این نشان می دهد که من زائده است. و اگر دیدیم هم متعدی بنفسه دارد و هم با 

 می نویسد حلاها ای البسها حلیا او اتخذه لها و لسان کاربرد دومی هم می نویسد تحلی بالحلی ای 133|1لسان| :من در این صورت

تزین به بها. در اینجا حلاها متعدی بنفسه آ ورده ولی در واقع بنفسه نیست بخاطر همین یک عده سبب شده به خطا روند: حلا متعدی 

بنفسه است ولی به ها. یک کاری که در لغت می شود مفعول ش ناسی است که خود ابن هشام جاهای متعدد از این نکته لغت 

ظور حلا را تعدیه مس تقیم کرد به ها که به زن می گردد یعنی حلا آ ن خانم را یعنی البسها حلیا یعنی ش ناسی اس تفاده کرده. وقتی ابن من

آ ن خانم را زینت پوشاند. از این معنا که مقابل حلا نوش ته می توان پیی برد که ها مفعول حلیا نیست دس تبند نیست. و این کاربرد دوم 

عنای زینت بوس یله باء متعدی می شود. لذا قول دیگری وجود دارد که من به م  ه وس یلهه برا بخاطر همین گفته تحلی بالحلی که این ماد

باء است یحلون باساور. پس به وس یله زینت متعدی بنفسه نیست پس نمی توان بتمسک حلاها بگوید من زائده است چراکه این من 

رد وس یله زینت با باء تعدیه می شود؛ البته می شود توجیه کسر اساور به کار رفته است و اساور وس یلة الزینة است و ماده حلا به 

من زائده را بوس یله تضمین: لسان حلاها را معنا کرد به دو مفعولی که به مفعول دومش که وس یله زینت باشد متعدی بنفسه است ای 

جه دار می شود که پس این قول و البسها حلیا یعنی در حلا تضمین البس کنیم که البس نسبت به وس یله زینت متعدی بنفسه است. 

ر اینکه مفعول نمی گیرد بخاطرا قائل اخفش است. باید در کتب لغت دقت شود مثلا در لسان می گوید: اکبت الدابة و یکسره هو 

 مفعولش خاص است نه متعدی به هر چیزی و یا اینکه مفعول را هو یا ها)هو و ها یعنی ذوی العقول باید باشد و تذکیر و تانیث

 34رعایت شده( یا ش ییئ)یعنی هرچیزی می تواند باشد( می نویسد. ابن هشام زائده نگرفت بخاطر اینکه دو صفحه بعد در معنای

پاراگراف  135شرط زائده بودن را تقدم نفی و نهیی و اس تفهام آ ورده که اینجا هیچ کدام نیست. قول اخفش است بخاطر اینکه در ص

طین الاولین را به اخفش نسبت داده و همانجا ابن هشام همین آ یه را آ ورده است. چرا ابن هشام من سوم که لم یشترط واحدا من الشر 

گفته الی مفعولین لانه فی معنا یلبسون که این از همین باب تضمین یلبسون  133|1لسان| ؟را ابتدا غایت پذیرفت و باء را قبول نکرد



لیه با حلیه را خود فعل دارد و فقط بخاطر اینکه برسانیم من، ابتدای غایت است تحاست. اینکه از دسوقی گفتیم یحلون تحلیه ناش ئه ت

 نشائیه آ ورده شده است پس نمی توان تحلیه مقدر گرفت به عنوان مفعول و ایضا یحلون فعل مجهول است دقت شود.

 لبیان الجنس قوم،« من»و آ نكر مجيء  

گفته اند نظر اکثر مقاربه است و   130و جنی الدانی ص 117|2یک عده ای من برای بیان جنس را قبول ندارند که همع|

. این عبارت مقداری مبهم است که یا بدین معناست که مطلق من بیان جنس را قبول نکرده اند که از همین آ درس ها  266|5رضی|

گفته اند که این انکار جاییی است که غیر ما و  3122|4یا آ قای حجت| 240|2سوقی|همین بدست می آ ید ولی بعض محشین مانند د

مهما باشد و اگر ما و مهما باش ند من بیان جنس را قبول کرده اند. شاید هم قول ثالثی باشد اینکه یک عده مطلقا و یک عده در ما و 

 مهما پذیرفته اند ولی نسبت به بقیه نپذیرفته اند. 

نْدُس»و « مِنْ ذهَب»في و قالوا: هي    للتبعیض. و هذا تكلف« مِنْ س ُ

 د که فهمدان عرف می چراکه لذا ابن هشام می گوید که تکلف داردو مطابق با ارتکاز نیست ست اسخت  تبعیضمعنا کردن با 

از ذهب  زئیاساور جلحاظ منطقی اصلا  عرفا و ازست اسخت  وجزئی بودن آ ن ست با بعضادس تبندی یا لباسی که جنسش طلا 

ست یعنی . پس اساور مصداق طلا نی ن نیستآ  بعضی از یا دس تبند از طلا ساخته می شود اما جزئی بلکه بعضی هم نیست  و نیست

 و کذا الکلام فی ست برای مصادیقشامشترک معنوی  کاساور خودش یطلا معنای عامی ندارد که مصداقش اساور باشد بلکه 

بیشتر از  پس اینا فضلا به منطق که مصداق س ندس ثیاب نیست و یک نوع پارچه است. عرف نیست سجزئی از س ند کهثیاب 

 .  غلط است ست برای کسی که دقیق فکر کنداغلط  است وتکلف 

 الرابع: التعلیل، 

من ده ای. بخلاف ععباس حسن  و مانند مشهورهی است که تعلیل و س ببیت را یکی می داند نگذشت که ابن هشام از کسا 227ص

و اشمونی و  522|2وافی|برای مابعد.  برخا علت استسبب ست برای ماقبل البته  و غالبا علت شمجرور  ، منی است کهتعلیلیه

 . 232|2صبان|

 (24)مِمّا خَطیئاتِهِم آُغرقُوا( )نوح  / نحو قوله تعال :

 .26|24در این آ یه علت است برای مابعد لخطیئاتهم. نمونه|

مام لاّ حین یبتسم    ـ یغُضي حَیاءً و یغُض  من مهابتهِ   222  علي بن الحسین )علیهما السلام(: و قول الفرزدق في الاإ  فلا یكلمّ اإ

فرموده که فرزدق ابتدا  3125|4آ مده. البته حجت| 53این شعر را چهار اس تاد پخش کرده اند که یکی صفحه قبلی بود و یکی در ص

ود را تحقیر می کند آ ن شعری که در مورد پدر ب علیه السلامتی دید هشام علی بن الحسین این شعر را در مورد س ید الشهدا فرموده و وق 

برای پسر خواند. من تعلیل: یغضی لمهابته یعنی هم حضرت چشم می پوشاند چون اهل حیا بود هم چشمان پوش یده میشد بخاطر 

تباه برخی حیا را علت است برای لام مقدر میگیرند اش  مهابتش. حیاء که مفعول له است خود قرینه بر تعلیل بودن من است واینکه

 است.

 .ظاهرا قبول ندارد و بر می گرداند امن تعلیل ر 270و  267|5|رضیرا گفته. معانی دیگر  من برای 130ص جنی الدانی



ه ک ابن هشام گفته: منه)یعنی من الس ببیة( لقیت بزید الاسد یعنی در تمام این ساختارها باء س ببیت است دو خط آ خرمغنی  305ص

 گفته می شود بدین صورت که اگر میخواهی اسد را ببینی زید را ببین اسد را دیدی صنعت تجرید که در بدیع،ست ایک بحث بلاغی 

علی که علی حد قول عربها ) 333ص کهکه درمن  و دیگریباء  یکیول دارد دو حرف جر مورد قبصنعت تجرید . که خیلی بلیغ است

س بییت است آ ید  ع منه میز ی که بر سر منتئبا هابن هشام گفترآ یت من زید الاسد( گفته است.  مثل حد یعنی علی حد صنعت تجرید

 نیزاینجا  س ببیه می دانم لذا جا داشت اتجرید ر  ءگفتید که با ء. ما اشکال می کنیم که شما در بایعنی از زید اسد را انتزاع میکنیم

 می کردید هاضافدربحث من 
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می  آ خر متخصر و جواهرو  270و 267|5|و من تجرید: رضی ءبامراجعه شود و در مورد  2|1|نحول معانی ابه در مورد برد علامت 

 باشد.

 الخامس: البدل،  

 ؟می باشد آ نچه گونه من به معنای ، بدل معنای اسمی است و مس تقل

 اند. مطرح کرده این من را 172|2|و همع 522|2|وافی و 130ص جنی الدانی

نیا مِنَ ال خِرَةِ( )التوبة  / نحو:  (12) آ رضِیتُمْ بِالحَیاة الدُّ

ای بدل الاخره. آ نجاهاییی که معمولا من بین ضدین به کار می رود با فعلی به ماده خاص از قبیل رضایت و انتخاب و  یه:آ  توضیح 

کفایت و اجزاء، ذهن بدین سمت می رود که من به معنای بدل است. در این آ یه دنیا ضد آ خرت و ماده هم ارضیتم است لهذا جناب 

 . 534|7به جای کرده است و همچنین نمونه| آ یه را به معنای 321اس تاد فولادوند ص 

 (30) لنَْ تغُْنيَ عَنْهُم آ مْوالهُُم ولا آ ولادُهُمْ مِنَ الله شَیئاً( )آ ل عمران  / 

 است.  گرفتهمعنای به جای ن 113|2نمونه| قای مکارمآ   اس تعمالات اغناء از لسان در فصل عقد لتدریب گفته شد. در این آ یه

م با این ماده لن تغنی یعنی کفایت نمی کند از الذین کفرو اموالهم و اولادهالله معنا ندارد  ازاموال و اولاد بودن گفته که بدل ابن هشام 

 یعنی ای بدل طاعت یا رحمت الله. حذفی در نظر گرفت . لذا باید مجاز از خدا که معنا ندارد چراکه اموال و اولاد از خدا نیست

نیا مِنَ ال خِرَةِ( )التوبة  / فقالوا:للبدل; « مِنْ »و آ نكر قوم مجيء   آ رضیتم بالحَیاة الدنیا بدلًا منها; (:12التقدیر في ) آ رَضِیتُمْ بِالحَیاةِ الدُّ

ترجمه فولادوند بدین معنا نیست که ایشان من را به معنای بدل قبول کرده باشد مگه امکان دارد من به معنای البدل باشد که از 

که داریم چراکه کسانی که اینرا قبول ندارد نیز بدل میفهمند ولکن با یک دقتی که بدل حاصل من الس یاق و مضحکات است طبق مبانی 



در تقدیر می  ار  «بدل» بدین صورت که یکنه اینکه جای من بدل بنشانیم بلکه این متعلق من معنای بدلی دارد به عنوان متعلق من 

 ست.است غلط فاحش ابه معنای بدل  هاین حرف ک گرنهست. و ابتدای غایت اخود این من ست و ان آ  گیرند که من متعلق به 

 قها المحذوف، و آ ما هي فللابتداء، و كذا الباقي.فالمفید للبدلیة متعلَ  

س یاق به این محذوف دلالت میکند و گفته شد که اما و فاء در جواب سوال مقدر به کار می رود. در این صورت معنا چنین خواهد 

 که ناشی می شود از آ خرت. بود: بدلی

مغنی در بحث باء باید آ نجا نیز منکرین را مطرح می کرد چون فرقی بین باء و من نیست در اینکه کسی  304ص نظر ابن هشام : 

قبول نکند معنای حرفی می تواند معنای اسمی بدل را بگیرد. پس به قرینه آ ن صفحه که انکار را مطرح کرد و دوم اینکه س بک 

ی ابن هشام چون نوشت انکر قوم این س بک نوش تاری)یا ذکر بعضهم به نحو فعل غائب( معمولا جاهاییی که نمی خواهد قبول نوش تار

نوش ته: نقله فی المغنی و اقرّه. شاید اینکه ازهری  650|3کند می نویسد. پس ابن هشام بدل را قبول کرده گرچه ازهری در التصریح|

ته مطلبیی باشد که ابن هشام در شماره تاسع می فرماید. قد مضی القول بانها فی ذلک للبدل. یعنی گفته ابن هشام نقل کرده و پذیرف 

گذشت قول به اینکه برای بدل است اما من ابن هشام قبول نکردم و از منکرین شدم. جواب آ ن است که این اس تفاده غیرتام است 

ه یا قولی که قائل داش ته باشد. و اتفاقا قد مضی القول الف و لام قول بچون ابن هشام نوشت قول که شاید قولی که خودم انتخاب کنم 

تلقی به قبول می کند و ظاهرا توجیحش به همون که قبلا  اظاهرا ابن هشام این معانی بدل بودن ر این می خورد که قد مضی قولنا. ]

 .[گفتیم که این معنای حرفی در قالب اسمی بیان می شود

الباب لم هذا ن فتح اإ  ست: لواعبارتی دارد که محل دقت  175|2ه|قای تهرانی در علوم عربیمرحوم آ یت الله آ   در مورد این انکر قوم

 . 172|2همع|ست به بدلی. ا. اگر این باب باز شود که این من به معنای بدل نیست و متعلق لحرف الجر موضعٌ  یبق

 ،«عن»السادس: مرادفة       

مباحث عن گذشت که ده معنا دارد که معنای ولی آ ن مراد است این قانون و قرداد بود که اصلی ترین معنا که س یویه  362در ص 

نیز)در معانی  306در الکتاب قبول کرده ابن هشام آ نرا شماره یک قرار داده که اینجا مجاوزت است. ابن هشام اینجا و در مغنی ص

. عبارت صبان: 221|2و صبان| 132|5و رضی| 3حاش یه 522|2به مرادفه کرده. معنای مجاوزت: وافی|باء مرادفه عن گفته( تعبیر 

بعاد( شئ مذکور او غیرمذکور عما بعدها بسبب حدث قبلها یعنی دورشدن یا دورکردن از مابعد حرفی که مفید مجاوزت  هی بعُد)یا اإ

القوس ای جاوز که یک فاعل میخواهد که شئ مذکور است)السهم( است)عن، من، باء و یا هر حرف دیگر( مثال: رمیت السهم عن 

و یک مفعول می خواهد که مفعولش همیشه مجرور حرف جر است ولی چون جاوز مفعول بیی واسطه می گیرد آ ن مجرور برایش 

وم برای ی. مثال دمفعول بیی واسطه می شود: جاوز السهمُ القوسَ بسبب حدث قبل ای رمی. یعنی دور کرد سهم قوس را به سبب رم

غیرمذکور: رضی الله عنک: جاوزتک المواخذة عن بسبب رضا الله تعالی که مواخذه غیرمذکور است یعنی تجاوز کرد تو را مواخذه. هر 

دو مثال برای مجاوزت حقیقی بود یعنی آ نکه چیزی از چیزی دور شود. مجاوزت مجازی: اخذت العلم عن الاس تاذ: کانهّ لما علمتُ ما 

مه الاس تاذُ جاوزه العلم بسبب الاخذ. چون کانّ مجاوزت مجازی است چراکه علم حقیقتا چزی نیست که از اس تاد دور شود و به یعل



سمت شما بیاید ولی چون شما آ نرا یاد میگیرید گویا از اس تاد دور شده و روی شما نشس ته. مثال صرف ساده: سالت زیدا عن کذا 

ئول که زید است و یک مس ئول عنه که کذا است یعنی کانه لما عرفک مس ئول بالمس ئول عنه هر سوالی یک سائل دارد و یک مس  

و  373|1و جامع الدروس| 231|2و صبان| 133جاوزه المس ئول عنه بسبب سوال. معنای مجاوزت در جنی الدانی ص

 . 2 17|2و همع| 522|2و وافی| 267|5رضی|

یَةِ قلُوُبهُُمْ مِنْ  نحو:   (22ذِكْرِ الله()الزمر/ ) فوََیلٌ لِلقاس ِ

جاوزت : تطبیق یعنی مجاوزت. ستاماده قسی با عن متعدی می شود لذا این من به معنای عن .  524|32مطالب تفسیری نمونه|

 .الله بسبب القساوة: قلب از ذکر خدا فاصله می گیرد به سبب قساوت کرَ القلوبُ ذ

 هي للابتداء، وقیل: 

شکال دارد که اتطبیقی  245|2|دسوقیذکر الله. شروع می شود از که قساوتی  آ نست یعنی ابعضی گفته اند که این من ابتدای غایت 

ابتدای غایت  نماین بیان دسوقی معلوم می شود که ویلی که ناشئ ذلک الویل من ذکر الله. ویل للذین قست قلوبهم  لمعنااداریم بر آ ن: 

ه شروع می این قساوتی کاین من ذکر الله مربوط است به قضاوت یعنی جوری که مفسرین فهمیده اند  ناهم ظاهرا ولی به ویل زده ار 

: ای  155|1|؟ کشافچیستقساوت شروع می شود از ذکر خدا  معنای اینکهسوال:  شود از ذکر الله یا ناشی می شود از ذکر خدا.

می فرماید: ذکر خدا برای قلوب مثل باران برای   |4|قای  حجتآ  . بیان قلوبهم قساوه او آ یاته اشمأ زوا و ازدادتاذا ذکر الله عندهم 

ست که بواسطه ذکر خدا قساوت می گیرند اما بعضی هم ا. بعضی از قلب ها اینجوری که به درد هر زمینی نمی خوردست ازمین 

 .ود وبرای بعضی که زمین اش خراب است... ی شم باعث رشدشان می شود مثل باران برای زمین که برای بعضی باعث رشدشان

 بگیریم و بگوییم: من ترک ذکر الله. ولی ظاهرا تام نباشد این یتقدیریکی اینکه دو احتمال داده است  نیزن اایش 773|2و 7|مجمع

 .دیده شودهم  246|32|المیزانو احتمال توانمند نیست.  ستاچون شواهدی داریم که خلاف این  اریمنیازی به این ند چراکهبیان 

 .به معنای تعلیل دانس ته است 415ص علامه شبرمن ذکر الله یعنی ذکر الناس الله را که اضافه مصدر به مفعول. 

ذا ذكر آ و للتعلیل، آ ي:   قست قلوبهم. من آ جل ذكر الله; ل نه اإ

الفرق بین من و عن در این آ یه؟ قلت... مراجعه در ادامه گفته: قرُء عن ذکر الله فانقلت ما که  این معنا را مطرح می کندزمخشری 

 شود.

ر مبدء وقتی شما میگویید مجرور علت است یعنی مجرویعنی برد به من ابتدا غایت می  امن تعلیل ها ر  ه شدگفتکه درس آ  ن آ  رضی در 

بله در فارسی که میگوییم این مطلب نشأ ت میگیرد از این مطلب به این  ؟معنای تعلیل درست کنیم کچرا باید یپس  شروع است

 ئن ها یک شایبفهماند ست که اابن هشام خیلی خوب  )قیل للابتدا او للتعلیل(این بیانمعنا است که این مطلب علت است ولی 

 ی باشدمما در عرب بین این دو فرق اچراکه اس تعمال کلمه نشأ  در علت هم است نیستند یعنی در فارسی این دو شاید یکی باشد 



یش من اجله می که بجا ستاست در اون تعلیلی نباشد اما در تعلیل نگاه به علت است که ممکن ایعنی در یکی نگاه به مبدا شروع 

 نشانند که بخاطر همین ابن هشام گفت من اجل ذکر الله. 
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 السابع: مرادفة الباء، 

مطرح کرده که اصلی ترین معناست الصاق است گرچه آ نجا گفتیم که دومین معنا که تعدیه خاصه  301اولین معنائی که برای باء ص

کرده است. اگر ابن هشام نخواهد تخطی کند از آ ن قانون باید منظورش باء الصاق باشد همانگونه که  است سیبویه نیز تلقی به قبول 

ه باء گفت که منظورش الصاق بود و در اس تعانت دیگر باء نگفت تا قرداد حفظ شود. ولی با مراجعه به درباره عن مرادف 373در ص

و دمامینی در  522|2و وافی| 231|2: یونس در این آ یه شریفه قائل شده است که باء اس تعانت است و صبان| 135جنی الدانی ص

اس تاد عابدی: بعید می دانم که ابن هشام تخطی از قرار داد کند. یا باید و امیر نیز همین را گفته اند.  244|2و دسوقی| 22|2شمنی|

گفت که ابن هشام قائل شده که این آ یه قابلیت دارد که الصاق باشد هرچند می شود اس تعانت هم باشد لذا گفته است مرادفه الباء و 

ا به ء  اس تعانت بوده است که انتساب می دهد این ر اگر نتوانیم این را تطبیق دهیم پس ایشان سهو قلم کرده است و منظورش از با

یونس. اگر منظورش الصاق بوده است و این را منسوب می کند به یونس باید حل کرد که آ یا ابن هشام جاییی دیده که یونس همین را 

 گفته؟

 )54نحو: )ینْظُرُونَ مِنْ طَرف خَفِی()الشوری / 

گفته اند که ماده نظر با باء به  402و قاموس المحیط ص 323|35و لسان| 650غه صتوضیح آ یه: در مورد ماده ی نظر اساس البلا

بائی که سر آ لة الفعل بیاید باء  305کار می رود: نظرت بالنظاره در این اس تعمال باء سر آ لة الفعل آ مده و طبق تعریف ابن هشام ص 

ن کار دارد. آ یا باء می تواند الصاق باشد؟ آ ن نظری که آ  اس تعانت است.  پس اینکه یونس باء اس تعانت گرفته است از لغت کمک 

نظر ملصق است به طرف خفی یعنی ابن هشام از طرف خفی به عنوان چیزی که نظر به آ ن الصاق می شود نگاه می کند نه آ لت 

عنای طرف یست. م نظر. اس تاد عابدی نظر ابن هشام را غلط نمی بیند گرچه اس تعانت بهتر است یعنی با الصاق بیی ربط تمام ن 

الطرف ای اطباق  الجفن علی الجفن یعنی پلک را بر پلک گذاشتن یعنی وقتی نظر ملصق شود به اطباق)قراردادن( به  354|7لسان|

معنای دزدانه نگاه کردن است. بخاطر همین در عرب به خود جفن و به چشم که شامل جفن است طرف گفته شده است بخاطر 

 . 575|20زیرچشمی نگاه کردن ترجمه کرده است و ایضا نمونه| 522همین جناب فولادوند ص

 .قاله یونس و الظاهر آ نها للابتداء

این من را ابتدا می داند یعنی الظاهر عندی یعنی نگاه شروع می شود از زیر چشمی و کم کم نگاه  502|1ابن هشام به تبع زمخشری|

ذا ما ( در فهم معنا از ابن هشام کمتر نیست مگر اینکه اشتباه اجتهادی کند فلکردن تا به نگاه های عمیق برسد. یونس)اس تاد سیبویه

اگر به این آ یه به صورت احتمالی و ثبوتی نگاه کنیم یعنی خود این آ یه نه نسبت به پس و پیشش هر دو  تطبیق دارد هم اس تعانت و 

ند برس یم که یکی ارجح شود فلذا یونس غلط نگفته است همان هم شروع نظر. اما با وجود قرینه می شود به مقام دلالت دلیل و اثبات 

در مثال رمیت عن القوس، ابن مالک عن را اس تعانت گرفت که ایشان لسان المتقدمین است و بیشترین اسم  373اینجا در مغنی ص

 ت گرفتن ولی مهم غرضرا ابن هشام در این کتاب از او آ ورده که آ نجا گفتیم هر دو صحیح است یعنی عن را مجاوزت و اس تعان

متکلم است که اگر به قوس اراده آ لت کرده باشد اس تعانت است. ابن مالک این تواناییی را دارد که بفرماید عرب حجت این اس تعمال 



ت. سرا برای آ لت الفعل هم به کار برده اند. اینجا نیز هر دو صحیح است ولی با نگاه به اول و اخر آ یه می توان رس ید که کدام راجح ا

 ابن هشام نسبت به این آ یه بیان ظهور کرد اما چون یونس مثال دیگر نزده ابن هشام من مرادفه الباء را نپذیرفته.

 ،«فی»الثامن: مرادفة 

نکته: در لغت به دنبال حروف جر عام نگردید که حروف جر عام فی و لام است چراکه کار لغوی است و هر فعلی از آ ن جهت که 

معلول و نیازمند به علت حدوث دارد علتی که پدید آ ورنده اش باشد لذا هر فعلی می تواند لام داش ته باشد و نیاز فعل و حادث است 

به مراجعه به لغت نیست بله یک جاییی لغت لام را مطرح کرده است که آ ن لام ها، معانی خاص دارد مثلا در بحث الی در علی نظر 

هتی که فعل است یک ظرف زمانی و مکانی دارد لذا برای فهم معنای ظرفیت آ درس به لغت اللام. همین طور فی چراکه هر فعلی از ج 

 نمی دهیم. اینجا باید مجرور نسبت به متعلق معنای ظرفیت را برساند که همین کافی است که بگوییم معنای ظرفیت دارد.

 . 224و 225|32( نمونه|50نحو: )آ رُونی ماذا خَلقَُوا مِنَ ال رضِ()فاطر / 

در آ یه اول ابن هشام معنای ظرفیت را تلقی به قبول نمی کند. قبل این آ یه آ رءیتم شرکاءکم ... است که ابن هشام در بحث کاف، کاف 

آ ریتک را کاف خطاب گرفته و خود آ ریتک را به معنای اخبرنی البته همه این نظر را ندارند. این آ رونی نیز می تواند به معنای اخبرونی 

تواند به معنای رؤیت بصری باشد یعنی نشان دهید. اگر من به معنای ظرف باشد زمین را ظرف برای خلق میگیرد. بیان باشد یا می 

تطبیقی این آ یه: خدا اینهمه چیز خلق کرده آ نها چه چیزی در زمین خلق کرده اند و خدای بیی اثر چه جور خداییی است. طبق این بیان 

 این اس تفهام طلب تصور است. 

ذا   .324|25( نمونه|2)الجمعة / )نودِی لِلصّلاةِ مِنْ یوْمِ الجُْمُعة)اإ

آ یه دوم: جُمعه به سکون میم نیز صحیح است فقط لغت دیگر عرب است اما به ضم لغت حجاز است. این ندا ظرفش یوم جمعه  

است فلذا من به معنای فی است و احتیاجی به مراجعه به لغت نیست که نودی با فی اس تعمال شده یا نه. ابن هشام در این آ یه تلقی 

و جنی الدانی گفته اند که کوفیون در این آ یه فی گرفته اند که ابن هشام نیز پذیرفته. به نظر اس تاد  172|2به قبول می کند البته همع|

 عابدی می توان این آ یه را تأ ویل کرد و من را به معنای خودش گرفت اگر بحث احتمالات باشد.

 (306/ و الظاهر آ نها فی الُاولی لبیان الجنس مثلها فی )ما ننَسَْخْ مِنْ آ یة()البقرة 

گفته نظر ابن هشام نیست بلکه نظر  232|2. صبان| 122|3مثلهُا یا مثلهَا هر دو صحیح است مطالب تفسیری آ یه ما ننسخ نمونه|

بصریون است. پس این من اولی بیان جنس است از ماذا و اسم مبهم ماذا است یعنی هل خلقوا الارضَ چون رابطه یشان حملی 

ی است که جوابش با نعم و لا است. البته در مغنی یک گفته شد که این اماره است نه دلیل بر است. این اس تفهام طلب تصدیق

تصدیقی بودن طلب. اس تظهار بصریون از آ یه این است نه اینکه بخواهد بگوید زمین جاییی است برای خلق که آ یا شما چیزی خلق 

می گوید که اظهر پیش من همان نظر که من به معنای  3122|4کردید در این زمین؟ بلکه مراد هل خلقوا الارض است. آ قای حجت|

 نیز دیده شود.  652|2و7فی است می باشد؛ دقت شود بخاطر پس و پیش آ یه. نمونه گفته شد و مجمع|

 نکته ای دارد برای 36|2که موافق است با ابن هشام  و امیر| 135و جنی الدانی ص 1حاش یه  522|2منابع برای وجه الثامن: وافی|

 دفترچه نحوی که اصل عدم اشتراک لفظی است که بخاطر همین من به معنای فی نیست.

ترجمه فولادوند: به من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آ فریده اند. عده ای در نحو قائل اند که یک من بیان جنس داریم که 

اء بیان جنس است هم تبعیض یعنی برای زمین اجز  مشوب است به تبعیض و ظاهرا این ترجمه متناسب است با این قول یعنی هم



صبان در  لحاظ شده. منابع برای بیان جنس مشروب به تبعیض: صبان در معرب و مبنی: قوله من الاسماء بیان لما مشوب بتبعیض و

رح مختصر بلاغه)شباب اضافه: وانو معنی من ای البیانیه و یوخذ من کلام الشارح آ ن بیانها مشوب بتبعیض و هو صحیح. دروس ال 

ذیل بحث المراد من الاس تعارة بالکنایة ثم کلمة من فی قوله من مفتاح العلوم لتبیین مشوب بتبعیض و لیست لتبیین  42|3المعانی(|

 المحض.

 (30، نحو: )لنَْ تغُْنِی عَنْهُمْ آ موالهُُم و لا آ ولادُهُم مِنَ الله شَیئاً()آ ل عمران / «عند»التاسع: موافقة 

آ مده است. اینجا موافقه گفت چون معنای اسمی کرده است. البته یک جاهاییی این را رعایت نکرده مثل  172|2ل در همع|این قو 

الخامس مرادفه بعد در حالی که باید موافقه بعد  370کتاب که الخامس موافقه فی در حالی که فی حرف است و در ص 60ص

 ر عبارت است.میگفت. دسوقی در آ درس اولی می نویسد که تفنن د

 . 243|2و صبان| 323|2و همع| 273|2و وافی| 135|3برای کار کردن معنای عند: صحاح|

 .قاله آ بو عبیدة و قد مضی القول بأ نها فی ذلک للبدل

 202نیز آ ورده چراکه ایشان متوفی  22و ص  76ابوعبیده چنین اس تظهار کرده که معنای آ ن عند الله است. معرفی ابوعبیده : ص

 ک عرب حجت است و من ائمة اللغه نیز است علاوه بر نحوی بودن که در لسان نقل قول از ایشان زیاد است: بغیة الوعاة. نزدی

 « ربما»العاشر: مرادفة 

 می گوید ربما تکثیریه است.  3121|4و آ قای حجت| 513|2از سیرافی همین را نقل می کند و وافی| 134جنی الدانی ص

ذا اتصلت ب  نّا لممّا نضَربُ الکبشَ ضَربةً    علی رآ سه تلُقی اللسانَ من الفَم  220کقول آ بیی حَیةّ النِمیرَی: « ما»و ذلک اإ  و اإ

 آ مد. 227توضیح شعر ص

 قاله السیرافی و ابن خروف و ابن طاهر و ال علم، 

 بغیه الوعاة: ابن طاهر عالم باللغة 

 فیها ابتدائیة« مِنْ »و الظاهر آ ن 

 اکثرون است.گفته نظر  172|2همع|

نبیاء / « ما»و    )17مصدریة، و آ نهم جُعلوا کأ نهم خلقوا من الضرب، مثلَ: )خُلِقَ الاإنسانُ مِنْ عَجَل()الاإ

 معنا مانند مما ان یکتب است که به معنای مبالغه است. 

بوُا بِأ یاتِنا()ال نب «علی»الحادی عشر: مرادفه   561|31نمونه| (77یاء / ، نحو: )وَنصََرناهُ مِنَ القَومِ الذّینَ کذَّ

 گفته اند که نصر با علی متعدی می شود. 360|35و لسان| 435|5علی به معنای اس تعلاء . صحاح|

 رنکته: این تأ ویلی که یقبله اللفظ را در تنبیه گفتیم زمانی مورد دارد که لغت آ ن ماده را با آ ن حرف جر به کار برده باشد وگرنه اگر د

فتن خطاست. همینجا بصریون که قبول ندارند من به معنای علی را نمی توانند از راه تأ ویل بروند بخاطر همین از لغت نبود سراغ تأ ویل ر 

 راه تضمین می روند.



 .و قیل: علی التضمین، آ ی: منعناه منهم بالنصّرِ 

یاری کردن توآ م با نجات است  دارد که نصرناه به معنی 2حاش یه  561|31آ مده که بصری ها پذیرفته اند. مکارم| 131جنی الدانی ص

چراکه ماده نجات است که با من متعدی می شود یعنی در نصرنا ماده نجیناه تضمین شده است لذا در معنا باید اینجوری معنا کرد 

که هم  : دو مفعولی است104نصرت همراه با نجات. ولی جنی الدانی با ماده منع تضمین می کند که باید رجوع کرد به مصباح المنیر ص

متعدی به نفسه بکار می رود منعته الامرَ: این اس تعمال بدرد نمی خورد لذا منعته من الامر بدرد ما می خورد که تضمین کنیم در 

نصرناه و من ابتدای غایت است: منعناه من القوم الذین کذبوا بالنصر که بالنصر فایده قاعده تضمین است که در باب ثامن گفتیم که در 

ضمین یکی اینکه حال آ ورد و دیگری همین: باز داشتیم نوح را از کسانی که کذبوا بنصرنا. اگر خدا کسی را بازدارد از دشمنانش تقادیر ت 

یعنی از او محافظت و یاری کرده است. لذا ما حرف این قیل را می پذیریم و معنا تمام و زیبا است. البته بیان آ قای مکارم هم خوب 

 ل کردن است.است و مهم با تضمین ح

 

 64جلسه 

 : معرفی اعلم. 770بقیه الوعاة ص

البته خود صبان بیان آ قای مکارم را دارد واز راه تضمین ماده  231|2و اشمونی| 510|2مرادفه علی را برخی قائل شدن وافی|

دیده شود: نصره من و علی عدوه: نجّاه منه او اعانه علیه. ایشان همه را در  232نجات مشکل را حل می کند. اینجا المنجد ص

 با لغت چه کار کرده اند؟ کنار هم قرار داده؛ واقعا اینها 

 الثانی عشر: الفصل، 

اینها یک سری از اس تعمالات را دیده اند که در آ نها نحوه ی ماقبل و مابعد کلمات به کار رفته لحاظ شده و گفته اند که من داخل 

داد فصل  یی که می شود به آ ناست بر ثانی متضادین با ماده خاصی که در این صورت هیچ کدام از آ ن معانی را ندارد و بهترین معنای 

 است که البته این از مزحکمات است.

 و هی الداخلة علی ثانی المتضادین،

 نحو... قد تدخل علی ثانی المتباینین من غیر تضاد :دارد 131جنی الدانی ص جاهمین .آ ن ماده ای که در بدل بود با اینجا متفاوت است

 24|2نمونه|(220حِ()البقرة / نحو: )وَالله یعْلمَُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِ 

 در این آ یه من آ مده تا جدا کند بین مفسد و مصلح را و ماده اش که علم است با فصل سازگار است .

 327|1نمونه|(372)آ ل عمران / ))حَتی یمیزَ الخَبِیثَ مِنَ الطّیبِ 

 کردن طیب از خبیث. طیب با خبیث متضادین هستند و ماده نیز ماز است که با فصل سازگار است یعنی جدا

ن   و العلمَ صفة توجب التمییز،« فصلَ »بمعنی « مَیَّز»و « مازَ »قاله ابن مالک ، و فیه نظر؛ ل ن الفصل مس تفاد من العامل، فاإ



 مابن هشام این را قبول نمی کند چراکه فصل در هر دو آ یه قرینه دارد که از چه بدست می آ ید که در آ یه اولی علم به کار رفته که عل

در لغت به حالت نفسانی که سبب می شود انسان یک شیئی را به ماهیتهیی بش ناسد و آ نرا با ش ییئ به ماهیت دیگر خلط نکند. مثلا 

این علم جدا می کند ماهیت کتاب را از ماژیک. پس علم صفتی است که سبب فصل می شود پس این معنای فصل زیر سر علم است 

به معنای فصل است حتی یمیز یعنی حتی یفصُل نه من که این از مزحکات است که من معنای نه من. و در آ یه دوم ماز در لغت 

 فصل را برساند.

 «.عن»فی ال یتین للابتداء، آ و بمعنی « من»و الظاهر آ ن 

ه جاهاییی ک گفته: من التی للمجاوزة علی اظهر اوجه یکی از بهترین  231|2نظر ابن هشام را تلقی به قبول کرده و صبان| 172|2همع|

نیز قبول کرده. اگر ابتدا  502|3میرساند من به معنای مجاوزت است جاییی است که من داخل می شود علی ثانی المتضادین. خضری|

باشد: علمی که مصلح مبتدء به آ ن علم است یعنی علمی که ناشی می شود از مصلح بدین صورت که اگر انسان علم به مصلح پیدا کند 

رف الاش یاء باضدادها که اینجا فرض است که می داند بین ماقبل و مابعد متضادین است چون نکته و اماره دادن پس بنا به مقدمه تع

اگر یکی از متضادین را ش ناختی دومی را خواهی ش ناخت. در آ یه دوم نیز موقعی که میز شروعش از طیب است نتیجتا خبیث باید 

 بسبب العلم. خیلی معنا قش نگ است. جاوز الخبیث الطیبَ بسبب المیز. ش ناخته شود. معنای عن: جاوز المفسدُ المصلحَ 

 الثالث عشر: الغایة،

 می انست پس این نشامعنا الغایه  جاابن هشام معنای اولی که برای من گفت ابتدای غایت بود و این :ستااز مشکلات  متن این

به غایت ی اینجا است ول کار رفتهه جازی مسافت بمکه کلمه غایت نزد مشهور در معنای  ه شد. اونجا گفتددو یکی نیستن دهد که این

 یعنی النهایه. آ مدهلغت در که است ن معناییی اهمبلکه  مسافت نیست عنیم 

 قال سیبویه: و تقول رآ یته من ذلک الموضع فجعلته غایة لرؤیتک، آ ی: محلًا للابتداء و الانتهاء،

گفته است با مثال: دیدم او را از این موضع. یعنی قرار می دهی این موضع را غایت و انتهای رویت ولی با  این قول را سیبویه نیز

 تفسیر ابن هشام که محل برای ابتداء و انتهاء می داند مشکل دارد. برای حل این چند نکته لازم است:

شان ذکره متأ خرین و حمل علیه کلام سیبویه آ نجا نیز ای نکته اول: در کتب نحوی مثل جنی الدانی در شماره هشت: الثامن الغایه 

ازهری گفته از معانی من انتهاء است که این مشکل را  653|3می نویسد ابتداء و انتهاء معا ولی در کتاب شرح التصریح|

نظر ابن  عنوان انتهاء می دهد ولی در لابلای بحث غایت را مطرح می کند. 2|1مضاعف می کند و همچنین در شرح تسهیل|

که گفت: الثالث عشر الغایه نحو قد احسن بیی ای الی. پس از جمع این دو صفحه نظر  307هشام برای ما روشن است بنابه ص

 ابن هشام روشن است که منظورش از غایه انتهاء الغایه است اما با این تعبیر اینجا مشکل دارد: محلا للابتداء و انتهاء.

 67|1برای غایت معنای روش نی بیان کرده اند که دچار هیچ اشکالی نیست مثل معانی النحو| مقدمه دوم: در برخی کتب نحوی

می نویسد رایت محمدا من داره فقد جعلته غایتا لرویتک فانت لم تکن فی داره و انما هو کان فی داره فجعلته غایه رویتک. یعنی 

 ولی محمد در دار بود.  اون دار را غایت رویت قرار دادی با اینکه خودت در دار نبودی

که گفته محلا للابتداء و  172|2نکته سوم: برخی آ قایون مثل ابن هشام غایت را این چنین تفسیر کرده اند مثل س یوطی در همع|

الانتهاء. البته حدس اس تاد عابدی این است که س یوطی از ابن هشام رجز زده و دقتی در بحث نکرده اما محشین مثل 



در ابتدا فرموده اند که ابن هشام اشتباه کرده  5حاش یه  27|5و به تبع این آ قایان دکتر عبدلطیف| 36|2یر|و ام  247|2دسوقی|

و نباید می نوشت محلا للابتداء ای محلا للانتهاء چراکه هذا لا یناسب کونها للغایه این مناسب نیست با معنای غایت. منتهیی 

ساس همان چیزی که حکما در فیزیک گفته اند اینکه چشم اگر جسمی را میخواهد دسوقی و امیر راه حلی نیز ارائه داده اند برا

ببیند آ ن ش ییئ مرئی اگر می خواهد مرئی شود باید نوری از چشم شما به آ ن ش ییئ بتابد و از آ ن ش ییئ به چشم شما برگردد تا 

م شما به ده بخاطر اینکه نوری از چششما بتوانید بگویید آ ن ش ییئ مرئی است، محشین میگویند شاید منظور ابن هشام این بو 

ش ییئ برسد به این لحاظ انتهاء غایت و محلا للانتهاء است و از آ ن جهت که پرتوییی از آ ن ش ییئ به چشم شما میرسد تا صدق 

 ی شوید ابتدای غایت است؛ پس هم ابتدا و هم انتها شد. علاوه بر اینکه این در حکمت درست است یا نهئعلیه المرئی و شما را

این عرفی نیست و خود امیر در آ خر می نویسد لکنه لا یبنی علیه معان العرب. البته امیر مطلبیی دارد که در جلوتر به دردمان 

حکه بودن این توجیه در مثال دوم اخذته من زید نمایان تر می شود ضخواهد خورد: قد یقال الابتدا باعتبار الثبوت. و ایضا م

وقعی که دس تم را به زید دراز می کنم زید انتهاء غایت می شود و زمان که گرفتم و بر می گردانم ابتدا چراکه لابد باید گفته شود م

گرچه عبارت مضطربیی است: یعنی او را محل ابتدای رویت و انتهای رویت قرار  3125|4غایت است. حل حجت خراسانی|

 وست یعنی شروعش از رائی و ختمش به مرئی بعد صفحه بعددهید به این معنا که ابتدای رویت از تو است و انتهای رویت از ا

گفته محل ابتدا تو و محل انتها تو هس تی. سوال از اس تاد حجت خراسانی: لازمه حرف شما این است که رایت من ذالک 

من را  و فاعل محل ابتدا شود و این ذلک الموضع محل انتها شود و حال آ نکه ابن هشام سر من بحث می کرد« ت»الموضع این 

 گفت الغایه و اینکه غایه را به محل للابتدا و انتها تفسیر کرد؛ این فرمایش را نیز قبول نمی کنیم.

می باشد: تقول رایته من  122|3و در دوجلدی ها| 102|2جلدی های الکتاب|4ابن هشام قول را نسبت داد به سیبویه که در 

حیث اردت الابتداء و المنتهاء. ظاهرا ابن هشام از حیث اردت الابتدا و ذلک الموضع فجعلته غایه لرویتک کما جعلته غایه 

المنتهاء آ ن ای محلا... را فهمیده. شکافتن کلام سیبویه توسط ابن سراج نحوی طراز اول که فهم او مورد عنایت خیلی از نحویون 

ل من موضعی فمن لک و اذا قلت رایت الهلال : و حقیقه هذه المسأ له انک اذا قلت رایت الهلا 252|3قرار داده شده در اصول|

من خلال السحاب فمن لهلال و الهلال غایه لرؤیتک. فلذلک جعل سیبویه من غایه فی قولک رایت من ذلک الموضع و هی عنده 

مثال اخذته را می  دابتداء غایه اذا کانت الی معها مذکوره او منویه فاذا اس تغنی الکلام عن الی و لم تکن نقیضتها جعلتَها غایه. و بع

 زند که لم ترده ابتدا له منتها. ای اس تغنی الکلام دون ذکر المنتها هذا المعنا اراد و الله اعلم. در مثال رایت الهلال من موضعی این

من نشان می دهد که از جاییی که هس تم هلال را دیدم ولی اگر بگویید رایت الهلال من خلل السحاب چون مجرور من خلل 

ن موضع خلل است و هلال غایت رویت شما است پس عبارت سیبویه که غایت گرفت نباید رایت الهلال من موضعی است ای

باشد چون مجرور من مربوط به شما می شود و مثالی برای س یوبه باید تطبیق داد که اینجوری باشد: رایت الهلال من خلال 

سیبویه من را برای غایت قرار داد پس من نزد سیبویه ابتدای  السحاب مِن برای هلال است و هلال غایت رویت است و لذا

غایت است موقعی که بتوان در مقابلش الی لحاظ کرد. ولی اگر یه جا اس تغنی الکلام از الی و نقیض من موجود نباشد یعنی الی 

لکه ه ابن هشام فهمید غلط است بموجود نباشد در این صورت من به معنای غایت و انتهاء است و این محلا للابتدا و الانتهاء ک

ت الابتدا و الانتهاء تشبیهیی است که سیبویه به کار برده و ربطی به این رایت من ذلک الموضع ندارد. یعنی سیبویه داین حیث ار 

ت بتشبیه می کند بدین صورت که در برخی اس تعمالات من غایت است مثل جاییی که شما اراده کردی ابتداء و انتهائی را مثل ذه 

 .من کوفه الی بصره



لکن با عبارت ابن هشام دو برخورد میتوان کرد: یکی اینکه ابن هشام فهمیده چه نوش ته و منظور ابن هشام از محلا للابتدا و 

انتهاء جمع ابتدا و انتها در مجرور من نیست بلکه این واو به معنای او است که خودش در مباحث مغنی اللبیب داش ته یعنی 

دا او الانتها که اگر رایت الهلال من موضعی گفتم در این صورت من محلی است برای ابتدا و اگر رایت الهلال من محلا للابت

خلل السحاب باشد این من انتهاء غایت است ولی برخورد دوم اینکه ابن هشام غلط فهمیده که در این صورت نیز می شود 

ول و آ خر دیدن باشد که عرف به کار می برد یعنی مبدء کون الهلال درست کرد که منظور ابن هشام این است که ش ییئ محل ا

مرئیا ذلک الموضع و منتها کون الهلال مرئیا ذلک الموضع مثل منجمین که در اس تهلال در دیدن چیزی از سماویات می گویند که 

 این اولین و آ خرین جا که میتوان دید همین است.

 

  66جلسه 

 بعضی اینجا خلط کرده اند.که  ن بکار رفته استآ  مثالی میزند که دو من در  264|5|رضی

 «آ خذته من زید»و كذا  قال:

 اینجا نیز به همان شکل است یعنی زید غایت اخذ است.

 و زعم ابن مالك آ نها في هذه للمجاوزة، 

مجاوزا لزید یعنی اخذته عن زید. ولی در نظر ابن جناب ابن مالک در مثال اخذته من زید من را مجاوزت گرفته یعنی اخذته اخذا 

هشام نه مجاوزت است نه غایت بلکه من ابتدای غایت است فلذا معنای ثالث عشر الغایه فقط در رایته من ذلک الموضع میباشد که 

 اگر منظور از ذلک الموضع موضع مرئی باشد.

لیك.من عنده  آ  دِ بتُ والظاهر آ نها للابتداء; ل ن ال خذ اُ   وانتهی  اإ

هر ظهوری دلیل می خواهد که اینجا دلیل، معنای خاصی است که ابن هشام از اخذ فهمیده که برای صحت این فهم باید به لغت 

مراجعه شود. ابن هشام از اخذ اینرا فهمیده که آ خذ دستش را به سمت مأ خوذ منه ببرد لذا مأ خوذ منه که زید است ابتدای آ خذ می 

منه شروع و ختم به آ خر می شود. عنده یعنی فاعل اخذته و انتهیی الیک که منظور زید است لذا زید ابتدای غایت  شود پس از مأ خوذ

 اخذ است.

 الرابع عشر: التنصیص علی العموم، 

 وممعلی الع یصتنص به من زائده یعنی  است. جدا کردهاین دو را بخاطر تفاوت معناییی ابن هشام  ولیباقی مانده زائده اند معنای این دو 

 تقس یم شده است. توکید العمومو 

از نص : ـ 3 ند:قای س بحانی مخالف اولی اشخاصی مثل آ  نظر مشهور در دلالات لفظیه از جهت مدلول شان سه مرتبه دارند : دو نکته

باحتمال  ةون ثمته و لا یکبنحو یحصل الجزم باراد )قید واضح اجمال را خارج می کند(عینا و واضحات ن یکون مدلولها م آ  بهترین تعاریف: 

ر تنها مدلول باشد و احتمال مخالف دنص مدلولی از کلام را گویند که بالنص. عنه معبر ال و ارادة خلافه ولو بمس توی الوهم هذا هو 

هو  لَ و یکون احد المعانی المحتم محتملٍّ  اکثر من معناً  ةلفظی ةن لدلالآ  ظهور: ـ 2.این مدلول نصی می شود که مقابلش صفر باشد

 یعنی یکهور. ظ بال  همعبر عنال بل یضل احتمال الخلاف واردا و هذا هو لمس توی القطع ه لا یصل نَ نّ تعیُ آ  المتعین من تلک المعانی الا 



ل ست که این احتمااعقلا این  ءست. لذا بنااچند احتمال دارد اما یکی اش راجح و مدلول تک احتمالی نیست  و است احتمال راجح

زمی بود نص که اگر ج. لذا یکی اش می شود متعین اما این تعین به صورت جزمی نیست که به آ ن ظاهر می گویند می گیرند اراجح ر 

اجمال: مدلول واضح و ـ 1می شدد. بهترین دلیل حجیت ظهور بناء عقلا است در نزد محقق خوئی، اصفهانی، نائینی و مرحوم امام. 

 اریم.که اینجا کاری با آ ن ندمعین نباشد 

هت و ان دو اجتهاد می خواهد برای فقیا که ستاکه اسم نکره در مقابل اسم معرفه  گذشتقبلا در س یوطی و غیره نکته دوم: 

تقس یم  یک اسم نکره در .ستشده ا معرفه ذیل بحث ال وارد تفاوت های اسم نکره واس تاد عابدی علم جنس.  واسم جنس همچنین 

یا در موجب ـ 2. هم در موجب بکار می روند به نحو شایع وکثیر هم در غیر موجب مانند رجلـ 3 د:می شو بندی به دو نوع تقس یم 

که در غیر موجب بکار می رود یا اگر بکار رود در  337|2|ب به معنای احد به تصریح لسانعرِ ریب و مُ اصلا بکار نمی رود مثل عَ 

. عده ای مثل عباس حسن می گویند که احد از این مقوله ل می برندیا اینکه تأ وی ست نه شایع و رایجاموجب بس یار قلیل و اندک 

که همشون یک معنا دارد دیّار هم احد و . عده ای معتقد اند که مثل قل هو الله احد ولی کثیرا در غیر موجب به کار می رود ستا

که  136و جنی الدانی ص 232|2و اشمونی| 527و  526|2وافی| .اینگونه انددیّار  واحد  ،معرب ،ست. چهار تا عریباهمینگونه 

 .زائده فرق بگذاردباعث شده است که ابن هشام بین این دو در نکره همین اختلاف می فرماید نکره های مختص به نفی. 

 بفی و غیر موجروند در س یاق نمی بکار  اول یعنی در موجب و غیر موجب مثل رجل دس ته اول: اگر دس ته: تفاوت این دو نکره

احتمال ظهوری یعنی احتمال راجح یعنی هیچ که  ظهور در عموم)نفی جنس(یکی  ن:یشادو احتمال دارد معنا نکرات این واقع شوند

 نیز احتمال این .یک مرد پیش من نیامد :نیز می تواند باشدنفی وحدة و در مقابل احتمال مردی پیش من نیامد در مانند ما جائنی رجل. 

 مانند: ماجائنی رجل بل رجلان یاهبرعکس می کند  امی فهمیم اس تعمالاتی که گاها ظهور ر عرب که از اس تعمالات چراست اموجود 

اس تعمال  پس این. چون قرینه ظهورساز استوحده نفی  ظهور پیدا کرده درست بر اینکه رجل ارجلان و رجال قرینه بل رجال. این 

وحده نیز به کار می رود به عنوان یک احتمال ولی ممکن است این احتمال قرینه داش ته باشد نشان می دهد که ماجائنی رجل در نفی 

 و به حد ظهور برسد.

ه کتهاد می خواهد ج این اعموم یعنی ماجائنی رجل چرا ظهور در عموم دارد و نسبت به وحده یک احتمال است؟ ظهور در  ئیتچرا

برخی قدماء اصولیون هماندد هدایه  . اقوال دلیل ظهور:بحث می شودجب نکره در  س یاق نفی و نهیی یعنی غیر مو  در بحث

 رضوان اللهو امام  351|2می فرمودند که دلیل ظهور وضع است برای افاده عموم یا آ نچنانکه صاحب کفایه| 240تا  212|1المسترشدین|

آ نچنانکه مرحوم بروجردی در نهایه الاصول می فرمایند که دلیل ظهور مقدمات حکمت و اطلاق است یا  114|2در تنقیح الاصول|

می فرماید بنابه قاعده عقلی: الطبیعه لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها یعنی طبعیت زمانی منعدم می شود که جمیع افرادش  120ص

رماید بخاطر می ف منعدم شود یعنی اگر مولا گفت لاتشرب خمرا این جعل برای یک بار کفایت نمی کند بخاطر همین آ قای بروجردی

این قاعده یعنی طبیعتی مثل خمر اگر منعدم می خواهد شود منعدم یعنی غیرموجب بهش بخورد که اینجا لاتشرب است زمانی منعدم 

می شود که همه افرادش را کنار بگذاریم. اگر قرار است طبیعت رجل منعدم و بهش نفی بخورد باید جمیع افرادش منعدم شود و جمیع 

نی ظهور در عموم. برخی به غلط تصور کرده اند که این قاعده فلسفی است بلکه به عکس در فلسفه این رد شده است. و افراد یع 

و  123|2اینکه آ قای بروجردی عقل فرموده منظور عقل عرفی است همانطور که شاگردش آ یت الله س بحانی در مبسوط مصحح|

ا جائنی ملی نسبت به عموم ظهور دارد که اگر منی داخل شود بر اسم نکره یعنی فرموده. پس اینجا نفی وحده و عموم را دارد و  122

این من زائد است ولی دخولها کخروجها نیست یعنی نکره بمعنی الشهور نیست بلکه اگر  : )وقتی من بیاید قبل از رجل(شودمن رجل 

ه آ نجا هور نیست بلکه این مثل ما جائنی زید و لا عمرو است کاین زائد را برداریم جزء معنا نابود میشود پس لمجرد توکید و بمعنی المش 

نیز لام زائده است. این من وقتی داخل می شود این ظهور را به حد نص می برد. پس بخاطر این تنصیص نمی توان بل رجلان به کار 

 برد چون تناقض صدر و ذیل می شود.



 «ما جاءنی منْ رجُل»و هی الزائدة فی نحو 

 دس ته اول را با نحو گفت ولی ما قاعده گفتیم نکره ای که هم در موجب و غیرموجب به کار رود.ابن هشام 

نه قبل دخولها ]من[ یحتمل نفی الجنس و نفی الوحدة و لهذا یصح آ ن یقال:    «.من»و یمتنع ذلک بعد دخول « بل رجلان»فاإ

 257صو  بیان شداقسام زائده  242صمثل دسوقی که چنین تعبیر دارد. می کنند « داخل است بر محتمل العموم»تعبیر من  به این

نّ: آ نّ اسمها اذا لم یکن عاملا فانه یبنی، قیل لتضمنه معنی من الاس تغراقیة.: تخالف لا  ه ذیل الثانی من اس تغراقیه که در این صفح هذه اإ

بقیه مانند  نبه این مست. امن اس تغراقیه  ،م دیگر این منست. لذا نااست که برای تنصیص علی العموم ابکار میرود منظور همین من 

 .اند به این تصریح کرده 233|2|و صبان و اشمونی 151|3|و شرح التصریح 526|2|و وافی262|5| 272|1|رضی

 الخامس عشر: توکید العموم، و هی الزائدة 

به تعبیر ابن  ویندمی گالعموم  صیغةاین نکره ها یعنی در موجب به کار نمی روند یا قلیل به کار می روند به  اگر نکره از قسم دوم باشد

 اینها احد، دیار و معربو  ،عریب پس .: هی داخله علی الموضوع علی العموم 247|2|به تعبیر دسوقی نیزوم موضعت للع وهشام 

ه صرف کاست زائده به معنای مشهور من فقط توکید می کنند عموم موجود را. این  وضع در عموم که این منعموم اند یا  درتصریح 

و  172|2مثل ماجائنی من معرب او من احد او من دیار. همع| را می رسانند.عموم ست لذا این کلمات وقتی من هم نباشد این اتوکید 

 . 136جنی الدانی ص

ّ »فی نحو قول آ میرالمؤمنین )علیه السلام(:  لاّ و قلباً سرور  )وارد کند قلبیی را سرور(عَ ذی وَسِعَ سمعُه ال صواتَ ما من آ حد آ ودَ فوََ ال اً اإ

 .صیغتا عموم« آ حداً و دیاراً »فاإن « ما جاءنی من آ حد آ و من دیار»و قولک: « خلق الله له من ذلک السرور لطفاً 
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اگر مهما را مبتدا قرار دهیم مشهور آ قایان آ مدن  آ ن آ یه شریفه : هی و مخفوضها فی موضع نصب که دربحث باقی مانده از بیان جنس

آ مده که این آ یه دو ترکیب دارد که ترکیب دوم  134حال از مبتدا را قبول نمی کنند بخاطر همین جواب هاییی داده اند: یکی اینکه ص

ن آ یه برای یرند. جواب دوم: این مبنابر اش تغال مبتدا خواهد بود پس کسانی که آ مدن حال از مبتدا را قبول ندارند ترکیب دوم را می گ 

تببین مهما است ولی لازم نیست حال از مهما باشد بلکه ذوالحال می تواند ضمیر در به باشد که این ضمیر به مهما برمیگردد البته اینکه 

ا مثل سیبویه، رند از مبتدذوالحال ضمیر مجرور یا مضاف الیه باشد نکاتی دارد که متذکر نمی شویم. اما کسانی که حال آ مدن را قبول دا

ترکیب اول را دارند. دس ته دیگر نیز این را اس تثنا کرده اند یعنی حال آ مدن از مبتدا را قبول  212|2ابن مالک و س یوطی در همع|

 .  5|2و امیر| 240|2و دسوقی| 22|2نکرده اند به غیر از مهما که برای جهت این اس تثنا مراجعه شود: شمنی|

من تنصیص علی العموم را من جنس یه گذاشت ولی منظور س یوطی از جنس یه نه من تبیین جنس است بلکه من اسم  322س یوطی ص

 اس تغراقیه است. اشکال ندارد مجرور ما طبیعت باشد و طبیعت افاده معنای جنسی کند.

 :و شرط زیادتها فی النوعین ثلاثة اُمور

هستند اما ظاهرا کفایت نمی کنند برای زائده بودن اما اگر نبودند  این سه شرط لازمه زائده بودن منگذشت.  231در س یوطی ص

 قطعا زائده نیستند.



 ، «هل»آ حدها: تقدم نفی آ و نهیی آ و اس تفهام بـ

گفته لایفرض ذلک فی جمیع ادوات  137منظور از اس تفهام بهل و چرا ادوات دیگر اس تفهام نیست؟ جواب متعدد: جنی الدانی ص

نیز است که نقل می کند  120|2ی هل. چیزی که از عرب حجت رس یده فقط هل است. همین بیان در همع|الاس تفهام انما یفرض ف

از ابوحیان در ارتشاف که ایشان در الحاق همزه بهل در دخول من زائده تردید دارد و نقل میکند شاطبیی قبول کرده همزه مثل هل 

در هل است بخاطر لا احفظه من کلام العرب. یعنی در عرب پیدا نکرده. قبل از من زائده به کار می رود اما نظر خود س یوطی فقط 

دارد ولی این دو از کسانی هستند که مثل شاطبیی قبول کرده اند که همزه  567|3لعدم السماع گفته همین را خضری| 232|2صبان|

ن در مغنی یک گذشت که همزه هم میشود به کار رود نه همه ادوات اس تفهام البته همزه ای که برای طلب تصدیق است چو

مشترک است ولی هل در طلب تصدیق است)البته نقض آ وردیم( و بقیه ادوات مختصه بطلب التصور که با تحلیل، آ نجا بیان شد که 

چرا مختص به تصور است چون سوالی که از اونها مطرح می شود سوال از معنا است اگر سوال از معنای ادات اسفهام شود طلب 

نه از نسبت. پس همزه ای که برای طلب تصدیق است نیز می تواند به کار رود چون ادوات طلب تصور سوال از  تصور است

معناست نه نسبت ولی س یاق های من زائده که یا برای افاده تنصیص یا توکید العموم اند تناس بیی است که من زائده با مباحث تصدیقی 

اینها همش مربوط به تصدیق است فلذا بخاطر این تناسب همزه ای که برای تصدیق باشد  دارد مثال های بالا: ماجائنی من احد و ...

نیز می تواند به کار رود. انما الکلام و تمام الکلام اینکه آ یا از عرب حجت سماع شده یا نه. پس از لحاظ دلیلی مشکلی نیست ولی 

مغنی  115ل را آ ورد ولی از این اس تفهام بهل چه اراده کرده؟ صبحث سر این است که از عرب به کار رفته یا نه. ابن هشام فقط ه

التاسع که می گوید انه یراد بالاسفهام بهل النفی که اگر جمود کنیم در این عبارت و عمق نرویم شاید ابن هشام که اس تفهام بهل فرمود 

ن بحث از این عبارت اس تفهام بهل چیست تکمله ایبخاطر اینکه هل در نفی به کار می رود باشد یعنی نوع من النفی. ولی آ یا منظور 

 آ نجا خواهد امد.

حْمنِ مِنْ تفَاوُت()الملک /   )1نحو: )ما ترَی فی خَلقِْ الرَّ

آ قای مکارم تفاوت معنای تضاد و عیب را گفته. در همین آ یه شرط دوم و سوم نیز وجود دارد یعنی تنکیر مجرور و  135|25در نمونه|

 تری.مفعول بودن برای 

 )1)الملک / ))فاَرْجع البَصَرَ هَلْ ترَی مِنْ فطُُور

همان آ درس نمونه آ قای مکارم فطور را به معنای خلل و نقص گرفته است. البته ما از راه تضمین معنای هل نفی را بیان میکنیم که در 

 من یفعل هذا الا زید مطرح شد.

 و زاد الفارسی الشّرط « لایقَُم من آ حد»و تقول: 

؟ این ستا نفی و نهیی و اس تفهام با شرطاینجا مطرح کرد یعنی ذیل شرط اول، چه ارتباطی بین  اا ابن هشام این زیادت فارسی ر چر 

آ نجا گفته: وصف کون الشرط غیرموجب ان معنی الشرط  272|2که دسوقی| 136بیان و این شعر تکرار خواهد شد در مهما ص

 الثبوت لان المعلق علیه غیرمحقق الثبوت در لو گفتیم که تعلیق احتمال عند احتمال است یعنیالتعلیق و هو یعنی تعلیق لا یدل علی 

بودن معلق علی احتمالی است و ثبوتی ندارد پس بخاطر اینکه فارسی شرط را یک نوع غیرموجب می داند ابن هشام اینجا این شرط را 

از فارسی فیه تأ مل چون خلط شده بین غیر محقق الثبوتی که معلقَ علیه دارد و ذکر کرد. حالا این دلیل را دسوقی از خود اقامه کرده یا 

بین غیرموجب چراکه غیرموجب یعنی کلام غیرمثبت نه کلام غیرمحقق الثبوت. اگر با این دلیل باشد چه دسوقی چه فارسی خطاست 

 فلذا مشهور قبول نکرده اندچنین زیادتی را.



نْ خالهَا تخَْفی علی الناسِ تعُلمَ      و مهما تکنْ عندَ امرئ منْ خلیقة  223لمی: یر بن آ بیی سَ هَ کقول زُ   و اإ

می آ ید که در آ ن صفحه خواهد آ مد که آ ن کسانی که قول فارسی را قبول نکرده اند با این شعر چه  136این شعر ص  توضیح مثال:

ت که این من سر مبتدا فی الاصل آ مده است عند فارسی. مواجه ای و نظری کرده اند. مهما خبر مقدم برای تکن و من خلیقه اسم اس

می فرماید: خفی الش ییئُ ای ظهر و خفی الش ییئَ ای اظهره فلذا در برخی نسخ این تخُفی آ مده که این نیز  360|5تخفی به لسان|

ر سی و اگر)اگرچه بنابدرست است چون این ماده هم لازم هم متعدی به کار می رود. ترجمه: اگر چیزی خلق و خوی باشد در نزد ک 

بودن وصلیه( گمان کند که آ نرا بر مردم پنهان کرده است)تخُفی و به صورت تخَفی: بر مردم پنهان است( دانس ته می شود. ترجمه 

 ای الطبیعه خلق و خوی. 321|5سلیس:  کسی خلق و خوی داش ته باشد. در مورد خلیقه به لسان|

 ، آ و مفعولًا به، آ و مبتدآ  )نائب فاعل نیز می شود(ه فاعلاً و الثانی: تنکیر مجرورها و الثالث: کون

یتواند فلذا مفعول اول باب ظن اگر نکره باشد م  . یعنی مبتدای فی الاصل هم می شودکه شاهدش شعر فارسی بودصل لاو لو بامبتدا 

تصریح کرده و از خود ابن هشام صفحه بعد نیز  232|2من زائده برسرش بیاید و همچنین مفعول ثانی علم نیز اگر نکره باشد. صبان|

سر این بکار من د یشو جا مفعول به حقیقی اصیل بود م  کست اگر یامنظور ازمفعول به یعنی مفعول به حقیقی اصیل بدست می آ ید. 

 در تنبیه الثانی صفحه بعد می آ ید.که ست نه توضیحی اقید احترازی به در مفعول به این  که برود

 تنبیهات

 52یه در صفحه آ ن آ   مثال بیاید. کهنیز میتواند من زائده بر سر مرفوع بالاصل و منصوب بالاصل  کهکتاب حذف شده از تنبیه اول 

 ادیب نیز آ مده.

م اینکه در شرط دوم گذشت که باید مجرور فاعل باشد همانگونه که در س یوطی گذشت پس قضیه کل فاعل مرفوع باطل نکته دو 

است چراکه فاعل مجرور نیز می تواند باشد و مهم معنا است. در شرط سوم گذشت که مجرور یا مفعول به باشد که ابن مالک در 

ایشان تبعیت کرده یعنی مفعول را قید زده به به. بحثی در ادبیات و اصول است در  شرح تسهیل قید به را آ ورد که ابن هشام نیز از

بحث مفهوم وصف که بحث سر اصل در قیود است قیود انواعی دارد. نوع اقایان قبول کرده اند که  اصل در قیود احترازیت است 

عول مع را خارج کند و له و فی و مطلق را از مفاعیل یعنی امده تا مخرج باشد. پس ما در اینجا طبق این اصل قید به امده تا مف

خمسه. تحلیل اینکه چرا سر این چهارتا من زائده نمی تواند واقع شود؟ عبارت ابن هشام نشان می دهد که در تحلیلش قاطع نیست و 

مع در  ول مع است مفعولاحتمال میدهد که تحلیل این است بخاطر همین از کان اس تفاده کرده است. در سرت و الطریق طریق مفع

معنا نه صناعت معنای مع دارد یعنی مع الطریق  ودر له و فی نیز اینگونه است. ولی در مفعول مطلق مثل اکرمته اکراما این معادل 

ع م معناییی ندارد. آ مدن من زائده بر مفعول مع و له و فی توجیه دارد چراکه سرت و الطریق که به معنای سرت مع الطریق است من با

جمع نمی شوند فلذا من سر مفعول معه به کار نمی رود و بنابه حرف جر لایدخل علی حرف جر)حرف جر لا یدخل علی مثله البته 

مثل بدون تاویل( فلذا من سر مفعول فیه و له به کار نمی روند ولی در مفعول مطلق هیچ تحلیل برای این قسم وجود ندارد و اتفاقا 

لبقا و از متاخرین عباس حسن است. ابن هشام نیز کلام ابوالقا را نقل کرده و خدشه ای نمی کند پس ابن هشام قائل نیز دارد که ابوا

 نیز قبول کرده. پس قید به برای مفعول به نسبت به مطلق احترازی نیست. 

المفعول ل جله و  زیادتها فی المفعول معه و خرج بقیة المفاعیل، و کأ نّ وجه منعهی عبارة ابن مالک، فتُ « به»آ حدها: تقیید المفعول بقولنا: 

 المفعول فیه آ نهّن فی المعنی

 ست مثلا تادیبا با للتادیب با هم تفاوت معناییی دارند اگر دقت شوداتفاوت های ریزی دارند که خاص خودشان  نیزهر چند در معنا 



هر للمنع فی المفعول المطلق وجه، و قد خرّج علیه]زیادت ولکن لایظ « من»و لا تجامعهن « فی»و باللام و ب « مع»بمنزلة المجرور ب  

طْنا فی الکتابِ مِنْ شَیء()ال نعام /   (12من[ آ بوالبقاء )ما فرََّ

ود و بنجا به معنای مصاحبت ن آ  ن مع در آ   ؟و هذا ذکر من معی بویهمن با مع جمع می شود در حکایت سی داشتیم که  105در ص

 معنای مصاحبت است.اما این مع به  معنای عند داشت

ما هیچ  :زائده مفعول به گرفته است و من را 312ص ولادوندف که دنیمفعول مطلق گرفته تامل ک  ابقا اینجا شی ر ال ابو  در علت اینکه

 .222|4مکارمآ قای  نکردیم و ایضاار ذچیز را در کتاب فروگ
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مفعول مطلق آ مده یعنی در اصل ما فرطنا تفریطا شیئا بوده که در بحث  : من زائده در این آ یه برسر نائب از 167|3عکبری در تبیان|

مفعول مطلق گفته شد که به صفتی که جای مفعول مطلق بنشیند اطلاق مفعول مطلق کرده اند. دو ترجمه ای ذکر شد شیئا را مفعول 

عرب حجت ما  راجعه کرد که با مراجعه می بینیم کهبه و من را زائده گرفته بودند که گفته شد برای زائده بودن قاعدتا باید به لغت م

فرطه ندارد یعنی تعدیه بنفسه نسبت به فرط ندارد پس چگونه ش ییئ را می توان مفعول به گرفت و من را زائده؟ به عنوان مثال مصباح 

فرط فی الامر ای قصر  702|1می فرماید فرط فی الامر ای قصر فیه و ضیعه پس فرطه نداریم یا مثلا اول صحاح|  252المنیر ص

فیه و ضیعه حتی مات و کذلک التفریط یعنی فرّط نیز مثل ثلاثی مجرد است پس چگونه میتوان مفعول به گرفت؟ ابوالبقا نیز فرط را 

همینگونه گرفته با اینکه بیانی از ایشان در این مورد در این کتاب نیست ولی علامه آ لوسی به ایشان نسبت می دهد در روح 

که ابوالبقا قائل است که فرط متعدی بنفسه نیست. پس مفعول به نشد و با سه مفعول سازگاری ندارد پس از لحاظ  167|3نی|المعا

در ادامه می فرماید فرطه ای ترکته و  730|1صناعتی و معنوی با مفعول مطلق فقط سازگار است اما تمام الکلام اینکه همین صحاح|

ه ای ضیعه و قد دم فی. اینها به آ یات نیز تمسک کرده اند که با فی متعدی می شود من جمله فرط فی الشئ و فرط 216|30لسان|

این آ یه را می  3127|1الا ما فرط فی جنب الله. در بحث ما نیز با فی الکتاب متعدی شده و از این کتب بالاتر العین| 41زمر آ یه 

است ای نجاه که شاید فولادوند فرطه را دیده باشد و لکن با دقت در بحث  آ ورد و بعد می فرماید فرط الله عن مایکره ما مفعول یکره

اینکه چرا لسان فرط فی الشی و فرطه به یک معنا است مگر امکان دارد یک ماده با فی یعنی متعدی بحرف جر با متعدی بنفسه به 

دی خی از آ قایان مثل عکبری قائل اند که  متعیک معنا باشد مگر اینکه فی زائد باشد تا به یک معنا باشد. جواب آ ن است که بر 

بنفسه به کار نمی رود و فرط با فی متعدی می شود ولی العین که دو مترجم از ایشان گرفته اند خود خلیل می نویسد یس تعمل فی 

داریم و از همین نالشعر که صحاح نیز دارد که فرط با فی متعدی می شود. جاییی که متعدی بنفسه کار رفته در شعر است و در نثر 

کار لسان توجیه دار می شود یعنی لسان و دیگران بخاطر اینکه در یکی از آ ن دو تضمین صورت گرفته این دو را به یک معنا می 

گیرد. پس بعد تضمین معادل معنوی اند. پس یکی اصلی و دیگری تضمینی است که  تضمین در فرطه است چراکه فرط با فی متعدی 

تب لغت که مطرح شد. که آ لوسی تصریح می کند به تضمین بودن فرطه و ابوحیان در البحر المحیط و از کشاف نیز می شود بنابر ک 

بدست می آ ید که ما فرطناه ای ما اغفلناه و ما ترکناه فرط متضمن غفل و ترک میشه و این دو متعدی بنفسه است. و اینکه صحاح 

بنابر تضمین. پس فرط متعدی بنفسه نیست و اگر باشد از باب تضمین است و گفت فرطه نیز درست است و از عرب رس یده ولی 

قائل اند من  522|2فرط با فی متعدی می شود. کسی که در این آ یه سوره ی انعام تضمین نمیگیرد مثل ابوالبقا و ابن هشام و وافی|

گوید فرط آ نها از راه تضمین رفته اند مگر اینکه کسی بزائده بر سر مفعول مطلق و آ نهاییی که من زائده بر سر مفعول به می گیرد همه 

هم با فی و هم متعدی بنفسه است که البته به لسان نمی تواند متمسک شود چون ایشان هر دو فی و بنفسه را یکی گرفت و العین و 

ت بلکه از راه تضمین ه اسصحاح نیز در شعر دانست. پس کسی که مفعول به ترجمه کرد گرفت بدین معنا نیست که فرط متعدی بنفس



و التبیان علامه طوسی  325|7، روح المعنی| 32|2، گشاف| 560| 1.5، المیزان ، مجمع البیان| 320|5است. منابع: بحر المحیط|

 .66|6چاپ جامع مدرسین|

 فی موضع المصدر،« شیء»زائدة، و « من»فقال: 

 مطلق نشس ته است.در موضع مصدر نه خود مصدر یعنی بعد از نیابت جای مفعول 

کمْ کیدُهُم شَیئاً()آ ل عمران /    ( 320آ ی: تفریطاً، مثل)لایضُرُّ

شود که هم را به اهل کتاب زده است. مثال برای آ ن است که می توان ش ییئ مفعول مطلق باشد  64|1برای این آ یه مراجعه به نمونه|

 گری به کار نرفته است. البته باید کلمه نظیر بکار می برد چراکه یکی من برسرش آ مده و دی

 و المعنی: تفریطاً و ضراً، 

تفریطا در آ یه اول که تکرار بیخود است و ضَرا و ضُرا هر دو درست است که جناب عکبری نیز در آ ن آ درس به دو وجه ضَر و ضُر 

 اشاره کرده است. 

لیه ب « فرّط»قال: و لایکون مفعولًا به؛ ل نَّ  نما یتعدَی اإ ی« فی»اإ لی  و قد عدُِّ  «الکتاب»بها)به سبب فی( اإ

ابوالبقا در تبیان اینگونه نفرموده و آ نچه روح المعانی نیز نسبت داده اینگونه نیست. اس تاد عابدی: ابن هشام دخل و تصرف کرده اگر 

ظور مفعول به با نکتاب دیگری نباشد. مرجع ضمیر الیه ؟ ظاهرا به مفعول به میخورد البته به مجرور مفعول به نمی گوید مگر اینکه م 

جرور های به حرف بنابر اینکه به کل م . پس یاواسطه باشد که به مجرور فی مفعول به بواسطه میگوییم البته خود این اختلافی است

 ه اس تخدامیا اینکه قائل به اس تخدام شویم که در علم بدیع است ک م که ضمیر به آ ن بر می گرددجر غیر زائد مفعول به با واسطه بگویی

مرجع ضمیر را بتوان دو جور لحاظ کرد البته انحاء دیگری نیز دارد یعنی اینکه گفته لایکون مفعول به علاوه بر مفعول به بودن،  یعنی

مفعول به به عنوان معمول نیز باشد یعنی وقتی ضمیر الیه به مفعول به برمیگردانیم بلحاظ معنای معمولی برمی گردانیم که از آ ن جهت که 

 ه معمول منصوبیی است لان فرط انما یتعدی الی المعمول. مفعول ب

البته گفته شد اینکه این مطلب عین مطلب ابوالبقا باشد تحقیق شود؟ ابو البقا بعد از این نکته ای گفته که اهل ظاهری از عامه 

یاتی تمسک کرده ده است که به آ  معتقند در قران ذکر کل ش ییئ شده است به تعبیر آ لوسی و ابوحیان احکام تکلیفی همه چیز بیان ش

اند که من جمله این آ یه شریفه است ما فطرنا فی الکتاب من ش ییئ که این ظاهریه ش ییئ رامفعول به گرفته اند)ما فرطنا شیئا( که نکره 

باطل کرده. این آ یه  ادر س یاق نفی افاده عموم می کند و من نیز آ مده که تنصیص علی العموم شده ابوالبقا با ترکیبیی که کرده دلیل آ نها ر 

طبق حرف عکبری اینجوری معنا می شود: افراط نکردیم در کتاب تفریطی که یعنی تفریط بزرگی نکردیم اما تفریط کم کردیم که البته 

ابن هشام این قسمت حرف ابوالبقا را قبول ندارد و می گوید حتی مفعول به گرفتن نیز بدرد اهل ظاهریه نمی خورد چون 

 منظور از الکتاب را قران ندانس ته بلکه آ ن لوح محفوظ است. 32|2زمخشری|

 یحَتوی علی ذکر کل شیء صریحاً، « الکتاب»قال: و علی هذا فلا حجّة فی ال یة لمن ظن آ ن 

صریحا مربوط به کجاست ؟ ایا مربوط به ذکر کل ش ییئ است یعنی ذکر صریح یا مربوط به حجیت تصریحیه این ایه بر این اس تفاده. 

 3122|4ن که کل ش ییئ صریحا باشد مفتضح است چون مثلا عمر من و شما که ذکر نشده بخاطر همین حجت در مهدی الاریب|ای

فرموده که قید برای ذکر نیست بلکه مربوط به ان است که این ایه به صراحت دلالت به ذکر کل ش ییئ میکند چه صریحا چه غیرصریح. 

 م دور است فتامل.ولی مقداری این از ظاهر عبارت ابن هشا



 رَطْب اللوح المحفوظ ؛ کما فی قوله تعالی: )وَلا« الکتاب»مفعولًا به ؛ ل ن المراد ب « شیء»قلت: و کذا لا حجة فیها)فی الایه( لو کان 

لاّ فی کتاب مُبین()ال نعام /   )یعنی این رای را(.و هو رآ ی الزمخشری و الس یاق یقتضیه 273|4نمونه| (42و لا یابِس اإ

س یاق چون آ یه قبل و ما من دابة فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه که بحث رزق و روزی دابه و عمر آ جار و اعضا است که از 

فرموده ممکن است منظور از  222|4نمونه|چیزهاییی است که در لوح محفوظ نوش ته شده است و در قران نوش ته نشده است. 

گفته: فاختلف فی معنی الکتاب که یکی قران  563|1.5ینش و مرحوم صاحب مجمع البیان|کتاب قران باشد یا کتاب هس تی و عالم آ فر 

میفرماید ممکن است لوح محفوظ باشد و ممکن است قران  606|6دومی لوح محفوظ سومی عجل و جناب ش یخ طوسی در تبیان|

 مه است.باشد. خیلی از آ قایان و عامه نیز قران را پذیرفته اند. من جمله آ لوسی که از عا

نکته دوم: آ یا ذکر کل ش ییئ در قران شده یا نه مثل این آ یات که اگر کتاب بمعنی قران باشد یا مثل آ یه ی سوره نحل تبیانا لکل 

ش ییئ؟ بین مفسرین دو نظر است برخی مثل اس تاد)س ید( آ قای عابدی در تهران میگفتند اینکه کوه میری و میگی همه چیز را برداش تم 

رد و دائره صدق همه در همه جا یکسان نیست. بلکه همه ای که متناسب با آ ن است و منظور اینجا متناسب با قران این همه مقام دا

نیز همین را گفت: قران همه اموری  222|4که هدایت است یعنی هرچیز که مربوط به هدایت است در قران آ مده است که  نمونه|

 22بیان کرده است گاهی به صورت کلی گاهی جزئی. علامه طباطباییی ذیل آ یه که مربوط به تربیت و هدایت و تکامل انسان است

این قول را نقل میکند ولی ایشان قبول نکرده و گفته در قران همه چیز آ مده است گاهی به تصریح  125|32سوره نحل در المیزان|

ته که البته شخص می خواهد که بفهمد. مرحوم نیز همین نظر را نوش   3500|4ایتاد حجت| گاهی به اشارات و الهامات. بخاطر همین

در حاش یه اش بر کفایه در بحث اس تعمال لفظ در اکثر از معنا آ نجائی که مرحوم آ خوند آ ن روایاتی که میفرمایند  24|3آ یت الله حکیم|

ث بعض شان فائده می گوید: حدبطن دارد را نقل می کند که آ یا این اس تعمال لفظ در اکثر از معنا را اثبات می کند یا نه ای  70قران 

الاعاظم دام تأ یداته)س ید الاس تاد عابدی این را قول نائینی می دانست( انه حضر یوما منزل ال خوند)مرحوم ملا فتحعلی سلطان آ بادی( 

و معه جماعة من ال عیان )من جمله س ید اسماعیل صدر جد شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و مرحوم حاجی نوری صاحب 

تدرک و س ید حسن صدر صاحب تأ سیس الش یعه( برای آ یه شریفه حب الیکم الایمان ایشان شروع به تفسیر کرد که تا هر روز مس  

 تفسیر جدید ارائه می کرد الی ما یقرب ثلاثین همان آ یه را تفسیر جدید کرد که نمیشد هیچکدام را رد کرد.

 

 62جلسه

 در درس پیش در شرط سوم گفته شد که مفعول به باید حقیقی باشد. 

 ؛ ل نهما فی ال صل خبر، «آ علم»و لا ثالثِ مفعولات « ظن»الثانی: القیاسُ آ نها لا تزاد فی ثانی مفعولی 

ی الاصل من ر مبتدا فمفعول اول ظن و اول و دوم اعلم را نگفت چراکه در تنبیه اول گفته بود که آ نها مبتدا فی الاصل هستند و س

 زائده می تواند به کار رود البته به شرط تنکیر.

 و شذّت قراءة بعضهم:

 جعفر و حسن را گفته 2حاش یه 242|2فرموده زید بن ثابت و اب الدرداء هستند و تبیان عکبری| 120جنی الدانی ص

 51|34نمونه|للمفعول. « نتخذ»( ببناء32)ما کانَ ینبَْغی لنَا آ نْ نتَُّخَذَ مِنْ دُونِک مِنْ آ ولیاء()الفرقان / 



در حفص از عاصم نتََّخَذ است و بناء للفاعل است یعنی معلوم است. اگر این آ یه به بناء مجهول خوانده شود نشان می دهد که این از 

مفعول اولش نائب فاعل شده و مفعول دوم که اولیاء باشد برسرش من زائده به کار رفته البته ابن هشام افعال قلوب و تصییر بوده که 

شاذ دانس ته چون مخالف قیاس بالاییی است که در تنبیهات و مسائل لو گفتیم که یکی از معانی شاذ خلاف قیاس است یا شاذ را به 

ل نه در مقام خلاف قیاس یعنی در بین قراء شذوذ قرائتی است. ولی اگر مبنی للفاعقرائت بزنیم یعنی اینکه این قرائت را شاذ بدانیم 

گفته بود یعنی معلوم بود و نتخذ یک مفعولی خواهد بود که من سرش آ مده و هیچ مشکلی نیست بخاطر همین قید ببناء للمفعول که ابن 

 هشام می گوید قید احترازی است.

نکه این آ یه یعنی عامل من اولیاء که ان نتخذ است موجب است یا نه؟ از آ ن جهت که ان نتخذ سوال آ یا ابن هشام غفلت کرد از ای 

عامل من اولیاء است و خودش تاویل به مصدر می رود و فاعل برای ینبغی می شود یعنی آ ن نتخذ جمله مس تقل نیست و تتمة الکلام 

 است پس این درست است که سر اولیاء من زائده آ مده باشد.

ه بحث در لبیب ابن مالک گفته من زائده بر سر حال نیز می تواند بیاید و همین آ یه را مثال آ ورده است با اینکه از موارد شرط ادام

 ثالث نیست. تأ مل کنید که اشکال ابن هشام به ایشان چیست؟

 الثالث: آ کثرهم آ همل هذا الشرط الثالث ؛ 

نگفتنی به این معنا نیست که قبول ندارند بله یک وقت هاییی نگفتن یعنی قبول  خیلی ها در این شرط ثالث اهمال کرده اند ولی هر

نداشتن البته به قرائنی مثلا آ نجاییی که در مقام بیان باشد و نگوید که این یعنی قبول ندارد. مثلا اگر در مقام بیان شروط است باید 

رود این است که من زائده بر سر حال و تمیز و... نیز می تواند بکار ب همه اش را بگوید وا گر نگوید یعنی قبول ندارد. نتیجه این اهمال

در حالیکه خود آ قایون)مشهور( این اجازه را نداده اند البته غیر ابن مالک و اشکال می شود به آ نها که چرا ذکر نکرده اند. نکته: چون 

 دی است.اصل بحث در مورد شروط بود ذلک نگفت بلکه هذا گفت با اینکه فاصله زیا

وهم لا « راکباً  ما جاء آ حد»و الحال فی نحو: « ما طاب زید نفساً »و التمییز فی نحو: « ما زید قائماً »فیلزمهم زیادتها فی الخبر، فی نحو: 

 یجیزون ذلک

 یعنی در این مثال های بالا چنین می شود: ما زید من قائمٍّ و ما طاب زید من نفسٍّ و ما جاء احد من راکب.

مغنی بحث تمیز کم است که آ نجا عبارت خیلی دقیقی دارد آ نجا گفته شد که کم نیستند کسانی که  220( ص3شرط ثالث:  اس تثنائات

من زائده سر تمییز را قبول کرده اند البته در حالت خاص که به آ یه کم ترکوا من جنات مثال می زنند که جنات تمیز کم است که گفته 

کم و تمییزش اشکال ندارد که بر سر تمییز من زائده به کار رود که خود ابن هشام نیز قبول دارد.  اند اگر فعل متعدی فاصل شود بین

آ مده است. البته دقت شود که در این کم ترکوا من جنات کلام  232|2و صبان| 527|2لذا این اس تثنائی است بر بحث که در وافی|

نیز خود ابن هشام  207( در مورد کأ یِّن ص2ثبات و یستثی منه تمییز کم. غیرموجب نیست لذا آ قایان نوش ته اند لا تزاد من فی الا

وارد بحث تمییز کاین می شود مثل آ یه و کاین من آ یه. در این من بحث است که چه نوع منی است که برخی قبول کرده اند من زائده 

ه ثالث باشد که این نیز از اس تثنائات است. تنبیگفته ابوحیان و سیبویه قبول کرده اند هرچند کلام موجب  272|2است که در همع|

. نکته: من زائده را بیشتر از دو تا که ذکر شد قائل نشدند ولی چون مجرور در این مثال ها 120و جنی الدانی ص 120|2در همع|

ه البته در تطبیق تنصیص کاحد و دیار نیست توکید العموم نیست و در تطبیق معنای تنصیص علی العموم بر تمییز یک عده پذیرفته اند 

 علی العموم با معنای تمییز که آ یا تمییز قابلیت جمع با عمومیت دارد جای بحث است که ابن هشام بحثی نکرده.

 ابن هشام وارد بحث کسانی میشود که این سه شرط را نپذیرفته اند:



 (15ک مِنْ نبََأ المُرسَلینَ()ال نعام / و لم یشترط ال خفش واحداً من الشرطین ال ولین و اس تدل بنحو: )و لقد جاءَ  

است: یغفر لکم من ذنوبکم که کلام مثبت و مجرور معرفه است و  13یک مثال رایج را این اساتید انداخته اند که سوره احقاف آ یه

کال کرده اند به سیبویه شاین چهار اس تاد بخاطر اینکه سیبویه قبول نکرده و این من را تبیعض گرفته این مثال را انداخته اند و بعضی ا

،  266|5که این چه من تبعیضی است با اینکه در آ یه دیگر الله یغفر الذنوب جمیعا است. این آ یه خیلی بحث دارد رجوع: رضی|

 . 263|2و دسوقی| 232|2صبان|

ر لبیب است و د کرده که دآ یه دوم که کلام مثبت و مجرور معرفه است به صورت اضافه نبأ  به المرسلین و آ یه سوم که اخفش استنا

 در ادیب در معنای ثالث من)بیان جنس( ذیل آ یه یحلون فیها من اساور است که گفت قیل زائده.

 و لم یشترط الکوفیون ال ول،

و همع  گفته اند کسائی و هشام مانند اخفش هستند  232|2و صبان| 132ظاهرا بعض کوفیین است بدین جهت که جنی الدانی ص

 ل را قبول دارند نه دوم را. برخی کوفیون گفته شد چون شرط دوم را نیز قبول ندارند.که نه شرط او 

 « قد کان من مطر»و اس تدلوا بقولهم)عرب(: 

در این مثال مجرور تنکیر دارد ولی کلام موجب است و مطر فاعل است که من زائده بر سرش بکار رفته است و کان تامه است.  

 آ مده که می گوید بغدادیون از عرب حجت نقل کرده اند و مثال بافتنی نیست. 262|5رضی|و  231این مثال در س یوطی ص

کسی که شرط اول را قرار ندارد و می گوید در مثبت هم بکار می رود به هیچ وجه سر از تنصیص در نمی آ ید. چون بیان های  

س یاق غیر موجب ظهور در عموم را پذیرفته اند که ابن چندگانه که در ظهور مطرح شد هرچند اختلاف در بیان داشتند ولی همه در 

در الا به معنای غیر در ذیل آ یه لو کان فیهما آ لهة الا الله لفسدتا گفت: فلایجوز فی الا ان تکون للاس تثناء من  47هشام در مغنی ص

ومیت در موجب نمیشود همیشه گفت عمجهة المعنی لان آ لهة جمع منکر فی الاثبات فلاعموم له. منکر در اثبات عمومیتی ندارد. پس 

دارد البته در آ ن آ یه گفتیم آ لهة جمع مکسر است که چه در مثبت چه نفی عمومیت را می رساند ولی ازحیث س یاقی عمومیت بدست 

 نمی آ ید. 

 البته از زمخشری و ابوعلی ذیل دو آ یه شریفه فهمیده می شود که معترض شروط اند:

 147|32نمونه|)22آ نزَْلنْا علَی قوَْمِهِ مِنْ بعَدِهِ مِنْ جُندْ مِنَ السّماء و ما کناّ مُنزْلِینَ()یس / و جوز الزمخشری فی )وَما 

وقتی از کلمه جوز اس تفاده می شود بدین معناست که لااقل یک احتمال دیگر نیز وجود دارد در مقابل این احتمال. من جند تمام 

 رور نکره و ... است. من بعده یعنی من بعد موته. من در من السماء ابتدای غایت است.شرایط را دارد یعنی کلام غیر موجب و مج

 کونَ المعنی: و من الذی کنا منزلین، فجوز زیادتها مع المعرفة 

 زمخشری ما در ما کنا منزلین را موصوله گرفته و این ما را عطف کرده است به جند که بنابه قاعده المعطوف فی حکم تکرار العامل

حقیقت آ ن من زائده که بر سر جند آ مده برای ما)الذی( نسز آ مده که از این بیان برداشت می شود که زمخشری ظاهرا شرط دوم 

چنین تجویزی نیست بلکه او این ما را نافیه گرفته و ابن هشام بلحاظ ما  224|1راقبول ندارد یا اینجا رعایت کرده. البته در کشاف|

ر چند جای دیگر مغنی نیز ابن هشام نسبت هاییی را به زمخشری می دهد که در کشاف نیست لذا ظاهرا نافیه نوش ته است جوز. د

کتاب دیگری از او در دست داش ته است که آ نجا او این حرف ها را زده است مثلا در افلم یسیرو فی الارض که گفت زمخشری 

 ا مفاجاه نسبتی داده که شاید در مفصل باشد.گفته امکثو و سیرو فی الارض که ندارد و ایضا در ایه شریفه اذ



لُ مِنَ السّماء مِنْ جِبال فیها مِنْ برََد( )النور /  ال خیرتین زائدتین؛ فجوز الزیادة « من»و « من»( یجوز کون 51و قال الفارسی فی )وَ ینزِّ

یجاب  فی الاإ

ابوعلی زائده گرفته و حال اینکه این کلام ایجابیی است در این آ یه خیلی اختلاف است. من اولی ابتدای غایت است و دو من آ خر را 

یعنی شرط اول موجود نیست. جبال مفعول است و فیها من برد صفت برای جبال که فیها خبر و من برد مبتدا است. برد یعنی تگرگ. 

آ ن حجم  یک توده ای را که در معنای من جبال: منظور همان تعبیر فارسی است یعنی کوهی از تقوا یا علم لذا اینجا نیز یک حجمی و

 تگرگ است. ابن هشام این دو را جواب نمی دهد ولی به آ یه من نباإ و کان من مطر جواب می دهد.

جواب زمخشری: یکی اینکه در کشاف نبود و دیگری اینکه جوز یعنی درمقابل احتمال دیگر است که اذا جاء الاحتمال بطل 

نافیه فهمیده اند فلذا مثبت برای آ مدن من زائده بر سر معرفه نیست و قاعده المعروف فی حکم الاس تدلال و مشهور آ قایان نیز ما را 

فرمود رب رجل و اخیه که با تطبیق این قاعده نمی شود بخاطر همین  220تکرار العامل را برخی راقبول نکرده اند که س یوطی ص 

عطف ها درست نیست و در نوع خاصی از عطف ها جایز است که  برخی گفته اند قاعده تمامی نیست و یک عده گفته اند در تمام

ذی لدر باب رابع انواع عطف را خواهیم گفت که به اینجا برگردید. و بنا به قاعده یغتفر فی الثوانی مالا یغتفر فی الاوائل که این من سر ا

در فاذا عطف علیه اسم ظاهر تحقیق شود و  220آ مده و ثانی و تابع است و شروط در اوائل است. گفته شد که قاعده یغتفر در ص

منابع دادیم. زمخشری تصریح نکرده که ای من در من الذی کنا منزلین زائده باشد؟ بله بنابه قاعده المعطوف فی حکم تکرار العامل این 

ا از ئده بودنش نیست. ممن زائده برسر معطوف علیه آ مده پس بر سر این نیز من می آ ید و جر می دهد از جهت عملی و دلیل بر زا

کسانی هستیم که در مباحث ادبیی و بلاغی و اصولی قائل هستیم که لازم نیست حتما تماما قرینه با ذوالقرینه یکسان باشد یعنی اگر من 

رست دمذکور قرینه شده برای من محذوف اینرا به عنوان عامل قبول کردیم ولی اینکه آ ن زائده است و این نیز زائده باشد قبول و 

الثانی ان الجواب خبری فلا یدل علیه الانشاء که ما قبول نکردیم هرچند بین  54نیست که این یکسان بودن آ ثاری دارد مثلا در ص

خبر و انشاء تباین باشد چراکه قرینه خیلی دستش باز است هم خبر قرینه میتواند باشد برای انشا و هم انشاء برای خبر و مهم 

ر عرف بفهمد ولو تباین حقیقت باشد فلذا در روایات خبر به جای انشاء و انشاء به جای خبر به کار رفته و ظهورات عرفیه است اگ

 وقتی به جای هم به کار رفتند به طریق اولی یکی از دیگری می تواند قرینه باشد. 

داده که لازم نیست آ ن دو من زائده باشد  ایشان ترکیبات و اعرایبیی را ارائه 212|2و7جواب جناب فارسی: با مراجعه به مجمع البیان|

من جمله من اول ابتدای غایت من دوم تبعیض و من سوم بیان جنس و اعرابیی که خودش قبول میکند من جبال بدل از من السماء و 

ردیه بفیها متعلق بمحذوف صفت برای جبال و من برد متعلق به محذوف دیگری که صفت بعد از صفت است یعنی من جبال سماویت 

 404ص 1تفسیر آ یه است و حاش یه  405|35نیز اعاریبیی گفته و در نمونه| 241|2که مفعول ینزل محذوف ای بردا. تبیان عکبری|

 خود ایشان ترکیبیی ارائه می دهد که هیچکدام من زائده نیست. صاحب مجمع البیان فحل است در ادبیات.

 

 70جلسه 

 جا هم یک بحثی درباره من زائده است و تخریج کساییی که اینجا چهار اس تاد  انداخته اند.هم در ان من اشد الناس عذابا... اون 27ص

 وقال المخالفون التقدیر: قد کان هو آ ی: کائن من جنس المطر،

کسانی که این شروط را قبول دارند: این من زائده بر سر فاعل نیست بلکه فاعل کان، ضمیر هو است. ابن هشام این ضمیر را می 

آ ورد که بگوید ضمیر در آ ن است که به اسم فاعلی از همین مصدر می خورد که در فصل عقد لتدریب مراجعه شد به باب رابع؛ قد 



جوابیی بهتری  262|5چیست؟ مجرور این من بیان جنس، رفع ابهام از کائن می کند. رضی| کان کائن: چیزی هست که اون چیز

داده است از جهتی: قبول کرده این من زائده است و مطر فاعل ولی این مطر از باب حکایت است یعنی سوال پرس یده شده: هل 

وانست بگوید قد کان مطر اما یک اسلوب حکاییی به کان من مطر؟ در این سوال تمام شرایط زائده بودن فراهم است که مجیب می ت

کار برده و گفته: قد کان من مطر که این من مطر حکاییی است از سوال و در مورد منی که زائده است و حکایت شده وجود 

 شرایط معنا ندارد بلکه شرایط در من اصیل معتبر است.

 ابن هشام دو جواب می دهد: جواب لقد جاء من نبأ  المرسلین که نبأ  را فاعل می گرفت که

 آ ی: جاءٍّ من الخبر کائناً من نبأ  المرسلین،« لقد جاءک هو»و 

در اینجا اخفش گفت نبأ  فاعل است برای جاء و من زائده بر سر آ ن بکار رفته است. جواب اول: نبأ  فاعل جائک نیست بلکه فاعل 

[ که س یاق آ یه شریفه نشان می دهد که این جاءٍّ اش ضمیری است که به فاعلی از مصدر فعل مذکور می خورد یعنی لق د جاءَ هو]جاءٍّ

از مقوله خبر و نبأ  است و من نبأ  المرسلین متعلق به یک کان می شود که حال از آ ن خبر و نبأ  است و من ابتدای غایت می شود. 

یان ابن هشام این را گفت که من ب البته این نظر ما است و یک نظر دیگر هم است که این من می تواند من بیان جنس باشد چون 

جنس نقشش حال است که این بیان هرچند از لحاظ صناعت اشکالی ندارد اما از جهت معنا اشکال دارد چراکه وقتی جاءٍّ به الخبر 

تدای ب بیان و رفع ابهام شد دیگر در خبر ابهامی وجود ندارد که نیاز به من بیان جنس داش ته باشد. پس تناسب اش به اندازه من ا

 غایت نیست از لحاظ معنوی. ابن هشام ظاهرا این جواب را قبول می کند.

نکته: حروف جر وقتی متعلق می شوند به افعال عمموم معنای اصلی یشان را افاده می کنند مگر در من بیان جنس مانند زید فی الدار 

الوجود است و مفاد هل بس یطه یعنی سوال از وجود که این فی متعلق به یک کائن است)این کان و کائن تامه است و تامه صرف 

است فلذا یکون و کائن معادل وجود زید است.( فقط من بیان جنس است که اس تثنا است که متعلق می شود به افعال عموم اما 

این همانی  وهنوز بیان جنس باقی می ماند که این اس تثنا قابل توجیه است چراکه این مجرور در حقیقت بیانگر اسم مبهم است 

هست بین اینها لذا می تواند کون تام با من بیان جنس به کار رود. اما بقیه حروف جر اینگونه نیستند یعنی لولا قرینه مذکوره حمل 

 یعنی معنای اولی. میشود حرف جر بر معنای اصلیش

 رعایت شده می توان با این راه من بیان اشکال: اگر این نحوه درست کردن راهش باز شود خیلی از مثال هاییی که شروط نیز در آ ن

جنس گرفت و از زائده بودن انداخت که این بیان درست است ولی اگر عرف بفهمد که هیچ عرفی چنین چیزی را نمیفهمد که ما 

جائنی یک هوییی دارد که این هو عبارت است از جاء که اون جاء مثلا رجل است. جاءٍّ خودش افاده رجل میکند و عرف سراغ 

چنین فحواییی نمی رود و مفید فائده نیست و ایضا ابهامی نیست یعنی ارتکازات عرفی بدین سمت نمی رود که من بیان جنسی باشد. 

 پس این حل اول ابن هشام بدرد بخور نیست. اما بیان ابن هشام این است که ارتکازات عرف اینگونه است.

 بعیض و برخی گفته اند تبیین است که رجوع کنید که رد کرده.: در قد کان من مطر بعضی گفته اند من ت  262|5رضی|

 آ و و لقد جاءک نبأ  من نبأ  المرسلین ثم حُذف الموصوف

این جواب دومی از عجایب است: فاعل این یک نبأ  محذوف است که این خیلی مشکل دارد ولی اگر میگفت لقد جاءک جاءٍّ که این 

 که این من را بگیریم ابتدای غایت و متعلق به یکون محذوف که کل این صفت بشود برای نبأ  جاءٍّ نبا است یعنی نبأ  من نباء المرسلین 

اما این حرف را نزده و فاعل را هو محذوف نگرفته بلکه نبأ  محذوف گرفته که صفتش من نبأ  المرس یلن نائب از آ ن شده. حذف فاعل 

 علاوه بر اشکال ابن هشام خیلی مؤونه دارد.



 صفت ما مفرد نبود بلکه ش به جمله بود . من نبا المرسلین . و ما حمل نمکنیم قران را بر ضعیف . اشکال ابن هشام : 

 و هذا ضعیف فی العربیة ؛ ل ن الصفة غیر مفردة ، فلایحسن تخریج التنزیل علیه.

:  410ص برای رفع ابهام اگر صفت جمله باشد یا ش به جمله نمیتوان موصوف آ ن را حذف کرد که عبارت ابن هشام اینجا ابهام دارد

بعضی گفته اند این اشکال ندارد و... اختلف فی المقدر مع الجمله)که ش به جمله نیز همین حکم را دارد( فی نحو منا ظعن یعنی منا قوم 

لان  داو فریق ظعن و منا قوم اقام برخی بلا اشکال است و کوفیون موصول را مقدر می گیرند ولی ابن هشام اولی را اقیس می دان

اتصال الموصول بصلته اشد من اتصال الموصوف بصفته لتلازمهما که وقتی شدت اتصال قوی شود حذف سخت می شود پس ابن 

هشام حذف قبول کرد پس چرا اینجا ضعیف دانس ته؟ جمع این دو صفحه: بله پذیرفت ولی بخاطر خصوصیت مثال آ ن صفحه که که 

می شود صفت جمله یا ش به جمله حذف شود که در مثال آ ن صفحه هرسه شرط بوده قاعده کلی است: اگر سه شرط موجود باشد 

ـ موصوف بعض یا جزئی از اسم 2ـ موصوف مرفوع باشد که قوم است. 3لذا حذف شده است که ابن هشام و آ قایان قبول کرده اند. 

یا فی باشد که اینجا مجرور به من است. پس ـ آ ن اسم مقدم مجرور به من 1ماقبل باشد که منا اسم مقدم و برخی از موصوف است. 

 70|1صبان| 571و  526و  524و صفحات:  521|1چون شروط در اینجا نیست نمی پذیریم ولی آ نجا پذیرفتیم؛ منابع: وافی|

هم می خورد که یک  22این نکات به درد ص 23|3امیر| 44|3دسوقی| 52|3شمنی| 327|2شرح التصریح| 602|2خضری|

 ارد اون جا: ما احد من اهل الکتاب الا لیومنن به فحذف المبتدا و بقیت صفته. عبارت مشکلی د

 ل ن الصفة غیر مفردة درس ته غیر مفرد است ولی بخاطر عدم وجود شروط یا بعضی شروط ضعیف است.

شم ابن دانس ته و ابن مالک در چ اینکه بحث من در من بعد را در بحث زوائد)تنبیهات( آ ورده بخاطر اینکه ابن مالک این من را زائده 

تنها ابن مالک نیست و عده ی دیگری  122|2هشام خیلی بزرگ است ولی خود ابن هشام تلقی به قبول نمی کند البته به تصریح همع|

 نیز هستند.

 و اختلف فی من الداخلة علی قبل و بعد

 باید قبلٍّ و بعدٍّ خوانده شود که دقت شود چرا؟

 لیه و آ له و سلم لعلی علیه السلام: انت آ خی و وصییی و خلیفتی من بعدی.کقول النبیی صلی الله ع 

 این مثال برای بعد است که ظاهرا از این من بعد زمانی فهمیده می شود.

 «  و قول آ میر المؤمنین علیه السلام: عباد الله زِنوا آ نفسکم مِن قبل آ ن توزَنوا

 از این قبل نیز زمانی فهمیده می شود.

 هور: لابتداء الغایة،فقال الجم 

می گفتند  102منظور جمهور بصری ها است که گفته اند ابتدای غایت است. اشکال: این مثال ها زمانی است اما بصری ها در ص

 که من ابتدای غایت فقط بر سر مکانی می آ ید نه زمانی؟

 و ردّ بأ نها لاتدخل عندهم علی الزمان کما مر، و اُجیب بأ نهما غیر متأ صّلین فی الظرفیة 

ابن هشام می گوید که همین اشکال شده اما آ نها دفعا کرده اند از خودشان: اونی که ما گفتیم زمانی نمی شود و مکانی است آ ن زمان 

ه زمان اصالت داش ته باشد اما بعد و قبل در افاده زمان اصیل نیستند و اصیل است یعنی برای افاده زمان وضع شده باشد و در افاد



تابع قرائن اند چراکه بعد و قبل هم در زمان و مکان به کار رفته اند لذا قبل و بعد وضع و اصیل برای زمان نشده اند. مانند: بیت زید 

 قبل بیتی که این قبل مکانی است و تابع قرائن. 

تأ صلین فی الظرفیة است که اگر زمانیه گفته بود بهتر بود چون ظرفیه مکانیه را نیز شامل می شود ایشان ظرفیه عبارت ابن هشام غیر م 

 به کار برده می خواهد بگوید قبل و بعد با قرائن فهمیده می شود.

ذ معنی  نما هما فی ال صل صفتان للزمان : اإ  دخول من( فیهما،جئت زمناً قبل زمن مجیئک؛ فلهذا سهل ذلک)« جئت قبلک»و اإ

 نیاز نیست این زمنا را در تقدیر بگیریم چون در ارتکاز است و ثانیا اینجا همین بالا درس دادیم که حذفش بحث دارد 

 .و زعم ابن مالک آ نها زائدة ، و ذلک مبنی علی قول ال خفش فی عدم الاشتراط لزیادتها

. اشکال: اینجا ابن هشام اشتراط مطلق  233|2را ندارد صبان| چون اولا کلام موجبه است و من مجرور اش .... که دو شرط

می گوید: منظورش همین  3506|4آ ورده در حالی که اخفش فقط شرط سوم را قبول داشت لذا چرا اینگونه آ ورد؟ آ قای حجت|

نی اهمال کرده ملت یع است اما توجیه است و تلقی به قبول نمی شود. بلکه جواب آ ن است که اخفش از آ ن دس ته کسانی است که اه

 در این شرط سوم.
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 ( 304) ما یوََدَّ الذّینَ كَفَروُا مِنْ آ هلِ الكِتابِ وَلا المُشْركِینَ آ نْ ینُزّلَ علَیَْكُمْ مِنْ خَیرْ مِن رَبكُّم( )البقرة/ تان الُاولی:مسأ ل 

 126|3لا در لا المشرکین لا نصیه است. نمونه|

 كتابیون و مشركون، ل ن الكافرین نوعان: الُاول  للتبیین; ثلاث مرات:« من»فیها 

اهل کتاب یهود و نصاری است که در مجوس در فقه اختلاف است. گفته شد که من تبیین جنس این جنس به معنای لغوی است نه 

 منطقی.

 والثانیة زائدة، والثالثة لابتداء الغایة. 

تمام شرایط در این آ یه است چراکه ان ینزل کلام مس تقل نیست و خودش مفعول کلام غیر من زائده بر سر نایب فاعل آ مده که 

 خیری که شروعش از رب است.موجب است. 

بُ()النمل/42مِنْ زَقُّوم( )الواقعة/مِن شَجَرٍّ ) ل كِلوُنَ الثانیة:    نْ یكُذِّ منهما للابتداء، ( الُاول  21( ) وَ یوَْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمّة فوَْجاً مِمَّ

 والثانیة للتبیین.

در هر دو آ یه من اولی ابتدا است. شجر نوعش زقوم و فوج که اسم مبهم است به مممن یکذب بیان شده. وجوه دیگری نیز بیان شده 

رجعت است که گفته منظور از یوم  452|34و نمل،نمونه| 216|21مثلا ابوحیان در آ یه ل کلون من را تبعیضیه می گیرد. واقعه،نمل|

 چون قیامت همه محشور می شوند نه فوج.

 ) مهما (

در مغنی اللبیب بحث شده که مهما بس یط است یا مرکب که خود ابن هشام به بساطت قائل است و کسانی که به مرکب قائل اند دو 

ست. ده فلذا متناسب با ما شرطیه ا: اصل ما ما بوده که ابدال صورت گرفته و مهما شده که ما اولی ظرفیه و ما دومی زائ3دس ته اند: 

: کوفیون و بغدادیون و اخفش از 2البته برخی می گویند ظاهرا خلیل و بعضی دیگر که صار کلمه واحده و معنا و احکام خاصی دارد. 

ماً نیز هبصریون قائل اند که تشکیل شده از مه)اسم فعل( و ما شرطیه که جنی الدانی شاهد نیز برای این ادعا آ ورده که عرب م 

  74|5معانی النحو|  27|5رضی|  362|2شرح کافیه شافیه|  632جنی الدانی ص 32|5اس تفاده کرده است. منابع: صبان|

 و محشین شمنی و دسوقی. 543|2همع|  122|2تصریح|

لیها في قوله تعال :   ( 312)مَهْما تأ تِنا بِهِ مِنْ آ یةَ لِتسَْحَرَنا بِها()ال عراف/ اسم; لعود الضمیر اإ

به تبع مشهور ابن هشام اسم گرفته که در اوضح گفته علی الاصح یعنی در مقابل قولی است که نپذیرفته. و عباس حسن نیز علی 

الارجح دارد. دلیل اسمیت مس تفاد از مرادش یعنی زمخشری است که در کشاف گفته: بخاطر عود ضمیر چراکه المرجع لا یکون الا 



آ نها همه جا حرف نمی دانند بلکه اسم می دانند و قد تکون حرفا مثل سهیلی و ابن یسعون. این آ یه در  اسما. در مقابل که به فهم ما

 نیز آ مده بود که خطاب به حضرت موسی است. به در آ یه به مهما بر میگردد که آ یه مصداق مهما است. 150س یوطی ص

 عل  اللفظ و عل  المعن ، انتهی .حملًا « بها»و ضمیر « به»عاد علیها ضمیر  وقال الزمخشري و غیره:

زمخشری ضمیر بها را نیز به مهما بر میگرداند به اعتبار آ یه چون مهما به معنای آ یه است که گفته شد بین مجرور من تبیین و اسم مبهم 

 . 24|2این همانی است. عاد به علیها حملا علی اللفظ و عاد بها حملا علی المعنی. کشاف|

ل  « بها»وال ول  آ ن یعود ضمیر    « آ یة»اإ

ابن هشام بنا به الاقرب للاقرب و الاقرب یمنع الابعد به خود آ یه زده چراکه ارتکاز اول از لحاظ لفظی این است که به آ یه برگردد 

 نیز موافق ابن هشام اند. 3523|4و حجت| 2|5هرچند از لحاظ معنا مهما و آ یه یکی باش ند. صبان|

نّ للخیر والشر آ هلًا فمهما تركتموه منهما كفا كُموهُ آ هلهُ» آ میرالمؤمنین )علیه السلام(: و مثله قول  «اإ

حرف الباء چند کفی است که این کفی دو  302اگر ترک کنید آ ن چیز را از خیر و شر یک عده دیگر انجام می دهند. کفی در ص 

 مفعولی است به معنای وقی.

لیها.« آ هله»و « موهكفا ك»و « تركتموه»فیعود ضمیر    اإ

 در مباحث ضمیر است که عرب کفاکمه نمیگوید بلکه واو مصحح برای ضمیر می آ ورد.

 و زعم السهیلي آ نها تأ تي حرفاً; 

برای اینکه فعل مضارع معنای گاهی برساند نیاز به قد ندارد و اینجا به معنای قد تاتی است. اگر سهیلی مخالف اسمیت بالکلیه بود باید 

 ت زعم سهیلی انها حرفا اس نکه ابن هشام س یاق را تغییر می دهد یک اسلوب فهم است.می گف

نْ »فهیي هنا حرف بمنزلة  قال: ولو خالهَا تخَْفَ  عل  الناّس تعُلمَِ     ـ و مهما تكنْ عندَامرئ مِن خَلِیقة   222 بدلیل قول زهیر:  ; بدلیل «اإ

 آ نها لامحل لها.      

ناقصه که بر سر اسم کان من زائده آ مده که در اینجا پیروی کرده از ابوعلی که تقدم شرط کافی است  این شعر آ مد. تکن 131ص

برای غیرموجب کردن. در این ترکیب برای مهما جایگاهی نیست که الاسم لابد له من محل. اگر مهما مبتدا و خبر تکن باشد جواب می 



ر همین عائدی نداریم. سهیلی در این شعر حرف می داند لکن در آ یه شریفه اسم دهد به اینکه لا صلة یعنی ربطی بینهما نیست بخاط

 میگرد.

و  3523|4قرینه دیگر بر اینکه سهیلی برخی جاها قائل به حرفیت است همین متن ابن هشام است: فهیی هنا یعنی اینجا. حجت|

 . مَحِل طبق قیاس و محَل نیز صحیح است. 30|5صبان|

ما خب والجواب:  ل ن الشرط غیر موجب عند آ بیي علي، زائدة;« من»اسمها، و « خلیقة»و « تكن»ر آ نها اإ

یعنی مهما خبر تکن و من خلیقه اسم کان و عند امرئ اگر مبنایتان این باشد که ناقصه می تواند متعلق واقع شود به تکن معلق خواهد 

ر به کون تام متعلق می شود و حال مقدم از خلیقه. چون مشهو بود و اگر قبول نداشتید متعلق بودن ناقصه را بخاطر نبود حدث در آ ن 

 . 543|2بوعلی در زائده بودن من در کلامی که شرط وجود دارد قبول نکرده اند این ترکیب را نپذیرفته اند. همع|

ما مبتدآ ، واسم   لیها، والظرف خبر، و اُنثّ ضمیرها; ل نها الخلیقة في المعن ، و « تكن»و اإ  یر للضمیر.تفس « من خلیقة»ضمیر راجع اإ

. این شعر به یکن نیز نقل شده ولی به نقل تکن که مهما مذکر است و  533در این ترکیب من تفسیر از از مهما است. جنی الدانی ص

ضمیر مونث به آ ن برگش ته بخاطر معنای خلیقه در ان مهما است. انث ضمیرها بنا به ظاهر به ضمیر تکن برمیخورد چون فعل دارای 

ضمیر است ولی به نظر اس تاد به مهما باید بخورد چون در ادامه گفته لانها الخلیقه فی المعنا که تکن خلیقه نیست فلذا انث ضمیر مهما 

 هرچند نوش ته تفسیر لضمیر که بهتر بود تفسیر لمهما می نوشت البته هی نیز به مهما می خورد و غلط نیست. 

 غیر الزمان مع تضمن معن  الشرط،ولها ثلاثة معان: آ حدها: مالا یعقل 

بلحاظ ثبوت و احتمالات سه معنا گفته چراکه معنای دومی و سومی را رد کرده است. آ قای مکارم زمانی ترجمه کرده. ابن هشام در اذا 

ر دنیز تضمن شر نوش ته بخلاف جاهای دیگر که شرط نوش ته چراکه همانگونه که از رضی نقل شد اذا اصیل در شرطیت نیست و 



اثر مرور اس تعمالی معنای شرطیت گرفته. مهما نیز قسمت ما لایعقل و غیر زمانی اش اصل است و تضمن شرط بهش داده شده 

 است.

 (312)مِنْ آ یة( )ال عراف  / و منه ال یة و لهذا فسرت بقوله تعال : 

همین شاهد نشانگر این است که مهما اصیل در الف و لام در ال یه عهد ذکری است. شاهد ما لایعقل غیر زمانی همان آ یه است که 

 شرطیت نیست لذا با من بیان جنس تبدیل به آ یه می شود البته در اس تعمالات متضمن شده است.

ما مبتدآ  آ و منصوبة مهما  :ل ن لها الصدر، آ ي متأ خراً عنها;« زیداً مررتُ به»عل  الاش تغال، فیقدر لها عامل متعد كما في  و هي فیها اإ

  تأ تنا به.تحضرنا

گذشت  366من آ یه حال است و کسانی که حال از مبتدا را قبول ندارند مهما را منصوب علی الاش تغال می دانند که در س یوطی ص

که علی قول مشهور که فیه تامل عامل مقدر می گیرند مثل زیدا اکرمته: اکرمت زیدا اکرمته است ولی برخا به مشکل زیدا مررت به 

ی توان مررت در تقدیر گرفت  چون زید منصوب است بخاطر همین عامل را معنای آ ن فعل می گیرند یعنی جاوزت برمیخوریم که نم

 235|1زیدا مررت به. این آ یه نیز از این مقوله است یعنی مهما تاتنا به که ضمیر مجرور دارد و مهما منصوب لذا بنابه لغت لسان|

اتی به که در آ یه نیز دو مفعول داریم یکی نا و دیگری به است: مهما تحضرنا تاتنا به احضره ایاه که دومفعولی است مساوی است با 

 البته مهما چون صدارت طلب است بر عامل مقدم می شود.

 الثاني: الزمان والشرط، فتكون ظرفاً لفعل الشرط، ذكره ابن مالك،

رد: مهما را زمان و شرط می دانیم اگرچه جمیع نحوی گفته چنین عبارتی دا 373|2ابن مالک در شرح تسهیل و شرح الکافیه الشافیه|

مهما تجرد از ظرفیت دارد و من این را قبول ندارم ان اس تعمالهل به عنوان ظرف ثابت فی اشعار فصحاء من العرب که هفت شعر 

 ردیف می کند که در این ادیب هفتمین شعری است که در لبیب آ مده است.
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 32|5و صبان| 1حاش یه 501|5من خلیقة به وافی|راجع شعر مهما تکن 

 الثاني: الزمان والشرط،

حاش یه هرچند در  501|5این معنا را پذیرفته و عباس حسن| 22|5زمان قسمت اسمی و شرط قسمت حرفی مهما است. رضی|

 . 32|5و اشمونی و صبان|  630و ص 602عنایتی به قبول کردن ندارد ولی برخا چاره ای نیست. جنی الدانی ص

 و زعم آ ن النحویین آ هملوه،  فتكون ظرفاً لفعل الشرط، ذكره ابن مالك، 

ا ر پسر ابن مالک نپذیرفته: لا اری فی هذه الابیات حجة لانه یصح تقدیرها بالمصدر. برخی گفته اند: من لا ید له فی علم العربیة این قول 

 پذیرفته.

 و آ نشد لحاتم:

 منسوبا لحاتم. حاتم طائی همان جواد مشهور. ای جعله دلیلا. انشد الشاعر بیتا

نكّ مهماتعُْطِ بطَنكََ سُؤلهَُ   221  و فرَْجَكَ نالا مُنتَهی  الذّمَّ آ جمعا            ـ واإ

سُول: مایس ئله الانسان که مفعول دوم تعط است. اجمع تاکید. ترجمه شعر: و همانا اگر زمانی عطا کنی شکم و فرجت را آ نچکه می 

 رساند این دو به منتهای ذم موکدا.طلبت می 

 و آ بیاتًا اُخر، 

 عطف بر بیتا که مفعول مقدر انشد است.

 ولا دلیل في ذلك; 

 فی اثبات معنی الثانی.

عطاء كثیراً آ و قلیلًا.  لجواز كونها للمصدر بمعن  آ يّ اإ

شرط مهما می کند و شئ دلالت بر مالا  می توان معنای اگر چیزی را باز گرفت که در این شعر ایّ شی که ایّ شرطیه دلالت بر

ایّ  514یعقل غیرزمان می کند که این شئ با توجه به شعر یعنی فعل مهما تفسیر می شود و مصداق پیدا می کند: ایّ اعطاء. ص

اده فشرطیه و اسماء شرط نقش پذیرند که یکی از نقش هاییی که میگیرد مفعول مطلق است. همانگونه که در لو گذشت ادات شرط ا



عموم می کنند که در اینجا ای اعطا چه قلیل چه کثیر که در این شعر به معنی بیی بند و باری شکم است. همین راه حل پسر ابن 

 مالک در مابقی ابیات نیز چنین جواب داده.

فظی و اینکه شتراک لس بک نوش تاری ابن هشام: اول ابداء احتمال و جواز می کند بعد بنا به اصل عدم اشتراک لفظی و اصل تقلیل ا

 معنای جدید مثبت قطعی می خواهد مرجح می آ ورد.

 الثالث: الاس تفهام، ذكره جماعة منهم ابن مالك

این معنا را نیز پذیرفته بخاطر نقل از ابوزید انصاری که در ام زائده ابن هشام اسمش را آ ورد که عرب حجت و لغوی  22|5رضی|

 3522|4ولی حجت| 32|5قول شده از ایشان. این معنا را نوع آ قایان قبول نکرده اند اشمونی| طراز اول است لذا در لسان کرارا نقل

 .633تلقی به قبول کرده. ابن مالک در تسهیل این معنا را گفته. جنی الدانی ص

 یَهْ   آ وْدَى بنعليَّ و سِربالِ       هْ ـ مهما ليَ اللیلة مهما لِیَ   225  ط:لقَ عمرو بن مِ  واس تدلوا علیه بقول 

این شعر در لبیب آ مده که باء زائده ضرورتا به کار می رود که در این شعر باء برسر نعَلیَ زائده است و  76مغنی بعد شعر  302ص 

 نعل فاعل اودی. 

 ، فاعل، والباء زائدة« نعليّ »و « هلك»بمعن  « آ ودى»و  الخبر، و اُعیدت الجملة توكیداً،« لي»مبتدآ ، و « مهما»فزعموا آ ن 

مهما مبتدا و لی خبر و لیله ظرف. هاء در لیه و سربالیه هاء سکت است. ترجمه شعر بنابه نظر رضی: چیست برای من در امشب 

 . چرا گفته مبتدا ولی خبر را الخبر. 31|6چیست برای من  از بین رفت کفشم و شلوارم. شرح ابیات مغنی|

 وحدها.« ما»بـ  ثم اس تأ نف اس تفهاماً « فكفُ اُ »اسم فعل بمعن  « مَهْ »ولا دلیل في البیت لاحتمال آ ن التقدیر:

در لیس معانی دیگر احتمال جواز گذشت. اس تانف الشاعر. بغدادی در شرح ابیات نقل می کند که ابن حاجب لسان المتقدمین در 

ست ما گذشت که اگر مه به اضافه ما اامالی نیز این جواب را داده است. تنها ایرادی که دارد مس ئله الکتابه و الرسم است که در ان

یکون وصلها فی الخط لاجل الالغاظ یعنی معما و چیسان  3522|4و حجت| 276|2چرا متصل رس یده انهم دوبار در شعر. دسوقی|

فزع  و که این چیس تان را در میتوان چنین بیان کرد از شرح ابیات مغنی: مخاطب به شاعر اعتراض می کند که چه اتفاق افتاده که جزع

می کنی و ظاهرا مخاطب درجه ای نسبت به شاعر دارد که باید احترام او یعنی مخاطب را حفظ کند که اگر شاعر بگوید مه یعنی 

ساکت شو تو که نمیدانی چه اتفاقی افتاده اینرا نمی توان به عالی گفت بخاطر همین الغاظ به کار برده که کتابت نیز به تبع لفظی متصل 

 اینکه مخاطب از این مهما چیزی نمیفهمد و سرکار گذاشتن است الغاز است.نوش ته شده. 

 حرف النون

 اضافه بیانیه حرفی که عبارت است از نون.



 آ حدها: نون التأ كید تأ تي عل  آ ربعة آ وجه:: النون المفردة 

شام فقط خواس ته در حروف س یوطی به گستردگی بحث کرده ولی ابن ه  120توکید و تأ کید هر دو در لغت آ مده: وکد و آ کد. ص

المعانی حرف نون را ذکر کند که یک از بحث های نون تاکید راجع به لفظش است که در صرف است و ابن هشام نپرداخته. 

 خط دوم نیز نکاتی داشت که به اینجا اضافه شود. 467مغنی عبارتی در مورد نون داشت که محل دقت بود و ص 252ص

 وهي خفیفة،  

ست و بحثی در لبییب است که این دو نون خفیفه و ثقیله اصلیان و مس تقلان است که آ ثاری دارد که ابن هشام به تبع مخففه رایج نی 

بصره قائل به اصلان است فلذا خفیفه گفته نه به صورت اسم مفعولی)مخففه( ولی مکتب کوفه ثقیله را اصل می داند. نون ثقیله دو نون 

دمامینی گفته بخاطر اینکه منظور از مفرد در خط و رسم است که نون ثقیله در خط مفرد است چرا در نون مفرده بحث شده؟ 

جواب دیگر داده که منظور از مفرده من غیرها من باقی الحروف است یعنی از باقی حروف کنارش نیاید و  24|2است. و شمنی|

هردو را نقل کرده. تامل شود به این  226پ2سوقی|نیز اینرا پس ندیده و د 22|2گرنه از جنس خودش بیاید مفرد است. که امیر|



جواب ها که چرا در آ  که دو همزه است برخورد مفرد کرد یا مرکب. بخاطر همین برخی جواب دیگر داده اند که اس تدرادا لتمیم البحث 

 که چون احکامشان مشابه است و فصل، سبب پراکنده شدنش می شود اینجا آ ورد.

 ـ اصبرَنْ یا بني فالصبر آ حج  كل حيّ مصیره لشعوب   224  لام(:كقول آ بیي طالب )علیه الس

شعر به حضرت علی علیه السلام خطاب است. احجی یعنی شایس ته تر. تمام زندگان عاقبتش مرگ است که در پاورقی صرف ساده 

 این معنا را آ ورده بود به معنی منیه.  242در بحث علم جنس ص

 «والذي بعََثهَ بالحق لتَُبَلبَْلنُّ بلَبَْلةَ ولتُغَرْبلَنُّ غرَْبلَةَ وَلتَسُاطُنّ سَوْطَ القِدر» ه السلام(:و ثقیلة كقول آ میرالمؤمنین )علی

آ مده بلبله یعنی در آ میختن و غربله یعنی جداکردن. ترجمه از مکارم  450|3فیما رده علی المسلمین من العثمان که در پیام امام| 6خطبه

ییی که پیامبر را به حق فرس تاد سوگند که شما همگی مخلوط و غربال خواهید شد و شما همچون محتوای که نواقصی دارد: به خدا

 دیگ به هنگام جوشش زیر و رو خواهید شد. 

 ( 12)لیَسُجَننََّ و لیََكُونا()یوسف  / وقد اجتمعتا في قوله تعال : 

کردن نون ثقیله و برای کوچک کردن نون خفیفه آ ورد مراجعه  س یوطی گذشت. اینکه برای زندانی 125. این الف در ص 126|2نمونه| 

 363|5. انسان وقتی کسی را دوست دارد نمی خواهد تحقیر شود که آ برویش تا آ خر عمر برود. وافی|126|5شود به معانی النحو|

 . 362و

 بالثقیلة آ بلغ. والتوكید و معناهما التوكید، قال الخلیل:

فأ نت اشد توکیدا. معانی النحو: ذکر الخلیل الثقیلة آ کد من الخفیفه. وافی: المشدد اقوی من المخففه. جنی الکتاب: اذا جئت بالثقیلة 

. دسوقی و امیر جهت ابلغ: زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی. این حرف به نحو موجبه کلیه غلط است از نظر ابن  353الدانی ص

 .344هشام در بحث حرف سوف ص

 لفعل، و یختصان با 

ال در الفعل جنس است منظور ماهیت و حقیقت نه اس تغراق افراد. به تمام افعال نون توکید ملحق نمی شود و لا یوکد بهما الماضی 

 گفته آ قائلن ضرورت است پس الفعل در مقابل اسم و حرف است. 120مطلقا. س یوطی در ص

  و یؤكد بهما صیغ ال مر مطلقاً، ولو كان دعائیاً 

صیغه الامر را با عنوان مشیر افعل یاد می کنیم. این مطلقا یا تفسیر ابن هشام است یعنی چه دعائی و چه غیردعائی. و ممکن است 

نسبت به مضارع مطلق است چراکه به مضارع با شروط ملحق می شود. بحثی در ادبیات و اصول است که صیغه الامر علی المشهور 

یی که صیغه الامر آ نرا افاده می کند یعنی صدق معنای امر می کند)یعنی بهش امر میگویند( که به تبع آ ن النس بة الطلبیة است. این طلب 



احکام امر بار می شود مثل وجوب امتثال بر مأ مور به چه زمانی است؟ ابن هشام در مغنی یک اینرا بحث کرده که برای اینکه معنای 

شد ش ته باشد؛ علو برتری حقیقی را می گویند البته این برتری حقیقی می تواند بالاعتبار باامر از این طلب فهم بشود آ یا باید آ مر علو دا

که برای خدای تبارک واقعی واقعی است و برای نبیی اکرم و ائمه معصومین اعتباری واقعی است وایضا آ نهاییی که عرف اعتبار می کند 

باید آ مر اس تعلاء داش ته باشد؛ اس تعلاء در نظر متأ خرین)س بحانی و مثل مدیر نسبت به مرئوس. و همچنین برای افاده معنای امر 

مظفر( اظهار العلو است و به بیان و اضافه اس تاد عابدی: بیان صیغة الامر من جهة العلو یعنی علوش را اس تظهار کند. آ یا این دو 

چ کدام شرط نیست و صاحب کفایه و شرط علو و اس تعلاء شرط است که امام و س بحانی هر دو را شرط می داند و بروجردی هی

مظفر فقط علو شرط است. اجداد س ید علی نقی حیدری فقط اس تعلاء شرط است. در اینجا پنج قول است که یک قول این است 

 و که یکی علی البَدَل باشد. در بلاغت نیز خواهید خواند که اگر عالی از دانی بخواهد امر و اگر دانی از عالی بخواهد دعاء است پس

 لو کان دعائیا یعنی دانی از عالی بصیغه الامر بخواهد. به مساوی از مساوی اندماج گویند.

 

 71درس

 ـ     وآ نزلنْ سكینةً علَینا         226 كقوله:

ابن هشام در مورد این بحث کرده: لا فرق  217ابن هشام گفت صورت ظاهریه صیغه امر کافی است و لو از عالی به دانی نباشد. ص

 24عر تتمه شعر این ش توضیح شعر:فی اقتضاء اللام الطلبیه للجزم بین کون الطلب امرا او دعاء او التماسا اذا لم ترد الاس تعلاء علیه. 

است. این انزلن دعا است ولی چون صورت ظاهریه صیغه امر را دارد کفایت می کند که ملحق شود  103ص 275و شعر 332ص

 نون توکید.

لا   .فی التعجب؛ ل ن معناه کمعنی الفعل الماضی و لا یؤکد بهما الماضی مطلقاً « آ فعِل»اإ

 307کند ولی اس تثنا دارد که در ص چون ابن هشام گفت مطلقا یعنی هرچیزی که صورت ظاهری امر را داش ته باشد کفایت می

مغنی با تعلیل گفته. در س یوطی گذشت که تعجب به اسلوب های مختلفی قابل بیان است یکی اس تفاده از دو صیغه تعجب که یکی 

ما افعل است و دیگری افعل به است. این افعل صورت ظاهریه اش صورت امر است آ یا نون توکید به این نیز ملحق می شود که می 

گوید این اس تثنا است. علت اینکه چرا ملحق نمی شود؟ الرابع عشر)من معانی الباء(: توکید و هی زائده و زیادتها فی س تة مواضع: 

احدها: الفاعل و زیادتها فیه واجبة و غالبة و ضرورة. فالواجبة فی نحو احسن بزید فی قول الجمهور: انّ الاصل احسن زید بمعنی صار ذا 

یغة الخبر الی الطلب. احسن زید که باب افعال است همانگونه که در صرف ساده گذشت یکی از معانی اش حسن ثم غیرت ص 

صیرورت بود یعنی صار ذا حسن. عباس حسن واجدیت می گوید ولی نظام الدین و شرح کمال و اصطلاح قدما صیروریت است. و 

نون توکید نمی تواند ملحق شود چون حقیقت معنویه اش خبریه چون این جمله خبریه است و فقط از لحاظ صیغه انشائی می باشد 

است و این یکی از مواردی است که خبر نقل داده شده به انشا البته علی قول  که در کتب بلاغت بحث شده که یکی از کتب 

لفظا و  ا اذا قیل بانه امربلاغت جدید دو جلدی که در مکه نوش ته شده البلاغه العربیه است. ابن هشام در آ ن صفحه می گوید و ام

معنی؛ البته در بحث ما نظر خودش را آ ورده که گفته لان معناه کمعنی الفعل الماضی است. تحقیق شود: اون قول دومی آ یا این اس تثنا 

شود. و تحقیق دوم بر  ملرا ندارد؟ آ نها نیز اس تثنا کرده اند با اینکه آ نها افعل را درمعنا انشا دانس ته اند. تعلیل آ نها چیست در مباحثه تا

اساس هر دو قول این الا چه نوع الائی است اس تثنا متصل)تخصیص( یا منقطع)تخصص(. منابع برای آ ن صفحه: شرح 

 . 74|1مکررات| 155|1وافی| 32و32|1صبان| 63و60|2التصریح|



لی که ماضی است یا در معنای فعل ماضی ( اس تقبالی کردن. بخاطر همین فع2نون توکید از لحاظ معنوی دو اثر معنوی دارد: توکید 

است تناقض صدر و ذیل پیش می آ ید. این بحث ها در فقه بدرد می خورد چراکه اگر این نظر اثبات شود فعلی که معنایش ماضی 

در  ااست در انشائی که علی قول تحقیق فی زمان است، بیی زمانی از زمان ماضی در عرب بتواند شکل بگیرد. این بحث در بحث انش

نیز  122. این اس تثنا افعل را در س یوطی ص 22|2و امیر| 222|2و دسوقی| 3540|4مکاسب بدرد میخورد. مهدی الاریب|

 گذشت. ابن هشام در لبیب شذ قوله دارد که در س یوطی نیز بود که از شذوذ قانون لایصدر. 

 و آ ما المضارع فاإن کان حالًا لم یؤکد بهما، 

ملحق  اویعنی اگر مضارع حال بود نون موکده به اش دیدنی است.  370که 365|5و وافی| 123ص صفحه بحث کرده در2س یوطی 

 ست و تضاد پیش می آ ید.اد در حالی که این حال بر نمی شود چون این نون به اس تقبال می 

ن کان مس تقبلًا   و اإ

تی به وجوب و در حالتی اکثری و در حال مس تقبِل بهتر است و مس تقبَل نیز درست است. در یک حالت وجوبیی و در حالتی قریب 

در صورها  525|5قلیلی و در حالتی شرطی و در حالتی اشد شرط می شود. البته ابن هشام تمام اینها را بحث نکرده و وافی و رضی|

 نکاتی دارد. 416و اس تعمالتها خیلی خوب بجث کرده و الانصاف فی مسائل الخلاف ص

نبیاء / اُکد بهما وجوبًا فی نحو قوله ت  513|31نمونه| )47عالی: )وتالله ل کیدَنَّ آ صنامَکمْ()ال 

با پنج شرط وجوبیی می شود: مثبت باشد، اس تقبالی باشد، واقع شده باشد در جواب قسم، بر سرش لام قسم بیاید و لا یفصل بینه و 

 ذکر کرده است.  اکه وافی این شروط ر بین لام فاصل 

 و قریباً من الوجوب 

: اراد بقریب الوجوب ما کثرُ اس تعماله بحیث لا یوثر علی  222|2و دسوقی| 26|2وجوبیی نیست و بالاتر از اکثری است که شمنی|

 دیدنی است.  315|5ترکه نادرا. معانی النحو|

ما»بعد  مّا تخَافنََّ مِنْ قوَْم()ال نفال / « اإ  (42)و اإ

ن به اضافه ما که در تنبیه  222اما ص خواندیم. مطلب را در نمونه آ درسش را دادیم نگاه کنید که جایگاه توکید است. است یعنی اإ

ن با ما زائده در عرب جایگاه توکید است. بخاطر همین قریب من الوجوب شده است.  اس تعمالات اإ

 175|30نمونه| )52و جوازاً کثیراً بعد الطلب، نحو قوله تعالی: )وَلا تحَْسَبنََّ الله غافِلًا()ابراهیم / 

َّنَّ بکلمة خَرَجَتْ مِنْ آ حد سوءً وَ آ نت تجد لها فی الخیر مُحْتَملاً »و قول آ میرالمؤمنین )علیه السلام(:   « لاتظَُن

 و قلیلًا فی مواضع

 یکی بعد ما زائده است. س یوطی گفت که بعد رب، بعد لا، بعد لم و.. .

 ...................................             وَ مِن عِضَة ما ینْبتُنََّ شکَیرُها 227کقولهم:  

نوش ته که ضرب المثل شده در عرب:  26|2و شمنی| 526|5به فتح بوده شَکَیرها. مرحوم رضی| 22|3جامع الشواهد| توضیح شعر :

هرکسی پایش را می گذارد در جاییی که مقتدایش گذاش ته بخاطر همین یضرب لمن کان له اصل. یعنی هرفردی به اصلش می رود 



مصراع اول: زمانی که کسی می میرد پسرش می دزدد یعنی پسره جای پدر می نشیند. می روید از درخت عضه)درخت خار دار( علف 

 های هرز آ ن. یعنی شما از درخت عضه توقع گل محمدی نداش ته باش هرفردی با اصلش.

 نوینالثانی: الت 

که در مباحث عام و خاص و مطلق و مقید در اصول و در تطبیقش در فقه بدرد می خورد. اجتهاد می خواهد فرق معرفه و نکره 

تنوین و اغراض تنوین که در بلاغت اصلش است که اختلاف فتوا ایجاد می کند. غرض من تنوین: مختصر و مطول و معانی 

 .  265|1النحو|

تنوین را حده نون تثبت لفظا لاخطا تعریف کرد ولی اشمونی بیان س یوطی را با بیان ابن هشام مخلوط  35س یوطی ص تعریف تنوین:

. در منطق ملاحظه شد که برای تعریف از  10|3کرده و شرحی که صبان زده هم شرح س یوطی است هم شرح ابن هشام. صبان|

باشد در مورد اغیار خارجیه و حقایق مطرح است نه در جنس و فصل اس تفاده می کنند)باب ایساغوجی( اگر آ ن مطالب درست 

اعتباریات که قراردادی است که به دست جاعل است لذا در اینجا از عبارت کالجنس اس تفاده می کنند لذا شهید ثانی در تعاریف 

ل ها و کالفصل نطور. فصفقهیی اعتباری قرادادی شارع در کلام شهید اول دقت کرده و گفته کالجنس و کالفصل است. تنوین نیز همی 

 ها نقش قید احترازی را بازی می کند می آ یند برای خروج. ابن هشام نیز قید زده برای خروج.

 و هو نون زائدة ساکنة تلحق ال خر لغیر توکید؛ 

الاخر را ابن  قنون کالجنس است چراکه نون توکید و نون اناث و نون وقایه نیز نون است. کالفصل ها: یک زائده دو ساکنه و کل تلح

 هشام سه دانس ته ولی برخی الحاق را سه و اخر را چهار دانس ته اند. چهار لغیر توکید. به این چهار کالفصل ها خارج می شوند:

 ؛ ل نها آ صل « حَسَن»فخرج نون 

الیه نون  ن مضافباشد یا اصلی. اس تاد حسن خواند به سکون نون ولی چو اصلنون حسن زائده نیست. در مباحثه تامل شود باید 

است باید حسنٍّ می خواند. بله در این عبارت ابن هشام مضاف الیه نون است ولی اونیکه ابن هشام بحث می کند حسن است به 

انجا نوشت زید معرب  62|2سکون که نونش را تنوین نپندار بخاطر اینکه در هدایه و ابن حاجب در شرح رضی دارد جامع المقدمات|

ب به کار رود و مبنی هم هست اگر وحده به کار رود لعدم الترکیب. معرب را گفته اند کل اسم مرکب مع غیره ولی است اگر در ترکی

 زید و حسن که اینطوری به کار رود مبنی است که اصل در بنا مبنی است و اس تاد درست خواند ابتدا.

 للطُفَیلی ل نها متحرکة ،« ضَیفَنٍّ »و نون 

خود طفیلی های مهمان؛  الذی یدفع الضیف من یجییئ مع الضیف متطفلا: : 302|2|لسانیعنی ضیفن برای طفیلی به کار می رود. 

 تحرکش تنوین است ولی خود نون ضیفن تنوین نیست.

ی گیرد، این می شود م اما طبق مبنای سیبویه که از ضَفَن مثل لسان از ضَیَفَ بگیرد با این قید خارج میشود انکته: کسی که ضیفن ر 

 نون اصلی که با قاعده قبل خارج می شود.

 ؛ ل نها غیر آ خر، «انکسر»و « نکسرمُ »و نون 

 . 222|2و لازم نیست از اخر اس تفاده کنید. دسوقی|گفته اند که از الحاق اس تفاده کنید  اینجا بعضی چرا دو مثال زده است؟

 ل نها للتوکید  «کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة»لی: فی قوله تعا (34و نون )لنَسَفَعاً()العلق / 



این کار اساتید خیلی زشت است ابن هشام با قران مشهور بود و خواست کتاب اعراب القران بنویسد چراکه نوع گیرهای کسانی که 

هشام این کار.  نداش ته از ابن اعراب القران می نویس ند مفردات ش ناس نیستند لذا نوش ته و سرتاسر مغنی اللبیب قرآ ن است و سابقه

 لذا این فی قوله ... ابن هشام را زیر سوال می برد.

 و آ قسامه خمسة : 

 .355و جنی الدانی ص 12|3ابن هشام از سیبویه تبعیت کرده البته پنج تا اضافه می کند که ببینیم قبول می کند یا نه. وافی|

علاماً ببقائهتنوین التمکین : و هو اللاحق للاسم المعرب   علی آ صله ،  المنصرف اإ

که تنوین امکن و تنوین صرف و تنوین تمکن نیز می گویند مثل اشمونی. اضافه تنوین به تمکین و امکن اضافه دال به مدلول یعنی این 

ه مدلول است بتنوین دال است بر امکن بودن اسمی که تنوین آ خرش می آ ید. اما اضافه تنوین به صرف برخی گفته اند اضافه دال 

تنوینی که دلالت می کند بر صرفیت آ ن اسم یعنی معرب و منصرف ولی برخی اینرا اضافه بیانیه می دانند چون در لغت الصرف یعنی 

 التنوین است.

 

 75درس

ش اسمیت. تنوین تمکین تنوینی است دلالت می کند که این اسم در  54|3و رضی| 12|3وافی| 355تنوین تمکین در جنی الدانی ص

. بخاطر اینکه اسم به حرف شبیه شود که اسمس مبنی می شود که مدنی باشد یعنی دارای ش باهت نزدیک  16|3وافی| قوی است:

کننده ی اسم به حرف و همچنین اسم به فعل نیز شبیه می شود و همانند فعل که کسره و تنوین نمی گیرد برخی از اسما نیز همانند 

. ولی وقتی این تنوین تمکین ملحق می شود به آ خر  302|3صرف می گویند. تحلیل این بحث در رضی|فعل باش ند اسم های غیرمن

 اسم می رساند که این اسم اولا معرب است و شبیه به حرف نیست و ثانیا منصرف است و شبیه به فعل نیست.

علاماً ببقائه علی آ صله ،   و هو اللاحق للاسم المعرب المنصرف اإ

 لاحق می گویند. نقش اعلاما مفعول لاجله است. ببقاء این اسم علی اصلیت اسم. چون آ خر می آ ید

 و آ نه لم یش به الحرفَ فیبنی، و لا الفعلَ فیُمنعَ الصرفَ، 

در بحث من به معنای علی از مصباح المنیر آ درس دادیم: منع دو  133و آ نه لم یش به عطف به بقاء و عطف تفسیر است. ص

 الامر یا منعته من الامر بخاطر همین الصرفَ یا مفعول ثانی منع یا منسوب به نزع خافض من.اس تعمال دارد: منعته 

 « زیدٍّ و رجُلٍّ و رجال»و یسمی تنوین ال مکِنِیَة آ یضاً و تنوین الصَرف، و ذلک کـ

ن هشام رجل ن غرضی است. ابکسی که عالمانه می نویسد تعدد مثالش دلیل می خواهد الا اینکه بخواهد تکثیر مثال کند که در خود آ  

را بخاطر مطلبیی که در تنوین تنکیر است می آ ورد که صراحتا می گوید که تنوین تمکین است. رجال)جمع مکسر( را مثال می زند 

چون در تنوین مقابله در مورد تنوین جمع مونث سالم صحبت می کند که به تبع آ ن در مورد جمع مذکر سالم بحث می شود و چون 

 زده که قاضٍّ است. 14و 15|3سر باقی می ماند اینجا آ ورده است. کاش مثال چهارمی نیز می زد همانطور که اشمونی|جمع مک 

 تنوین التنکیر و



اضافه دال به مدلول یعنی تنوینی که دلالت می کند بر نکره بودن اسمی که این تنوین با آ ن ملحق شده است که در دو جا به کار می 

 رود.

یهٍّ »بعض ال سماء المبنیة فرقاً بین معرفتها و نکرتها، و یقع فی باب اسم الفعل بالسماع ک و هو اللاحق ل   ، «صَهٍّ و مَهٍّ و اإ

. صَه، مَه و اِیه بالسکون معرفه اند و در صورت ملحق شدن تنوین نکره می شوند. اسم فعل نکره در  56|3و رضی| 16|3وافی|

ه در اسم فعل اقوالی وجود دارد که اس تاد فقط دو قول را می فرماید: قول مشهور: وقتی مقابل اسم فعل معرفه. در بیان معرفه و نکر 

شما اسم فعل معرفه میگویید منظور فرد محسوس من افراد حدثه؛ حدث آ ن فعل. و اسم فعل نکره جاییی است که اراده می شود ای 

نوشت طلب  35یعنی اسکت سکوت ما. لذا در س یوطی صفرد من افراد حدثه. مثال: وقتی صهٍّ می گویید که به معنای اسکت است 

سکوت ما که ما دلالت بر ش یوع می کند. ای فرد من افراد حدث یعنی هرگونه سکوت را خواس تارم. لذا خیلی از آ قایون چنین بیان 

ت عن هذا الکلام ککرده اند: اسکت عن کل کلام. ولی وقتی صه به سکون گفته شود یعنی اسکت سکوتا خاصا. به بیان آ قایان: اس

 : بخصوص. همینگونه مه یعنی اکفف و دست نگه دار و ایه یعنی زِدنِی و بیفزای. قول دوم که بیانی را اضافه کرده اند مثلا در صهٍّ

 اسکت سکوت ما فی وقت ما. در مورد صه گفته اند: اسکت السکوت الان.

 7|3جامع الدروس| 2حاش یه371|2جامع المقدمات| 2حاش یه352|5وافی| 23|1رضی|  14و15|3وافی| 14|3ارجاعات: صبان|

 . 220|2دسوقی| 3544|4مهدی الاریب|

 « جاءنی سیبویهِ و سیبویهٍّ آ خر»بقیاس، نحو: « ویه»وفی العَلم المختوم بـ

 ددر هدایه گذشت که سیبویه مبنی بر کسر است و همینطور قولویهِ. در س یوطی گذشت که برای اینکه برخا از یک اسم علم، فر 

معین را اراده نکنیم د باید از آ ن اسم مسمی به آ ن اسم را اراده کنی. چون مسمی به اسم دارای مصادیق فراوان است. جاء سیبویهِ و 

سیبویهٍّ آ خرُ. در تثنیه و جمع علم نیز این مطرح بود چون علم تثنیه و جمع بس ته نمی شود لذا باید علم به مسمی آ ن اسم رود و سپس 

 . 354بس ته شود. جنی الدانی صتثنیه و جمع 

 و نحوه من المعربات فتنوین تمکین، لا تنوین تنکیر،« رجل»و آ ما تنوین 

این و آ ما جواب سوال مقدر است. دلیل بر نبودن این بر تنوین تنکیر: اگر رجل را یا امرآ ه را برای فردی نامگذاری کنیم که در حالتی  

علم از معارف است. قبل از نامگذاری جاء رجلٌ می گفتید و بعد از نامگذاری نیز جاء که اسم برای فردی شود علم خواهد بود و 

وین باقی است مع فتد نباید تنوین باقی بماند حال آ نکه این تنی رجلٌ گفته می شود. اگر این تنوین تنکیر باشد وقتی اسم از نکره بودن ب 

اعده ه تغییر نیاز به دلیل دارد یعنی ابقاء ماکان علی ماکان است که اسم این قزوال تنکیر. پس این تنوین مانده و زوال پیدا نکرده چراک

 اس تصحاب است.

 کماقد یتوهم بعض الطلبة، 

تشبیه است برای منفی نه برای نفی یعنی کما اینکه یه عده تنوین تنکیر توهم کرده اند. حقیقت نکره اجتهاد می خواهد که باید تنوین 

ه از معارف نباشد. رجلٌ نکره است چون حقیقتش از معارف نیست و تنوینش دلالت می کند که معرب بگیرد یا نکره آ ن است ک

 است و منصرف و لذا تنوین تمکین است.

 و لهذا لو سمیتَ به رجلًا بقی ذلک التنوین بعینه مع زوال التنکیر 

 لهذا که تنوین تمکین است نه تنکیر. سمیت برجل رجلا.



دارند که در زمان ما اعاظمی)آ قای میلانی و س ید عبدالله شیرازی در مشهد( این تنوین را تنوین تنکیر می گرفته  3544|4آ قای حجت|

قیقتی خیار ح با اینکه مده که بعضی قائل می شوند آ  کاسب من اختلاف است. در حواشی آ  خیارات در اقسام بحث اند. مکاسب در 

 ین است کهاقبول نمی کنند و می گویند اس تظهارات ما از لسان ادله  ابعضی این ر  البتهت متعدد دارد ست و مبرزات و مظهرااواحده 

ر اینجا دهمین بحث همین دو مبنا در احکام تاثیرات فراوانی دارد.  .ست و خیار حیوان یک حقیقت دیگراخیار مجلس یک حقیقت 

ت و مظهرات متعدد دارد یا هر تنوین حقیقتی مختص به خود دارد جدای از یا تنوین حقیقتی واحده است که مبرزاآ  که نیز می باشد 

قبول کرد مانند رضی نظرش این می شود که اشکالی ندارد جمع چند مبرز و مظهر در یک اسم چون  اتنوین دیگر. اگر کسی اولی ر 

هیچ وقت سر از جمع بین چند مظهر و  دارد قبول حقیقتش یکی است و مبرزات فرق دارد. اما کسی مثل ابن هشام مبنای دوم را

ن تمکین و به یو ست تناتنوین رجل را بحیث اینکه رجل معرب منصرف فقط تمکین گرفت ولی رضی ورد لذا ابن هشام آ  مبرز در نمی 

ک حرف مسلمان هم تثنیه را می رساند و هم مرفوع بودن را. یالف  :می آ ورد نظیر:  56|3|. رضیگرفتست تنکیر احیث اینکه نکره 

 انکه می تو ست برای دو چیز. این مطلب در مباحث الاصول آ قای بهجت در بحث وضع آ مده اعلامت  یعنی است و دو افاده دارد

قبول طلب را این ماست که خود اس تاد  گفتهکثر از معنا ااین بحث را در اس تعمال لفظ در و سه مفهوم گرفت؛ اس تاد د دی ار  یعلامت

ه این شاهد . تامل کنید کباشدتمکین هم علامت دارد ولی با شروطی خلافا لبس یاری از اعاظم. اینجا نیز می تواند هم علامت تنکیر 

راکه چ دارد که مخفی نیست به کج راه رفتن این نظر لایخفی تعسفا. 15| 3لذا صبان| ؟ست برای این بحث یا نهارضی، شاهد تمامی 

در حروف نیز  دباشل ائاس تعمال لفظ در اکثر از معنا ق بهاگر کسی  که نیز می باشد ست یا درباره حروفالامات این بحث درباره ع

تنوین علامت است ولی الف حرف  که اینجااین بیان در علامات است و علامات با حروف تفاوت هاییی دارند اصل است ولی 

 است. 

 ، «تٍّ مسلما»و تنوین المقابلة : و هو اللاحق لنحو: 

را زیر سوال برد این  این فرعیت بتواناگر  که مقابله گفته می شود: جمع مونث سالم فرع جمع مذکر سالم استبه این تنوین دلیل اینکه 

 چراکه .می آ یدآ خرش نون  ،تنوین از آ نعوض  (مسلموندر صورت جمع)مسلمٌ که تنوین تمکین بود . تنوین دلیل خراب می شود

این که ست اق مباحث دقی . البته اینجااضافه می کنندنون  کی ،نمی تواند تنوین بگیرد چون جمعشمفردش تنوین تمکین داشت و 

عریف قابل مگر تنوین تنکیر با ال ت ؛مسلمٌ آ مد چرا وقتی می گوییم المسلمون باز این نون می ماند و حذف نمیشودتنوین نون اگر جای 

مزیت فرع برابر  دربگیرد  ]تمکین[اهد بروز کند در مسلمات اگر بخواهد خودش تنوینو همین تنوین وقتی می خست. تامل کنید. اجمع 

اگر به خود  یول بود گرفت جایگزین تنوین تمکین در مفردکه این نونی  و مسلمون اصل مسلمات بود چراکه می شود واقع بر اصل

 نون وین جای اینلاینبغی لذا این تن و پیش می آ ید و مزیت فرع بر اصل نشاید مسلماتٍّ بگوییم تنوین تمکین این مزیت فرع بر اصل

اب کند کل این خر را کسی این فرعیت  مده است. به همین راحتی تنوین تمکین را کنار گذاشتند و اسمش را مقابله گذاشتند. اگرآ  

 .شودمی پرد و تنوین تمکین اعلام می  نامگذاری دلیل

 «.مسلمین»فی مقابلة النون فی جُعِلَ ]وجه تسمیه :[

ن همان تنوین ای وست ااین تنوین مقابله ساختگی و بافتگی  چراکهبگذاریم تنوین جمع مونث سالم  ا: اسمش ر  2حاش یه  50|3|وافی

 54|3|. رضی 16|3ربعی هم همین را تنوین صرف گفته است. اشمونی و صبان| و دیده شود 354ست. جنی الدانی صاتمکین 

در لبیب ادامه  ؟یا ابن هشام حواسش به این بوده است یا نهآ  ست. اولی عندی تنوین تمکین آ  می گوید که مبسوط بحث کرده است 

توانس ته افیه یا رضی در شرح کآ  ردی که ابن هشام می کند  دیده شودست و یرده. ادارد که ابن هشام می گوید بعضی گفته اند تمکین 

 دهد یا نه؟بجواب 

 



 74درس

لیه مفرداً، آ و جملة. و  تنوین العوض: و هو اللاحق عوضاً من حرف آ صلي، آ و زائد، آ و مضاف اإ

نیز تعویض می نامند. این اضافه بیانیه است یعنی تنوینی که عبارت  14و 15|3تنوین تعویض می نامد و اشمونی و صبان| 17|3وافی|

 است از عوض بودن.

 «;جوار و غواش»فال ول: كـ 

مثال در مباحث علمی بدرد نمی خورد و باید دنبال قواعد کلی رفت. قسم اولی که عوض از حرف اصلی است  و است این کاف مثال

. عبارت جامی: کل جمع منقوص علی 14|3و صبان| 2|3مبسوطتر و قش نگتر بحث کرده است و ایضا جامع الدروس| 321|3جامی|

جوار جمع جاریه بمعنی السفینه  47و دواری. معنای جواری: مصباح المنیر صوزن فواعل یائیا کان او واویا رفعا و جرا مثل جواری 

بمعنی الغطاء)پوشش( داعیه)مصیبت عظیم( و  442جمع غاش یه و در المنجد ص 77و 76|30ه)کنیزک(. غواش در لسان|مَ قیل لل  

 قیامه)غاش یه یکی از اسامی قیامت( لانها تغشی الخلق... .

 (1( مبرد در مقتضب 2سیبویه و جمهور که ابن هشام تلقی به قبول کرده  (3عوض از حرف اصلی:  سه نظر وجود دارد در تنوین

اخفش. مطلبیی از علم صرف: بین آ قایان اختلاف است در تزاحم قواعد اعلال و قواعد منع من الصرف. عده ای مشهور قائل به تقدیم 

. قواعد اعلال مقدم است لتعلق 7حاش یه 326|3و جامی| 14|3ان|و صب 341|3اعلال بر منع من الصرف اند. دلیل آ نها در رضی|

اعلال بجوهر الکلمه بخلاف منع الصرف فانه حال من الکلمه. قواعد جوهریه مقدم است. دلیل دیگر: اعلال مقدم علی منع الصرف لان 

بهة غیر ظاهرة. ف فسببه ضعیف اذ هو مشااعلال سبب قوی و هو استثقال ظاهر فی الکلمه که به ثقل نمی توان تکلم کرد اما منع الصر 

منع صرف در اثر مشابهتی که ظاهر در کلمه نیست به وجود می آ ید که تشابه اسم به فعل است لذا اعلال مقدم است. عده ای مثل 

ته شود خ مبرد و اخفش از کوفی ها عکسش را قائل شده اند که تحلیل آ نها: قواعدی که مربوط به ظاهر کلمه است باید جلو اندا

 نسبت به قواعدی که مربوط به جوهر کلمه است. اثر این دو مبنا در این اختلاف سه نظر در تنوین است.

ل است ضمه بر یاء ماقبل مکسور ثقی کهپدید می آ ید  عوض بیان سیبویه: اصل جواریٌ بوده که در حالت رفعی و جری این تنوین

صرف ساده حذف عله در التقاساکنین صورت می گیرد  30صرف ساده( که جوارین می شود که بنا به قاعده1حذف می شود)قاعده

بعد تنوین تمیکن بخاطر منتهیی الجموع بودن می افتد. یک تنوین به جای حرف یاء که حرف اصلی محذوف است میأ ید و کذا غواش. 

ال: وقتی یاء می افتد چطور می توان گفت بر وزن فواعل است و غیر منصرف تا تنوین تمکین بتواند بیفتد؟ جواب: بنا به مبناییی اشک

آ مده که برای اجتهاد در نحو لازم است که عبارت است از المحذوف لعلة کالثابت. از قواعدی که حد و  437و ص 21که در ص

آ ن مشخص می شود که حد و مرز علت بیان شود که  در مغنی و نوع کتب پیدا نمی شود  مرزش مشخص نیست و زمانی حد و مرز

 یادی باشد یعنی ابن هشام هرجا این قاعده را تطبیق داده علتی کهاصط یادی باید مطالبش نیز صط که بار ها گفته شد بحث های ا

مورد  لت باید سبب قوی عام)کلی( که در علم نحو یا صرفلحاظ کرده باید ببینیم چه بوده است تا جمع آ وری شود. قدر متیقن این ع

تلقی قوم باشد.عام یعنی همه جا جاری شود. حذف یاء در اینجا حذف لعلة بود علتی که قوی و مورد قبول قوم است. در مقابل لعله 

ت. ل مقبول باشد نیسمی باشد یعنی دلبخواهی یعنی یک جا دون دیگر چون سبب قوی که عندالک  21کلمه اعتباطی است که ص

البته گفته شد کالثابت یعنی همانند ثابت چراکه حذف شده و لهذا وزن منتهیی الجموع بودن لحاظ می شود و تنوین تمکین می افتد. 

دلیل آ وردن تنوین عوض: تحلیل های زیادی شده که یکی مخافةً عودها فی اللفظ لزوال موجب لحذفها و هو التنوین. عامل حذف یاء 



اء یاء با نون ساکن)تنوین( بود و حالاکه آ ن برطرف و رفع شد لازم نیست برگردد چون یاء به جایش نشس ته و دلالت می کند بر التق

 آ ن.

لذا  و و صبان  نیز آ مده که زجاج نیز ظاهرا قائل است بدین نظر: منع من الصرف مقدم است بر اعلال 122نظر مبرد در س یوطی ص

جواریَ در حالت نصبیی چون غیرمنصرف ها جرشان به فتحه است. بنابه  قاعده  و ر حالت رفعی می شودتنوین می افتد و جواریُ د

جاری می  30حرکت حذف می شود و جواری می شود و عوض از ضمه و فتحه نائب از کسره تنوین می آ ید. جوارین که قاعده 1

و زائد و مضاف الیه ولی با این قول تنوین عوض از حرکت شود و جوارٍّ می شود. نکته: ابن هشام گفت تنوین عوض از حرف اصلی 

نیز داریم. نکته: ضمه بر یاء ثقیل است ولی فتحه که ثقیل نیست تا حذف شود: جواریَ؟ جواب: فتحه ای بر یاء ثقیل نیست که 

ثقیل است و کذا  سره بر یاءحقیقتا حاصل از نصب باشد و عامل نصبیی آ نرا پدید آ ورده باشد حال نکه فتحه نائب از کسره است که ک 

 نائبه. 

جاری می شود: جواری. یاء حذف می شود  1نظر اخفش: منع من الصرف مقدم است بر اعلال و لذا تنوین می افتد بعد قاعده

جوار که از وزن منتهیی الجموع می افتد مثل کلام و سلام می شود که تنوین تمکین می گیرد چون اسم معرب منصرف است  :لتخفیف

. پس تنوین تمکین است نه عوض.:ج  وارٍّ

اشکال ابن هشام به مبرد: اسماء مقصور مثل حبلی و موسی اعرابشان تقدیری است چون الف تعذر دارد از گرفتن حرکت. المتعذر 

ید چرا را جاری کرد عوض از حرکت تنوین آ ورد اگر قرار است عوض از حرکت تنوین بیا 1اولی بالتنوین من المتعسر. مبرد که قاعده

در حبلی و موسی تنوین نمی آ ورند. اگر اشکال شود که خود تنوین گرفتن متعذر است؟ جواب: در کتابت بگیرد حبلیً و موسیً که 

 دیده نشده است. گرفتن تنوین در اسماء مقصور 

ة یاست المنو  در نیت اشکال به اخفش: بخاطر تخفیف یاء می افتد یعنی حذف یاء حذفی است عارض بر کلمه بخاطر کلمه ولی یاء

تد و مثل کلام و سلام شود لذا تنوین تمکین نیست. دلیل ابن هشام بر اینکه یاء در بیف و نمی تواند از وزن منتهیی الجموع  هکالمذکور

 نیت است؟ از شواهدش که معامله عرب که با جواری می کند در مقابل معامله با کلام و سلام. کلام و سلام در هر جمله ای واقع

 عامل رفعیوقتی د. اگر مثل کلام و سلام است چرا و شوند آ خرشان اعراب ظاهر می شود. لکن در مورد جوار، جوارٌ گفته نمی ش

ه با بیان خود اینکه المحذوف لعل در اینجا در نیت عرب است . آ یا این بیان ابن هشام ءمی گویند. پس یا سرش بیاید باز جوارٍّ 

در مورد قاضٍّ آ یا همان مطلب اینجا نیز   21ی اینکه حذف شده به علت حذف شده است؟ با صیعن مورد تطبیق است؟ کالثابت

 این تخفیف بخاطر وزن فواعل صورت می گیرد.  ؟ام قاعده ی اعلالی است که تخفیف می نامدداست؟ حذف یاء ک

نه عوض من الیاء وفاقاً لسیبویه والجمهور، لاعوض من ضمة الیاء و فتحتها النائبة   عن الكسرة خلافاً للمبرد;فاإ

لی نیست فتحه نیز حذف می شود چون فتحه اص که این صفت النائبه عن الکسره که آ ورده صفت مشعر بعلیت است چون مبرد گفت

 و نائب از کسره است.

ذ لو صح لعُوِّض عن حركات نحوُ  تحق الجمع ذفت الیاء ال لما حُ  ولا هو تنوین التمكین والاسمُ منصرف خلافاً لل خفش، و قوله:« حُبل :»اإ

 فصرف، مردود;« سلام و كلام»كـ  بأ وزان ال حاد

 . قوله مبتدا است و مردود خبرش.اوزان واحدهااوزان اوحاد یعنی 



 ل ن حذفها عارض للتخفیف و هي منویة; بدلیل آ ن الحرف الذي بقي آ خیراً لم یحرك بحسب العوامل. 

شود در حالی که المنویه کالموجوده. زاء و شین در جوار و غواش جوارٌ و غواشٌ نمی  یعنی حذفی که اعنتا نمی ی استعارض یاء حذف

  آ خر یاء بوده است. و و عدم تحریکه لکونه غیرَآ خر شود
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آ یا قول اخفش تتمه حرف جمهور است که وقتی التقا ساکنین شد یاء حذف می شود یا همون چیزی که اس تاد بیان کرد؟ حواشی همه 

شان حرف اس تاد را زده اند مثل دسوقی، امیر، دکتر عبداللطیف و حجت خراسانی چون فرموده اند اخفش قاعده منع من الصرف را 

مراجعه شود می فرماید: ذهب بعضم که اعلال مقدم است بر  324و 325|3کتب دیگر مثل جامی مقدم میکرد بر اعلال اما اگر به

منع صرف ثم سقطت الضمه لثقل والیاء لالتقا الساکنین فصار جوار ککلام و سلام. گرچه نفرمود اخفش ولی تناسب دارد و 

است بر منع صرف. منتهیی چی شده است که  نیز گفته که زجاج قائل است که تنوین تمکین است و اعلال مقدم 341|3رضی|

محشین اینجور نفهمیده انند از عبارت ابن هشام؟ من فکر می کنم بخاطر کلمه تخفیف است که از قرائن مغنی اللبیب و قرائن کتبیی 

ن اینجور فهمیده وحاش یه نشان می هد کلمه تخفیف جاییی بکار رفته است که از راه التقا ساکنین نباشد لذا این آ قای 12|3مثل وافی|

 اند اتفاقا لذا اخفش باید از کسانی باشد که با اون بیانی که گفته شد باشد. 

ن تنوینه عوض من آ لف «جَندَِلٍّ »الثانی: کـ  قاله ابن مالک. « جَنادِل»؛ فاإ

ای الحجاره جَندَِل و دارد : الجَندَل  122|2قسم دومی تنوین عوض از حرف زائد بود. چرا نظر ابن مالک چنین است؟ جواب: لسان|

صرف ساده نیست و خودش یک  201جنادل هم آ ورده که عطف تفسیر اند. جندل اسم رباعی نیست چراکه از اوزان رباعی ص 

کلمه مس تقله نبوده است بلکه اصلش جنادل بوده. این الف جنادل حذف شده که به صورت جندل در آ مد. لذا به جای حذف این 

 لی ابن هشام آ نرا تنوین تمکین می داند چراکه منصرف است به علت کسره گرفتن.الف یک تنوین می آ ید. و 

 و الذی یظهر، خلافه، وآ نه تنوین الصرف، و لهذا یجُر بالکسرة ،

 یظهر عندی یعنی عند ابن هشام، خلافه یعنی خلاف ابن مالک. واو در و آ نه واو عطف تفسیر است.

اشکال: ابن هشام گفت المحذوف لعله کالثابت که در جوار و غواش جاری کرد چرا اینجا جاری نشود؟ جنادل که الفش حذف شد 

المحذوف لعله کالثابت باشد تا منتهیی الجموع و غیرمنصرف حساب شود لذا تنوین عوض بیاید. پس چرا ابن هشام اینجا منصرف می 

الفارق میداند چراکه حذف یاء بخاطر التقاساکنین بود ولی اینجا حذف الف است چراکه این الف  داند؟ ابن هشام قیاس این دو را مع

و غیره در  322|5حاش یه و وافی| 12|3و وافی| 356|3علم و اشاره و اماره است بر غیرمنصرف بودن لذا خیلی از اعاظم مثل رضی|

دو حرف یا سه حرف باشد. تعریف را روی الف می برند چون الف  تعریف منتهیی الجموع می گویند: جمع مکثری که بعد از الف آ ن

نشان غیرمنصرف بودن است. پس در جنادل الفی که علامت غیرمنصرف بودن بود می افتد  و منصرف می شود و ایضا دلیل دیگر: 

. لسان نیز عبارتی از تلفظ حذف الف فقط بخاطر تخفیف صورت گرفته و اعتباطی است نه لعلة یعنی فقط برای راحتی در اس تعمال و

سیبویه نقل کرد: قالوا جندِلٌ یعنون الجنادل و صرفوه که تصریح سیبویه است که این را منصرف می دانند. لنقصان البناء عن مالایصرف 



که کسره می نکه همان کلام ابن هشام است یعنی الف جمع افتاده و بناء غیرمنصرف وجود ندارد. برای منصرف بودن شاهد نیز داریم ای 

 گیرد. 

 .«جوار و غواش»و لیس ذهاب ال لف التی هی علم الجَمعِیة کذهاب الیاء من نحو: 

این جمله دفع دخل مقدر است از آ نچه بیان شد از اشکال و جواب. در بلاغت است که خبر، صفت و موصول در محل های اشعار 

حه نیز ثقیل النائبه عن الکسره یعنی بخاطر اینکه نائب است از کسره، فت بعلیت به کار می رود مثال برای صفت: دیروز داشتیم فتحتها

 است. اینجا نیز این موصول التی می خواهد دلیل لیس را بیان می کند یعنی بخاطر علم جمعیت بودن مثل ذهاب یاء نیست.

. عوض زائد بودن تنوین بیاید چه کند پس ابن هشام تنوین عوض از حرف زاید را قبول ندارد و بحثی است که عوض از حرف زاید با

 از حرف اصلی جا دارد که چیزی بوده. بخاطر همین این مطلب ابن مالک از لحاظ مبنویت دچار اشکال است.

 «کلّ و بعض»الثالث: تنوین 

نیز آ مد. کل و بعض از اسماء دائم الاضافه معنوی  225و در مباحث اضافه ص 34و 35مباحث کل و بعض در س یوطی ص 

اند.)معنوی از این جهت که برخا لفظا حذف می شوند( چراکه برای مشخص شدن معنایشان باید اضافه شوند ولی در لفظ برخا حذف 

 202می شود چون دائم الاضافه معنوی اند، لذا اگر مضاف الیه در لفظ حذف شود یک عوض می خواهد. مباحث کل در مغنی ص

 می شود.بحث  354شروع می شود. در جنی الدانی ص

ذا قطُِعتا عن الاإضافة، نحو قوله تعالی: )وَ کلاًّ ضَرَبنا لهَُ ال مثالَ()الفرقان / « کلّ و بعض»تنوین   (12اإ

مضاف الیه آ نرا قوم عاد و ثمود و  20|34این مثال را آ ورده بود که نمونه| 230مفرد حذف می شود و تنوین جایش می آ ید. مغنی ص

 آ ل رآ س می داند.

 « و دَکَّ بعضُها)جبال( بعضاً مِن هَیبَةِ جَلالته و مَخوف سَطْوَته»لمؤمنین )علیه السلام(: و قول آ میرا

 و قیل: هو تنوین التمکین، 

بعضی گفته اند که تمکین است چراکه تنوین تمکین با اضافه جمع نمی شود لذا وقتی که مضاف الیه دارند تنوین تمکین می افتد چون 

دارد برای تنوین اما وقتی که مضاف الیه می افتد چون مانع می افتد تنوین تمکین بر می گردد که نشان می دهد مضاف الیه نقش مانع را 

 که کلمه معرب منصرف است. 

 ]تنوین تمکین[رَجَعَ ؛ لزوال الاإضافة التی کانت تعارضه

تند از جهت اینکه اینها دائم الاضافه هس  ابن هشام قیل گفت چون بنا به مقدماتی که عرض شد این قول فرمایش تمامی نیست بخاطر

معنا و برای اینکه مخاطب بفهمد مضاف الیهیی در معنا است در صورت افتادن مضاف الیه برای رساندن آ ن، تنوین عوض می آ ید لذا 

ست و اینها مبرزات اابن هشام این قول را نپذیرفته است. بله البته با آ ن مطلبیی که گفته شد از رضی و وافی که تنوین حقیقت واحده 

هم تنوین عوض هم تمکین  3حاش یه 72|1و وافی| 2حاش یه 12|3و مظهرات است می توان هم تعویض هم تمکین گرفت لذا وافی|



گرفته است و نکته جالب که عباس حسن در ادامه گفته اینکه برخی گفتن فقط تنوین تمکین است اشتباه است و حرف من ادق 

 ضافه بودن را لحاظ نکرده اند. است چراکه آ نها دائم الا

ذ»الرابع: اللاحق ل   540|25( نمونه|36فی نحو: )وانشَقتِّ السّماء فهَِیی یؤمَئذ واهِیةٌ()الحاقة / « اإ

مغنی: تلزم اذ الاضافه الی الجمل اسمیه کانت فعلیه. بعضی وقتها با قرینه این مضاف الیه جمله حذف میشود که در این صورت  12ص

اگر اذ مضاف الیه باشد برای وقت، حین، بعد، ساعت و امثال اینها که دلالت بر معانی زمانیه می کنند در این صورت جای جمله 

، ساعتئذٍّ و وقتئذٍّ وکذا. در صفحه 12|2نند. وافی|حذف شده یک تنوین می نشا ، بعدئذٍّ در مقابل ابن هشام زعم  50. مثلا حینئذٍّ

الاخفش که می گوید این تنوین عوض نیست بلکه تمکین است و اس تدلال می کند به اینکه: لزوم یعنی افتقار یعنی اذ افتقار دارد به 

تی مضاف الیه می افتد که علت بود برای مبنی شدن)معلول(، معلول نیز می افتد جمله لذا به دلیل ش باهت افتقاری مبنی است و وق 

یعنی از مبنی بودن می افتد و چون اصل در اسامی معرب بودن است لذا تنوین تمکین می آ ید. و اینکه اذ جر می گیرد بخاطر مضاف 

 . الیه بودنش است. ابن هشام در آ ن صفحه سه اشکال به این بیان اخفش می کند

لیها للعلم بها، و جیءَ بالتنوین عوضاً عنها ، و کسُرت الذال للساکنین ذ انشقت واهیةٌ، ثم حذفت الجملة المضاف اإ   و ال صل: فهیی یومَ اإ

 یعنی اصل این آ یه چنین بوده است که واهیه به معنای سست است. التقاء ساکن اذ و ساکن نون تنوین.

لیه. التنوین تنوین التمکین، :و قالال خفش عراب المضاف اإ  و الکسرة اإ

 قول اخفش، قول زعمی است.

 و تنوین الترنم: 

که دآ ب اش این است  که همه نکات و موارد را بیاورد این تنوین های اخیر را نمی آ ورد: هناک انواع اخری  53|3عباس حسن|

قصوره اتها هنا ولاس یما اذا عرفنا انها تکاد تکون ملیست من علامات الاسم لانها مشترکة بین الاسم بین الفعل و الحرف ولا داعی لاثب

علی الشعر دون النثر و موضوعها المناسب هو علم الشعر المسمی علم العروض و القوافی. خیلی از مباحث امروز و فردا تسلط به علم 

صل لاوه بر اینکه اعروض میخواهد. تعریف علم عروض چون در توضیح مطالب ابن هشام هست بیان می کنیم: علمی است که ع

قافیه و مباحث آ ن در آ ن مطرح است قرینه های شعری از جهت تعداد هجا ها)فاعلات فاعلات( برابر می باشد و باید هجاهاییی که 

در قرینه ها مقابل هم قرار میگرند از جهت نوع کوتاه و بلند بودن یکسان باش ند به عبارتی دیگر علم عروض علم اوزان ش ناسی اشعار 

انواع قوافی: قافیه مطلقه: دو تعریف یکی تعریف جناب اشمونی: قوافی که آ خرهاش حرف مد باشد که در صرف ساده و تجوید  است.

تعریف مد گذشت. حجت خراسانی: قافیه مطلقه قافیه ای است که حرف آ خر کلمه)در علم عروض به حرف آ خر کلمه ربیع گفته می 

ع می شود از فتحه، الف از کسره یاء و از ضمه واو پیدا می شود. به حروف مد شود.( متحرک است و چون متحرک است اش با

حروف اطلاق یا اش باع نیز می گویند. قافیه مقیده: اشمونی: هی التی ربیعها ساکن غیرمد. البته در صرف بین حرف مد و اطلاق و 

 اش باع تساوی نمی دانند. 

نشاد بنی تمیم،و هو اللاحق للقَوافی المطلقة بدلًا من حرف الاإ   طلاق ، و هو ال لف و الواو و الیاء، و ذلک فی اإ



یعنی الف، واو و یاء را می اندازد و تنوین و نون جایگزینش می شود که در اشعار بنی تمیم است. همع و اشمونی دارند که قبلیه قیس 

 هم همین طور است. اشمونی به صراحت گفته که در لغت حجازی تنوین ترنم نداریم.

وال در تنوین ترنم: قول اول سیبویه و محققین یعنی خود ابن هشام  و دیگران مثل رضی، اشمونی و س یوطی در همع. که قول اول اق

این است که منظور از تنوین ترنم به حذف مضاف است یعنی تنوین لقطع الترنم. تنوینی است که وقتی می آ ید سبب قطع ترنم می 

را به وجود می آ ورد که ظاهر کلمات نحات اینرا نشان می دهد که اس تاد عابدی دلیل ظهور را بیان می شود. نظر دوم: تنوینی که ترنم 

کند؛ دلیل ظهور قس یم قرار گرفتن تنوین ترنم برای تنوین های دیگر مثل تمیکن تنکیر یعنی در عداد بقیه تنوین ها در اقسام تنوین آ مده 

 ارح مفصل زمخشری تصریح کرده است: تنوین لتحصیل الترنم. اند و این سبب ظهور شده البته ابن یعیش ش
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قول در ترنم: آ نهائی که تنوین را محصل ترنم میدانند از ظاهر قولشان اس تفاده می شود که دلیل ظهور این است که تنوین  ادله این دو

ن ششم پس تنوینی است لترنم. وقتی ابن هشام تنوی ترنم را در عداد تنوین های دیگر نشان میدهند و این قسم نیز حذف مضافی ندارد

که غالی است را بیان می کند آ نجا دلیل ابن یعیش را بیان کرده که چطور محصل ترنم است لذا از آ ن عبارت در اینجا اس تفاده می 

یجعل فیه غنة.  لانه یغنن صوته ای کنیم. دلیل ابن یعیش: انّ الترنم یحصل بالنون نفسها لانها حرف آ غن. قال: و انما سمی المغنی مغنیا

دلیل ابن یعیش بر محصل بودن تنوین، ترنم را این است که نونی که به بجای حرف اطلاق نشست این نون سبب ترنم می شود. نون 

چنین تعریف می کند الغنه  253حرف اغن است یعنی حرفی است که در آ ن غنة است. غنه در تجوید گذشت که مصباح المنیر ص

یخرج من خیشوم و النون اشد الحروف در ایجاد غنه و بخاطر این غنه سبب ترنم می شود. ترنم در عبارت ابن یعیش هم  صوت

می آ ید و مرحوم ش یخ انصاری در مکاسب بحث می کند که غنا و اقوال  1معنای تغنی قرار داده شده است. مس ئله غنا که در فقه

رجیع باشد کما قال به بعض الفقهاء یا صوتی است که دارای طرب کما قال به بعض یا در غنا چیست که غنا صوتی است که دارای ت

مجموع این ترجیع و طرب کما قال به بعض. اینها می گویند ترنم به معنی تغنی است و همانگونه که حروف مد و اطلاق و اش باع 

ا ایجاد جای اینها می نشیند بدلیل ایجاد غنه همان ترنم ر بخاطر مدشان)کششان( سبب غنا و ترنم می شود، ایشان می گوید نونی که به 

می کند. به مغنی مغنیا گفته می شود چون یغنی صوته ای یجعل در صوتش غنه و غنه سبب ترنم است. بیان ابن یعیش یک مخالفتی 

 ولی مشهور از غنا می گیرند. با مشهور دارد و آ ن اختلاف در ماده است: ایشان ماده تغنی را از غنّ گرفته و لذا سبب ترنم است

ترجمه رنِم یرنمَ ای رجّع صوته. بحث های دقیقی وجود دارد بین مشابهت های حرف نون و حروف مد یعنی  312مصباح المنیر ص

شانزده ش باهت شمرده لذا ابن یعیش  132و  133|3شما حرف ابن یعیش را بیی ربط نپندارید و مثل س یوطی در اش باه و نظایرش|

زی که بدل از آ ن است نیز سبب ترنم شده است. در مقابل نظر سیبویه و محققین)که لفظ محققین مشعر به علیت است گفته چی

یعنی ابن هشام نیز قبول دارد.( این تنوینی است که برای قطع ترنم است. ترنم و تغنی را حروف مد ایجاد می کند ولی نون سبب قطع 

به حد ترنم نمی داند هرچند آ ثاری دارد در تجوید ولی به حدی نیست که سبب ترنم و تغنی ترنم موجود می شود. ابن هشام غنه را 

 بشود.

ل للترنم .  نه تنوینٌ مُحصِّ  و ظاهر قولهم : اإ

 انه یعنی آ ن تنوین، تنوین محصل للترنم. کسانی که تنوین ترنم را در عداد تنوین های دیگر می دانند، اضافه آ نرا لامیه می دانند.

 صرح بذلک ابن یعیش ،  و قد



 . 651شرح مفصل از کتاب های طراز اول است. من کِبائر یا کبُائر ائمه العربیه متوفی 766معرفی ابن یعیش: بیه الوعاة ص

رف حو الذی صرح به سیبویه و غیره من المحققین آ نه)تنوین( جیء به)تنوین( لقطع الترنم، و)واو تفسیر( آ ن الترنم و هو التَّغنیّ یحصل بأ  

 الاإطلاق ؛ لقبولها لمد الصوت فیها ، 

 بخاطر قبول احرف الاطلاق مد صوت را در آ ن احرف الاطلاق. لام)لمد الصوت( لام تقویت است.

ذا آ نشَدوا  بنی تمیم( و لم یترنموا جاؤوا بالنون فی مکانها(فاإ

بول رت برداشت می شود که سیبویه تنوین ترنم ق فی مکان احرف اطلاق. چرا ابن هشام بالنون نوشت نه بالتنوین و آ یا از این عبا

ندارد؟ از این عبارت برداشت می شود که سیبویه این نون را تنوین نمی داند بلکه این را نون زائده می داند که برای قطع ترنم است. 

( جییئ به)نون( لقطع یره انه)نونیعنی نونی که برای قطع ترنم است، نه تنوینی که برای ترنم است. لذا جمله الذی صرح به س یوبیه و غ 

 الترنم. ولی اگر کسی اس تظهاراتش این باشد که سیبویه تنوین را قبول دارد آ ن ضمایر به تنوین برمیگردد. 

 و لایختص هذا التنوین بالاسم

 . 42|3در لبیب مثال حرفی نیز است و همچنین در شرح الکافیه الشافیه|

:  آ قِلیّ اللوُم   ن آ صبتُ لقد آ صاباً بدلیل قول جُرَیرٍّ  عاذل و العِتابًا     و قولی اإ

توضیح مثال: اصاب فعل است که نون ملحق شده بهش. عاذل منادای مرخم عاذله است. ابن هشام در اوضح به کتاب شرح 

ابت العتابًا اصابًا تتصریح کرده است ذیل این شعر: جییئ بالتنوین بدلا عن الالف که باید العتابا و اصابا می بود ولی در ک  27|3تصریح|

شده. این ابدال را عرب انجام میدهند به تصریح ابن هشام. ترجمه: ای عاذل کم کن ملامت و تندی را و بگو اگر واقع را گفتم محققا 

واقع را گفت یعنی اگر حرف حق میزنم بگو حق گفت. قولی: دلیل الجواب. ان اصبت: جوابش حذف است  به قرینه قولی: ان اصبتُ 

 لی. لقد اصابا مقول قول است.قو 

 )تنوین غالی(

 تنوین داریم ولی از اینجا به بعد شمارش می کند.4ابن هشام ابتدا گفت 

وه الغالی ،   و زاد ال خفش و العرضیون تنویناً سادساً ، و سمَّ

ه. لذا ص 332|30لسان| جاوزت فیه الحد و افرطت فیه.  دارد که غلوت فی الامر غلوا اذا 331: غلی فی الدین و الامر ای جاوز حدَّ

بعد صاحب لسان همین شعر قاتم الاعماق را می آ ورد و می نویسد: الغلو فی القافیه حرکتُ الربیع الساکن بعد تمام الوزن. به حرکت 

ن می کدادن حرف آ خر مصراع و بیت ساکن غلو در قافیه می گویند. یک وقت هاییی شاعر به خاطر وزن بعد تمام الوزن ربیع را سا

کند. اگر اسم معرب باشد امکان ندارد ربیع ساکن باشد در کلام ولی بخاطر وزن ربیع را ساکن می کند که قوافی مقیده می شود که راه 

باز می شود برای الحاق نون؛ این الحاق نون سبب متحرک شدن ربیع می شود که به این غلو در قافیه می گویند. ادامه لسان: الغالی 

عد تلک الحرکه)تعبیر به تنوین نکرد( فحرکة الربیع هی الغلو و نون بعد ذلک هی الغالی انما اُش تق من الغلو الذی هو التجاوز نون زائد ب

 لقدر ما یجب. چون نون بعد تمام وزن آ مده وزن را بهم می زند که تجاوز در وزن پیش می آ ید لذا غالی گفتند.

و قاتِمِ ال عماقِ خاوِی المُخترََقـَنِْ)به کسر اشهر است( مُشتبََهِ ال علامِ لمَّاعِ  222رُؤبة:   و هو اللاحق ل خر القوافی المقیدة ، کقول

 الخَفُق 



توضیح مثال: شاهد نونی است که ملحق شده به المخترق. المخترق و الخفق ساکن نیستند چراکه اسم معرب در کلام است گاهی در 

افیه از نوع مقیده شده نون یا تنوین بهش ملحق می شود که در صورت الحاق بنابر اصل شعر برای بحث وزن ساکن می کنند. وقتی ق

التقاساکنین مخترقِن می شود. قافِ ساکن، متحرک می شود که به این غلو می گویند چون وزن را بهم زد چراکه خفق با مخترق 

: ت مغنی نیز آ مده است دودلیل دارد: دلیل ابن حاجبتناسب داشت نه مخترقن. اینکه در برخی نسخ به فتح آ مده که در شرح ابیا

تشبیها هذا النون بنون التوکید که گذشت که ماقبل نون توکید مفتوح است. دلیل دوم: دسوقی نوش ته: اتباعا للراء یعنی اتباع حرکت 

 جای رب می نشیند ولی ابن هشامابن هشام می گوید که مبرد و کوفییون قائل اند به واوی که واو  152حرف راء. واو در وقاتمٍّ: ص

نظرش را می گوید که رب گاهی حذف می شود و ماقبلش واو می آ ید که اینها نیز واو رب می گویند ولی  340قبول نمی کند و ص

واوی که بعدش رب محذوف است لذا جر قاتم بخاطر رب است ولی نظر مبرد این است که همین واو جر داده. خاوی به معنای 

رق به معنای جاییی که اطراف زیاد دارد لذا به بیابان مخترق گفتند. اعلام جمع علم به معنی نشانه ها. خفق آ ب نما و سراب. خالی. مخت

ترجمه شعر:  چه بس یار بیابانی را که س یاه و غبار آ لود بود اطرافش خالی از سکنه و مکانی واسع و گسترده، باد در آ ن می وزید نشانه 

 ها منظور کوه ها است( و سرابش بس یار درخش نده. لماع یعنی درخشان که لمعه الدمشقیه نیز بدین معناست. های آ ن ناپیدا)نشانه

 و سُمی غالیاً ؛ لتجاوزه حدّ الوزن، 

 . 11|3و صبان| 52|3رضی|

 و یسمّی ال خفش الحرکة التی قبله غلواً و فائدته الفرق بین الوقف و الوصل 

رخا ربیع ساکن می شود که دلیل می خواهد؛ این سکون آ خر کلمه یا بخاطر وقف است یا وصل. در فائده تنوین غالی: بخاطر وزن ب

تجوید است که برای وصل و قطع تبدیل به سکون می کنند که وصل مصراعی به مصراع ثان. قبل از آ مدن این نون وقتی ربیع ساکن 

تلفظ کرد یا واقف باشد یا واصل ولی این نون اماره می شود بر  شده هردوتای این احتمال دارد یعنی امکان دارد کسی که به سکون

وقف نه للوصل یعنی سکون وقفی نه وصلی. نون قطع وصل مصراع اولی به دومی را نشان می دهد. جز بیان اس تاد تمامی حواشی غلط 

نون اماره علی الوقف اذ لایعلم فی قال الجرجانی لحق  22|3گفته اند در اعتقاد خودمان که شاید جهل مرکب باشد. شرح التصریح|

الشعر المسکن ال خر آ  واصل انت ام واقف. شرح تصریح در ادامه می گوید که وقع فی شرح الب که عکس اینرا گفته یعنی این نون 

  226|2در دسوقی| 22|2شمونی|  12|3حاش یه العینی| 11|3سبب می شود بفهمیم واصل بوده است که حرف عجیب است. صبان|

 . 3566|4باه تایپیی وصل را وزن نوش ته و مهدی الاریب|اشت 

نکته: از کتاب متقن اساس البلاغه زمخشری گفتیم که زعم در پندار صحیح نیز به کار می رود در مطلق الظن. خود ابن هشام نیز در 

 پندار صحیح به کار برده است که در صفحه دوم لو عرض کردیم منابع را.

 

 72درس

( ابن یعَیش: این تنوین ترنم است چون نون حرف اغن است 2( اخفش و عروضیون تنوین غالی را قبول کردند. 3غالی: اقوال در تنوین 

( منکرین این تنوین: سیرافی، زجاج و ابن 1و ایجاد غنه می کند که باعث ترنم می شود و فرقی بین قوافی مطلقه و مقیده نیست. 

 مالک در بعض کتبش.



نما سمی المغنیّ مغنیاً ؛ ل نه یغُننّ و جعله ابن یعیش من  نوع تنوین الترنم زاعماً آ ن الترنم یحصل بالنون نفسها؛ ل نها حرف آ غنَ. قال: و اإ

 نصوته، آ ی: یجعل فیه غنةّ، و ال صل عنده مغننّ بثلاث نونات فاُبدلت ال خیرة یاء تخفیفاً، و آ نکر الزجاج و السیرافی ثبوت هذا التنوی

ر الوزن،البتة؛ ل نه یکُ   سِّ

 بمعن : قطع، تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف منصوبا بالفتحة، نحو:« بتّ »نقش البتة چیست؟ مصدر 

 ، و المشهور آ نّ همزتها همزة قطع. موصوعه امیل بدیع«لا آ كذب آ لبتةّ»

لی شد و اوزان در شعر خیغالی چون تجاوز وزن است و کدامین شاعر وزن شعر خود را می شکند بلکه دنبال این است که مقبول با

مهم است. لذا در علم عروض تنوین حرف حساب می شود و وزن شعری را به هم می زند. سوال: پس این شعر ها را چه کنیم؟ اینها 

ن را ابن هشام نگفته است ولی جنی الدانی  ن آ ورده است. دلیل آ وردن اإ را توجیه می کنند: شاعر در آ خر بیت یا مصراع شاید اإ

ن آ وردن می خواهد بگوید که مصراع یا بیت تمام شد و می خواهد سراغ بیت و مصراع بعدی رود . شرح گ  352ص فته: شاعر با اإ

ایذانا بتمامه که همان مطلب است. شما استبعاد نکنید این بیان را مانند آ قایان مداح که آ خر هر بیت اننننننننننن می  22|3التصریح|

ن کوتاه بیان شد سامع این را نون را شنیده است. این دلیل بیان بدی آ ورند؛ اینجا نیز شاعر همین جو  ر خوانده است ولی چون همزه اإ

 نیست و بافتنی نیست الا اینکه اگر شعر را سامع نقل کرده باشد درست است و این است که بعید می کند این بیان را.  

وته بالهمزة ، فتوهم السامع آ ن النون تنوینٌ و اختار هذا القول ابن فی آ خر کل بیت ، فضعُف ص« اِن»و قالا: لعل الشاعر کان یزید 

 )فی بعض کتبه(مالک.

س ید حسین هاشمی نژاد که اس تاد منبری های ایشان را دوست دارد بارها این را شنیده است از ایشان. آ خر مصراع اول نیز می تواند 

ن بیاید.  این اإ

 نون عوض من المَدّة و لیس بتنوین. )نون(سیبویه فی المسمی تنوین الترنم آ نه و زعم آ بوالحجاج بنُ مَعزوزٍّ آ ن ظاهر کلام

. معزوز: آ قای حجت ما نمی دانیم که معزوز است یا محروز است یا مغرور  اما اس تاد 624. متوفی 774ابوالحجاج بغیه الوعاه ص

 عابدی از بقیه الوعات و تحفه الادیب آ ورد که معزوز درست است.

نّ الذی یسمی  نّ و آ نه نون خبر اإ تنوین الترنم که تنوین مفعول ثانی یسمی است یعنی در نونی که نامیده شده تنوین ترنم. ظاهر اسم اإ

 است.

تأ مل: ما در تنوین غالی بودیم و این عبارت حجاج چه ربطی به تنوین غالی داشت که ابن هشام اینجا آ ورد؟جایگاه این عبارت در اینجا 

ن فارسی که پرانده اند. در بین عربیی ها دسوقی به تبع دکتر عبداللطیف دارند که ابوالحجاج می خواهد بگوید چیست؟ در بین محشی

سیبویه تنوین غالی را قبول دارد. چراکه سیبویه گفته نونی که آ قایون ترنم می نامند تنوین نیست بلکه یک نون زائد است که عوض از 

 ین نون که عوض از مد نیامده است چون قوافی مقیده بودند نه مطلقه پس این تنوین است. حرف مد آ مده است ولی در تنوین غالی ا

درس تی این بیان وابس ته به این مقدمات است: سوال اول: این زعم که ابن هشام گفت زعم باطل است یا صحیح؟ سوال دوم: زعم 

ن اجازه را نمی دهد که این دو یکی صحیح باشد و دومی که ابن هشام به ابن مالک نسبت داد چی است؟ چراکه وحدت س یاق ای

دیگری غلط مگر اینکه قرینه قوی داش ته باش یم که اینجا این طور نیست لذا اگر یکی حمل بر باطل شد دیگری هم همین است و 

 بالعکس. نکته دیگر اینکه جایگاه عبارت ابن مالک در کلام چیست؟ 

 و زعم ابن مالک فی التحفة



غنی نیز اسمش آ مده بود که حاش یه ابن مالک بر کافیه ابن حاجب است لذا به نام نکَُتِهِ علی الحاجبیه نیز می م  564تحفه در ص

 10|3. پسرش بدرالدین هم همین نظر را دارد که شرح تصریح| 534|2خوانند که در شرح تصریح به این نام آ مده و ایضا در همع|

 تصریح میکند. 

نما هو نون اُخری زائدةٌ،آ ن تسمیة اللاحق للقوافی الم  طلقة و القوافی المقیدة تنویناً مجاز و اإ

 مثل نون وقایه و توکید و نون اناث یک نون است. اینکه تنوین ترنم و غالی تنوین نیستند سه دلیل می آ ورد:

 و لهذا لایختص بالاسم، و یجُامع ال لف و اللام،

 شود لذا این دو نون را تنوین نمی گویند.تنوین از مختصات اسم است و با الف و لام جمع نمی 

 و یثَبتُ فی الوقف 

پس جایگاه کلام ابن مالک  این نون با وقف جمع می شود لذا فائدته فرق بین الوقف و الوصل است ولی تنوین با وقف جمع نمی شود.

 این است که نه تنوین ترنم را نه تنوین غالی را قبول نکرد.

: قال ابوالحجاج هما نونان اُبدلا من المد و لیسا بتنوین یعنی این نون که تنوین ترنم و غالی  432|2|قول حجاج در کتب دیگر: همع

: و اختلف فی هذین التنوینین المسمیین بترنم و غالی علی اقوال: قول اول: کسانی که قبول  10|3میگفتند تنوین نیستند. شرح التصریح|

لة من حرف العله قاله ابن معزوز و زعم ان الظاهر قول سیبویه نیز همین است. نتیجه: بیان دسوقی کرده اند. قول دوم: ان الترنم نون مبدَ 

تمام نیست اینکه سیبویه تنوین ترنم را قبول نکرده من حجاج نیز همین دلیل را می آ ورم و ترنم را قبول نمی کنم ولی غالی را قبول می 

رح در نظر حجاج غالی نیز تنوین نیست البته تصریح فقط نسبت به ترنم از حجاج مطکنم. ولی همع از حجاج گفت لیسا بتنوین یعنی 

درصد این را قبول ندارند یعنی این را قبول ندارم چون عوض از مد است از این بفهمیم  22کرد. دسوقی مفهوم وصف به کار برده که 

که ابن هشام گفت اخفش و عروضیون غالی را قبول کردند که آ ن یکی را قبول دارم چون عوض از مد نیست. لذا فهم حقیر این است 

و جناب ابن یعیش ترنم دانست و سیرافی و زجاج انکار کردند؛ این سیر عبارتی ابن هشام نشان می دهد که می خواهد بحث را به 

دارد؛ لذا ر دو را هم قبول نتنوین ترنم نیز بکشاند و شاهدش هم این است که بعد از نقل قول حجاج، نظر ابن مالک را میگوید که ه

ابن هشام در این عبارت از حجاج نقل می کند که سیبویه تنوین ترنم را قبول ندراد و من حجاج هم قبول ندارم و ابن هشام بیشتر از 

د است یاین نمیخواهد چیزی بگوید. بعد ابن مالک را می آ ورد که هر دو را قبول ندارد. پس اقوال صرف غالی نمی چرخد و خیلی بع 

که ابن هشام بگوید اخفش قبول دارد، سیرافی قبول ندارد و در وسط بنویسد ابوالحجاج قبول دارد و باز بگوید ابن مالک قبول ندارد 

یعنی بین دو قبول نداشتن کسی را بیاورد که قبول دارد. ضمن اینکه اگر حرف دسوقی هم درست بود باید ابن هشام می گفت: زاد 

 یون و سیبویه و ابوالحجاج چراکه سیبویه کم شخیصیتی است که مانور ندهد.الاخفش و العروض 

این را بفهمد که سیبویه ترنم را قبول دارد این زعم می شود پندار باطل ولی  125زعم ها به چه معناست؟ اگر کسی از عبارات بالا ص

عم عم می شود زعم صحیح و هرچه این زعم اولی باشد، ز اگر کسی خلاف این را فهمید که سیبویه نونی می داند برای قطع ترنم این ز 

دومی نیز چنین است. اس تاد عبادی صحیح را ترجیح می دهد چون فهم ایشان این است که لولا کتاب سیبویه که مراجعه نکرده است 

. شاهد دیگرش این طع ترنم استبخاطر نونی که ابن هشام آ ورد و تصریح به تنوین نکرد، سیبویه این را نون می داند و نونی که برای ق

:  10و 22|3است که خود ابن هشام در اوضح اش حرف ابن مالک را زده است که هیچ کدام را قبول نکرده است: شرح تصریح|

، 356نظر ابن مالک را دارد و صبان هم اشکالی نمی کند و می پذیرد. جنی الدانی ص 11|3والحق انهما نونان زیدتان. اشمونی|



 2، ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ص75برای حرف ربیع مراجعه شود: فنون و صنایع ادبیی  ص 420و 432|2، همع|11|3خضری|

 .150و  100و جواهر ص 332و  332، زبان و نگارش فارسی نشر سمت ص

 و زعم ابن مالک فی التحفة آ ن تسمیة اللاحق للقوافی المطلقة و القوافی المقیدة تنویناً مجازٌ 

نیست و مجازی که علاقه اش مشابهت و مشاکلت باشد اس تعاره گویند. به خاطر مشابهت صوریه و ظاهریه تنوین گفته مجاز مرسل 

 اند یعنی چون مثل تنوین است.

نما هو نون اُخری زائدةٌ، و لهذا لایختص بالاسم، و یجُامع ال لف و اللام ، و یثَبتُ فی الوقف  .و اإ

تواند مخرج این نون ها)تنوین ترنم و غالی( باشد ولی در ذهن اینها بوده است که تنوین از مختصات نکته: تعریف تنوین که گذشت نمی 

 اسم است و با ارتکاز ذهنی که در اشعار ابن مالک بوده فهمیده می شود و عبارت وافی را بخاطر همین خواندیم.

 و زاد بعضهم تنویناً سابعاً، و هو تنوین الضرورة،

اضطرار می گوید که در اس تعمال در شعر است. راجع به ضرورت و مبانی ضرورت در بحث ال تدریس و گفته  352جنی الدانی ص

 . 2حاش یه 246|5شد: آ درس دیدنی: وافی|

در دو جا می آ ید: در غیرمنصرف که باید تنوین نگیرد ولی در اس تعمال شعری گرفته و در منادای مضموم که باید مبنی بر ضم باشد 

 12|3اصطلاح سومی به کار برد که در آ یات شریفه تعبیر به تناسب میکنند. خضری| 111ا نیز گرفته است. س یوطی صولی در اینج

 .15|3صبان|

رْخَلِیلی هل تری من ظعائنٍّ    سوالک نقَْباً بین حَزْمی شَعَبْعَب 100و هو اللاحق لما لاینصرف کقول امرئ القیس :   ــ تبََصَّ

ینه به معنای کجابه و محمل. شعبعب اسم مکان. ترجمه شعر: نگاه کن ای دوس تم آ یا می بینی کجاوه هاییی توضیح شعر: ظعائن جمع ظع 

 را که طی کننده راه های کوهس تانی بین دو منطقه ی سخت در مکان شعبعب. شاهد مثال تنوین ظعائنٍّ است .

 سلامُ الله یا مطرٌ علَیها و لیس علیک یا مطرُ السلامُ  103و للمنادی المضموم کقول ال حوض : 

بود. شاهد مثال مطرٌ اول است که یا مطرُ  13و  13|2یکی از موارد منادای مضموم علم مفرد بود. همین شعر در س یوطی و در همع|

یها به اخت زوجتی می خورد. درود خدا ای مطر بر او و نیست بر تو باید می شد؛ مطر اسم شخص است مثل باران در فارسی. عل 

 یا مطر سلام.

 و کلامه صحیح فی الثانی دون ال ول ؛

 یعنی در ظعائن قبول نمی کند ولی در منادای مضموم قبول می کند.

 ل ن ال ول تنوین التمکین ؛ ل ن الضرورة آ باحَت الصرفَ  

معامله منصرف می شود و تنوینی که می گیرد تنوین تمکین است که این حرف از عجایب ضرورت شعری جایز می کند صرف را لذا 

 فرمایش ایشان است و از ریشه قبول ندارد اس تادعابدی.

 و آ ما الثانی فلیس تنوین تمکین ؛ ل ن الاسم مبنی علی الضم 



رف رست است که گفتیم که منصرف و غیر منصچون شعر تواناییی دخل و تصرف در مبنی را ندارد. این مطلب با تحلیل ابن هشام د

مربوط به ظاهر کلام است که اگر اسمی تنوین و جر نگیرد در ظاهر کلام اسم غیرمنصرف است و اگر بگیرد بهش منصرف میگویند 

ن نمی توانند یولی اعراب و بناء مربوط به ذات کلمه است و ضرورت نمی تواند ذات کلمه را تغییر دهد و مبنی را معرب کند بخاطر هم 

 بگویند تنوین تمکین لذا تنوین ضرورت می گویند.
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 ل ن ال ول تنوین التمکین ؛ ل ن الضرورة آ باحَت الصرفَ 

 13|2و همع| 355|1ملاحظه شد و در صبان| 222دیده شود. منادای مضموم در س یوطی ص 246|5برای تنوین ضرورت وافی|

  . 12و

ف در تنوین تمکین تضاد دارد؟ چون اگر کسی در غیر منصر  چراکه با کلام خودشقبول نمی کنیم را  الضرورة آ باحَت الصرفکلام این 

خود ابن  مثلشده است سبب ه به خاطر قدرت جانشین و قائم مقام دو تا ک یقائل شد که غیر منصرف دو سبب دارد یا یک علت

ثلا از م  ؟ن یک علت قویه را می اندازدآ  ، مگر ضرورت شعر این دو علت را می اندازد یا اینکه هشام که در کتبش این مبنا را دارد

با  به منصرف تبدیل می شود در ضرورت غیرمنصرفنیست پس چرا قائل شویم  یقینا چنین؟ وزن منتهیی الجموع بیندازد یا از تانیث

ضرورت  ولییرد تنوین و کسره نگ اسم اثر دو علت که قرار بود  یعنید بله ضرورت اثر را از بین می بر  اینکه علت کماکان باقی است؛

 ست.هشام تمام نی  لذا حرف ابن ندضرورت می گوی  بلکهاباحت الصرف  ندباعث می شود که این تنوین و کسره بگیرد. به این نمی گوی 

فرمایش  که ما قبول نمی کنیم و نیز نوشت: لاضطرار صُرف 111ابن هشام در این نظر تنها نیست و ابن مالک در س یوطی ص

لذا  است عائن منصرف شدهظ در نظر ابن هشام س. پ24|2و امیر| 22|2: المنصف|دفاع می کنیماز او دمامینی را تمام می دانیم و 

. در ددر تنوین تمکین نظرت چیز دیگر بود که با این حرفت تضاد دار  )ابن هشام(ما اشکال می کنیم که شما ولیست اتنوینش تمکین 

س یوطی ملاحظه شد وقتی غیرمنصرف الف و لام بگیرد یا مضاف الیه بگیرد مثل: مررت باحمدِکم، آ ن اسم کسره می گیرد ابیته آ نجا نیز 

بحث بود که آ یا گرفتن کسره بخاطر منصرف شدن است قال به بعض یا غیرمنصرف است مثل احمد که وزن الفعل و علمیت را دارد و 

منصرف از بین می رود که ما آ نجا این را تقویت کردیم. اثر ش ییئٌ و سبب الاثر ش ییئٌ آ خر. سبب اثر اینجا دو علت فقط اثر و حکم غیر 

است و اثر تنوین و کسره نگرفتن است. بله اگر کسی غیرمنصرف را فقط به اینکه ش باهت به فعل داش ته باشد تعریف کند میتواند 

ام در اینجا بحث تنوین و کتب دیگر غیر منصرف را به اینکه ش باهت به فعل شده بگوید که اینجا منصرف شده است ولی ابن هش

 است در اثر بودن دو علت یا یک علت قویه می داند.

 و آ ما الثانی فلیس تنوین تمکین ؛ ل ن الاسم مبنی علی الضم 

ارد. اش باه و ثانی قائل به مخالف وجود د پنین گفته: قال بعضهم هو راجع فی التحقیق الی تنوین التمکین، پس در 352جنی الدانی ص

: قال ابن حاجب فی امالیه: الاسم المبنی لا تنون لضروره لان التنوین فرع الاعراب و هی لایدخلها الاعراب. ابن حاجب  222|2نظایر|

 نیز از کسانی است که تلقی به قبول نمی کند.

 ،و ثامناً ، و هو التنوین الشّاذّ 

دام هیچ ک این نوع تنوین خارج از اقسام التنوین بود یعنی میگوید چون 352ص جنی الدانیعنی زاد بعضهم ثامنا. ثامنا عطف به سابعا ی 

 ن را گذاش ته اند شاذآ  اسم  ،نبود موجوداز تنوین های 



 حکاه آ بوزید،« هؤلاءٍّ قومُک»کقول بعضهم:  

لذا نمی توان گفت این تنوین غلط است.  اول است در لغت طرازکه ایشان  نامش گذشت 101و  20و  66فحات صابوزید که در 

 . 570. بغیه الوعاه ص234متوفی

 «قبَعَثرَی»کما قیل فی آ لف  ،و فائدته مجرد تکثیر اللفظ

؛ در مباحث ش تی صرف ساده تکثیر لفظ ملاحظه شد. ابن هشام الف قبعثری را در تکثیر لفظ باعث راحتی اس تعمال میشود

. منابع برای برای تکثیر لفظ  142ص میداند که اس تعمال لفظ راحت شود و به جای یک کلمه دو کلمه داش ته باش یم: ها بعلاوه ؤلاءٍّ

 . 420|2همع| 15|3صبان| 13|3تنوین شاذ: شرح التصریح|

لحق به میک شماره داده است و به  ملحق به غیر منصرفبه  ابن خباز تنوین ضرورت را دو تا کرده است: تا تنوین شد که 2تا اینجا 

 شد. تا 2 ینجالذا تا ایک شماره.  منادی مبنی بر ضم

 و ذکر ابن الخباز

 . 617احمد بن الحسین علامة زمانه فی النحو و اللغه متوفی

 سه ، فی شرح الجَزُولِیَة آ ن آ قسام التنوین عشرة، و جعل کلًا من تنوین المنادی و تنوین صرف مالا ینصرف قسماً برآ  

 تنوین منادی را تنوین ضرورت و تنوین غیرمنصرف را تنوین غیرمنصرف می نامد.

 قال: و العاشر تنوین الحکایة، 

 .432|2و تصریح و صبان در همان آ درس و همع| 12|3منابع: خضری|

ین صورت دو در ا  را دارد( )لبیب با مسامحه همان معنای عاقلعلم کنیم بر شخصیکه مونث است را  لبیبةٌ  اگر وصف عاقلةٌ توضیح: 

؟ استتنوینی  گرفته چه که این تنوینپس تنوین نمی گیرد.  لذا شتداکه علم وتانیث  تا اس باب منع من الصرف درش جمع می شود:

ر بخاطر اینکه تنوین تمکینی که قبل از علمیت موجود بود، بعد از علمیت دیگ ؟حکایت وجه تسمیه. مینامدتنوین حکایت ابن خباز 

می بن هشام قبول ناتمکین نیست ولی چون همان تنوین حکایت می شود تنوین حکایت می گویند و نمی توان آ نرا تنوین تمکین گفت. 

چراکه . ی کنداس تفاده مابن خباز  موجود در کلام« کندتحکی: حکایت می »که اینرا از کلمه ی میداندتنوین تمکین  کند و این را نیز

 . بعد از علمیت مده استآ  یعنی همان تنوینی که بود به عینه همان تنوین تحکی 

نکّ تحَکِی اللفظ المسمی به، « عاقلةٌ لبیبةٌ »مثل آ ن تسمی رجلًا بـ  فاإ

 رد. اللفظ الذی یسمی آ ن رجل)نائب فاعل( به آ ن لفظ.یا عاقلةً لبیبةً مثلا. این تحکی همان کلمه است که ابن هشام اس تفاده ک

 .کان قبل التسمیة حُکی بعدها (تنوینی)بأ نه تنوینُ الصرف؛ ل ن الذی (ابن خباز)و هذا اعتراف منه

می و فقط با حکایت که نبرای معرب و منصرف است گفت تمکین  در تنوین است چراکه خودشاز عجائب  مطلب ابن هشام این

 قبل از علم این غیر منصرف نبود اما الان غیر منصرف نیز لحاظ شود؛غیر منصرف بودنش را  تمکین است چراکه بایدتوان گفت 

ین نمی گویند به این تنوین تمک  و حکایت اثر را از بین می برد واین حکایت است که سبب می شود این تنوین را بگیرد  پساست. 

واقع  ن قبلی را الان هنگام تسمیه اس تعمال می کنیم. دریاین است که تنو  از تحکی ن خبازمنظور اب و لذا بیان ابن هشام تمام نیست



لازمی تیک وقت هاییی در اثر اس تعمال حقیقت تغییری پیدا نمی کند ولی شیٌ آ خَر. و همین بودن اس تعمال کردن شیٌ و حقیقیت 

لذا  نوانی دیگراس تعمال می کنیم ولی با حقیقت و ع  راین قبلی تنو  یعنی آ ننکند. پیدا تغیر حقیقت  در اثر اس تعمال نیست که همیشه

لذا اشکال دمامینی بر ابن  .حقیقتش تنوین تمکین نیست و اینکه ابن خباز حکایت گفته اشتباه نیست و ما سر عناوین بحث نمی کنیم

می توان ن ااین تنوین اش تمکین است اما در مَن زیداً؟ این تنوین زیدا ر  اً هشام را وارد می دانیم و دفاع می کنیم. مثلا در رایت زید

ا زیرش مکین بود باید مرفوع میشد. به این حرکت حکایه می گوییم لذت از باب حکایت است و اگر  نیز چراکه این دانستتنوین تمکین 

و  جا بحث دارد که یکی همینجا است. دسوقی و امیرباب حکایت در نحو چند. علی قول یا مرفوع علی قول م تقدیرا مرفوعیمی نویس  

 3562|4مهدی الاریب| 24|2امیر| 222|2دسوقی| 22|2جناب حجت خراسانی نیز با جناب دمامینی همسان شده اند. شمنی|

 . تنوین حکایت اضافه دال به مدلول یعنی تنوینی که دلالت می کند بر حکایت این لفظ. 15|3صبان|

که  رورت و شاذمثل ض تنوین هاییی نداد وهمچنینقبول نکرد  ا کهو بعضی ر شماره داد قبول کرد  از تنوین ها رابعضی ابن هشام چون 

 را نیز شماره نداد. اس تعمال کم داشتند

 «النسوةُ یذهبنَ »فی نحو:  الثالث: نون الاإناث، و هی اسم

 .استناد داده می شود به اسم ظاهرقاعده: هر فعلی که در  خلافا للمازنیمشهور به اتفاق اسم می دانند 

 «یذهبنَ النسوةُ »و حرف فی نحو: 

قاعده  ماضی اینها مقدم می شوند و بعدشون اسم ظاهر قرار می گیرد.در  6مضارع و در  32و  6نجاهاییی که فعل آ  قاعده اش: 

وه می شد که در اینجا باید یذهب النسمشهور بین قبائل عرب این است که اگر فعلی بعدش اسم ظاهر آ مد این فعل باید مفرد بیاید 

  ولی یذهبن شد که در این صورت ضمیر و اسم نیست بلکه حرف است.

 .«آ کلونی البراغیث»فی لغة من قال: 

ه صرف ساده که در حاش یکه معروف شدند به لغت اکلونی البراغیث است ارث حبل یاة ءازدش نو یا طی قبیله  این لغت نسوه یذهبن

ال سیبویه در الکتاب آ ورده که این واو حرف است برای د .ستویل نی أ  ت قابل. باید دقت کرد که اینها لغت است و لغت ملاحظه شد

که قرار  یعنی وقتی نون را میبینم میفهمیم فاعلی علی الجماعه الذکور در مثال اکلونی ولی دراینجا نون است که دال علی جماعه الاناث.

نث است. اینها را گفتیم تا اینکه تأ ویل نبرید چراکه می توان ضمیر و اسم گرفت بدین صورت که واو فاعل است بیاید برای این فعل مو 

ت لذا سیبویه لغت تاویل بردار نیس .رمبتدای موخرا اکلونی را خبر مقدم گرفته و براغیث و براغیث را بدل و کذا مثال اینجا یا اینکه 

واو ضمیر  در الحادی عشرمغنی  140. صرا دارد اس تعماللغت این رست است اما د اعاریبهمه این حرف گرفته است هرچند 

است و در ثانی عشر واو علامه المذکر فی لغه طی که در لبیب ادامه نوش ته خلافا لمن زعم این دو ترکیب را. لذا جنی الدانی ذکور 

مثل قبیله  .ال کرده و با براغیث معامله فاعل می کنندیعنی آ ن لغت اینجور اس تعم. می فرماید بل هی ثابت بنقل ائمه اللغه 340ص

  به نام المظهر. استکتاب س یوطی  لغتیکی از بهترین کتاب ها برای حمیه که به جای ال ام اس تعمال میکردند. 
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 الرابع: نون الوقایة



لاسم یکی ل نها تقی الفعل من التباسه بامبسوط این نون را بحث کرد. چرا گفته اند وقایه: س یوطی دو دلیل آ ورده:  50س یوطی ص

المضاف الی یاء؛ مثال: ضرب به معنای عسل ابیض غلیظ است که در صورت ضربیی: عسل من، با ضربیی بدون نون وقایه به معنای 

ر مونث با مفلانی من را زد یکی است لذا التباس پیش می آ ید، نون وقایه جلوگیری می کند از این التباس. دومی: جلوگیری از خلط ا

امر مونث است یا تو یک مرد مرا اکرام کن؟ که در اینجا نیز برای عدم التباس نون می آ ید. این دوتا  2امر مذکر: اکرمی آ یا صیغه شماره

به اندازه حکمت نون وقایه است نه علت چون اگر دایر مدار این دو دلیل کنیم به مشکل برمیخوریم چراکه بس یاری از جاها التباس 

گونه نیست. ولی سیبویه در الکتاب فرموده که دلیل ایشان نیز حکمت است ولی بهتر: لتقی الفعل من الکسر؛ در صرف ساده این

گذشت که یاء تناسب دارد با حرکت کسره حرف ماقبلش، در اینجا باید باء ضربیی مکسور شود ولی فعلی که مکسور باشد نداریم. 

 61|3بود که فعل کسره نمی گیرد لذا نون وقایه از این کسره جلوگیری می کند. معانی النحو|اصلا یکی از تفاوت ها فعل و اسم این 

اش باه و  1حاش یه 242|3وافی| 321|3اشمونی و صبان| 126|3الکتاب| 343سه تا دیگه اضافه کرده است. جنی الدانی ص

 . 235|2نظایر|

 و تسمی نون العِماد آ یضاً ،

 فظ را از اشتباه نگه می دارد و س تون لفظ است برای نگه داری لفظ از التباس.عماد یعنی س تون: چون این نون ل

ُـلحَق قبل یاء المتکلم المنتصبة بواحد من ثلاثة َ  :و ت

( قبل یاء المخفوضه و قبل المضاف. دومی 2( قبل یاء متکلم که منصوب است به یکی از دلایل سه گانه. 3دوجا محل القاء است: 

 گسترده نیست ابن هشام جدا کرد.چون مثل اولی 

 آ حدها: الفعل، 

 فعل مطلقا چه متصرف چه جامد، بخاطر همین در لبیب به عسانی، ماخلانی، ماعدانی و حاشانی مثال زده است.

کانی و قیام غیری مغدََاً ترََوْنَ آ یامی، و یکشَفُ لکم عن سرائری، و تعرفوننَی بعد خلوّ »متصرفاً کان کقول آ میرالمؤمنین )علیه السلام(: 

 «علیه رجلًا لیس نی»(. آ و جامداً کقولهم: 522« )مقامی

بود. علیه اسم فعل است به معنای لیلزم و رجلا مفعول آ ن است که چنین صفت دارد: لیس نی یعنی باید  52مثال جامد در س یوطی ص

 نیز آ ورده. 322|3صبان|همراه مردی باشد که من نیس تم. لیس اسمش هو است که به رجل می خورد. 

 (:522و آ مّا قوله ) 

بارها گفته شد که بعد بیانی اما بیاید دفع دخل مقدر است. اشکال: داریم جامدی که نون وقایه نگرفته که ابن هشام می گوید ضرورت 

 است که از ضرورت حکم صادر نمی شود. 

ذ ذهب القوم الكرام لیس        ف  ضرورة.عددت قوم  كعدید الطّیس     اإ

لیسی اسمش ذاهب است که از ذهب بدست می آ ید: لیس الذاهب ایای به تصریح عینی و صبان. شاهد در لیسی است که نون 

وقایه نگرفته. طیس به معنای بیابان و به معنای رمل کثیر در بیابان نیز آ مده است. ترجمه شعر: شمردم قوم خود را مثل شمارش 

 رفتن قوم بزرگوار در حالی که من رونده نبودم. البته لیسی را جمله اس تینافیه نیز می توان گرفت. س نگریزه های بیابان در وقتی که

 الثان : اسم الفعل



مباحث مربوط به اسم فعل در صرف ساده ملاحظه شد. اسم فعل خیلی جای کار دارد. چرا ابن هشام بعضی جاها تعبیر می کند به 

؟ آ یا اسم الفعل نیز اضافه اش لامیه است که لامش ظاهر نشده است  112م للفعل مثل صاسم الفعل اما بعضی جاها می گوید اس

آ درس می دهیم که  112ولی در للفعل ظاهر شده. یا این حاکی از مبانی است که پشت اسم فعل خوابیده است؟ بله ان شاالله ص

ت که عل قسم چهارم کلمه نیست بلکه همان اسم اساسم للفعل تعبیر واضح تری است برای کسانی که مبناشون این است که اسم ف

 روی فعل گذاش ته اند.

 «دراكِن »نحو  

 .350و  312| 5وزن فعَال وزن قیاسی و مطرد است برای اسم فعل که این وزن دارای شروطی است مراجعه به وافی|

 بمعن  آ دركن  و اُترُكن  و اِلزَمن .« علیكَن »و « تراكِن »و 

در اینجا بر می آ ید که اسم فعل وجوبیی است که نون وقایه بگیرد وقتی یاء متکلم بهش ملحق شود اما رضی قائل  از عبارت ابن هشام

 به جواز است.

ننّ »الثالث: الحرف نحو  نّ « اإ  و آ نّ و لكنّ و كأ نّ، (5)مثل سوره یوسف آ یهو ه  جائزة الحذف مع اإ

 نیز داشت. 52یعنی همیشه وجوبیی نیست که س یوطی ص

 ة الحذف مع لعلّ و غالب

می گوید در قران هیچ جا 3572|4قبلی جهت غلبه ندارد و مساوی است ولی در لعل غلبه با حذف است به طوری که آ قای حجت|

. چرا؟ در لعل گفته ایم که نحوه اس تعمالی که لعل دارد سازگاری دارد با غالبه 6و حافظ، آ یه  30لعلنی نداریم بخلاف طه، آ یه 

 الحذف.

 مع لیت.و قلیلة 

در لیت گفته شد بخاطر اش بهیت لیت به فعل، در بین حروف نون وقایه قلیل الحذف است و حتی بعضی گفته اند اصلا حذف نمی 

شود. این بیان ابن هشام متناسب است با بیان فراء که این قلیلیت سازگاری دارد هم در نثر و هم در نظم که این قول فراء است لکن 

فقط در نظم است در ضرورت، جاییی که لیت نون وقایه نگرفته است لذا ما در نثر لیتی نداریم. اینکه چرا ابن  سیبویه دارد که این

 هشام با سیبویه مخالفت کرده است باید حتما مواردی را پیدا کرده باشد.

لا ف  الضرورة« عن»و « من»و تلَحق آ یضا قبل الیاء المخفوضة ب  اإ

 دارد.  343در ضرورت شعری منی و عنی بکار رفته است نه منیّ و عنیّ. جنی الدانی نیز ص زد که 40مثال ضرورت را س یوطی ص

لیها لدن  و قبل المضاف اإ

قبل از یائی که اضافه می شود به آ ن یاء لدن که مباحث لدن باید در کنار عند در فهرست بنویس ند؛ لدی نیز آ نجا بحث کرده است. 

 . 76لدنیّ کهف آ یه 

 آ و قد آ و قط 

حاش یه ای دارند که قد و قط به معنای یکفی است و هذا غلط  3572|4. آ قای حجت327می خوانید. قط را ص 321را ص قد

فاحش چراکه اگر این قد و قطی بود که به معنای اسم فعل باشد به معنای یکفی ابن هشام اینرا در الثانی می فرمود. بلکه این قد و 

 321میدهد به معنای حسب است. چرا باید نون وقایه در این واقع شود ص ابن هشام درس 327و ص 321قطی است که ص

آ مده: قد علی وجهین: اسم فعل و اسم مرادف لحسبُ که این مراد است. یقال فی هذا قد زید درهم بالسکون و قدنی بالنون حرصا علی 

نون  می آ ید از کسره جلوگیری کند چراکه این بقاء السکون لانه)سکون( الاصل فی ما یبنون. اصل در بناء سکون است که این نون

: آ ن صفحه حرصا گفت اینجا می گوید یجوز نون الوقایه علی الوجه الثانی)یعنی به معنای 327نبود قدِی می شد. دو خط آ خر ص

دارد که قد  40حسب( حفظا للبناء علی السکون کما یجوز فی لدن و من و عن کذلک. ایضا آ قایونی تصریح کرده اند مثل س یوطی ص

 . لذا حاش یه آ قای جحت قابل قبول نیست.324|3و اشمونی و صبان| 343و قطی که به معنای حسب است، جنی الدانی ص



لا ف  القلیل من الكلام،   اإ

 ابن هشام در قبلی نوشت الا فی الضروره ولی در اینجا فی قلیل من الکلام می آ ورد یعنی چه نثری و چه نظمی.

 تصریح دارد. 103|2ه اند ترکش در جاییی است که ضرورت باشد که دسوقی|البته باز بعضی گفت

 بمعن  حَس بی .« بجََلنِ »و قد تلحق ف  غیر ذلك شذوذا كقولهم 

می خوانید که به معنای حس بیی است شذوذا بجلنی می گوییم ولی اس تعمال رایج بجل است. بجل علی وجهین: حرف  332بجل را ص

قسمین: اسم فعل بمعنی یکفی و اسم مرادف لحسبُ و یقال علی الاول بجلنی و هو نادر و علی بمعنی نعم و اسم و هی علی 

الثانی)حسب( بجلی. در آ ن صفحه در خود بحث بجل به معنای حسب اصلا بجلنی را ذکر نکرده است و چون شذوذی بوده در آ ن 

 ذوذ را ذکر کرده.صفحه خودداری کرده و ننوش ته است و اینجا چون بحث نون وقایه است آ ن ش

 نعََم بفتح العین،

اس تعمال نعم در عرب: نعََم به فتح العین یعنی به عینی که در نعم است چون عین الفعل در فعل مطرح است نه اسم. به فتح عین اشهر 

 است بنابه تاج، لسان، رضی و همع.

 و كنانة تكسِرها، و بها قرآ  الكسائ ،

می شود. کسائی امام کوفی که قاری اهل کوفه است زندگینامه اش در کتاب تاریخ قران آ قای معرفت  کنانه عین را کسره می دهد که نعَِم

 است؛ ایشان نیز به نعِم خوانده است بنابه کنانه. 352ص

 و بعضهم

ا قبیله ای ر  ضمیر هم به کنانه می خورد یا عرب؟ ظاهر عبارات بعد ابن هشام این است که بزنیم به کنانه گرچه مسحتضرید وقتی لغتی

اس تفاده می کرد بعدها در قبائل دیگر پخش میشد و منافات ندارد بعدالوضع توسط قبیله ای مورد اس تعمال در قواعد دیگر قرار بگیرد. 

 البته حواشی مانند دسوقی تصریح دارند به کنانه می خورد.

 یبُدِلها حاء، و بها قرآ  ابن مسعود،

یعنی از نعَم نه نعِم چون تغییرات نسبت به اصل است. این ابدال در مباحث ش تی صرف ساده نحََم که ابدال از اصل صورت گرفته 

حتیّ به عتیّ.  3آ مد و بهتر از آ ن مباحث شرح نظام الدین است؛ این ابدال عین به حاء و حاء به عین در عرب کم نیست مثلا مغنی

نحَم دارد و  223لغت کنانه قرائت کرده است. المنجد نیز در ص ابن مسعود که قاری مورد توجه است در عامه و ش یعه هم به همین

 کسی نحِم ذکر نکرده است.

تباعا لكسرة العین  و بعضهم)کنانه( یكَسِر النون اإ

نِعِم می شود. آ ن شاهد که گفتیم در عبارت ابن هشام وجود دارد اینجاست چراکه اونی که کسره می داد قبیله کنانه بود لذا این ضمیر 

دیده شود:  23تا 36|3ه کنانه می خورد. مس ئله اتباع نیز از مباحث دقیق صرفی است که در عرب کم نیست که اش باه و نظایر|نیز ب

 قال ابن عیاض: اعلم ان العرب قد اکثرت من الاتباع حتی قد صار ذلک کانه اصل یقاس علیه.

 تنزیلا لها منزلة الفعل

 . در فعل اتباع داریم که به حرف نیز سرایت دادند.دلیل اتباع: تنزیلا لحرف نعم منزل الفعل 

 ف  قولهم نِعِمَ و شِهدَِ بكسرتین،

 مراجعه شود. 3371و قاموس المحیط ص 234و 235|35در قول عرب ها چون نعَِم و شَهدِ بود؛ برای نِعِم به لسان|

مالة« بلَ »كما نزّلت    منزلة الفعل ف  الاإ

 تشبیه فقط از این جهت است که آ قایون احکام فعل را به حرف داده اند و دیگر هیچ ربطی به اتباع ندارد. 

در  5در باب الاقرار نیازمندیم که ابن هشام در لبیب نکاتی داشت که همه آ نها در فقه 5بلی از لحاظ بحثی خیلی مهم است که در فقه

: هی ان ینُهیی بالالف نحو الیاء و بالفتحه قبلها نحو الکسره. یعنی در  502تا  506ص شرح لمعه نیاز است. تعریف اماله در س یوطی



برای  3220|5صحاح| 300|2تلفظ الف را متمایل کردن به یاء بالتبع فتحه ماقبلش را به کسره متمایل کردن که بلي می شود؛ شمنی|

 نعم. 

 ند؟چرا آ قایان برای اتباع و اماله، نازل منزله فعل قرار داد

: مبرَد و مبرِد کلاهما صحیح که در اول مقتضب 311این به خاطر مبناییی که است که آ قایون دارند و من در حاشا درس داده ام. ص

آ مده است با اینکه ممتحن گفت آ قای نیشابوری گفته به فتح است و من تلفظ بالکسر فهو غلَِطَ. حاشا الثانی ان تکون تنزیهیه و هی 

جنی و الکوفیون فعل قالوا لتصرفهم فیها بالحذف: در دلیل فعلیت حاشا تصرف را می آ ورند که این مبناییی است؛  عند المبرد و ابن

مثال: عرب حاشَ حشا میگوید. این مبناییی است که مشهور آ قایان دارند که تصرف و تغییر و تغیر در فعل انجام می شود نه اسم. 

 آ خرش بتوان انداخت. لذا این آ قایون کوفیون و مبرد و ابن جنی که ایشان فحل تصرف یعنی چکش کاری از اولش یا از وسطش یا

است در ادبیات در مقابل قول ابن هشام اند که می گوید اسم است. پس پش توانه این نازل منزله همین مطلب است چون تصرف در 

وان اطر همین باید نازل منزله فعل پیدا کنید تا بتفعل اصالت دارد و اتباع و اماله که نوعی تصرف است در فعل انجام می شود. بخ

   . 174|1همع| 3حاش یه 507|2جامع المقدمات| 300|2المنصف| 102|2دسوقی| 522|5تطبیق کرد. منابع در مورد نعم: رضی|
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نوشتند حرف . در معانی اینها  310و جیر ص 332، وَجَل ص14در مغنی یک تعدادی از حروف جواب ذکر شد مثل آ جل ص

نیز ابن هشام گفت حرف جواب مثل نعم فتکون تصدیقا للمخبر و  14جواب بمعنی نعم که نعم اصل ادوات جواب است. در اجل ص

 اعلاما للمس تخبر و وعدا للطالب که سه مثال زد. قالب های جواب در کلام عرب

، به ایجاب. آ یا جواب بعد از خبر بکار می رود؟ بلهتصدیق مخبر بکار می رود؛ مخبر کسی که خبر دهنده است چه به نفی و چه 

حاصل این حرف جواب تصدیق است یعنی اینچیزی که گفتی من هم تصدیق میکنم. مثلا می گویند قام زید. می گوییم نعم قام زید. 

تصدیق میکنم.  من سامع هم پس جواب نعم فقط برای اس تفهام بکار نمی رود. یا مخبر منفی ما قام زید که در جواب نعم می گوییم یعنی

: یفترق النوعان من اربعه اوجه: ام متصله و منفصله از چهار  62ابن هشام از این نکته زیرکانه در جاهاییی اس تفاده کرده است مثل ص 

انه اس تفاده کرده کجهت افتراق دارند:ان الواقعه بعد همزه التسویه لاتس تحق جوابا؛ ابن هشام کلمه اس تحقاق بکار برده و از این نکته زیر 

چراکه ننوشت آ نی که متصله است و بعد از همزه تسویه واقع می شود چون کلام خبری است جواب نمی آ ید بلکه نوشت اس تحقاق 

جواب ندارد که اس تحقاق جواب ندارد ش ییئٌ و اینکه جواب ندارد ش ییئٌ. یعنی به جمله خبریه اگر جوابیی ندهد تخطئه نمی کنند یعنی 

 العرف برای جواب ندارد ولی می شود جواب داد ولی اس تفهام اس تحقاق برای جواب دارد.اس تحقاق عند

وعد للطالب؛ منظور طالبیی که آ قایان نحوی و بلاغی مد نظر دارند که این طلب فقط امر نیست بلکه شامل امر و نهیی و تحضیض 

طلب به ازعاج و عرض هم طلب به لین بود.  هم است ولی رضی شامل عرض هم میداند. چون تعریف تحضیض را عرض کردیم که

وعده دادن سامع به طالب بوس یله نعم بعد از اِفعل اگر گفته شود نعم یعنی اَفعلُ یعنی وعده می دهم که مطلوب را محقق کنم. اگر بعد 

ه معنای لاغی ها نهیی را باز لا تفعل نعم گفت یعنی وعده می دهم مطلوبت که عدم انجام فعل است اجرا کنم. آ قایان نحوی و اکثر ب

طلب میگیرند گرچه در اصول باطل می کنیم و از ریشه غلط است؛ مثلا در مطول و جواهر به نهیی طلب الترک می گویند. هلّا 

مراجعه کرد چراکه در هاء  44ص 5که مثال هلا ترجعون بود هلا را توضیح دادم که باید به حاش یه 220تفعلُ: در آ خرین خط ص

نیاورده است. هلا تفعل یعنی چرا انجام نمی دهی؟ که لازمه این می شود: اِفعل یعنی انجام بده. اینجا هم اگر می گوییم نعم  هلا جداگانه

 یعنی انجام می دهم. در هلا لا تفعل یعنی چرا انجام می دهی و لازمه این می شود: انجام نده یعنی لا تفعل. نعم در جواب اینجا یعنی لا

 افعل. 



د به طالب بود و سومی اعلام به مس تخبر یا اعلام مس تفهم که یکی است یعنی آ گاهاننده شخص سوال کننده یعنی کسی که دومی وع

 طلب خبر می کند. 

ملاک: اگر یه جا طلب بود نعم اگر بعدش بکار رفت این نعم را به صورت وعده ای باید فهمید و اگر یکجا اس تفهام یا اس تخبار بود نعم 

ار رفت از این نعم باید اعلام فهمید. لذا ظواهر کلام متکلم نباید گول زننده باشد چرااکه اگر متکلم فرمود: هل تعطینی؟ اگر بعدش بک

این را تصدیق مخبر نمی توانیم بگیریم چون خبر نیست مگر به مبنای کسی که مثل ابن هشام هل را به معنای ما نافیه نیز میگیرد یعنی 

است که نعم در جوابش یعنی تصدیق مخبر مثل آ یه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. همچنین ممکن است هل تعطینی، ما تعطینی 

هل تعطینی طلب باشد که در جواهر خواندید البته مطول و مختصر بحث انشاء را آ خر برده است؛ مانند آ  آ سلمتم که در معنای امر 

یعنی آ عطنی یعنی بده به من و چون هرجا نعم جواب طلب بود وعده  است یعنی طلب است نه اس تفهام و اس تخبار. پس هل تعطینی

است پس اینجا نعم وعد للطالب است. اما اگر هل تعطینی برای رفع جهل باشد یعنی میپرسد که رفع جهل شود، این اس تفهام است که 

باشد چون  یک مثال بود اما هر سه توانستابن هشام گفت طلب الفهم که اگر بعد از این بگوییم نعم به معنی اعلام المس تخبر است. 

 . 404|2، همع|214|5، معانی النحو|507|2، جامع المقدمات|246|1به سه وجه تحلیل شد. آ درس ها: جامع الدروس|

علام؛ فال ول بعد الخبر كقام زید، و ما قام زید.  و ه  حرف تصدیق و وعد و اإ

 و الثان  بعد اِفعَل و لا تفَعَل 

 مثل صاحب فصول و قوانین و مرحوم آ خوند نهیی را طلب می دانند. قدما ش یعه نیز 

 و ما ف  معناهما نحو هلّا تفعلُ و هلّا لم تفعل، 

عرض را نیز اضافه کرده  522|5اس تعمالاتی که در معنای امر هستند که لازمه هلا تفعل افعل بود و هلا لم تفعل لا تفعل بود. رضی|

 263|1جامع الدروس| 366|2عرض را دادیم که اینها نیز اضافه شود: جامع المقدمات|آ درس های تحضیض و  220است. در ص

 . 2حاش یه 577|5وافی|

 و بعد الاس تفهام ف  نحو هل تعطین ؟

یعنی صورت ظاهرش اس تفهام باشد به معنای اعطنی که اینجا جای علامت سوال نیست و غلط است. نحو مثال است. قانون این بود 

 اس تفهام ولی باطن طلب باشد.که صورت ظاهریه 

ر ف  هذا)در این نحو( بالمعن  الثالث.  و یحتمل آ ن تفُسِّ

 همین مثال را اگر اس تفهام حقیقی بگیرید قسم سوم خواهد بود یعنی نعم اعلام للمس تخبر خواهد بود.

 و الثالث)اعلام( بعد الاس تفهام

 حقیقتا اس تفهام باشد.

ُّكُمْ حَقًّا(   فی نحو )فهََلْ وَجَدْتمُْ ما وَعدََ رَب

 .372|6در جواب گفتند: قالوا نعم؛ نمونه|

نَّ لنَا لَ جْراً( 
ِ
  234|34نمونه|)قالوُا آ  ا

 در جواب گفتند: قال فرعون نعم. آ یه اولی هل بود و این دومی همزه است.

 من بنی عامر: فهل ینفع البر بعد الفجور؟  قال النبیی: نعم ان التوبه تغسل الحوبة. بعد قول رجل

ای الخطیئة؛ توبه  27قول النبیی برای تیمن است اینجا جاییی است که واو می خواهد و جای بدل نیست. حوبه در مصباح المنیر ص

 تغفار می کرد.بار اس   20پاک می کند خطیئه را. از کنز العمال است اگر روایت درست باشد. یعنی توبه بهترین بر است لذا خودش 

که  «آ  من هو قانت آ ناء اللیل»دو مجاز داشتیم: یک مجاز در بحث همزه اس تفهام در صفحه اول مغنی بود در آ یه شریفه  3در مغنی

ندا گرفتنش دو جهت مقرب دارد: یقربه سلامته من دعوی المجاز چون می گفت که سوال کننده خداوند است و خداوند جهل ندارد 

سوال خداوند مجاز است. مجاز دیگر هم در بحث: قد تخرج الهمزه عن الاس تفهام الحقیقی فتس تعمل فی ثمانیه معان  لذا برخی گفتند



یعنی معنای حقیقی خارج می شود و در معنای مجازی اس تعمال می شود. پس دوتا مجاز بود در مغنی یک که این مجازی که ما الان 

 یز دارد( مجاز  دومی بود نه مجاز اولی.بکار بردیم)اینکه هل تعطینی معنای امری ن 

مطلب مهم: ابن هشام می گوید یک نعم دیگر داریم که بعضی اسم آ نرا توکیدیه گذاش ته اند که در صدر کلام می آ ید و وظیفه اش توکید 

تفهام و طلب بر و اس  مضمون جمله ما بعد است مانند نعم هذه اطلالهم. بعضی گفته اند که این هیچکدام از بالاییی ها نیست یعنی خ 

قبل اش نیست. لذا جنی الدانی و همع از این نعم به تذکیریه تصریح می کنند. ابن هشام قبول نمی کند و این نعم را همان نعم اعلام 

للمس تخبر میداند. ایشان می گوید گاهی اس تفهام در تقدیر است و در اذهان عرف موجود است لذا متکلم بس نده می کند به سوال 

ود در اذهان و ارتکازات. مثلا اینکه از جاییی که باقیمانده بیرانه ها می گذرد در ذهن سوال پیش می آ ید که اینها مانده آ ثار و موج

اطلال است؛ در اذهان حین مواجه با اش یاء عجیبه سوال پیش می آ ید. این مطلب مهم بود و باید به ذهن بس پارید چون دسوقی و 

( آ نجاهاییی که دق 3ر خیلی از جاها کاربرد دارد که یکی اش را ابن هشام آ ورده است. بقیه موارد کاربرد: امیر دارند که این مطلب د

الباب می شود و کسی که در خانه است می گوید نعم آ مدم. در جواب کوبیدن در نعم می گوید چراکه در ارتکازت عرف است این 

آ نجاهاییی که مثلا یک شاگردی در مقابل اس تادش می گوید نعم وقتی که ( 2کسی که زنگ می زند یعنی می پرسد: آ  آ نت حاضرُ؟ 

 اس تاد گفت یا محمد؟ منظور اس تاد این بود که آ یا گوش به حرف من می دهی؟ می گوید نعم. این در همه ارتکازات است. 

عم و ی پذیرند و می نویس ند ن( این مورد در کتب زیاد است: آ قایون یک مطلبیی را می گویند و بعد بهش اعتراض می کنند و نم1

بعدش یک مطلبیی را می آ ورند. مانند بحث تبعیت قضا از اداء که آ نجا مظفر چنین مطلبیی دارد. در اینجاها نیز ابن هشام می گوید 

 داعلام مس تخبر است چون وقتی اعتراضی می کند به کلام دیگران سوال پیش می آ ید که آ یا میشود درست کرد یا جاییی اس تثنا دار 

این قاعده؟ می گوید بله یک جا اس تثنا دارد. این نعم در بس یاری از درس های خارج و کتب اعاظم می باشد که در حاش یه کفایه 

 گفته اند این نعم اس تدراکیه است که این اصطلاح را فقهاء ساخته اند مانند بل ترقی، بل توطئه، علی ضرریه و لام نفعیه. اینها را فقها

( آ نجاهاییی که 5بیی ریشه هم نیست. پساین نعم اس تدارکیه همان  نعمی است که ابن هشام می گوید اعلام مس تخبر. ساخته اند اما 

اس تاد در حال تدریس می گوید: بله. یعنی این مطلبیی که الان می خواهد بخواند جور در نمی آ ید با مطلبیی که گفته یا یک چیز 

سوالی پدید می آ ید. همه اینها اعلام مس تخبر است چون همه اینها در اذهان  دیگری به ذهنش می آ ید که مثلا در ذهن مخاطب

 است. قال و نعم قال ابن هشام.

 قیل: و تأ تی

 این مضارع خودش برای تقلیل است یعنی قد تاتی که در شعر مهما عرض شد که برخا خود مضارع دلالت بر تقلیل می کند 

ذا وقعت صدراً ، نحو:   « نعمْ هذهِ آ طلالهُمْ »للتوکید اإ

الشاخص من ال ثار.  مثال های  202. اطلال در مصباح المنیر ص 404|2البته ایشان نیز قبول نمی کند همع| 406جنی الدانی ص

 : هذا باب متسع بحسب المقامات.  26|2و امیر| 105|2دیگر در دسوقی|

یت اللهیی را می زنید به معنای این است که منزل تشریف دارید نه اینکه در را باز کن. بله البته به نکته: ظاهرا وقتی در خانه ی آ  

 ارتکازات است.

 

 22جلسه 

 کاربرد ها و اس تعمالات نعم و لا و بلی :درس امروز دقیق است؛ 



اهیم خبر غیر و ر بخاگو ایضا  بخواهیم تصدیق کنیم یعنی اثبات قیام کنیم برای زید در اینجا از نعم اس تفاده می کنیم ااگر قام زید ر 

تکذیب کنیم لا بکار  ار  اگر بخواهیم خبر موجبولی  اس تفاده می کنیم.نعم از  بازموجب را تصدیق کنیم یعنی نفی قیام برای زید کنیم 

 335ص بلی را در کنیم بلی بکار می رود. تکذیب را اگر بخواهیم خبر غیر موجب آ ورده است. 240صابن هشام لائی که  ،می رود

ه ک : حرف جواب تختص بالنفی و تفید ابطال النفی: تکذیب یعنی ابطال335ص برای ابطال در غیر موجب بکار می رود. کهمیخوانید 

 ابطال با نفی اثبات می شود.

ابن هشام می گوید مثل قام زید است از جهت اثبات و نفی یعنی اگر  ،قام زید مثل: آ  وجب بیاوریم بر سر کلام مرا اگر اس تفهام 

، لم یقم زیدآ   لبر سر کلام غیرموجب بیاوریم مثرا اگر اس تفهام . و خواس تی اثبات قیام کنی می گوییی نعم و برای نفی قیام می گوییی لا

اخیری این  البتهلی. اثبات قیام کنی ب خواس تی و اگر یربتی نفی قیام کنی نعم بکار می اس  و مانند لم یقم زید است یعنی اگر خه این نیز

 .نیاز به تکمله ای دارد

ذا قیل :  ذا قیل: «بلی»و یمتنع دخول « لا»و تکذیبه « نعََمْ »فتصدیقُه « قام زید»و اعلم آ نه اإ فتصدیقه « ما قام زید»؛ لعدم النفی و اإ

 منه، و «بلی»، و تکذیبه «نعم»

یکی از  ر مغنی:دمنه سه کاربرد داشت  کهگفتیم را قبلا کاربرد های منه و نحو  به کار برد ولی اینجا منه به کار برده کهنحو  335ص

 که شاهدش هم همان صفحه ین قبیل استهم  نیز ازکاربرد هایش مانند نحو است و هیچ نکته ی خاصی در اون نیست و اینجا 

 .تاس

 (7نَ کفَرُوا آ نْ لنَْ یبْعَثوُا قُلْ بلَی وَ رَبیّی()التغابن / : )زَعَمَ الذّیمنه

 .322|25لن در نفی ابد به کار می رود لذا کلام را غیرموجب می کند. نمونه|

ثبات لا لنفی النفی «لا»و یمتنع دخول   ؛ ل نها لنفی الاإ

رخی محشین بنجا آ  برای تکذیب مخبر.  لا است و این لنعم. نعم برای تصدیق مخبر امناقض : الوجه الرابع: ان تکون لا جوابا 240ص

برای تصدیق مخبر بکار می رود چه کلام نعم نعم دارد که  دارد: ابن هشام گفت مناقضا لنعم و خود ابن هشام در  24|2|دسوقیمثل 

ه کلام غیر موجب و این غلطی است واضح. چموجب و چه غیر موجب پس لا هم برای تکذیب مخبر است چه کلام موجب و 

شام اینجا ابن ه دسوقی ملا است ولی اینجا سهو قلم شده. جواب ابن هشام به دسوقی همین خط است که لا لنفی اثبات است. 

قی و اینگونه نیست که در تمام اس تعمالات لا و نعم متناقض باش ند. پس این حرف دسولی  تشبیه کرده اینکه هر دو حرف جواب اند

 چون اینجا تصریح دارد ابن هشام که لا فقط در تکذیب موجب بکار می رود.  تمورد قبول نیس

ذا قیل:  ن آ ثبت القیام : « قام زید»فهو مثل: « آ قامَ زید؟»و اإ ن نفََیته: « نعم»فتقول اإ  « بلی»و یمتنع دخول « لا»و اإ

 چون بلی تختص بالنفی.

ذا قیل:  ذا آ ثبت القیام: « لم یقم زید»فهو مثل: « آ  لمْ یقمْ زید»و اإ  ، «لا»، و یمتنع دخول «بلی»فتقول اإ

 چون لا لنفی اثبات بود.

ن نفیته  «نعم»قلت:  (قیام)ال و اإ



گر اس تفهام . ابن هشام گفت امدآ  ریم بر اساس مباحثی که در ادامه خواهد و این تکمله ای دارد: برای اثبات قیام می توانیم نعم هم بیا 

دارد: دآ ب سیبویه این است که  32|2|سیبویه در الکتابسر غیرموجب بیاید برای اثبات قیام باید بلی بیاید و برای نفی نعم. جناب 

مخشری ز  ؛است علمیفقط یک خصم ذهنی  ندارد و یخارج وجوددر نظر می گیرد در حالی که  یبارها در الکتاب برای خودش خصم

 کها ذکر می کند ر ها در باب نعت مناظره ای بین خودش و عده ای از نحوی سیبویه . اتفاقا است که از سیبویه گرفته م همین را دارده

فته است که این نفر اول کلامی را گ چون در بین طرفین مناظره بارها به هم می گویند تو این را نگفتی؟ این است که خاصیت مناظره 

لامش را بیان تا تالی فاسد کاهد بگوید که تو این را گفتی خو  میسوال با این که از کلام او علیه او اس تفاده کند نفر دوم می خواهد 

رف مقابل باید بگوید ط تقول کذا و کذا؟ یعنی تو این را نگفتی؟ لستَ آ   :گفته است جمله را . اتفاقا سیبویه در بیان مناظره همینکند

که شافه وبیه بینجا سی ا ولی فتباید بلی گ چون برای اثبات اس تفهام غیرموجبباید در جواب بلی بیاورد معادل عربیی  به بله گفتم که

 چراکه نعم برای نفی است و بلی برای اثبات است.حل کند  ا. ابن هشام می خواهد این مشکل ر داردنعم العرب و فهم مقاصدهم 

نهو قال سیبویه فی باب النعت ، فی مناظرة جَرت بینه و   (بعض نحوی ها)بین بعض النحویین : فیقال له : آ  لست تقول کذا و کذا؟ فاإ

 « نعم»مِن آ ن یقول:  اً لا یجد بدُّ 

  برد.قائدتا باید میگفت بلی در حالی که نعم بکار که در اینجا مفعول یجد است.  چارهبدُ به معنی 

نه قائل:   «نعم»فیقال له: آ فلست تفعل کذا؟ فاإ

 .سهو نیستصِرف اشتباه قلمی و برای بار دوم هم این را سیبویه دارد لذا  

 کلام سیبویه دفاع کند و وجه دار کند لذا می گوید زعم ابن طراوه.  از ابن هشام می خواهد 

ال احتمبود که نظریات شذوذی داشت. ابن طراوه گفته لحن و غلط است حالا ذلک به کجا می خورد؟ دو  272ابن طراوه در ص

بد است اینرا به س ییبوبه بزنیم که ایشان غلط کرده باشد چون غلط خیلی فاحش است.)غلط در  3520|4دارد: یک مهدی الاریب|

به سیبویه زده است  104|2عرب هیچ بار منفی ندارد( لذا ذلک را به خصمی که جواب به نعم داد یعنی بعض النحویین. ولی دسوقی|

یشان موافق است چراکه اولا اگر مناظره ای در خارج بوده طرف نحوی اشتباه جواب داد چرا سیبویه اشتباه که اس تاد عابدی نیز با ا

 نقل کرد و اگر از موارد مناظره فرضی است خود سیبویه گفته از جانب بعض نحوی لذا قول حجت خراسانی مقبول نیست.

بدرد ما میخورد چون سیبویه هم در شد  طرحنجا مدر آ  تقریری که  اس تفهام :مراجعه شود 335صبلی  بهباید برای حل کلام سیبویه 

 عمال بلی کهچنین اس تدلیل الست بربکم قالوا بلی، را زده که در  ؛ ابن هشام در آ نجا مثال:است از مخاطب اقرار بگیردو مناظره می خ

النفی مع التقریر مجری نفی  انظر مشهور هم است: اجرو ولی نقل میکنداز ابن عصفور  راابن هشام در جاهای دیگر کتاب این

ود. شبدون اس تفهام می  معامله نفیی اس تفهام تقریر همراهنفی به عبارت دیگر با  یعنی آ لم یقم زید مثل لم یقم زید )مجرد از تقریر(المجرد

نقل بعد از من جمله  ،بدرد تان میخورد 4ر فقه که در باب الاقرا ه و حذف کرده اندددارد که در لبیب بو در ادامه ابن هشام مطالبیی 

و غیر سهیلی گفته  : سهیلیابن عباس متمسکین بأ ن الاس تفهام التقریریه خبر موجبمحکی الهیلی و غیره فی ابن عباس دارد: و نازع سُ 

می تواند ابن عباس  فرمایشاین  ؛این وجوبیی نیست چراکه لم یقم زید مانند لم یقم زید است تام نیستآ   که گفتهاند فرمایش ابن عباس 

هام اس تف با نی یع به کار رود.  دمی تواند قام زید باشد لذا در جوابش نعم هم میتوان آ لم یقم زیدهم می تواند باشد مثلا  آ نباشد و غیر 

ب اثباتش به جخبر مو  کهبه منزله خبر موجب دو معامله می شود یکی مثل لم یقم زید و دیگری ید آ  موجب می غیر تقریری که بر سر 

با ن اعتقاد را دارد که مییعنی سیبویه هم ه  ه استسهیلی و غیر  قولهمین  به کار بردهنعم است لذا نعم بکار می رود. نعمی که سیبویه 

ام زید که ورد و هم معامله قآ  که در جواب بلی  میتوان گرفتلم یقم زید را هم معادل لم یقم زید آ   :اس تفهام تقریری دو معامله می شود

 رود.بدر جوابش نعم بکار 



 ما بعد نفیمراد از اس تفهام تقریری این است که انه تقریر ب و مرادهم:جماعه  ةیه تقریرا عبار فی ال  تسمیه الاس تفهام ن آ  واعلم  :ادامه لبیب

لم آ   ازست نه از نفی یعنی ا )مدخول نفی(ریر از منفیتقریر بما بعد النفی است یعنی تقبیاید غیر موجب برسر اس تفهام تقریری اگر  یعنی

 .اقرار بگیریم را یقم زید می خواهیم یقم زید

:  15ص تعریف ابن هشام از اس تفهام تقریری ن برای اتمام کلام ابن هشام:آ   سهیلی چیست و اس تفاده از حرف خر: پش توانهآ  نکته 

نده ن چیزی که در این تعریف خیلی دقیق است کلمه ع آ  مر قد اس تقر عنده ثبوته او نفیه. بأ  قرار و الاعتراف لاحملک المخاطب علی ا

موجب  لذا هیچ رابطه ی تلازمی بین یعنی ثبوت و نفی آ مر عند المخاطب. است. رکن این اس تفهام تقریری روی عند المخاطب است

چون  او نیستغیر موجب جواب دادن من و  نفتگ ب جم و موجب جواب دادن مخاطب نیست کما اینکه بین غیر مو لگفتن من متک

مخاطب ملاک است شاید من موجب اس تفاده کنم ولی چیزی که اس تقر عنده ثبوته باشد؛ مثال: من به جهل مرکب فکر میکردم 

یگوید م  شیشه را او شکانده لذا میپرسم: تو شیشه را نشکاندی؟ جواب: من نشکاندم. ولی یک وقتی میگی: تو این کار را نکردی؟

 ریریاس تفهام تق مهم درلذا کردم. او کردم جواب داد چراکه من به جهل مرکب فک میکردم مخالف اون چیز را ولی ملاک عنده است. 

که ملاک  خبر موجب لذا با این تعریفبه نت ربنا آ  لست بربکم؟ می دانیم که همه گفته اند آ   مثلا درمدخول نفی است عند المخاطب 

ویه بی به س  ابن طراوه در این بحث ابن هشام می خواهد به لحنی که اشکالی ندارد که معامله خبرموجب شود. ،المخاطب است دعن

 .اینگونه بیان کرده انده نسبت داد جواب دهد لذا می گوید شلوبین و غیر 
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ذا کان قبل النفی اس تفهام فاإن کا  ن علی حقیقتهو قال جماعة من المتقدمین و المتأ خرین منهم الشلوبین: اإ

 قال جماعه در مقابل زعم ابن طراوه است که ایشان لحن اعلام کرد ولی دیگران حل کردند. 

منظور از اس تفهام حقیقی اس تفهامی نیست که در مقابل مجازی باشد که در مغنی یک گذشت بلکه دآ ب ابن هشام است که بار ها 

شلوبین است)کسی اصطلاح می سازد و خودش بیان می کند اشکال ندارد(. در اصطلاح به کار برده و تفسیر کرده با اینکه این کلام 

نیز مراد از اس تفهام علی حقیقته را گفتیم. به قرینه آ خر حرف بلی و به قرینه عبارت ابن هشام در اینجا بان کان الاس تفهام عن  62ص

 که از منفی است. النفی. مراد از اس تفهام حقیقی اس تفهام از نفی است بخلاف اس تفهام تقریری

 فجوابه کجواب النفی المجرد، 

 همانند جواب نفییی که مجرد از اس تفهام است یعنی نفی فعل با نعم و اثبات فعل با بلی.

ن کان مُراداً به التقریر  و اإ

 بان کان الاس تفهام عن مدخول النفی ای منفی)بمابعد النفی(. 

 ، فال کثر آ ن یجاب بما یجاب به النفی رعیاً للفظه 

ابن هشام است فرمود: اجروا مجری النفی المجرد و همین بحث در لبیب بوده که از ابن عصفور نقل کرده است. چون خود سوال نفی 

 است پس با آ نچه که به نفی جواب داده می شود جواب داده خواهد شد یعنی برای نفی فعل نعم و برای اثبات فعل بلی.

یجاب رَعیاً لمعناه،  و یجوز عند آ مْن اللبس آ ن یجاب بما  یجاب به الاإ



سهیلی و یک عده اینرا فرمودند یعنی جاری مجرای خبر موجب می شود. رعایت معنا شده چون گفته شد که در اس تفهام تقریری مهم 

اده فعند المخاطب است و قرار است مخاطب به موجب جواب دهد مثل آ نت ربنا و من انجام دادم یعنی برای اثبات فعل از نعم اس ت

شود که سیبویه نیز بدین لحاظ نعم اس تفاده کرد. در کلام سیبویه امن لبس داریم چون مقام مناظره است و ایضا فانه لایجد بدا که قرینه 

 است بر اینکه مخاطب اثباتی جواب بدهد.

موم مطرح شد که الفاظی در بحث من توکید علی الع 132ابن هشام دو شاهد برای رعیا لمعنی می آ ورد: اولین شاهد در مغنی ص

است در بحث الا که ابن  42هستند که در کلام غیرموجب به کار می روند مثل عریب، معرب، احد و دیار. شاهد دوم مربوط به ص

 هشام به تبع مشهور قائل شد که اس تثنا مفرغ باید غیرموجب باشد. آ قایان آ لیس احد فی الدار و آ لیس فی الدار الا زید را به کار نمی

برند با اینکه ظاهر قضیه احد در کلام غیرموجب به کار رفته و الا اس تثنا مفرغ در غیرموجب است. به کار نمی برند چون در ذهنشان 

بوده که اس تفهام از منفی است و در اینها رعایت معنا شده است که در این صورت در حکم خبرموجب است لذا احد و اس تثنا مفرغ 

 ر نمی رود.بعد این اس تفهام به کا

 « آ حد»آ لا تری آ نه لا یجوز بعده دخولُ 

 بعد اس تفهام تقریری در صورتی که مخاطب اقرار به مثبت بکند. 

لا زید»و لا « آ لیس آ حد فی الدار؟»و لا الاس تثناء المفرغ؟ لا یقال:   .«آ لیس فی الدار اإ

 بخاطر رعیا لمعنا چون موجب است در معنا.  

است. در ادامه لبیب، ابن هشام موارد دیگر را نیز آ ورده است: و علی ذلک قول الانصار و قول جحدر پس حرف سیبویه قابل توجیه 

ئ مخطئٌ یعنی ابن طراوه که گفت سیبویه خطا کرده است خودش خطا کرده است.   ... و علی ذلک جری کلام سیبویه و المُخطِّ

ی بلی لا تأ تی الا بعد النفی و انّ لا لا تاتی الا بعد ایجاب و آ ن نعم تأ تنکته: قبل از قال سیبویه در لبیب چنین آ مده: و الحاصل آ ن 

سوره زمر را آ ورده: بلی قد جائتک آ یاتی، در حالی که قبل از بلی نفی نیامده است؟ ابن  42بعدهما که در ادامه آ ن آ یه ی شریفه ی 

ین لو دارای معنای امتناع است، همین حد کفایت می کند لو آ ن الله هدانی.... آ مده که ا 47هشام در جواب می گوید چون در آ یه 

به چاپ جامعه مدرسین جناب حضرت دارد به کمیل: بلی آ صبتُ لقِناً غیرَمأ مون علیه؛ این نیز  357برای اس تعمال بلی. ایضا در حکمت

 با همان لو قبلیش درست می شود. 

در بحث اِلّا بعد تقس یم به اس تثنایه و  46ول کرد پس چطور ایشان در صاشکال به ابن هشام: ابن هشام که اینجا معنای نفی لو را قب

وصفیه است در ادامه لبیب دارد که جناب مبرد زعم ان التفریغ بعد لو جائز یعنی اس تثنا مفرغ بعد از لو جایز است و ایشان رد می 

نجا آ مدن دانند. نظر ابن هشام چی بوده که در امثال ای  کند؟ البته این نظر بس یاری از آ قایان است که در اس تثنا مفرغ لو را کافی نمی

 لو را قبول می کند؟ 

 523|3، دمامینی|106و 104|2و| 226|3، دسوقی|521، جنی الدانی ص527|5رضی نیز نظر شلوبین را دارد: رضی|

دارد که  چون باب اقرار خاصیت خاصیاگر همه این اس تدلالات را هم قبول نکنیم طبق قانون، اس تعمال نعم را در اینجا قبول می کنیم 

 است. 4آ ورده ایم که همه مباحث آ ثارش در فقه  3در مغنی 

پس تکمله ای که گفته شد در اینکه آ لم یقم زید مثل لم یقم زید است که در صورت اثبات بلی باید بیاید؛ بلی در صورتی است که 

 اس تفهام علی حقیقته باشد.



 حرف الهاء

 ثلاثة آ وجه:الهاء المفردة: عل  

 هائی که بعارت است از مفرده

 آ حدها: آ ن تكون ضمیراً للغائب، 

 در صرف ساده ملاحاظه شد که ه در ضمیر غائب یعنی ضمیری که دلالت می کند مرجعش غائب است. 

 س تعمل في موضعي الجر والنصب،و تُ  

 سرش بیاید. جری درصورتی که قبلش مضاف یا حرف جری باشد و نصب در صورتی که عامل نصبیی

که آ قای شهیدی  63مرجع ضمیرها. نکته: در تجوید ص 513|32نمونه|( 17) قالَ لهَُ صاحِبُهُ و هُوَ یحُاوِرُهُ( )الكهف  / نحو قوله تعال :

 نوشتند ملاحظه شد در مورد اش باع در چنین اس تعمال ها یعنی واو اش باعیه در اینجا تولید می شود که در علم نحو مثل زجاج قائل

 شده است که آ ن جزء الضمیر است و هذا فی غایه البعد چراکه این واو اش باعیه است و نحوی ها واو مقویه حرکت مینامند.

مام عليّ بن الحسین )علیهما السلام(: وقول الفرزدق في  والبیت یعرفه والحلّ والحرم       ـ هذا الذي تعَرِف البطحاء وَطأ تهَُ   101 الاإ

. وطأ  یعنی موضع القدم یعنی جای پا؛ 130ص 222، شعر102ص 227، شعر53ص 30ست در شعر این شعر پخش شده ا

بطحا به جای واسعی می گویند که فیه رمل که چون مکه چنین بود به مکه بطحا می گفتند. او کسی است که بطحا  111|34لسان|

ه حرم به اطراف مکه می گویند که حاجی ها در آ ن جای قدم او را می ش ناس ند و خانه خدا او را می ش ناسد. حل در مقابل حرم ک

 محرم می شوند و حِل جاهای کهه حاجی محرم است. شاهد وطأ ته و یعرفه است.

 یبة،والثاني: آ ن تكون حرفاً للغَ 

چیست  هیعنی حرفٌ یعطی به لیدل علی غیبة مرجع الضمیر. در باب ضمیر منصوبیی گذشت که ایاه ایاهما و ... . در اینکه هاء در ایا

شش قول است. نظر سیبویه و فارسی و عده ای و ابن هشام: ضمیر ایا است؛ اشکال: ایا در همه مشترک است مخاطب چگونه 

بفهمد منظور و مراد از ضمیر چیست؟ جواب: بعدش حرف می آ ید که منظور و مراد را مشخص میکند مثل ه هما هم. چون بحث 



که یدل علی الغیبه. نظر کوفیون این است که مجموع ضمیر است که در لسان است. مراجعه ما ایاه است لذا ه در اینجا حرفی است 

  206 204|3نظر: همع|6برای 

یّاهُ »وهي الهاء في   یاّ »آ نها حرف لمجرد معن  الغیبة، و آ ن الضمیر  فالتحقیق: «.اإ  وحدها.« اإ

 والثالث: هاء السكت،

در این آ درس از الحاق الهاء بالمندوب  532|3مراجعه شود. رضی| 62جوید صمباحث هاء خیلی طولانی است لذا به نکات علم ت

مبسوط  522|5در باب ندبه نیز بود. رضی| 102بالوقف یعنی منادای مندوب وا زیدا که بعدش هاء سکت می آ ید که در س یوطی ص

 . 255|1و مکررات| 525|2، جامع المقدمات|501بحث کرده است. ایضا در س یوطی ص

 وهي اللاحقة لبیان حركة آ و حرف، 

: انما تلحق بعد حرکه بناء لاتشتبه حرکه اعراب نحو هو هی مالی. یعنی هاء 342یکی از قانون های بیان حرکت از جنی الدانی ص

حترازی املحق می شود در حرکت بنائی البته نه هر بنائی بلکه بنائی که ش باهت نداش ته باشد به حرکت اعرابیی؛ این قید لا تشتبه 

است. عرب هیچوقت در لا رجلَ هاء سکت به کار نمی برد با اینکه مبنی بر فتح است چون بنائی است که تشتبه حرکه اعراب چون 



بنائش عارضی است و للعارض علی المعروض قوه، للوارد عل المورود قوه. لذا حرکت خالص بنائی نیست ولی در هو هی خالص است 

 ملاحظه شد که لتوازن ال یات است لذا حرکه بنائی است که لاتشتبه حرکه اعرابیی.  62یرد در تجویدصو در مالیَ که فتحه می گ 

بیان یعنی اظهار، آ شکار کردن،تبیین که اگر نمی آ مد این فتحه بنائی در هو و هی بروزی نداشت. در نحو تحلیلی بحث می شود که 

لسهولت السکوت علیه چون  255|1ناسبتها بخفائها حرفَ لین و مکررات|لم  522|5چرا هاء انتخاب شد که در همان آ درس از رضی|

 هو ممکن است به گوش نرسد ولی هُوَه سهولت سکوت دارد و بخاطر خفائی که در ادائش دارد بعد الف ندبه به کار رفته.

 (30)ماهیه()القارعة  / نحو: 

 .32مثل کتابیه در صفحه بعد در سوره حاقه 

 «زیداه واهاهُناه، و »و نحو:

الف بخاطر اینکه حرکت نمی گیرد از لحاظ اداء خفاء دارد برای اینکه این حرف الف بیان شود و به فتحه ماقبلش تمام نشود هاء 

 سکت می آ ورند این همانی بود که رضی نوشت لمناسبتها لخفا حرف لین که منظور الف بود. 

قوا هذا الهاء بیان لحرف المد و لاس یما الف لخفائها فاذا جئت بعدها بهاء خواهد آ مد. نکته از رضی: انما الح 142الف ندبه در ص

ساکن فتبینت کما تتبین بها الحرکه فی غلامیه و هذا الهاء تحذف وصلا و ربما ثبتت فی الشعر انما مکسوره للساکنین او مضمومه بعد 

 الف و الواو و اثباتها فی الوصل للاجراء الوصل مُجری الوقف. 

 و ربما وُصلت بنیة الوقف. وقف علیها،ا آ ن یُ و آ صله

 . 27|2امیر|   102|2دسوقی| 3522|4یعنی در وصل ساکن می کنند. منابع: مهدی الاریب|
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داشت که عرضش علمی نداش ته لذا حذف شده ولی مطالب بدرد بخور دارد که بعد  4و 5در لبیب در هاء مفرده جناب ابن هشام 

در حرف الواو و الف از همان مبانی اس تفاده می کند. چهارمی هاء مبدله از همزه اس تفهام که مثال می زند به شعر: هذا الذی که در 

 3به هذا زید منطلق به معنی آ  زید مثال میزند که حکاه قطرب که در مغنی 342نی الدانی صاصل آ  ذا الذی بوده و جناب ج 

زندگینامه قطرب گذشت و شاگرد سیبویه است. ابن هشام می فرماید: و التحقیق ان لا تعد هذه؛ یعنی این هاء نباید در مباحث هاء 



 این رابع این است که ابن هشام گفت ما از اصلیه بحث می کنیمحرف المعنا شمارش شود لانها لیست باصل چون مبدله است. نکته 

 نه مبدله؛ این نیز حرف المعنا است مبدله کان او اصلیه چرا بحث نشود؟ بعد به این محتاج هستیم.

عد از ت خامس: هاء تانیث نحو رحمة فی الوقف و هو قول الکوفیین. چون تاء تانیث در وقف تبدیل به هاء می شود و التحقیق ان لا

تاجیم: لانها جزء ح ن تعلیل م به ای ،موارد هاء مفرده و لو قلنا بقول کوفیین یعنی اگرچه قول کوفیین را قبول کنیم با اینکه قبول نمی کنیم

 کلمه لا کلمه. تاء تانیث مثلا در رحمة حرف جداگانه ای نیست تا در حروف المعانی بحث کنیم بلکه جزء کلمه است یعنی چه؟

 |...[3و وافی| 24|3و رضی| 215|1و رضی| 322]مطول 

 ها عل  ثلاثة آ وجه:

 اسم فعل، ضمیر للغائبه و حرف تنبیه.

 آ حدها: آ ن تكون اسماً لفعل،

تعبیر کرد نون وقایه محلق می شود به اسم فعل بدون لام ولی اینجا لام را ظاهر کرده: اسما لفعل. این  126ابن هشام در نون وقایه ص

متکی بر مبانی در اسم فعل است که اسم فعل اسم کما قال به مشهور یا نه اسم است نه فعل نه حرف کما قال به بعض و اس تدلالتی 

ن تکون اسما لفعل یکی از دلایل: اسم فعل مبنی است چون ش باهت اس تعمالی دارد یعنی معمول واقع نمی ا 32دارند. س یوطی ص

شود و فقط عامل واقع می شود. چطور اسمی است که معمول واقع نمی شود، اسم لابد له من محل. چیزی که معمول واقع نشود محل 

سم است نه فعل نه کلمه چهارمی بلکه اسمی است که روی فعل گذاش ته اند ندارد پس نوع چهارم کلمه است. کسانی که قائل اند نه ا

لذا در برخی موارد احکام اسم و در برخی موارد احکام فعل را دارند فلذا اسما لفعل می گویند تا مبانیشان در مقابل خصم بیان کرده 



عن فعل لذا اسما لفعل معنا و اس تعمالا نامید. ماناب  137س یوطی و حواشی آ ن ص 3حاش یه  317|5باش ند. منابع اسم فعل: وافی|

 . 325|1صبان| 336تا 21|1رضی|

 «خُذ»وهو  

 یعنی به جای خذ اسمی روی این فعل گذاشتیم یعنی هاء به کار می بریم. 

صورت  هلغات در اسم فعل هاء: ابن هشام پنج تا میشمارد ولی لسان بیشتر دارد. پنج تای ابن هشام: ها به صورت مقصور، هاء ب

 .  ممدود، هاک با حرف خطاب، هاءک. آ خری بدون کاف بتصریف کاف خطاب: هاءَ، هاؤما،هاؤم، هاءِ، هاؤما، هاؤنَّ

 و یجوز مدّ آ لفها، 

 کلمه جائز در جائی اس تعمال می شود که مقابلی داش ته باشد جواز یعنی این هست و دیگری هم هست. 

 و یسُ تعملان بكاف الخطاب و بدونها، 

می خوانید که از نظر مشهور  205مقصور و ممدود که با کاف و بدون آ ن چهارتا می شود. کاف خطاب در مغنی یک صیعنی 

 .3حاش یه 222|3حرف است. ولی از نظر عده قلیلی اسم است. کاف خطاب برای بیان تعداد و جنس است: وافی|

 و یجوز في الممدودة آ ن یسُ تغن  عن الكاف 

 این قبلا گفته شد که همان هاء ممدوده است. خیر نکته ای اضافه می کند: نائب فاعل یس تغنی چیست؟

 بتصریف همزتها تصاریفَ الكاف، 

 یعنی تصریف می شود به نحو تصریف کاف.

 (.32اقة  /و منه: )هاؤمُ اقْرَؤُا كِتابِیَهْ( )الح« هاؤم»و « هاؤنّ »و « هاؤما»للمؤنث بالكسر، و « هاءِ »للمذكر بالفتح و « هاءَ »فیُقالُ: 

این منه به معنای مثل است و بحث علمی ندارد یعنی نه تطبیقش سخت است نه احتمالات دیگری در مقام است. هاء کتابیه سکت 

 . 156که لغات دیگری از ابن سکیت و غیره نقل کرده. جنی الدانی ص 30|34. رجوع لسان| 546|25است. نمونه|

 و الثاني: آ ن تكون ضمیراً للمؤنث،

هاء غائبه است ولی تعبیر ابن هشام خوب نیست چراکه ایشان در هاء مفرده تعبیر کرد در اولی به آ ن تکون ضمیرا للغائب و در  همان

دومی آ ن تکون حرفا للغبیة که اینجا هم ضمیرا للغائبه درست بود نه للمونث چراکه مونث اصطلاحی است اعم و اسم جنس است که 

 مونث می گویند حال آ نکه ها فقط برای غائبه به کار می رود.به دو هم مونث یا به جمع هم 



 ( .2فتسُ تعمل مجرورة الموضِع و منصوبته، نحو: ) فأَ لهْمََها فجُُورَها وَ تقَْواها( )الشمس  / 

منصوبته یعنی منصوب الموضع. در مثال اولی منصوب است چون ماقلبلش فعل است که عاملی منصوب طلب است. دومی و سومی 

 . 54|27رور الموضع است. این آ یه کارکردن می خواهد که بعضی از جبرییون در کلام به این جور آ یات تمسک کرده اند. نمونه|مج

 والثالث: آ ن تكون للتنبیه،

از آ لا تنبیه بحث کرد و نکاتی داشت یکی بیان تنبیه که جای دیگر نگفته است: فتدل علی تحقق مابعدها  41ص 3در مباحث مغنی

حرفی است که دلالت می کند به تحقق مابعدش. و یقول المعربون فیها حرف اس تفتاح اسمش را حرف اس تفتاح گذاش ته اند ولی  یعنی

ابن هشام اشکال می کند و اسم تنبیه را می پس ندد: فیُبینون مکانها و یهُملون معناها: جای به کار رفتن را بیان کردن ولی معنایش را 

هام هم حرف اس تفتاح است و با توجه به مکان نامگذاری نمی کنند چون دچار نقض است؛ البته خود ابن اهمال کردند؛ همزه اس تف 

در آ ما می گوید: آ ما علی وجهین: آ ن تکون حرف اس تفتاح. پس حروف تنبیه دومی اینجاست و سومی همین هاء است  66هشام ص

است. در تدریس آ ن صفحه اشکال کردیم که در تسمیه آ دنی  بیان می شود که اختلافی165و چهارمی که که یاء است در مغنی ص

 523|5شرح الکافیه| 262|1جامع الدروس| 63|2جامع المقدمات| 1حاش یه 225|3مناسبت کافی است؛ تعاریف دیگران: وافی|

ان لام)هم مکان را بیرا انتخاب کرده است: سمی هذه الحروف تنبیه لان الغرض من الاتیان بها اولَ الک 506|2اس تاد تعریف انموذج|

کرد هم بیان ابن هشام( تنبیه المخاطب علی الاسماع علی ماقاله المتکلم ل ن لا یفوت غرضه. همزه اصل ادوات اس تفهام است لذا 

 خصت ب... 

 فتدخل عل  آ ربعة: 

نّ توکیدیه: ها انّ زید منطلق و  522|5ظاهرا اس تقرا ابن هشام ناقص است چراکه رضی| دوتا دیگر از آ قایان نقل فرموده: هاء برسر اإ

ها برسر فعل امر: ها افعل کذا. رضی از زمخشری نقل کرده ولی لم آ عصر علی شاهد. شاید ابن هشام بخاطرهمین مطرح نکرده با اینکه 

: کذا ترد علی  207ایشان یعنی زمخشری. خود ابن هشام ها دیگری را قبول دارد ولی اینجا ذکر نکرده است ص عنایت تام دارد به

ثلاثه اوجه: احدها: ان تکون کلمتین باقیتین علی اصلهما و هما کاف التشبیه و ذا الاشاریه و تدخل علیها ها التنبیه. بارها گفتیم که 



. ابن هشام گفت تدخل علی اربعه که  152و جنی الدانی ص 27|3نید؛ این مورد در معانی النحو|اس تقرا ابن هشام را اس تقرا تام ندا

 دخول یعنی در اول می آ ید و لحُوق یعنی آ خر.

 آ حدها: الاإشارة غیر المختصة بالبعید،

بعید نباشد  وارد تحلیل می شود. اشاره ای که مختص به 577|2ملاحظه شد البته یک دقت کوچکی دارد: رضی| 60س یوطی ص

 برسرش ها به کار می رود.

 «.هنالك»بالتشدید و « هناّ»و « ثمََّ »بخلاف « هذا»نحو:

تصریح دارد لاتدخل ها تنبیه علی ثمَّ. هَناّ و هِناّ که هَنا افصح است و برخی مثل دسوقی گفته اند هُناّ هم به کار می رود  321در ص

 221|3داشتیم. سر هنالک نیز به کار نمی رود. وافی| 60ه. هنا را نیز س یوطی صکه به لغت مراجعه شود که به کار می رود یا ن

 و رضی گفته شد. 26|3معانی النحو| 341|34دیدنی است که موردی را اس تثنا کرده که در روایات مبتلاییم. لسان| 224و

بعید و متوسط  م اشاره تقس یم می شود به قریب،ابن حاجب و به تعبیر رضی جمهور آ قایان قائلند که اسمنظور از غیرالمختصه بالبعید: 

کماقال به نحویون یعنی تنها ابن مالک نبوده اشاره یا قریب است یا بعید و متوسط نداریم:  42ولی الفیه ابن مالک و شرح س یوطی  ص

ست که می نویسد بدین معنا نی لدی الاشاره الی ذی البعد مع الاسم الاشاره بالکاف دون لام او مع لام ذاک و ذلک. کسی که غیربعید 

قریب و متوسطی است و در اوضح نظر ابن هشام مثل ابن مالک است لذا غیر بعید میتواند یک مصداق داش ته باشد. عبارت ابن 

هشام ظاهرا می خواهد بگوید که ما اسم اشاره هاییی داریم که در بعید و در غیر بعید هم به کار می روند یعنی مشترک اند اگر 

ک ها چون مختص به بعید نیستند می شود ها برسرشان بیاید ولی اگر مختص به بعید بود ها بر سرش نمی آ ید مثل سه مثال مشتر

بالاییی. تمام الکلام اینکه آ یا کسی به این قائل است و در عرب مواردی داریم که مشترک باش ند؟ نمی فهمیم و چیزی ندیدیم مشترک 

ابن مالک. مثال: ابن حاجب ذاک را بخاطر کاف متوسط می داند و ذالک را بخاطر لام بعید  باشد بله اختلاف است بین حاجب و

ولی ابن مالک هردو را در بعید به کار می برد. بله باید به کتب لغت مراجعه کرد ولی خود ابن هشام مثال نزد و اس تاد نیز موردی 

تاب اس تاد نظرش را قاطعانه نمی گوید: لام برای دلالت بر بعُد یا ک  23سراغ ندارد. ابن هشام در مغنی یک نیز در بحث لام به ص



توکید: طبق نظر جمهور ذاک متوسط است و لام برای بعُد. توکید بعد بنابر نظر ابن مالک ذاک بعید است و لام برای توکید بعد ولی 

 ابن هشام به مبنای خودش اشاره نمی کند.

شارة،و الثاني: ضمیر الرفع المخبر عنه باسم   اإ

 . 27|3ومعانی النحو| 522|5رضی| 522|2ضمیر مرفوعی که خبر اش اسم اشاره باشد. البته مواردش از این بیشتر است رضی|

 ( 332نحو: )ها آ نتُْمْ اُولاء()آ ل عمران  / 

و  224|3می آ ید. در رسم الخط عثمان طه متصل است که وافی| 521اینگونه اس تعمالات نیاز به تکمله ای دارد که در ص

بحث کرده است. نکته: در مکاسب و در رسائل و کفایه و بقیه کتب بارها مرحوم ش یخ مطلبیی می نویسد آ خرش می  105|3وافی|

نویسد هذا. ممکن است کسی مرحوم ش یخ را به غرور متصف کند چون هذا معنایش خذ است چراکه مطلب دقیقی است و بارها می 

می گوید ها اسم فعل است به معنی خذ و ذا اسم اشاره است. س یدناالاس تاد می فرمود این تفسیر نویسد هذا وافهم و اغتنم. اساتید 

غلط است و این ها تنبیه است نه ها اسم فعل لذا هذا مفعول است برای خذ مقدر و ذا اسم فعل نه ها اسم فعل که خذ ذا باشد. 

عل باید منفصل نوش ته شود و ها متصل ها تنبیه است. این بحث مربوط به رسم الخط است اس تاد معقتد بود که در ها اسم ف

 بزرگواران نیز هذا متصلا می نویس ند.

 

  24درس

در مقابل قول ابن هشام قولی است که می گوید نباید الثانی جدا شمارش شود بلکه الثانی مصداقی است برای احدها. یعنی ها انتم 

هؤلاء در واقع همان هائی است که تدخل علی اسم اشاره یعنی انتم ها اؤلاء بوده است و با توجه به غرضی که از انموذج بیان شد 

می فرماید قائلش خلیل است و  522|5می فرماید: قائل این قول ابن مالک است، جناب رضی| 157دانی صمیأ ید اول کلام. جنی ال

نیز از بعضی نقل کرده. در مقابل این قول اشکال کرده اند و گفتند از مصادیق شماره یک نیست چراکه مثالی می آ ورند که  526|2همع|

هؤلاء که طبق بیان آ نها اصلش بوده انتم ها هؤلاء: عرف از دخول ها بر هؤلاء چه  نمی توان توجیه کرد که از قسم اولی است: ها انتم

غرضی را می تواند دنبال کند؟ جواب داده اند به اینکه ما نگفتیم اصلش انتم ها هؤلاء است تا خارج از بیانات عرف باشد بلکه اصل 



رسر رت ها انتم اؤلاء در آ مد بعد از این مرحله ها دیگری لتأ کید بانتم هؤلاء بوده بعد به غرض تنبیه ها مقدم شد بر ضمیر که به صو 

 اولاء آ مد که شد: ها انتم هؤلاء. بیان درس تی است لذا از مصادیق احدها هست. 

نما كانت داخلة عل  الاإشارة فقُدمت،  و قیل: اإ

 ( فاُجیب بأ نها اُعیدت توكیداً.66فرُدّ بنحو: ) ها آ نتُمْ هؤلاء( )آ ل عمران  /

 توکید باید موکِد بعد از موکدَ بیاید که موکدِ لایتقدم علی موکدَ لذا برخی که عبارت را جور دیگر توضیح داده اند به اینکه اصل انتم در

هؤلا بوده و ها یکبار دیگر اعاده شده اول کلام، این غلط است چون تقدیم موکِد بر موکدَ می شود و لاقائل به احد. مراجعه شود به 

که این قیل را چرا ابن هشام نمی پذیرد اگر قیل بیان ضعف باشد با اینکه بیان درس تی است. البته قیل  4|34لسان|  105|3وافی|

 همیشه بیان ضعف نیست.

 في النداء،« آ يّ »و الثالث: نعتُ 

ایّ ملاحظه شد که معروف است به ای وصلیه چون وصل می  22و در مغنی ص 103ایُّ اگر بالحکایه بخوانیم. در س یوطی ص

کند حرف ندا را به منادای اصلی و مقصود متکلم. محل کاربرد: مکتب بصره قائل است که یا و ال جمع نمیشود که دلائلی دارند که 

ت که گفته عرب اس تکراه دارد از جمع بین دو ادات تعریف. البته دلیل ایشان در مقابل یکی در آ ن صفحه در حاش یه دمامینی اس

دلایل درس تی که در کتب نحو تحلیلی آ مده دلیل دست چندم است. پس چون یا و ال جمع نمی شود تسهیلا للفظ ایّ بعد از یا ندا 

معنای ندا  ش توجه است تناسب دارد با ندا. پس معنای تنبیه بامی آ ورند لذا وصلیه می گویند. همانطور که گفته شد ها تنبیه که غرض

تناسب دارد لذا اینجا ها تنبیه قرار می دهند: یا ایها الرجل. این ها تنبیه می دهد به اینکه الرجلی بعدش است که در حقیقت منادای 

رجل است و مضاف الیه نیست. ها تنبیه و ال مقصود است. توضیح: ترکیب یا ایها الرجل: ای منادای مفرد مبنی بر ضم چون ها حرف

را ابن هشام نعت گرفت که از لحاظ صناعتی الرجل را نعت می گیرند برای ای ولی از جهت معنوی عرض شد که منادای مقصود 

 الرجل بود ولی چون یا و ال جمع نمیشد برای اصلاح لفظ ای آ وردند. 

نین نظری ندارند و قائل به تفصیل اند که اگر مدخول الف ولام مش تق بود نعت و نکته: ابن هشام الرجل را نعت گرفت ولی مشهور چ 

خواس ته از ابن هشام دفاع کند که گفته منظور ابن هشام از الرجل به معنای  132|2اگر جامد بود عطف بیان یا بدل است. دسوقی|



معانی  40|5بع برای اعراب ای: وافی|ذات نیست و اسم جامد نیست بلکه رجل یعنی کسی که صفت رجلیت را دارد. منا

 .222|5النحو|

 «یا آ یهّا الرجل»نحو: 

 فرق ها تنبیه ثالث با دوتا اولی این است که در دوتا واجب نیست ولی در اینجا واجب است که عرب یا ایّ الرجل ندارد.

 و هي في هذا واجبة للتنبیه عل  آ نه)نعت ایّ( المقصود بالنداء، 

. 3حاش یه 14|5وافی| 105|3رای دلایل اینکه چرا عرب ادات ندا را برسر الف و لام دار نمی آ ورد: دمامینی|. آ درس ب 12|2همع|

 .14|2همع| 354|1اقوال دیگر در اینجا: صبان|

لیه   «.آ يُّ »قیل: وللتعویض عما تضاف اإ

نیز نقل می کند. یعنی ها علاوه بر اینکه تنبیه است به  12|2نیز این نظر را دارد: اُبدل ها التنبیه من مضاف الیه. همع| 174|3رضی|

: ایّ اسم یاتی علی  27اینکه الرجل مقصود اصلی ندا است افاده دومی نیز دارد اینکه عوض از مضاف الیه است. مراجعه به مغنی ص

: ان تکون للشرط که گفتیم ایّ شرطیه دائم الاضافه است در معنا. الثانی ان تکون للاس تفهام که این نیز دائم خمسه اوجه: الاول

الاضافه است. الثالث ان تکون موصوله که طبق مشهور و ابن هشام این نیز دائم الاضافه است. رضی میگوید اس تعمالات ایّ در 

الاضافه معنوی است و در کثیری از لفظ ها نیز ورود پیدا کرده است لذا ای وصلیه عرب نشان می دهد که در اذهان عرب ایّ دائم 

برای آ نکه شبیه شود با انحاء اس تعمالات ایّ که اینجا مضاف الیه و تنوین و الف نمی گیرد پس این ها آ مده تا نزدیک کند ایّ وصلیه را 

ود ها حرف است که مضاف الیه واقع نمی شود. للتعویض عطف به با انحاء اس تعمالاتش. لذا برای تعویض از مضاف الیه است و خ

. ابن هشام قبول نمی کند دلیل ص : لاتکون ایّ  22للتنبیه یعنی للتنبیه و للتعویض. از آ ن چیزی که اضافه می شود به آ ن چیز، ایُّ

ه. نا محتاج دائمیست الا فی النداء و الحکایغیرَمذکور معها مضاف الیه البتة یعنی ایّ هیچ وقت از مضاف الیه جدا نمی شود و در مع 

ابن هشام ایّ ندا یعنی وصلیه را محتاج مضاف الیه نمی داند لذا للتعویض قبول نمی کند. یعنی ما در ندا از عرب چنین فهمی نداریم که 

ست یعنی که ایّ مبنی بر ضم امضاف الیهیی داش ته باشد تا شما بگوییی مضاف الیه نیامده تا ها عوض از آ ن آ مده باشد. و ایضا همین

عرب معامله مفرد کرده مثل یا زید. و معامله اسمی که مضاف الیه دارد نکرده لذا منصوب به کار نبرده است. اینکه بخاطر شبیه شدن 



ست یا اگر ابه اس تعمالات اینرا گفته اند دلیلی نمی شود که در این اس تعمال هم چنین باشد. افاده معنای ایّ: ای کس آ ن کسی که آ ق

 مش تق بود ای کسی که اینجوری است.

 والرابع: اسم الله تعال  في القسم عند حذف الحرف، 

 برسر لفظ مبارک الله. اسم الله یعنی خود الله موضوعیت دارد نه هر چیزی که اسم است برای الله تعالی. عند حذف حرف القسم.

 و حذفها.« ها»ثبات آ لف بقطع الهمزة و وصلها، و كلاهما مع اإ « ها الله»یقال:

. یک عده از آ قایان قائل شده اند که 2|34قطع و وصل همزه دو اس تعمال و با اثبات و حذف الف، چهار اس تعمال می شود. لسان|

ها در قسم به کار می رود عند حذف الحرف بدین صورت که مخاطب از کجا بفهمد قسم مدنظر است چراکه ادات قسم محذوف 

. آ قایان جواب داده اند که قرینه 22|2امیر| 132|2دسوقی| 3حاش یه 542|2د خود ها از ادات قسم است. وافی|است لذا گفته ان

داریم که مخاطب بفهمد قسم مدنظر متکلم بوده است و آ ن قرینه جر الله است. لذا این ها تنبیه است و برای اثبات ها قسم باید به 

 .331|2و شرح مفصل ابن یعیش| 157راجع به ها تنبیه: جنی الدانی صلغات عرب مراجعه کرد تا اینجا تطبیق کرد. 

مغنی بحث سر این بود که همزه اصل ادوات اس تفهام است لهذا خُصت باحکام که حکم الثانی:  13مقدمات برای ورود به هل: ص

طلب الادوات مختصه ب همزه هم برای طلب تصور هم برای تصدیق به کار می رود ولی هل مختص به طلب تصدیق است و بقیة

التصور. در علم بلاغت و منطق تصور و تصدیق گذشت که محک و فرودگاه تصور مفردات است و تصدیق که عبارت اخری اذعان 

است محکش نسبت است فلذا اگر تصور و تصدیق در اس تفهام مطرح باشد یعنی وقتی میگویم ادات اس تفهام للتصور است یعنی این 

ک مفرد یعنی از مفرد میخواهد فهمی حاصل کند مثل من بعثنا من مرقدنا یعنی کی یا مثلا متی نصر الله که من و آ مده برای طلب ادرا

متی مفرد است. تصدیق مربوط به حکم و نسبت است یعنی جاییی که طلب ادراک نسبت می کنیم مثل آ  جاء زید یعنی سوال می کنم 

 را به زید نسبت بدهیم؟ طلب التصور یجُاب بالتعیین و تصدیق اماره ای غالبیی دارد از نسبت مجیء به زید؟ یعنی آ یا می توانیم مجی

که در حواشی مطول مذکور است و چون اماره ای غالبیی است فیجاب بلا و نعم. همزه در هردو و هل فقط در تصدیق به کار می 

شود  هر گفت که چون بقیه ادوات اس تفهام سوال میرود و بقیه الادوات مختصه بطلب التصور که چرائیت آ نرا مختصر، مطول و جوا

از معنایشان مثل من بعثنا که سوال از من است یعنی سوال از فاعل؟ متی سوال از معنای زمان. همان صفحه در الثالث گفته همزه 

یعنی این حکمی  منتقض بأ م انها تدخل علی الاثبات کما تقدم و علی النفی ذکره بعضهم یعنی خود ابن هشام قبول ندارد و نوشت: و هو

که اختصاص دادی به همزه که هم سر مثبت و نفی می آ ید، نفی می شود به آ م چراکه فانها تشارکها فی ذلک تقول: آ  قام زید آ م لم یقم؟ 

بن ا این عبارت از مشکلات مغنی است. حواشی آ نجا خیلی مضطرب است. این جمله و هو منتقض بأ م این مدلول التزامی را دارد که

هشام آ م را از ادات اس تفهام می داند چراکه بحث سر ادوات اس تفهام بود البته مشهور قبول نمی کنند ولی ابن هشام نیز تنها نیست. 

سوالی که آ نجا بین محشین مطرح بود آ یا آ ن ام متصله است یا منقطعه مثل جناب حجت خراسانی، دمامینی المنصف دسوقی. ابن 

: ام متصله دو نوع است و انما 62ادوات اس تفهام است چندین جا به جهات مختلف براش اصرار ورزیده مثل صهشام بر اینکه آ م از 

 هسمیت فی النوعین متصله لان ماقبلها و مابعدها لایس تغنی باحدهما عن الاخر که با این کار نداریم و تسمی ایضا معادله لمعادلتها للهمز 



ویه فی النوع الاول و الاس تفهام فی النوع الثانی. پس اینجا نشان داد که ام متصله را از ادوات چون آ م عِدل همزه است در افاده التس

مغنی: الوجه  65اس تفهام می داند ولی مشهور اس تفهام را برای همزه می داند و ام فقط عدلیت برقرار می کند بین خود و همزه. ص

ام المنقطعه الذی)صفت معنا( لایفارقها الاضرابُ معناییی که مخالفت نمی کند آ ن  الثانی: ان تکون منقطعه و هی ثلاثه انواع ... و معنی

معنا آ م را. الاضراب خبر است. ثم تاره تکون له مجردا یعنی فقط معنای اضراب دارد و تاره تتضمن مع ذلک اس تفهاما انکاریا او 

ه کرده دلالت تضمنی نیز دلالت است حالا برخی اصولیون خدش اس تفهاما طلبیا. ام منقطعه در برخی اس تعمالات اس تفهام طلبیی دارد که

اند ولی مناطقه و نحویون که قبول دارند. یعنی ام منقطعه بل بعلاوه آ  اس تفهام است که چون اس تفهام جزء المعنا آ م است پس آ م منقطه 

بن هشام باشد با اینکه از خود عبارت خیلی محشین گفته اند که نمیشود آ م متصله مدنظر ا 13نیز از ادات اس تفهام است. در ص

بل ام شاء؟ زد. البته در این مثال ام می تواند بمعنای بل نیز  64اس تفاده کردیم. آ م منقطعه که بل+آ  است ابن هشام ص مثال انها لاإ

ابن هشام  آ  شاء؟ باشد یعنی این مثال هم برای محض بل هم می تواند بل+آ  باشد. جواب این سوال باید چگونه باشد: انها لاإبل بل

بل  آ نجا گفته که این از موارد دخول بر مفرد نیست و خَرَقَ ابن مالک اجماعَ النحویین که فکر کرده این همزه سر شاة آ مده بلکه انها لاإ

بل آ  هی شاء؟ این طلب تصدیق است نه طلب تصور و ابن هشام گفت همه نحویون این حرف را می زنند و ابن مالک خرق اجماع 

. پس ابن هشام ام چه متصله چه منقطه را از ادوات اس تفهام می داند. پس اینکه گفته بقیه ادوات مختص بطلب تصور است کرده

اشکال دارد بخاطر اینکه ام چنین نیست و آ نجا دقت نکرده و مشی به مشهور کرده. پس ام منقطعه نیز مثل هل در طلب تصدیق به 

 کار می رود در نظر ابن هشام.

 

 26درس

یجابیی، دون التصور، و دون التصدیق السلبیی   هل: حرفٌ موضوعٌ لطلب التصدیق الاإ

برای طلب ادراک نسبت ایجابیی است. شذوذا در عرب هل برای طلب تصور هم بکار رفته است. مثل هل تزوجت بکر او صیبا؟ 

 505|5در مقابل بکر. منابع: رضی|یجاب بالتعیین است چون سائل می داند نسبت ازدواج صورت گرفته؛ صیِّب یعنی بیوه 

 . ابن هشام متفرع بر تعریف مواردی را خارج می کند:131|2دسوقی| 303|2المنصف| 3حاش یه 420|1وافی|

 ؛ ل ن تقدیم الاسم یشُعر بحصول التصدیق بنفس النس بة، «هلْ زیداً ضربتَ؟»فیمتنع نحو: 

. بعد این کاف مقدم می شود للاهتمام که : کانّ زیدا اس205در بحث کأ نّ ص 3توضیح عبارت: در مغنی د در اصل بوده انّ زیدا کاسدٍّ

این اهتمام صنعت بلاغی است و مخصوص کانّ نیست و صنعت عامی است که عرب بهش عنایت دارد: آ نجاییی که معمولی را بر 

ز بیان عرب که مطابق با فهم نی عاملش مقدم کنید حال نکه از لحاظ ساختاری مقام و رتبه عامل مقدم است بر معمول در ساختار

هست. برخا این ساختار بهم می خورد و معمول مقدم می شود که اغراضی دارد که در بلاغت مطرح است یکی از اغراض اهتمام 

است یعنی آ نجاییی که نقطه تمرکز را میخواهد روی چیزی که مقدم کرده ببرد. اگر هل ضربت زیدا؟ بود هیچگونه امتناعی نداشت ولی 

اگر زیدا مقدم شود للاهتمام در این صورت فرق دارد چراکه این دومی یعنی این نسبت ضرب تو را میدانم و سوالم برای ادراک نسبت 

نیست و سوال این است که زید را زدی؟ این تقدم زید نشان میدهد نسبت معلوم است و سوال از مفرد است که سوال از مفرد 

خطیب قزوینی میفرماید این اس تعمال هل زیدا ضربت قبیح است. یک  507و مطول ص 327تصور است نه تصدیق. مختصر ص

ذیل بحث اس تفهام تقریری مبتلا بهش بودیم که آ یا قبح بلاغی با امتناع نحوی تلازم است  3قانونی است که باید کار شود که در مغنی



را به کار  ابن هشام گفت امتناع نحوی دارد. ابن هشام کلمه اشعار به نحو موجبه کلیه یا خیر؛ البته جناب تفتازانی فرموده قبح ندارد و

برد که در اصول نیز مطرح است که ابن هشام نامناسب به کار برد چون جای اشعار نیست چراکه اشعار به معنای دلالت ضعیفه 

ون قلا به اشعارات اخذ نمی کنند چاست و دلالتی را عقلا اخذ می کنند که قویه باشد و به حد ظهور برسد که ظن راجح بشود و ع

 دلالت های ضعیفه هستند. و چون ادعای ابن هشام امتناع بود امتناع با اشعار اثبات نمی شود و باید میفرمود تقدیم ظهور دارد.

ذا اُرید بـ« هل زیدٌ قائم آ م عمروٌ؟»و نحو:   المتصلة« آ م»اإ

ن است بکار نمی رود که به تعبیر تفتازانی تناقض صدر و ذیل دارد چو ام متصله برای تصور است لذا با هل که برای طلب تصدیق

هل در طلب تصدیق است و آ م در طلب تصور لذا ممتنع است. این قید متصله احترازی است چون آ م منقطعه همیشه برای طلب 

 64م و لا نمی توان جواب داد. صتصدیق است لذا تناقض صدر و ذیل ندارد الا اینکه جواب این سوال چه خواهد بود؟ چراکه با نع

بل ام شاء را یجاب بالتعیین نگیر و اگر ام منقطه باشد باید سر جمله بیاید یعنی انها لاإبل بل آ  هی شاء؟ در ای  جا نگفتیم که مثال انها لاإ

همین  ملاک نیست در می شود هل زید قائم ام عمرو قائم که سوال از نسبت است. نکته: این جواب به نعم و لا اماره غالبیی است و

مثال نمیشود به نعم و لا جواب داد. اگر آ ن شذوذی که نقل شد که هل در طلب تصور نیز به کار می رود یک مقدار رواجش بدهیم 

مطول  326مختصرص 303|2المنصف| 207|5با ام متصله نیز درست می شود منتهیی اگر کسی آ نرا رواج بدهد. معانی النحو|

رضی و ابن حاجب قبول  237|5هم عقیده های ابن هشام در اینکه ام متصله برای اس تفهام است: معانی|.  131|2دسوقی| 506ص

 . 262|1و جامع الدروس| 556|5دارند|

 «هل لم یقم زید؟»و 

 چون سلبیی است.

 المنقطعة،« آ م»و نظیرها فی الاختصاص بطلب التصدیق 

 نوش ته بقیه الادوات مختص به تصور است اشتباه کرده. 13صاین مطلب را از عبارات ابن هشام در آ وردیم و اینکه 

 المتصلة،« آ م»و عکسهما  

 چون ام را ابن هشام چه متصله چه منقطعه از ادوات اس تفهام دانست.

نهن لطلب التصور لا غیرُ،    و جمیع آ سماء الاس تفهام؛ فاإ

 را اس تفاده می کند.« لاغیر»ابن هشام در مغنی بارها  لحنٌ که خود« لا غیرُ »: ابن هشام در خط دوم دارد: و قول عربها 377ص

نها مشترکة بین الطلبین  .و آ عمُّ من الجمیع الهمزة فاإ

می نویسد اعم تصرفا که رضی چنین شرح میدهد انها تس تعمل فیما لاتس تعمل  556|5حاجب|یعنی در طلب تصور و تصدیق لذا ابن 

 هل.

 من الهمزة من عشرة آ وجه: « هل»و تفترق 

 و در مختصر و مطول نیز آ مده که آ درس قبلی است. 77، جواهر ص220|2آ درس: اش باه و نظایر|

 آ حدها: اختصاصها بالتصدیق کقول آ میرالمؤمنین )علیه السلام(: 



 تسمی الغرا یعنی برجس ته و نورانی و هی من الخطب العجیبه که س ید رضی نوش ته. 22این خطبه 

 فهََل دَفعََتِ ال قارِبُ؟»

 ی که علائم مرگ ظاهر می شود نزدیکان می توانند دفع کنند آ نرازمان

 آ و نفعتِ النوَاحِبُ  

 ش یون ها سودی می بخشد

 « و قد غُودِرَ فی مَحَلةِّ ال مواتِ رَهیناً و فی ضیق المَضْجَعِ وَحیداً  

ه شود و در خوابگاه تنگ در حالی ک واو حالیه است. غادر ای ترک. ترک گردیده می شود در گورس تان در حالی که به گرو داده می

 تنگ است.

یجاب، تقول:   (3بخلاف الهمزة، نحو: )آ لمْ نشَْرَحْ()الشرح / « هل لم یقم؟»و یمتنع « هل زید قائم؟»و الثانی : اختصاصها بالاإ

 نکات لطیفی دارد جامع 557که در ص 556|5رضی| 153ولی همزه در موجب و سلبیی به کار می رود. جنی الدانی ص

 . 262|1الدروس|

 و الثالث: تخصیصها المضارعَ بالاس تقبال

از مقوله اضافه مصدر به فاعل است یعنی خصت هل المضارع را به اس تقبال. چون در صرف ساده گذشت لولا القرینه مضارع دوران 

 زه، دارد بین حال و اس تقبال. یکی از اداتی که مضارع را مختص به اس تقبال می کند هل است به خلاف هم

 «آ  تظَُنُه قائماً؟»بخلاف الهمزة ، نحو : « هل تسافر؟»نحو: 

نوش ته این بحکم الوضع است هل وضع شده برای این کار ولی همزه در  502یعنی در آ ینده مسافرت میری؟ تفتازانی در مطول ص

در اذن می خوانید که اگر به کسی  52مضارع حالی و اس تقبالی به کار می رود. از کجا می دانیم این مثال دوم زمانش حال است؟ ص

بگویید اُحبک، در جوابش می گویند اذن اظنُک صادقا که به رفع می خوانیم چون حالی است. دلیل آ نجا اینجا هم دلیل است چراکه 

علی مهم ی فظن از حالات نفسانی است مانند علم، شک، وهم و ... اگر من الان علم داش ته باشم عالمم و کذا بواقی لذا حالت نفسان

است چراکه بعد از مدتی میتوانم شک داش ته باشم لذا این حالات نفسانی زمانی بیان می شوند که بالفعل فی الحال موجود باش ند لذا 

زمانش حال است و همزه در این مثال در مضارع حالی به کار رفته. یعنی در همزه می توان این مثال مضارع حالی را گفت هم می توان 

 و جامع الدروس نیز تصریح کرده اند به اینکه همزه در هردو است. 207|5؟ معانی النحو|آ  تسافر

 و الرابع و الخامس و السادس: آ نها لا تدخل علی الشّرط ،

چرا هل بر شرط داخل نمی شود؟ چون حقیقت شرط تعلیق و احتمال است یعنی احتمال جمله ای بر جمله ای یعنی احتمال ثبوتی 

حتمال وجودی بر وجودی یعنی اگر مجی زید واقع شود وجوب اکرام باید واقع شود. اما در هل اینگونه نیست و طلب بر ثبوتی و ا

ادراک از نسبت است؛ هل یعنی نمی دانم و می پرسم که بدانم بخلاف شرط که اگر اولی محقق شود دومی نیز محقق می شود و 

ی در شرط این نسبت واقع است ولی در هل نمیداند واقع بودن آ نرا. پس طلب بالعکس اگر کسی که قائل به مفهوم شرط باشد. یعن

 ادراک نسبت با تعلیق که ثبوت عند الثبوت است باهم ناسازگاری دارند.



نّ »و لا علی    « اإ

انیم که دانّ گذشت که برای توکید نسبت موجود است یعنی نسبت موجود را که میدانم توکید می کنم ولی در هل نمی  27چون در ص

 لانها لتوکید و تقریر الواقع و الاس تفهام ینافی ذلک. 262|1نسبت واقع است یا نه لذا جامع الدروس|

 و لا علی اسم بعده فعل فی الاختیار، 

بعضی مشترک است بین اسماء و  : حرف دو نوع است: 36یعنی هل بر اسمی که بعدش فعل قرار می گیرد نمی آ ید. س یوطی ص

هل که هم سر اسم هم سر فعل می آ ید و س یوطی آ نجا نوشت ولا ینافی هذا ما س یاتی فی باب الاش تغال من اختصاصه افعال مانند 

در اش تغال گفتیم که یکی از جاهای وجوب نصب اسم مش تغل عنه این است که  362بالفعل. این منافات ندارد با چیزی که در ص

ه که اینجا واجب النصب است و این تنافی ندارد یعنی در باب اش تغال ظاهر این هل قبل از آ ن بکار برود در مانند هل عمرا حدّثت

است که واجب النصب است لذا باید هل بر سر فعل بیاید در حالی که اینجوری نیست و این با حرف جای دیگر چه جوری قابل 

نجا ید مفرد باشد لذا قابل جمع است و ای جمع است؟ اینکه می گوییم هل بر سر اسم می آ ید اسمی است که خبرش فعل نباشد و با

 میتوان هل زید قائم به کار برد ولی هل زید یقوم نداریم چون در حیز هل، فعل وجود دارد.  هم ابن هشام همین را می خواهد بگوید که

ادس را جدا ذکر مس و سفی الاختیار فقط می خورد به آ خری که بعضی به هر سه تا زده اند که غلط است. دلیل: کسانی که رابع و خا

کرده اند فی الاختیار را زده اند به ششمی نه دوتای دیگر ایضا ظهور عبارت ابن هشام این است که الاقرب للاقرب و الاقرب یمنع 

الابعد. ضمن اینکه در دوتای اولی در مورد شعر و ضرورت اینطور نیست که بگیم لا تدخل علی الشرط ولی در غیر شعر می تواند به 

نیز تصریح دارد. بله در شعر دیده شده  151کار رود که اینها از مسلمات است و حواشی اشتباه کرده اند. همچنین جنی الدانی ص

 هل زید یقوم به کار رفته است.

 و 556|5در دلیل اینکه هل چرا به اسمی که بعدش فعل باشد به کار نمی رود اختلاف است یعنی چرا هل زید یقوم نداریم؟ رضی|

جامی می گویند هل به معنای قد است و قد مختص به فعل است و چون قد زید یقوم نداریم لذا هل که به معنای قد است را هم 

نداریم؛ این تحلیل رضی و جامی است. ابن هشام در عاشر هل به معنای قد را نمی پذیرد لذا تحلیلی که در ذهن ابن هشام می باشد 

نه اس تعمال را قبول نمی کند مانند همین هل عمرا حدثته یعنی در هل همیشه نصب است اما در همزه شاید این باشد که عرب این گو 

پس هل حیز فعل باشد یعنی تا فعل ببیند فعل می خواهد «. آ  عمرا حدثته» داریم و هم « آ  عمرو حدثته» هر دو اش را داریم یعنی هم 

ر روایات تعبیر عشق بس یار کم است. آ درس رضی داده شد و جامع که نحات دارند اگر فعل ببیند ذکر عهده و عاشقه. د

 .2حاش یه 362|2المقدمات|

نبیاء /  نْ مِتَّ فهَُمُ الخالِدونَ()ال    501|31نمونه|  )15بخلاف الهمزة؛ بدلیل: )آ فاَإ

 اینجا همزه بر سر شرط بکار رفته است.

نْ ذُکرتمُْ بلَْ آ نتُْمْ قوَْمٌ مُسْرفِوُنَ     )32)یس / ))آ  اإ

سی در مثال قبلی فاء را در چشم شما بزرگ کرد تا ک درست است که تکثیر مثال، دآ ب ابن هشام است ولی اینجا میتوان جدا کرد که 

ن برسر شرط به کار رفته نه دخول اینها بعد همزه هیچ اثری ندارد لذا دو  ن، اإ نگوید که فا و واو و ثم چون فاصل شده بین همزه و اإ

 . 302|2شمنی| 3حاش یه 155|32تمام التصدیر بودن تاثیری ندارد. در جواب اِن اختلافی است: نمونه|مثال می زند که 

نکّ ل نتَْ یوسُفُ    )20)یوسف / ))آ  اإ



نّ به کار رفته نمونه|  . 62|30همزه بر سر اإ

َّبِعُهُ()القمر /   40|21نمونه| (25)آْبشََرٌ مِناّ واحِدٌ نتَ

است: آ بشراً است بخاطر قاعده ای که در باب اش تغال گفتیم که نصب راجح است ولی چرا اینجا در قرائت حفض از عاصم منصوب 

قرائت به رفع را گرفتیم؟ چون می خواست بگوید که هل بر سر مرفوع نداریم اما همزه بر سر مرفوع داریم. همین مثال را س یوطی 

 ذیل این آ یه ببینید. 510|2زد. التبیان عکبری| 361ص

 می می گوید این سادس در شذوذ بکار می رود که با فی الاختیار هم می سازد و ما شذوذ اختیاری هم داریم.نکته: جا

 و السابع و الثامن: آ نها تقع بعد العاطف ،

هل بعد عاطف می آ ید ولی همزه فقط نسبت به سه تا حرف عطف مقدم می شود که این عبارت به اطلاقش اشکال دارد چراکه نمی 

که همزه فقط نسبت به سه تا تمام التصدیری  552|3بخلاف همزه که تقع قبل عاطف. در مغنی یک آ درس دادیم رضی| توان گفت

 دارد.

 ،«آ م»لا قبله، و بعد  

خواندید که الرابع تمام التصدیر بدلیلین اولهما انها لاتذُکر بعد ام التی للاضراب است ولی هل می آ ید که دلیل آ ن از  12در ص

 نی بود. همزه قبل از ام منقطعه واقع می شود.مشکلات مغ 

لا القَومُ الفاسِقُونَ()ال حقاف /   122|23نمونه| (14نحو: )فهََلْ یهلْکَ اإ

 فهل است نه هل ف. 

لمُاتُ و النوّر تَوی الظُّ تَوِی ال عمی وَ البَْصیر آ مْ هَلْ تسَ ْ  نمونه(36)الرعد / ))قُلْ هَلَ یس ْ

ابن هشام فرمود در این مثال ام فقط به معنای بل است چون اگر اس تفهام نیز باشد دخول اس تفهام نیز بود که  64این مثال در ص

 علی اس تفهام خواهد بود و هذا لایجوز.

 

 27درس

فرموده در شذوذ به کار می رود که شذوذ با اختیار و ضرورت سازگاری دارد شذوذ  11|2در ششمین فرق هل و همزه جامی|

. در  3526|4مهدی الاریب| 606|2جامع المقدمات| 51و51|3صبان| 327|2ضرورتی می تواند باشد. وافی|اختیاری یا شذوذ 

 . 510|2مورد قرائت رفع تبیان عکبری|

 فرق نهم و دهم دقیق است.

 و التاسع : آ نه یراد بالاس تفهام بها النفی؛

ام چنین مانگونه که در اس تفهام به کار رفته اگر ابن هشخود این تیتر مورد نقاش محش یین است برخی فرموده اند هل تکون للنفی ه

می نوشت عبارت ساده و روانی بود ولی ابن هشام نوش ته یراد بالاس تفهام بهل النفی. ابن هشام اینجا نمی خواهد بگوید هل مثل همزه 



راکات ثانیا در بحث سرافتقارات بود نه اشتاست در اینکه هردو در انکار ابطالی به کار می روند و نتیجه انکار ابطالی نفی است چراکه 

همزه گفت قد تخرج الهمزه عن اس تفهام یعنی در انکار ابطالی اس تفهام وجود نداشت ولی عبارت اینجا در مورد هل یراد بالاس تفهام 

نفی که آ نجا به معنی ال  است. در بحث من اس تفهامیه که مثال به من یفعل هذا الا زیدٌ زد فرمود این من اس تفهامیه ای است که اشربت

اینجا مراجعه دادیم یعنی این هل نیز معنای نفی در آ ن اشراب شده. برخی آ قایان مراد ابن هشام را چنین تفسیر کردن: هل در نفی به 

کار می رود به دو صورت: یکی مشترک لفظی است یعنی هل وضع شده برای اس تفهام و هل وضع شده برای نفی مجرد و سلب 

می هل در نفی به کار می رود یعنی اس تعمال می شود که اس تعمال اعم از حقیقت و مجاز است ممکن است نفی معنای مجرد. دو 

موضوع لهش باشد کما قال به قول اول ولی این قول میخواهد بگوید هل موضوع لهش اس تفهام است که بالتبع و متفرع بر این اس تعمال 

مجازی نفی. نفی موضوع له نیست و معنای مجازی است. بنا به این قول دومی انه یراد معنای حقیقی، اس تعمال می شود در معنای 

بالاس تفهام یعنی از هلی که وضع شده برای اس تفهام اراده ی نفی نیز اس تعمال دارد مجازا. اما قول اول همانطوری که وضع شده برای 

این نظر اول را به ابن هشام نسبت  1حاش یه 221|2اس حسن|اس تفهام اراده معنای حقیقی نفی نیز ازش می شود. ظاهرا جناب عب

می دهد. به عبارت شمنی نیز میتوان همین نظر را نسبت داد چراکه شمنی می فرماید بائی که سر بالاس تفهام است باء معنای پنجم 

نظر دوم  ا و نفی یه معنای دیگر.گذشت یعنی انه یراد بدلَ الاس تفهام بهل النفیُ. یعنی اس تفهام یه معن 304است که باء بدل در ص

مثل دمامینی،دسوقی،امیر، دکتر عبداللطیف است که باء بدل نیست.)بلکه باء الصاق است که اینرا اس تاد اضافه کرد.( 

. طبق این دو نظر، نظری بدست می آ ید اینکه معنای نفی برای هل معنای 3527|4مهدی الاریب| 302|2شمنی| 136|2دسوقی|

 ن مدلول مطابقی می تواند حقیقی باشد و مجازی.مطابقی است چو

نظر دیگر در مورد عبارت ابن هشام: معنای هل اس تفهام است و معنای نفی مدلول التزامی اس تفهام است. یعنی بالالتزام معنای نفی را 

اس تاد باشد که  اید این همان نظرمیرساند. یراد بالاس تفهام بها النفی یعنی مدلول مطابقی اس تفهام است و مدلول التزامی نفی است. ش

 صاحب معانی النحو نیز این نظر را دارد که در من اس تفهامیه عرض شد یعنی اس تفهامی است که اُشربت فیه معنی نفی. 

نکته نسبت به قول اول: اینکه اگر ابن هشام هل را مشترک لفظی می داند چرا شروع بحث هل گفت حرف موضوع لطلب التصدیق 

اگر معنای نفی را موضوع له می داند چرا نوشت موضوع لطلب؟ البته این تعریف با بقیه نظر ها قابل جمع است. معانی الایجابیی. 

 . 202|5النحو|

لا»و لذلک دخلت علی الخبر بعدها    «اإ

 لذلک یعنی بخاطر اینکه اراده می شود از هل نفی، الا فاعل دخلت است. خبر درحالی که آ ن خبر بعد از هل است.

بلاخره هل در معنای نفی اس تعمال دارد که در لبیب سه شاهد برایش فرموده: هل در اس تثنا مفرغ)مثلا جائی که بعد از الا خبر به کار 

به تبع مشهور قائل است اس تثنا مفرغ در غیر  3رفته است( بکار می رود و بارها عرض شده که ابن هشام ذیل بحث الا زائده در مغنی

 مثل آ یه: موجب کار می رود.

 ( 60فی نحو قوله تعالی: )هَلْ جَزاء الاإحسانِ الاّ الاإحسانُ()الرّحمن / 

توضیح آ یه: احسان دومی خبر است. این اس تثنا مفرغ است پس هل در نفی به کار رفته است. اگر خبر به عنوان خبریت بعد از الا به 

گذشت که باء  3ه موارد)شواهد( در لبیب آ مده است مانند: در مغنیکار رود قطعا اس ثتنا مفرغ است لذا ابن هشام اینرا آ ورده. بقی

زائده کجا ها به کار میرود و باء زائدی که بر سر خبر بکار برود قیاسی است درصورتی که کلام غیرموجب باشد مانند لیس زید بقائم 

و  520و ص 532، مطول ص72ثال در جواهر صلذا مثالی داریم که باء زائده به کار رفته و هیچ اداتی جز هل وجود ندارد. این م 
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 را ندارد.

قد تخرج عن  گفت 11ابن هشام فرق های همزه و هل را میگوید که از هل اراده ی نفی می شود ولی خود ابن هشام در همزه ص

الاس تفهام الحقیقی فی ثمانیة معان: الثانی: انکار ابطالی، و هذه تقتضی آ ن ما بعدها غیر واقع و آ ن مدعیه کاذب نحو: آ فأ صفاکم ربکم 

ردید. مبالبنین آ نجا بعد از تعریف فرمود: من جهة افادة هذه الهمزه نفی مابعدها یعنی همزه نیز افاده نفی می کند پس چرا از افتقارات ش

 ابن هشام به این سوال جواب می دهد:

 فاإن قلت: قد مرّ فی صدر الکتاب آ ن الهمزة تأ تی لمثل ذلک،

 یعنی تاتی لافاده و اراده نفی.

 226|32نمونه| (50مثل: )آ  فأَ صْفاکمْ رَبکّمْ بِالبَْنینَ()الاإسراء /  

جعه ید از آ یه باشد آ یا مابعد آ یه دخیل است یا نه که مراالبته در آ ن صفحه بین محشین بحث است که انکار ابطالی تا چه حدی با

 شود.

 آ لا تری آ ن الواقع آ نه س بحانه لم یصُْفهم بذلک؟.  

 چیزی که در خارج و واقع اتفاق افتاده خدا سهم بندگان را پسر قرار نداده و از فرش تگان برای خودش دختر انتخاب کند.

 قلنا:

انکار در لغت دو معنا دارد انکر به معنای ابطل و و انکر به معنای آ بخّ که انکار ابطالی و انکار جواب ابن هشام یعنی ان قلت قلنا. 

توبیخی که ابن هشام به کار برد معنای لغت را صفت قرار داد برای لغت چراکه انکار همان ابطال و توبیخ است. انکار ابطالی یعنی 

وبیخ. نکار با توبیخ کردن. یک وقتی انکار می کنی با ابطال و یک وقت انکار میکنی با تانکار با ابطال کردن و کذا انکار توبیخی یعنی ا

انکار ابطالی روی چیزی میرود که ادعا شده البته کاذبا مثل سراغ من ادعا حبورا. وقتی که انکار می شود این وقوع شی یعنی باطل 

ه این عاکننده با نسبت واقعیه خارجیه نمی سازد که در منطق خواندید بمیشود فلذا تقتضی ان مابعدها غیر واقع یعنی نسبت کلامیه اد

قضیه کاذبه گویند. وقتی من باطل میکنم ادعای وقوع را که تو ادعا کردی، من با انکار باطل کردم که نتیجش نفی می شود یعنی آ ن 

رواقع ه ی نفی این خط قبل بود: مابعدش غیچیزی که تو میگی منفی و کاذب است. این حل عبارت جهت افاده نفی یعنی جهت افاد

است یعنی مابعدش منفی است و دروغین است یعنی مورد نفی من است فلذا افاده نفی میکند. پس مدلول مطابقی در انکار ابطالی 

طلب جواب از این مانکار کسی که ادعا وقوع شی کرده که لازمه این انکارِ این ادعا، نفی است که این مدلول التزامی است. ابن هشام 

زامی. تمیدهد: بله هل افاده نفی میکند ابتدائاً ولی همزه در انکار ابطالی افاده نفی میکند لا ابتدائاً نه بمدلول مطابقی بلکه به مدلول ال 

 این مطالب موجود است. 323ص 525ص 532شاهد هم می آ ورد؛ مطول ص

نما مرّ    اإ

ین را برای من علم نکن؛ مستشکل مر گفت ایشان نیز میگوید: بله مر؛ خیلی خوب این فحش علمی است یعنی من میدانم مر و ا

 است که هرکس مبانیش اس تظهار باشد.

نکار علی مدّعی ذلک ،  آ نها للاإ



صفائهم بالبنین بود.  انها یعنی همزه مدلول مطابقیش انکار علی مدعی ذلک بود که ذلک یعنی اإ

 و یلزم من ذلک الانتفاء ، لا آ نها)همزه( للنفی ابتداء، 

یلزم یعنی مدلول التزامیش؛ یلزم از این انکار، انتفاء و نفی. این عبارت نشان میدهد هل برای نفی ابتدائی است. شاهد ابن هشام برای 

 اینکه همزه نفیش به مدلول التزامی است:

لا زید؟»لهذا لا یجوز   «آ  قام اإ

به کار نمی برد چون همزه به مدلول التزامی دلالت بر نفی می کند نه مطابقی و چون این اس تثنا مفرغ است و باید  عرب این را

غیرموجب باشد و نیاز به نفی قوی و مطابقی صریح دارد. البته خود اس تاد عابدی این قانون را قبول ندارد که اس تثنا مفرغ باید به 

 غیرموجب باشد.

لا زید؟ هل قام»کما یجوز    ،«اإ

 چون هل ابتداً نفی را می رساند و به دلالت مطابقی که شاهد نیز می آ ورد تا به مثال بافتنی ایراد وارد نشود:

لا الساعةََ()الزّخرف /   302|23نمونه| (66)هَل ینْظُرُونَ اإ

ث سر وجوه نمی رود اشکال کرده چون بح دمامینی به این عبارت ابن هشام: لا انها للنفی ابتدا یعنی همزه برای نفی ابتدائی به کار

افتراق هل و همزه بود و اثبات شی نفی ماعدا نمی کند اینجا جا ندارد و به قرینه مقابله هل در نفی ابتدائی به کار می رود. دمامینی 

یراد  بالا نوشت میگوید: این مطلب با عبارت اول بحث نمی سازد چراکه اینجا نوشت هل در نفی ابتدائی به کار می رود و در

بالاس تفهام بهل النفی که دمامینی حل عبارتش این بود که هل اس تفهامش معنای حقیقی است و نفی معنای مجازی و معنای مجازی 

متفرع است بر معنای حقیقی یعنی ابتدائی نیست پس چرا اینجا ابتدا به کار برد؟ جواب روشن است چون این ابتدائی یعنی مدلول 

بالا عرض شد معنای مجازی نیز معنای مطابقی است. ابتداییی که اینجا به کاربرد را از مقابلش)غیرابتداییی( فهمیدیم که مطابقی و در 

غیر ابتدائی یعنی مع الواسطه که بواسطه انکار من ادعی وقوع الشی لذا نفیش که مجازی است به مدلول التزامی است ولی ابتدائی 

را از عبارت میگویم چون فرمود یلزم من ذلک یعنی واسطه ای میخورد به نام انکار ولی نفی هل دون الواسطه است. جواب دمامینی 

 مطابقی است و واسطه نمی خواهد.

نکته: با این مطالب مشخص شد که عبارت این هشام نمی تواند فهم سومی باشد که گفت هل معنای مطابقی اش اس تفهام است و 

فهم سوم غلط است و فهم اول نیز با اول بحث هل ناسازگاری داشت و فهم دوم که فهم دسوقی  معنای مدلول التزامی اش نفی؛ لذا

 دمامینی دکتر عبداللطیف امیر است با فهم چهار... .

 

 22درس

 دو تا شقوق از چهار شقوق مطرح باطل شد. 

به اینجا آ درس دادیم که هروی قائل به لولای نافیه شد ولی ابن هشام گفت رائحه نفی داشتن کافی است که کلام غیر  223در ص 

موجبه شود و نفی صریح لازم نیست لذا آ ن لولا را توبیخیه گرفت که لازمه آ ن نفی است و همین نفی که  مدلول التزامی است کافی 

نمی شود؟ اینجا نیز رائحه نفی و مدلول التزامی است. این « آ  قام الا زید؟»چرا اینجا می گوید که  است. اگر آ نجا کفایت دانست



اس تثنا با آ نجا چه فرقی می کند؟ آ یا نوع اس تثنا اینجا و آ نجا یکی است؟ اگر نیست تفاوت در کجاست که نفی به مدلول التزامی در آ نجا 

 که صدر و ذیل را بهم بدوزید.  کارساز بود اما اینجا نه؟ اجتهاد این است

 و یلزم من ذلک الانتفاء

: انکرت علیه 223|35و لسان| 122ابن هشام می بیند ممکن است این عبارت ایجاد توهم کند چون انکار در لغت مثل مصباح ص

بطه نهیته: معنای انکار نهیی و جحد است. پس چون انکار در خود معنای نهیی و جحد دارد ممکن  است این عبارت توهم فعلهَ اذا اإ

ایجاد کند که انکار سر از انتفا و نفی در می آ ورد. پس جایگاه عبارت ابن هشام یعنی قد یکون الانکار... این است که می خواهد 

بگوید اینجوری نیست. بلکه یک وقت ها ممکن است انکار لازمه اش وقوع الشی باشد. توهم نشود که بین انکار و نفی تلازم است؛ 

زم دائمی بین انکار و انتفا نیست بلکه بعضی جاها دلالت بر وقوع شی می کند مثلا در اس تفهام انکار توبیخی در همزه که آ نجا نیز تلا

 انکار بود ولی لازمه اش نفی نیست چون معناییی که ابن هشام از انکار توبیخی ارائه داد: هی تقتضی انّ ما بعده واقع و فاعله ملوم یعنی

مابعد اش واقع شده باشد یعنی انکاری است که اقتضایش وقوع است لذا نقطه تمرکز می خورد به فاعل که فاعل چیزی را  اقتضا دارد

« ع الشیمن ادعی وقو »محقق کرده که لاینبغی له این فعل و تحقق لذا ملوم و مورد ملامت هس تی. نقطه تمرکز انکار ابطالی روی 

لت به است. پس انکار دلا« من اوقع الشی یعنی من اوجد الشی»رکز انکار توبیخی روی است که کاذب است در حالی که نقطه تم

وقوع نیز می کند البته شایس ته انجام نبود. پس انکار در انکار توبیخی هم وجود دارد ولی مابعدها واقع است لذا فاعله ملوم. مختصر 

 .  523و  520و  532و مطول ص 207و 206ص

نکار مق   تضیاً لوقوع الفعل، علی العکس من هذا،و قد یکون الاإ

 برعکس انکار بر مدعی در انکار ابطالی که آ نجا یلزم من ذلک انتفاء بود.

ذا کان)الانکار( بمعنی: ما کان ینبغی لک آ ن تفعل  و ذلک اإ

 یم اون کار را. کن  ذلک یعنی انکاری که مقتضی وقوع فعل است. ]یعنی لا ینبغی فعلک لک[ یعنی او انجام داده باشد و ما توبیخ

 «آ تضرِبُ زیداً و هو آ خوک؟»نحو: 

ضربیی واقع شده و ضرب به برادر است و متکلم انکار می کند و می گوید این کار مطلوب من نیست و انکار می کند که آ خه کسی 

متن و حاش یه و  362|2همراه این مثال نکته ی خوبیی دارند. جامع المقدمات| 327و مختصر ص 502برادرش را میزند؟ مطول ص

 نیز نکات خوبیی دارد. 515|2جامی|

نکار علی ثلاثة آ وجه:  ص آ ن الاإ  و یتَلخََّ

 نیز می باشد. 1حاش یه 221|2انکار میتواند به سه چیز بخورد این خلاصه در وافی|

نکارٌ علی من ادعی وقوع الشیء ، و یلزم من هذا النفی،  اإ

ر هل که لازمه اش نفی است نه مدلول مطابقی چون مطابقی اش من ادعی وقوع الشی این انکار ابطالی است که در همزه داشتیم نه د

 است. 

نکارٌ علی من آ وقع)آ وجد( الشیء، و یختصان بالهمزة،  و اإ

 لازمه اش وقوع فعل است که این نیز در همزه انکار توبیخی بود نه در هل یعنی این دو انکار ابطالی و توبیخی در همزه است.



نکارٌ لو   قوع الشیء و اإ

چون هل در نسبت و اس ناد به کار می رود اس تاد چنین فرمود: انکار وقوع شی در نسبت و اس ناد یعنی این شی در این نسبت و 

اس ناد واقع نشده است. این معنای مطابقی نفی است و همانی است که ابن هشام نسبت می دهد به هل پس انکار در هل انکار به 

 ول مطابقی دلالت می کند.وقوع شی است لذا به مدل

 و هذا هو معنی النفی،

 این همان معناییی است که در تیتر التاسع گفته شد که یراد بالاس تفهام بهل النفی که منظور از آ ن نفی همین انکار لوقوع الشی است.

 عن الهمزة« هل»و هو الذی تنفرد به 

د که منظور ابن هشام از این عبارت یراد بالاس تفهام بهل النفی همان از عبارت انکار لوقوع شی و هذا هو معنی النفی برداشت می شو 

 نظر دمامینی و عبداللطیف و دسوقی و امیر است و اینکه این اس تفهامی که اشربت معنای نفی باشد نیست.

وانید به یک می ت در شروط من زائده نوشت تقدم نفی و اس تفهام به هل؛ این دو صفحه را به هم پیوند دهید و ببنید 132نکات: ص

 نکته ای برس ید.

نکته: در اقسام مَن، در من اس تفهامی عرض شد که اس تفهام هاییی داریم که اشربت معنی النفی که هل هم از این مورد است مثل هل 

بالوجدان  آ یه جزا الاحسان الا الاحسان. به تعبیر شهید صدر در حلقات دلیل که نمی تواند وجدان انسان را نابود کند لذا ما در این

درک می کنیم که اس تفهام در آ ن هست لذا چگونه به معنای ما بگیریم که رضی و غیر او این جمله را بخاطر معنای نفی داشتن خبریه 

می دانند یعنی ما جزا الاحسان الا الاحسان که خبریه بودن اینرا ارتکاز نمی پذیرد و اس تفهام و انشاء است لذا این بیان ابن هشام و 

رضی را تلقی به قبول نمی کنیم و مثل برخورد ابن هشام در من اس تفهامی همانگونه برخورد می کنیم که معنای نفی در آ ن اشراب شده 

است. سوال می پرسم تا مخاطب بگوید که برای من شخصیت قائل شد با اینکه سوالی است که می دانم جوابش به نفی است لذا 

ی است. اینگونه سوال پرس یدن بیشتر اوقع در نفس است اما خبری این فایده را ندارد چرا که در سوالی که اشربت فیه معنی النف

اس تفهام به وجدان خودش می س پاریم بعد خود سامع اذعان می کند و جواب می دهد که مبنای روانش ناسی امروز این است که به 

و مغنی،  552|5را می پذیریم. منابع: رضی| 202و  202|5نی النحو|فرزند بکن و نکن نگو بلکه با سوال بهش بگوید. لذا ما نظر معا

باب هش تم که فائدته ان تودی کلمتین که اشراب را در بحث لو تمنی درس دادیم که برخی شرطیه اشربت معنی النفی گرفتند لذا 

 یجاب بجوابین.

که هل به معنای قد به کار می رود تا مشترک  هرچند اصل بحث هل دهمی آ نچان مدنظر عده ای واقع نشده ولی نکات دقیق دارد

و در لبیب نیز مثل فرا، کسائی، جامی و رضی و ابن عباس معتقتند قد تکون هل  51|3لفظی شود. عده ای مثل مبرد در المقتضب|

ر ابن هشام د. نظبمعنی قد. عده ای مثل زمخشری بنابر نقل ابن هشام هل ابدا به معنای قد است که از کلام جامی نیز بدست می آ ی

و صاحب معانی النحو این است که هل به معنای قد نیست به هیچ وجه. ابن هشام مثل همیشه سراغ کسی رفت که بهش ارادت دارد 

که جناب زمخشری فرموده هل ابدا بمعنی قد است که سه دلیل  ارائه کرده که ابن هشام متذکر شده آ ن دلایل شده برخی صریح و 

آ ورد. دلیل اول فهم جناب ابن عباس که مورد عنایت ش یعه و عامه است که در تفسیر به فهم او عنایت کردند؛ برخی باید بدست 

ایشان آ یه شریفه هل اتی را در سوره انسان قد اتی فرموده که ابن عباس هم خودش و هم فهمش جایگاه دارد و هم اینکه عرب حجت 

بدرد دس ته اول که قد تکون بمعنی هل است می خورد و ابن هشام باید جواب  است و صرف نقل نیست. این مقدار دلیل می تواند

دهد هم فهم را و هم اینکه او عرب حجت است. بیان ابن عباس ثابت نمی کند ابدا را و زمخشری فقط می تواند اس تفاده که هل به 



د آ ن ت سیبویه می خواهد این ابدیت را اثبات کنمعنای قد می آ ید. زمخشری در المفصل عبارتی را از سیبویه نقل کرده که از عبار 

 یعبارت در الکتاب: ان هل بمعنی قد)همین مقدار ثابت کرده اصلش را( الا انهم ترکوا الالف قبلها لانها لا تقع الا فی الاس تفهام؛ محتوا

که در  این الف بمعنای همزه است کلام سیبویه همین است و زمخشری غلط نقل نکرده: هل به معنای قد الا ان العرب ترکوا الف که

مغنی یک گذشت که تیترش حرف الف است و این چهار اس تاد به حرف الهمزه تغییر دادند که آ نجا از لسان آ درس دادیم که به همزه 

الف هم اطلاق می شود و ما دو نوع الف داریم. دلایل در مغنی یک گفته شد و در حرف الف نیز تکرار خواهد شد چراکه در 

مرحوم مظفر یک جاهای مثل بحث وضع به همزه الف گفته که فرموده ال تشکیل شده از الف و لام که برخی حواشی ایراد  2صولا

گرفتند که معلوم نیست چه کسی به او اجازه حاش یه زدن داده؛ آ ن الف که مظفر گفت همان الف سیبویه است چون مظفر عالم است. 

ین هل، آ هل بوده و چون لان هل لا تقع الا فی الاس تفهام یعنی چون هل همیشه در جمله ای به عرب این الف را ترک می کند یعنی ا

کار می رود که در آ ن شی مس تفهم وجود دارد یعنی به عبارت دیگر در کلامی که در آ ن کلام اس تفهام بهمزه وجود دارد لذا همین قرینه 

رینه بر این است که همزه که خصت باحکام که اولین حکمش جواز حذفها شده برای عرب در انداختن همزه یعنی به کار رفتن هل ق

هست حذفش کنی. جناب زمخشری حلاجی سیبویه: برخورد عرب و وجدان ما این است از برخورد عرب با هل که اس تفهام می 

ی فهمد پس اینکه اس تفهام م فهمد ولی اس تفهامش از همزه محذوفه است لذا این عبارت نشان می دهد که هل ابدا به معنای قد است

بخاطر همزه محذوفه است. پس زمخشری این ابدا را از کلام سیبویه فهمیده. دلیل سوم: در برخی اس تعمالات آ هل داریم که می دانید 

حرف المماثل لا یدخل علی مثله کذا حرف الجر لا یدخل علی حرف جر و حرف مصدری لا یدخل علی حرف مصدری کذا حرف 

 یدخل علی حرف اس تفهام که در مباحث ام منقطعه و لو مصدریه از این مبنا اس تفاده کردیم. پس باید قبول کنیم هل به اس تفهام لا

معنای قد است. البته این دلیل نیز فقط اصل آ مدن هل به معنای قد را ثابت می کند نه ابدیت را مگر اینکه حرف جناب زمخشری 

 پش توانه اش باشد.

 تأ تیو العاشر: آ نها 

به معنای قد تاتی است که گاهی بدون آ مدن قد سر فعل مضارع، معنای گاهی میدهد همینطور در فرق تاسع که گفت قد مر فی صدر 

. خود مضارع قابلیت را  136الکتاب ان الهمزه تاتی. این همان نکته ای بود که در مهما برای عبارت سهیلی ازش اس تفاده کردیم در ص

 اهی باشد.دارد که به معنای گ

 و ذلک مع الفعل« قد»بمعنی  

 این مع الفعل اولین خیز ابن هشام است که زمخشری را در ابدیت رد کند. چون قد همیشه با فعل بکار می رود

هْرِ()الاإنسان /  نسانِ حِینٌ مِنَ الدَّ بن عباس ، و ( جماعةٌ)فاعل فسر( منهم ا3و بذلک فسّر قولهَ)مفعول مقدم( تعالی : )هَلْ آ تی علَیَ الاإ

نما هو مس تفاد من و آ ن الاس تف « قد»بالغ]یعنی خیلی بالا برده که که بالغ نسبت به کلمه ابدا است[ الزمخشری فزعم آ نها آ بداً بمعنی  هام اإ

 همزة مقدرة معها 

 مع هل که چون هل قرینه بوده همزه حذف شده

ل)ص لا آ نهّم ترکوا ال لف قبلها)هل(؛ ل  «قد»بمعنی « هل»د سیبویه آ ن ( عن سیبویه ، فقال)زمخشری(: و عن517و نقََله فی المُفَصَّ نها ، اإ

لا فی الاس تفهام، و قد جاء دخولها)همزه( علیها  لا تقع اإ

 از دخول دو اس تفاده می تواند کرد اینکه این دوتا ملازم اند و حرف اس تفهام لا یدخل علی مثله.

 



 22درس

  :فی قول زید الخَیل  

قدیم برای فامیلی از ابن و بنت اس تفاده می کردند و گاهی شغل او را به عنوان صفت برای او قرار می دادند این  12|2جامع الشواهد|

 جناب زید صاحب خیل بود)رآ س اسب( لذا به این اسم مشهور شد البته بعد از مسلم شدن نبیی اکرم به زید الخیر تغییر داد.

تِنا  105  آ  هَلْ رَآ وْنا بِسَفحِ القاعِ ذی ال کمِ . انتهیی.       ــ سائل فوَارِسَ یرْبوُع بشَدَّ

شاهد مثال آ  هل است چون حرف اس تفهام لا یدخل علی مثله تأ سیسا لذا هل اینجا به معنای قد است که شاهد می شود برای 

له الواحده. سفح: الحم 46|7جاهاییی که نیامده و در تقدیر می گیرند. یربوع اسم قبیله ای از قبائل عرب است. شدة: لسان|

. معنای شعر: سوال کن سواران لجمع اکمه به معنی ت 371|3عرض الجبل قیل التحضیض یعنی دامنه کوه. آ کمَ: لسان| 274|6لسان|

 ها است.ل قبیله بنی یربوع را از یک حمله کردن ما آ یا محققا دیده اند ما را در دامنه زمین همواری که صاحب ت 

لا علی الفعل ک نقد اشکال اول بر زمخشری:   « قد»و لو کان کما زعم لم تدخل اإ

دیروز ابن هشام خیز اول را برداشت گفت تأ تی مع الفعل چون قد فقط با فعل عجین است لذا جناب زمخشری که هل را به معنای 

ه هل زید ل نیستند و هل زید قائم را درست می پندارد بلقد می داند آ نهم ابداً پس باید هل فقط سر فعل بیاید با اینکه خود ایشان قائ

یقوم نداریم الا در شذوذ و اختیار. پس هل بر سر اسم می آ ید لذا ابدا مشکل دارد ولی قد زید قائم در عرب کاربرد ندارد. ابن هشام 

ود برای ارتی از زمخشری مطرح می شنقدش را با لو می آ ورد تا بگوید که کلام مبالغه ای است چراکه صفحه پیش گفتیم. بعدا عب

 اینکه آ یا بیان ابن هشام تمام است یا نه و زمخشری این قد را چه نوع قد می داند؟

در باب ام متصله بله درست و  222|1نقد اشکال دوم که از سیبویه نقل کرد: بنابر نسخه ای که دست زمخشری است در الکتاب|

به نام عده ما یکون علیه الکلم یعنی برخی از مواردی که باید راجعش صحبت کنم که یکی از موجود است ولی همین سیبویه بابیی دارد 

آ نجا فرموده هل هی للاس تفهام که از این می فهمیم که موضوع له هل اس تفهام است و  21|5موارد که می آ ورد هل است در الکتاب|

ته ه سیبویه ببندد که هل ابدا برای اس تفهام است اشتباه است الب آ ن تبادر اولیه از این کلام این است و اینکه زمخشری خواس ته ب

اینکه اس تفهامش از همزه است چیزی نگفته)لم یزد علی ذلک ش یا( ضمن اینکه در جایگاه بحث هل که باید تمام تمرکزش را باید 

لام ه متکلم لذا در علم اصول کمیگذاشت. ضمن اینکه این دو کلام سیبویه مضطرب است و سامع نمی داند کدام را نسبت بدهد ب

 مضطرب لاحجیه فیه یعنی باید کنار گذاشت؛ پس از کلام سیبویه نمیتوان اس تفاده کرد.

 و ثبت فی کتاب سیبویه ما نقله عنه،

 .222|1مل نقله عنه یعنی آ نچرا که نقل کرد آ ن چیز را زمخشری از سیبویه از الکتاب|

 یضاً ما قد یخالفهالمتصلة، ولکن فیه آ  « آ م»ذکره فی باب  

 لکن فی الکتاب ایضا مطلبیی است که یخالف آ ن ما نقله عنه را. 

نه قال فی باب    و لم یزد علی ذلک، و هی للاس تفهام« هل»و  ما نصهُ :« عدّة ما یکون علیه الکلم»فاإ

 21|5گفته چیزی که نصش این است در الکتاب|



به ابن هشام حمله می برد که تو آ دب را محضر زمخشری رعایت نکردی که ایشان  67|6دکتر بغدادی|  105ذیل این شعر نکته: 

امامٌ حافظٌ ثقةٌ مأ مون فیما ینقله یعنی امین است در آ ن چیزی که نقل می کند و شایس ته است که انسان مؤدب نسبت به او صحبت 

نکه مقام زمخشری را می داند، جناب دکتر عبداللطیف نسخه ای دیگر در دستش بوده که در کند؛ آ یا ابن هشام بیی ادبیی کرده با ای 

آ ن نسخه نیامده ثبت فی کتاب بلکه دارد: لم آ ری فی کتاب سیبویه ما نقله عنه که این نسخه دست بغدادی بوده لذا گفته مأ مون فیما 

 مرتبط نیست و در مورد آ یه است: نقله عنه. جلوتر از این نسخه اس تفاده خواهد شد. مباحث آ تی 

 (3و قال الزمخشری فی کشافه: )هَلْ آ تی()الاإنسان /  

است. زمخشری در  325کسانی که هل را به معنای قد گرفته اند و گفته اند قد آ تی این قد را چه نوع قدی گرفته اند؟ مباحث قد ص

ابدا به معنای قد است و این اس تفهام از همزه مقدره فهمیده  کشاف به معنای آ  قد اتی گرفته که این همزه همان مقدر است و هل

میشود که این همزه را اس تفهام تقریری گرفته و قد را تقریبیه که قد تقریبیه در صرف ساده گذشت که قدی است که بر سر فعل ماضی 

د آ تی است بدون ند هل آ تی به معنای قمی آ مد و تقریب می کند به ماضی نقلی یعنی نزدیک کردن گذش ته به حال. بعضی دیگر گفته ا

 می باشد. 325همزه که در معنای قد دو دس ته شده اند: قد تحقیق است مانند قد افلح المومنون یا قد توقعُیه است که ص

 لقد حرفی لها س تة معان: توقع: ذلک مع المضارع واضح توقع با مضارع واضح است؛ این واضح به معنای این است که تصورش و تحلی

اش با اشکالی عقلا روبرو نیست. کقولک قد یقدم الغائب الیومَ اذا کنت تتوقع قدمه یعنی هنوز نیامده است ولی من توقع دارم که بیاید. 

اما مع الماضی فأ ثبته الاکثرون. قال الخلیل در العین: قد فعل لقوم ینتظرون الخبر. ابن هشام گفت قد توقعیه با مضارع واضح است، 

ی انتظار وقوع الشی فی المس تقبل، در توقع اس تقبال خوابیده است لذا واضح است چون س نخیت دارند که مضارع اس تقبالی توقع یعن

است و توقع نیز اس تقبالی است اما بعضی در قد توقعیه بر سر ماضی گفته اند نمی شود و اس تحاله دارد چون ماضی قد وقع و تم است 

لذا تصورش محال است؛ پس واضحی که بالا بود در اینجا روشن می شود. اکثر این را قبول  ولی ظرف قد توقعیه در مس تقبل است

می کنند که در اینجا نیز قد آ تی است که قد بر سر ماضی آ مده. یکی از کسانی که قبول دارد خلیل است که در العین دارد قد فعل. 

ه اند توقع را جور دیگری بیان کرد با مثال: بعضی در قد قامت الصلاة گفت اگر این اس تحاله  دارد خلیل نمی فهمیده است؟ لذا اینجا باید

قد توقعیه است که توقع در اینجا یعنی مکبری که متکلم است به قد قامت الصلاه، زمان نطق برای او حال است که این زمان حال 

و حال از  م مأ مومین منتظر بودند لذا این زمان نطقنسبت به انتظاری که مأ مونین می کش یدند اس تقبال می شود. قبل از گفتن این کلا

جانب مکبر نسبت به انتظار مأ مومین اس تقبال می شود یعنی ای مامونینی که انتظار اقامه صلاه را در اس تقبال می کش یدید وقتش 

را می  سامعین این انتظاررس ید لذا زمانش باهم میسازد با این تفاوت که در مضارع خود متکلم انتظارش را می کش ید اما در ماضی 

این مساله را حل می کند. پس واضح ابن هشام در مقابل انکاری است که در ماضی  325کش ند. این عبارت لقوم ینتظرون در ص

است و واضح به غیر از این معنا اشتباه است چون ابن هشام در اینجا می گوید واضح است اما خودش قبول نمی کند حتی قد 

رع را نیز رد می کند. مگر چیزی که واضح است انکار می شود لذا واضح در مقابل این انکار است. ما به خلاف ابن توقیعیه سر مضا

 ب دادیم.اهشام قد توقعیه را قبول می کنیم چراکه خلیل قبول کرده است و اشکالات ابن هشام را جو 

چیست: مشهور قائل اند که جنس الانسان یعنی حقیقت الانسان این آ یه از جهت دیگر نیز بحث دارد که مراد از انسان در این آ یه 

مانند علامه و آ قای مکارم به قرینه آ یه دوم که انا خلقنا الانسان من نطفه است که قطعا حقیقت انسان مراد است بخاطر وحدت س یاق 

باید کرد در  این تفسیر آ یه دوم را چه که روی س یاق باید کار کنید. بعضی می گویند منظور حضرت آ دم علیه السلام است که بنا به

حالی که حضرت آ دم با نطفه خلق نشده است؟ بعضی گفته اند منظور علما هستند که آ قای مکارم نقل می کند. حین من الدهر چه 

انسان را  هزمانی است؟ در این اختلاف است: منظور قبل از بوجود آ مدن یا خلقت انسان است که خود اینها دو نظر دارند: آ نهاییی ک

حضرت آ دم گرفته اند: زمانی که حضرت تراب و خاک بود و کسانی که انسان را به معنای جنس انسان گرفته اند چند دس ته شده اند: 



ـ زمان جنین بودن. و آ نهاییی که انسان را 2ـ زمانی که اصلا خبری از او نبود منظور این است که نطفه ای بود در اصلاب اجدادش 3

 اند: زمانی که هنوز علم کسب نکرده بودند.علما گرفته 

 قال الزمخشری فی کشافه : هل آ تی آ ی: آ  قد آ تی ، علی معنی التقریر و التقریب جمیعاً ،

. یعنی همزه اس تفهام تقریری است و قد تقریب است. تقریر و تقریب جمیعا است چون هل را به معنای قد دانست که 366|5کشاف|

 همزه همیشه با او است.

و  ، آ ی: آ تی علی الاإنسان قبلَ زمان قریب طائفةٌ من الزمان الطویل الممتد لم یکن فیه شیئاً مذکوراً ، بل شیئاً منس یاً نطفةً فی ال صلاب

نّا خَلقَْنا الاإنسانَ مِنْ نطُفَة()الاإنسان /  نسان الجنسُ)الانسان( بدلیل: )اإ  ( انتهیی .2المراد بالاإ

 ام را نیاورد چرا؟زمخشری در معنا کردن آ یه اس تفه

 علی معنی التقریب، بل علی معنی التحقیق،« قد»خاصةً، و لم یحملوا « قد»و فسرها)هل( غیره)زمخشری( ب 

 است.326ب قد خاصة یعنی بدون همزه. قد تحقیق ص

الحین زمنُ  ة و السلام، قال: وو قال بعضهم: معناها التوقع و کأ نه قیل : لقوم یتوقعون الخبرَ عما آ تی علی الاإنسان و هو آ دم علیه الصلا

 کونه طیناً . انتهیی قول این بعض

 کسانی که اصلا هل را به معنای قد بکار نمی برند:

 و قد عکس قومٌ ما قال الزمخشری، فزعموا

کت آ درس دادیم: اذا شک 273نیز از اساس البلاغه ص 262زعموا به معنای پندار صحیح چراکه ابن هشام این نظر را می پذیرد. ص

 انه حق او باطل بله اکثر مایس تعمل فی الباطل

 آ صلًا « قد»لا تأ تی بمعنی « هل»آ ن  

 نقش اصلا چیست؟

 و هذا هو الصواب ؛ 

گفته حق با ابن هشام است. ابن هشام در حرف اللام اس تعمال لفظ در اکثر از یک معنا را نمی پذیرد: اکثرهم  233|5معانی النحو|

 ن هل را همراه معنای قد گرفت.یمنعه بخاطر همین نمی توا

 دلائل ابن هشام در رد قول مثبتین هل به معنای قد که سه دلیل آ وردند:

نقد دلیل اول از نقل ابن عباس: نقل درست بود اما ابن عباس مفسر است و مفسر کسی است که کشف القناع می کند عن وجه 

م هره معنا بر می دارد. کار ابن عباس بیان معنای آ یه بود که من هم قبول دار المعنا یعنی کسی که بیان میکند معنا را یعنی روسری از چ 

اما این به این معنا نیست که هل به معنای قد است. ابن عباس چگونه این معنا را فهمید: آ یه شریفه هل آ تی بود، این هل اس تفهام 

عنده ثبوته او نفیه یعنی در  قد اس تقرعتراف بامر ملاحظه شد که حمل المخاطب علی الا 15تقریری است که اس تفهام تقریری ص

اس تفهام تقریری تحقیق خوابیده چون مخاطب باید جواب بدهد که قد اس تقر یعنی به تحقیق اس تقرار یافته عند المخاطب نفی آ ن یا 



ثبوت. پس هر تقریری تحقیق دارد چون مخاطبیی مهم است که قد اس تقر عنده. لذا هل آ تی به معنای قد آ تی است که تفسیر معنی 

 است نه اعراب.

لا آ حد ثلاثة اُمور: آ حدها : تفسیر ابن عباس ، ذ لا متمسک لمن آ ثبت ذلک)هل به معنای قد( اإ  اإ

: کلما ترجم عن حال شی فهو تفسیر یعنی از وضعیت معناییی بیان کردن. تفسیر معنیً، قد آ تی است و تفسیر 573اساس البلاغه ص

 اعرابیی اس تفهام تقریر است.

نما آ را    .د آ ن الاس تفهام فی ال یة للتقریر، و لیس باس تفهام حقیقیو لعله اإ

 313|20لعله: جواب این است که از کجا هل آ تی به معنای قد آ تی است و کارش تفسیر است؟ علامه نیز این کار را در المیزان|

ما المفسرین آ ن ل هذا مراد من قال من قدکرده در این آ یه هل آ تی: الاس تفهام للتقریر فیفید ثبوت معنی الجمله و تحققه ای قد آ تی و لع

: اس تفهام تقریر و 242|4هل فی ال یه بمعنی قد. عالم لعل، یحتمل و یمکن به کار می برد که آ قای مصباح نیز خیلی می گوید. صافی|

لذا ابن هشام : اس تفهام تقریری است.  111|24در آ یه به صورت یک احتمال بیان کرده. مکارم| 635|30و2لذلک فسر بقد. مجمع|

 خوب فرمود و ما هم قبول کرده ایم.

 

 20جلسه

گذشت که ابن هشام گفت هل به معنای قد نیست اصلا. س بک نوش تاری ابن هشام بار این بود که اول ابداع احتمال می کند به 

عدم اشتراک  لفظی و اصل صورت جواز، لعل و یجوز که اینجا لعل بود بعد مرجح می چیند و به آ ن اضافه میکند اصل تقلیل اشتراک

 لفظی لذا ابن هشام آ نچه می گوید متعین می شود.

سوال: آ یا این تحقیقی که در تقریر است فقط در هل است که قد می آ ورند یا اینکه در بقیه تقریر ها مانند همزه هم می باشد؟ در واقع 

 .د که اینجا از همین دارند جواب می دهندباید قد را در همه تقریر ها آ ورد لذا باید دید در غیر هل هم می آ ورن

نقد کلام سیبویه در باب ام متصله: ابن هشام در ابتدا از سیبویه تعریف می کند که شافه العُرب و فهم مقاصدهم لذا حکایاتش مورد 

را ابن هشام نمی چ تیر آ خر را حکایت سیبویه دانست برای رد خصم ولی اینجا که سیبویه گفته آ ن هل بمعنی قد 76دقت است لذا ص

پذیرد اصلا؟ جواب: قد مضی ان سیبویه لم یقل ذلک؛ ولی در همین کتاب بالا نوشت ثبت فی کتاب سیبویه پس چطور لم یقل؟ این 

 متناسب با آ ن نسخه ای است که گفتیم.

 الثانی: قول سیبویه الذی شافهَ العرب و فهم مقاصدهم، و قد مضی آ ن سیبویه لم یقل ذلک.

عبارت یا آ ن نسخه ای که بالا عرض کردیم لم آ ری مد نظر بوده است و یا برای این نسخه رایج که این مطلب را واقعا برای حل 

گفته راه حلی پیدا کنیم؟ بعضی بدین صورت حل کرده اند که این لم یقل ذلک دائما بوده است یعنی دائما  122|1سیبویه در الکتاب|

رموده ولی در جایگاه بحث هل این مطلب را ندارد لذا چون دائمی نیست چگونه به گردن سیبویه اینگونه نیست چراکه در ام متصله ف

بگذاریم که قائل به این مطلب است ضمن اینکه در جایگاه بحث هل متذکر این نشده است و جای دیگر دارد. در آ خر قول ایشان 

ل مؤخر است از بحث ام متصله لذا احتمال می رود که از مضطرب است لذا نظر مولف حجیتی ندارد. نکته ی دیگر اینکه بحث ه

نظرش در ام متصله برگش ته باشد که آ قایون قانونی دارند که هرچه تاخیر در قول باشد آ ن موافق است چراکه متوجه نکاتی شده که 



  10، 22|2، امیر |122|2قبلا نبوده. اگر این را نپذیریم در آ خر کلام اضطراب دارد و قابل استناد نیست. آ درس ها: دسوق|

 .3404|4و آ قای حجت|  301|2شمنی|

ابن هشام سه جواب می دهد در نقد دلیل سوم که به کار رفتن آ  هل در شعر بود و برای اینکه حرف الاس تفهام لا یدخل علی مثله 

س یوطی نیز  بلکه آ م هل است و پیش نیاید هل را به معنای قد گرفتند. در لبیب است که قد رایت عن سیرافی: این شعر آ  هل نیست

 دارد: یروی فهل که اصلا همزه ندارد. 771|2در شرح شواهد مغنی|

اشکال دوم: سلمنا که آ  هل باشد، این بیت از شذوذات است و النادر لا حکم له یعنی از نادر حکم بدست نمی آ ید. س یوطی در 

گرفت. علاوه بر این همین شاذ و نادر را شاید بشود حلش کرد: تصریح کرده است که از شاذ و نادر حکم نمی توان  130|3اش باه|

الاس تفهام لا یدخل علی مثله تاسیسا یعنی اگر هر دو معنای تاسیسی داش ته باش ند لذا اینجا می گوییم یدخل علی مثله توکیدا یعنی این 

که در توکید لفظی  424|1دید و وافی|در باب توکید خوان 272دومی معنای توکیدی است و هیچ اشکالی ندارد چون در س یوطی ص

در شعر داشتیم مانند ما اِن که ان تاکید برای ما نافیه  24یا می تواند به لفظش باشد یا به مرادفه فی المعنی باشد، در مغنی نیز ص

 است. 

 و الثالث: دخول الهمزة علیها فی البیت، و الحرف لایدخل علی مثله فی المعنی

بحثی مشابه این بود که حرف المصدری لا یدخل علی  275گذشت. در لو مصدریه ص 105چون بیت ال البیت عهد ذکری است

 مصدری.

ن الروایة الصحیحة   «آ م هَلْ »و قال السیرافی : اإ

 که میم اش افتاده است و شما آ  هل دیده اید. 

 فلا دلیل، « بل»هذه منقطعة بمعنی « آ م»و 

 المدعی.. فلا دلیل فی البیت علی  64ام متقطعه ص

 و بتقدیر ثبوت تلک الروایة فالبیت شاذّ، فیمکن

چون شاذ است می توان تخریج کرد. نسخه صحیحه فیمکن است نه و یمکن بخاطر همین اشکالات دسوقی در حاش یه بنا به و یمکن 

 است.

فلَا و  104          کقول مسلم بن معبد: تخریجه علی آ نه من الجمع بین حرفین لمعنی واحد علی سبیل التوکید لا علی سبیل التاسیس. 

 مابِهم آ بداً دواءلِلالله لا یلُفي لمابیي و لا 

دو حرف جر لام پشت سر هم هستند که آ قایون می گویند برای توکید است که در دو جای س یوطی بحث شد یکی در باب توکید 

در مثال ما توکید لفظ به مرادفه است. ترجمه  . اینجا توکید لفظ به لفظه است ولی220و دیگری در باب حرف جر ص 235ص

شعر: پس قسم)در مغنی یک در بحث لا گفته شد که قسم از کجاست( به خدا یافت نمی شود برای دردی که در من است و نه 

 ی.ئبرای دردی که در آ نها است هرگز دوا

بمعنای بل تنها است رجوع شود به بحث ام  ـ تامل شود اینکه ابن هشام گفت روایت صحیحه ام هل است و ام3نکات تکمیلی: 

باشد تا اس تدلال برگردد. ثانیا معنای شعر با ام هل چه می  آ  منقطعه که این از کدام اس تعمالات ام منقطعه است آ یا نمی تواند بل 



ل از او و نیست و قبـ اس تاد این جواب ابن هشام را اینکه ام هل باشد خیلی بعید می داند چون سیرافی از متقدمین در نح2شود؟ 

بارها در کتب نحوی دیده شده است به ا هل نه ام هل، چه طور بعد از یک مدتی میگوید ام هل بوده است، ظاهرا سیرافی هم به 

همچین مشکلی برخورده است و اجتهادا این را ام هل کرده است. چون خیلی بعید است که این روایت صحیحه اش ام هل باشد و 

ـ توکید مقام می خواهد و ما برای اینکه یکجا 1او این را نگفته باشد لذا تحقیقی نبوده است بلکه اجتهادا بوده است. هیچ کس قبل از 

 را توکید بکنیم جایگاه می خواهیم؛ آ یا این شعر جایگاه توکید بوده است که ا هل اس تفاده کرده یعنی آ یا شعر توکید را می طلبیده است تا

گر در جواب قبول نکنند که جایگاه توکید باشد مشکل را از شاعر می دانند که ا هل گفته نه از حمل خودشان؟ حمل بر توکید کنیم، ا

لذا برای توکید دلیل می خواهیم و به راحتی نمی توان توکید گرفت چراکه اصل در معانی تاسیسه بودن است و توکید خلاف اصل است 

ـ نحوه کلام سیبویه: در قدیم وضعیت 5توهم متوهمی و انکار منکری مقام توکید را می طلبد.  و نیاز به دلیل و جایگاه دارد که برای رفع

کتاب نوشتن مانند الان نبوده است و بس یار مشکل بوده مثل کتاب رسائل که نسخ متعدد زیادی دارد. اگر اشکالی می دیده اند به 

ای چاپ قاطی می شده که هم صحیح هم غلط می ماند لذا برخی غلط کتاب خط نمی زدند بلکه در گوشه یادداشت میکردند و بعدا بر 

را برمیداشتند و صحیح را در متن می گذاشتند و برخا چون حاش یه بوده اصل متن را می آ وردند. برای کلام سیبویه نیز نسبت به آ ن 

راز است که برای اخذ کلامی باید اح زمان که بوده احتمال دادیم که ابداع احتمال سبب می شود که از حجیت بیفتد که در اصول

شود و شک در حجیت  مساوی با عدم حجیت است. ابن هشام یکی داشت ثبت فی کتاب س یویه و پایین تر داشت که س یوبیه 

ذکر نکرده است؛ ظاهرا این جوری بوده که اول بخش ام متصله کتاب سیبویه را ندیده است و بعدا یا به او گفته اند یا خودش دیده 

ست لذا بالایش را درست کرده است اما پایین را دیگر فراموش کرده است که درست کند. مثلا ابن هشام اول هل را دیده که این ا

مطلب نبوده بعدا در ام متصله پیدا کرده. بله در تعارض بدوی می توان حل کرد که در اصول حمل مطلق بر مقید یا حمل عام بر خاص 

د ولی در نحوه بیان سیبویه چنین نیست. ابن هشام اصولی قوی بوده و کذا س یوطی اصولی و فقیه و می گویند که عرف حل می کن

مفسر قوی بوده است لذا مرحوم معرفت که شخصیت برجس ته علمی است تعبیر به علامه س یوطی می کند از بس پرکار بوده لذا 

 دیده که شرط حمل مطلق بر مقید ندارد. صاحب تالیف زیاد بوده است. لذا ابن هشام شاید این را از مواردی

 هو :

اسم و حرف می آ ید. حرف است به دو شرط: اذا اعرب فصلا و قلنا لا موضع له من الاعراب. حرف زمانی است که ضمیر فصل 

ون این چبگیریم که در باب رابع خواهیم گفت که اگر حرف است چرا ضمیر گفته اند که گفتیم در تسمیه ادنی مناسبت کافی است 

شبیه ضمیر بوده ضمیر فصل گفته اند که عنوان مجازی است و در تسمیه این کار ها زیاد است. نکته ای بدست می آ ید که بس یار 

مهم است اینکه ابن هشام می گوید اذا اعرب فصلا یعنی اعراب بشود این نشان می دهد که فصل عنوان محسوب می شود که از 

ه مبتدا که هیچ مبتدائی حرف نمی شود چون ابن هشام در باب رابع می گوید مبتدا نیز احتمال دارد باب رابع نیز بدست می آ ید ن

باشد. ضمیر فصل اجتهاد می خواهد برای فقاهت و در اصول. قلنا لا موضع له من الاعراب محل اعرابیی ندارد چون برخی در باب رابع 

المساله الثالثه زعم البصریون انه لا محل له ثم قال  546ضمیر فصل گویند. صگفته اند محل دارد. اگر این دو شرط را داش ته باشد 

اکثرهم انه حرف فلا اشکال اینکه حرف محل اعرابیی ندارد اشکال ندارد و قال الخلیل از اعم بصره اسمٌ با اینکه محل اعرابیی ندارد که 

اسماء افعال محل اعرابیی ندارند که گفتیم اسمی است که عامل  این اشکال دارد و ایشان نظیر آ ورده به اسماء افعال بنابر نظری که

است ولی معمول ندارد یعنی محل اعرابیی ندارد و نظیر دیگر مثل ال موصوله که آ قایان اسم دانستند ولی محل اعرابیی نداشت. جاء 

ی دو تا نظیر لذا ضمیر فصل نیز اسم الضاربُ، رایت المکرمَ و مررت بالمکرمِ که این صله مرفوع، منصوب و مجرور شد نه ال. این

است که محل اعرابیی ندارد. قال کوفیون له محل؛ پس اینکه ابن هشام اینجا نوشت قلنا لا موضع له من الاعراب در مقابل کوفیون 

وجه؛ ضمیر لااست.)ابن هشام در لام تبیین قولی می آ ورد که براش محل اعرابیی قائل شده است.( المساله الرابعه فی ما یحتمل من ا

فصل چه عناوین دیگری می تواند بگیرد که توکید و فصیله می تواند باشد دون الابتداء مثل کنت انت الرقیب علیهم. و انا لنحن 



الصافون هم فصل هم مبتدا که مبتدا محل اعرابیی دارد لذا اینجا گفت قلنا لا موضع له من الاعراب. پس اینجا هر دوی این قید 

 ه اولی در مقابل بقیه وجوه احتمالی و دومی در مقابل کوفیون.احترازی است ک

 و فروعه : 

 هما هم هی هما هنّ.

 تکون آ سماء و هو الغالب، و آ حرفاً 

 تسمیته ضمیرا مجاز فی الصوره

نّ الشاهدَ »فی نحو قول آ میرالمؤمنین )علیه السلام(:  وضع له من ب فصلا و قلنا لا ماذا اعر « الحاکمُ  هواتقّوا مَعاصِی الله فی الخَلوَات، فاإ

  الاعراب،

 الشاهد هو الحاکم: همچنین می توان ضمیر را از نوع اول که اسم است گرفت یعنی مبتدا و خبرش را حاکم و کلش خبر برای شاهد.

 و قیل:

 قائلش خلیل است بنا به آ ن صفحه.

 هی مع القول بذلک آ سماء کما قال ال خفش 

 نیز مشخص شد. 546الاعراب. فیمن یری آ ن صفحه  قول به اینکه لا موضع له من

ذا قدرناهما اسماً. « الضّارب»آ سماء لا محل لها و کما فی ال لف و اللام فی نحو: «: صَهْ و نزالِ »فی نحو:   اإ

ملاحظه شد که مازنی می گوید این اسم موصول است نه حرف  52اگر الف و لام را اسم گرفتید که اقوال در ال موصول در ص

َّه: ال موصول است چون ضمیر ربه باید به ال در المتقی بخورد که ال موصول و دلایل متعددی دارد در اسمیتش مانند قد افلح  متقی رب

سما در حا لی که این غلط است بلکه می خورد به موصوف محذوف یعنی قد افلح الرجل المتقی ربه که به رجل بر المرجع لایکون الا اإ

میگردد. اخفش الف و لام را حرف تعریف می گیرد این چه اسم موصولی است اسما کان او حرفا که جایگاه اعرابیی ندارد و این چه 

عراب در مانند جا المکرمُ ، رایت المکرمَ . ما یک اعرابیی داریم به نام صله ای است که اعراب می گیرد چون صله لا محل له من الا

دوجا این اعراب را گفتیم یکی ذیل همین بحث در جواب اخفش دیگری هم در الا وصفیه که اس تاد این  3اعراب عاریتی که در مغنی

 را اسم می داند. اکابری از علما اعراب عاریتی را قبول دارند مانند رضی.

 222و  227|3منابع ضمیر فصل: همع|  274|3و همع| 346|3برای ال: صبان| منابع

 ابن هشام هلا را ذکر نکرده ارجاع شود به لولا قبل از رس یدن به وجه چهارم آ ن.

 

 23جلسه

   الواو المفردة



 مطرح می کند. نمودار واو: واوعمده بحث در واو مفرده است و در واو مرکبه فقط کلمه وا که مورد اس تعمال کثیر خانم ها است را 

می فرماید تنفرد عن سائر احرف العطف بخمسه  152شروع می شود که ص 153مفرده به پانزده وجه آ مده: واو عاطفه که از ص 

تنبیه دارد که دو خط است ولی  154حکم مخصوصش را می گوید لذا فاصله زیاد می افتد. ص 34عشر حکما یعنی خود واو عاطفه 

و واو الحال الداخله علی الجمله  154صفحه نقل کرده. دو و سه واوان یرتفع مابعدهما که واو اس تینافیه است ص 7نظایر اش باه و 

که یکی واو مفعول معه و دیگری واو الداخله علی المضارع المنصوب.  157. چهار و پنج واوان ینتصب مابعدهما ص156الاسمیه ص

ی واو قسم است و دیگری واو رب. هش تمی واو زائده. نهمی واو ثمانیه. دهمی واو الداخله شش و هفت واوان ینجر مابعدهما که یک

. دوازدهمی واو علامه المذکرین. سیزده واو انکار. چهارده واو  140. یازدهمی واو ضمیر الذکور ص152علی الجمله الموصوف بها ص

 التذکیر. پانزده واو المبدله من همزه الاس تفهام.

لی خمسة عشر انتهیی مجموع   ما ذُکر من آ قسامها اإ

در مغنی البیب انتهیی ما یذکر است. در نسخه ای که دست بس یاری از محشین بوده است دمامینی دسوقی دکتر عبداللطیف امیر 

 جناب حجت خراسانی احد عشر بوده است لذا محشین به حیث بیث افتاده اند چون پانزده تا است. مثل دمامینی که دسوقی و امیر

تا می  2تا باید 34تا است و اگر آ نچه قبول کرده از  34نیز ازش نقل کردن می گوید ما نفهمیدیم اگر منظور موارد شمارش است 

ابن هشام چنین نوش ته الحق واو  157تا را رد کرده. شمنی خواس ته حل کند در واو داخله علی مضارع منصوب در ص 7نوشت چون 

تای اخر واو انکار، واو تذکر و واو المبدله آ نجا نیز فرموده الصواب ان لا تعد هذه ایضا. بخاطر جداگانه ای نیست و در مورد سه 

 301|2همین یازده در مقابل این کلمه حق و صواب است. باید خواند تا دید دفاع شمنی تمام است یا نه. منابع: شمنی|

ان براساس عالم ثبوت و احتمالات قائل داش ته باشد را می آ ورد . نسخه پانزده با دآ ب ابن هشام سازگار است که ایش 121|2دسوقی|

بعد رد می کند مثل پانزده در حروف جر. بله در جاهاییی مثل قول هروی در لولا که خیلی پرت بود نشمرد یا به تنبیه برد مثل آ ن در 

 مسه عشر درست است.. ضمن اینکه آ ن چهارتا نیز از مجموع ماذکر است لذا نسخه خ  2مغنی یک و مَن در مغنی

 ال ول: العاطفة

معنای واو مطلق الجمع است. مطلق در مقابل مقید یعنی آ زاد و رها و مقید یعنی قیددار پس مطلق یعنی بلا قید که خود ابن هشام 

ت یا بشرط لا، در سصفحه بعد این تعبیر را به کار می برد: انما للجمع لابقید یعنی لا بشرط و لا بقید در مقابل ماهیتی که بشرط شی ا

هر صورت بشی یا به لا مقید است. مثال مولا صلاتی میخواهد که مع الطهاره باشد که این بشرط شی است یا ماهیت صلاتی 

خواند؛ لااقل به اندازه بدایه چراکه  1میخواهد بشرط لا یعنی بشرط عدم مثل عدم اکل و قهقهه. بدایه و نهایه را باید بعد از پایه 

و گزاره های آ ن در اصول لابد منه هست؛ چون اصول را کسی نوشت که شاگرد اصفهانی است و شدیدا متأ ثر از آ ن،  اصطلاحات

مثال قبل از مطلق و مقید. پس تابس تان پایه سه یا همراه الموجز حداقل بدایه بخوانید برای اصول فقه مظفر که بدون آ ن اس تفاده لازم 

مع است یعنی اشتراک متعاطفین یا متعاطفات در معنای واحد. البته بس یاری قید در مفردات را به را نمی کنید. پس این واو مطلق الج

مطلق  447|1معنا اضافه می کنند که تامل شود؛ مثال جاء زید و عمرو که معنایش: عمر و زید مشترک اند در مجیء. تعبیر وافی|

ین چون قائل هستند که در جمل نمی آ ید یعنی در عطف جمله بر جمله. کار الاشتراک و الجمع فی المعنا بین المتعاطفین ان کانا مفرد

 225. در س یوطی ص327|1معانی النحو| 122و  123|5، رضی|23|1شود که مطلقا نمی آ ید یا قائل به تفصیل شده اند؟ صبان|

ب بوع علیه لذا در مفردات سبواو عاطفه ملاحظه شد که از توابع است چون معطوف و یک معطوف علیه داریم یعنی متبوع و مت 

اشتراک در اعراب هم است یعنی اعراب معطوف علیه را حمل می کند به معطوف. چون واو برای مطلق جمع است اگر قرینه داش ته 

 هباش یم می تواند با معانی دیگر جمع شود چون مطلق را به لا بقید و لا بشرط بیان کردیم. اولین سوال اینکه در مقابل این مطلق چ

بوده که ابن هشام گفته واو مطلق است و دارای قیود نیست؛ آ ن شروط و قیود چه بوده علی المشهور؟ جواب: آ ن قیود یکی معیت 



که تعبیر به مصاحبت و مقارنت نیز شده. دو ترتیب آ نجائی که معطوف علیه سابق و معطوف لاحق باشد. سه عکس ترتیب آ نجائی که 

ق باشد. اینها همه قید است و وقتی واو برای مطلق جمع است یعنی با هر سه تای اینها سازگار معطوف علیه لاحق و معطوف ساب

است چون به هیچ کدام اینها قید و مقید نشده که با قرینه میتواند با تک تک اینها منحصر شود. مثال جاء زید و عمرو قرینه ای ندارد 

 ر بعد زید که هر سه تا احتمال دارد چون قرینه ای نداریم. که همراه هم آ مدند یا اول زید یا عمرو  یا اول عم

 و معناها مطلق الجمع فتعطف الشیء علی مُصاحبه ،

 چون مطلق الجمع است متفرع بر آ ن عطف می کند.

فِینَةِ()العنکبوت /    )34نحو : )فأ نجَْیناهُ و آ صحابَ السَّ

نجاء حضرت نوح و اصحاب مقارن هم بوده. چون قرینه داریم توضیح آ یه: انجیناه به حضرت نوح می خورد که ما از خارج  می دانیم که اإ

 .213|36واو عطف در مصاحبت به کار رفته است. نمونه|

براهیم()الحدید /   )26و علی سابقه، نحو: )و لقد آ رْسَلنْا نوُحاً و اإ

یب گویند. ما کند. پس به عطف لاحق به سابق ترت توضیح : اسم اینرا ترتیب گفتیم که خود ابن هشام جلوتر از قول ابن مالک نقل می 

 . 171|21از خارج می دانیم که ارسال حضرت نوح مقدم بوده. نمونه|

لیَ الذّینَ مِنْ قبَْلِک()الشوری /  لیَکَ وَ اإ  )1و علی لا حقه، نحو: )کذلِک یوحِی اإ

م قبلک. الذین در عالم ثبوت و واقع سابق اند ولی در مقاتوضیح آ یه: هم از خارج می دانیم که نبیی اکرم خاتم الانبیاء است هم از من 

. نکته: با 152|20اثبات کلام الیک اول آ مده بعد الذین که این عکس ترتیب می شود. کذلک کجا می خورد مطالب تفسیری نمونه|

ود خافض لدی در الیک و الذین معطوف و معطوف علیه چیست که فرمود: و ع 220توجه به مطالب ابن مالک در س یوطی ص

عطف علی ضمیر خفض لازما قد جُعلا. برای عطف به ضمیر مجروری که جارش حرف است باید حرف جر تکرار شود مثل این آ یه 

که عطف الذین به کاف است. البته خود ابن مالک گفت لیس عندی لازما. پس چرا برخی گفته اند الی الذین به الیک عطف شده 

 ر مراجعه شود.چرا؟ به س یوطی و حواشی و شع

ذا قیل:   احتمل ثلاثة معان، « قام زید و عمرو»فعلی هذا اإ

سوال: آ یا هر سه معنا در یک رده اند و به یک وزان هستند یعنی در عرض هم اند یا در طول هم هستند؟ ابن هشام به این سوال 

 اط است اشتباه است.جواب می دهد از قول ابن مالک؛ پس برخی که گفته اند جمله قال ابن مالک بیی ارتب

 قال ابن مالک :

 دارند. 460|1و وافی| 360، جنی الدانی ص346|2در شرح تسهیل که همع|

 و کونها للمعیة راجح، 

 راجح به معنای اکثر است که از ادامه عبارت معلوم می شود.

 و للترتیب کثیر، و لعکسه قلیل ، انتهیی  



نمی بریم. بین متعاطفین می تواند تقارب یعنی نزدیکی باشد در حصول معنای مشترک از لحاظ اس تعمالی هم، عکس ترتیب را به کار 

 که برخی به حصول معنای مشترک حکم گفته اند. هم می توانند تراخی یعنی دوری داش ته باش ند.

 و یجوز آ ن یکون بین متعاطفیها تقاربٌ 

 اصحاب.مثلا آ یه اول که آ مد که در حصول آ نجا تقارب است بین حضرت نوح و 

 آ و تراخ، 

مثلا آ یه دوم که در ارسال حضرت نوح و حضرت ابراهیم  فاصله است و تراخی وجود دارد و کذا آ یه سوم لذا لازم نبود مثال مجدد 

 آ ن دو آ یه را برای تراخی آ ورده. 442و  447|1بزند که وافی|

لیَکِ وَ جاعِلوُهُ مِنَ المُْرسَلینَ  :نحو وهُ اإ نّا رادُّ  (7)القصص / ))اإ

ساله بود که بین راد و مبعوث شدن چهل  50توضیح آ یه: رد کردن حضرت موسی به مادرش خیلی کوتاه بود ولی جاعلوه من المرسلین 

 سال فاصله است. بین رد و جعل. 

 فاإن

 ندارد فان یعنی لان: 3این فاء تعلیل است که ابن هشام در مغنی

لقائه فی الیمّ و الاإرسال علی رآ س آ ربعین س نة ، الرَدَّ بعَُیدَ)مصغر بعَد به معنی خیلی زود(    اإ

 

 22درس

 اس تاد بعیدُ خواند که در این جلسه تصحیح کرد بعیدَ باید خواند چون ظرف است و اضافه شده. 23جلسه 

دو نظر عمده در بحث وجود دارد: بحث اول: بحثی که در مغنی اللبیب بوده آ قایان انداخته اند که ابن هشام از جناب سیرافی نقل 

فرموده: واو لا تفید الترتیب؛ نحویون و لغویون اجماع دارند که واو افاده ترتیب نمی کند حال آ نکه خود ابن هشام گفت افاده می کند 

ست. ابن هشام این قول را مردود می داند بل قال بافادتها قطرب و ربعی و فرا و ثعلب و هشام شافعی که واو چون مطلق الجمع ا

برای ترتیب به کار می رود. در تفسیر و حدیث و منبر زیاد می ش نوید که آ قایان جائی که بین متعاطفین واو است اس تفاده می کنند 

نشان از اهمیت است. این براساس چه نظری است؟ اگر قرینه در مقام موجود است که  که حضرت اول اینرا فرمود بعد آ نرا که این

ابن هشام نیز فرمود مع وجود القرینه واو در ترتیب به کار می رود ولی اگر قرینه ای نیست این اس تفاده نادرس تی است برمبنای ابن 

عنی تاثیر ندارد که کدام اول بیاید و کدام دوم لذا قرینه نباشد از هشام و مبنای مشهور آ قایان که واو را برای مطلق جمع می دانند. ی 

ترتیب اس تفاده کردن خلاف است بر این مبنا مگر بر مبنای عده ای که واو تفید الترتیب بالوضع نه مع القرینه که قائل دارد مراجعه شود 

کار کردنی است چراکه ما از اعاظم شنیدیم وگرنه با  که دلیل دارند در مقابل مبنای ابن هشام. این بحث 346|1به همع الهوامع|

فرمایشات ابن هشام فرمایشات آ نها تمام نیست ولی اگر کسی اثبات کرد که ما وُضع له آ ن ترتیب باشد فبها که در این صورت در 

قام ید و عمرو گفت از لحاظ ممصاحبت نیاز به قرینه دارد چون مجاز می باشد. دلیل آ نها: اگر در مقام اثبات و دلیل، متکلم جاء ز 

اثبات و دلیل زید اول آ مده در بیان و عمرو دوم که جهت اثباتی اینکه اول زید آ مد لابد من السبب؟ یعنی چرا در اثبات مقدم کرد که 



و تفید الترتیب ااین تقدم زید معلول است که س ببش تقدم زید بر عمرو است فی الواقع و فی الثبوت. لذا قول این آ قایان اثبات شد که و 

 یعنی للترتیب. 

نیز دارد که فرموده نقل الامام فی البرهان)منظور امام الحرمین است که  346|1بحث دوم: در مقابل ابن هشام در لبیب و در همع|

صاحب کتاب اصول فقه البرهان است که این نشان میدهد که ابن هشام تسلط به اصول داش ته است.( عن بعض الحنفیه که واو 

وضع شده برای معیت و مصاحبت و در ترتیب و عکس ترتیب احتیاج به قرینه دارد. و جناب همع گفته: قال ابن کیسان هی للمعیه 

حقیقتا و اس تعمالها فی غیرها مجاز. ولی این قول، قائل معتد به ندارد که بعض الحنفیه معلوم نیست و جایگاه نحوی آ نها نیز معلوم 

 نیست.

ن هشام برخی گفته اند واو برای جمع المطلق است که ابن هشام می گوید تعبیر خوبیی نیست و غیر سدید یعنی محکم در مقابل بیان اب

نیست چون مطلق را وصف قرار داده اند برای جمع و وصف قید است یعنی واو برای جمع مع القید است حال آ نکه واو برای مطلق 

در تنبیه  3ع لا قید نیز می گویند که این تعبیر بلاقید تعبیر درس تی است که در مغنیالجمع است یعنی بیی قیدی که جمع بلا قید و جم

لا داشتیم: جئت بلا زاد. یعنی بنابر جمع المطلق چنین می شود که واو به کار می رود برای جمع مع القید ولی واو برای جمع لا بقید 

 است یعنی نه قید ترتیب نه معیت نه عکس ترتیب.

ن معناها الجمع المطلق»م : و قولُ بعضه  غیرُ سدید؛« اإ

 .احسن این است که این تعبیر نشود نفرموده غیر سدید بلکه گفته 344|1|همع

نما هی للجمع لابقید  .لتقیید الجمع بقید الاإطلاق، و اإ

ق با مطلق الماء داشتیم که الماء المطل 3در فقه توضیح غیر سدید:نعت نوع من القید است البته در اصول کلًا به وصف قید می گویند. 

فرق می کند چراکه مطلق الماء یعنی چه آ ب مطلق چه آ ب مضاف ولی آ ب مطلق دیگر شامل آ ب مضاف نمی شود چون مطلق قید 

احترازی است. در ادبیات و نحو نیز مطلق المفعول داریم که پنج تا مصداق دارد: مفاعیل خمسه: مفعول به له فی مع و مطلق ولی 

المطلق که مطلق قید احترازی است مفعول به له فی مع را خارج می کند یعنی مفعولی که آ زاد است از این قید ها. در فلسفه المفعول 

نیز مطلق الوجود شامل واجب الوجود و ممکن الوجود است ولی الوجود المطلق فقط تنها مصداقش واجب الوجود است که این قید 

ن را. اگر ابن هشام این مطلب هاییی که عرض شد در ذهنش باشد)اگری چون نسبت تمام مطلق احترازی است تا خارج کند ممک

نمی توان به ابن هشام داد چون عبارت ابن هشام واضح نیست که چه در ذهنش بوده.( الجمع المطلق مثل الماء مطلق است که قید 

 طلق الماء است که مفهوم بلا قید و لا قید است. اگر اینمفهومی است یعنی مفهوم را قید زده ولی مطلق الجمع مثل مطلق الوجود و م

مطلب در ذهنش باشد که ظاهرا فهم اس تاد حجت خراسانی این بوده، اولین سوال طلبه فاضل از جناب اس تاد حجت این است که 

داق داشت که مصداق الجمع المطلق چیست چون الماء المطلق مصداق داشت که در مقابل آ ب مضاف بود و وجود مطلق نیز مص

واجب الوجود است درمقابل ممکن الوجود. ایشان جواب داده به اینکه مصداقش واوی است که برای معنای مصاحبت و معیت به 

کار می رود و مُخرج ترتیب و عکس ترتیب است چون ترتیب و عکس ترتیب مؤونه دارد یعنی لحوقیت و سابقیت نیاز به مؤونه و 

معیت نیاز به بیان و مؤونه ندارد چراکه چیزی که س بق است نسبت به چیزی یا لاحق است مؤونه دارد بیان دارند ولی مصاحبت و 

لذا جمع مطلق یعنی جمعی که آ زاد از بیان و قید است یعنی معیت آ زاد است چون س بقیت و لحوقیت ندارد. لذا ابن هشام اشکال 

 ت تا شامل سه تا حالت مصاحبت و ترتیب و عکس ترتیب شود.کرده که جمع مطلق تعبیر صحیح نیست و باید مطلق الجمع گف

بیان غلطی است  3534|4اس تاد عابدی فرمایش حجت را نمی تواند تماما به ابن هشام نسبت بدهد ولی آ نچه آ مده در مهدی الاریب|

ت. کسانی که ینکه واو برای معیت اسچراکه تعبیر جمع المطلق رایج است و همان آ نها گفته اند که سه تا حالت دارد و قائل نشدند به ا



قائل اند واو برای معیت است یا مجهول اند یا آ خر ابن کیسان است ولی تعبیر جمع المطلق را کسانی گفته اند که مرادشان مطلق 

 الجمع است. اگر بیان ابن هشام همان بیان حجت باشد غلط است.

تفید د قول بعضهم که کم نیستند که آ نها نیز در تفسیر واو گویند: ان الواو ف نکته: تعبیر جمع مطلق رایج است که خود ابن هشام فرمو 

المصاحبه و الترتیب و عکس الترتیب؛ این نشان می دهد از نظر آ نها مطلق که صفت جمع شد قید احتزاری نیست تا مفهوم جمع را 

ق است یعنی واو برای جمع به کار می رود چه در قید بزند همانگونه که مطلق ماء و وجود را قید زد بلکه مطلق برای بیان اطلا

تصریح دارد. لذا غیر  23|1مصاحبت چه در ترتیب و چه در عکس آ ن. پس این مطلق برای بیان اطلاق است همانگونه که صبان|

به کار برد  23سدید ابن هشام خوب نیست و از ایشان تلقی به قبول نکردیم. خود ابن هشام این تعبیر که غیر سدید است را در ص

در یکی از معناهای آ و: الخامس: الجمع المطلق کالواو. پس این قید احترازی نیست بلکه برای بیان اطلاق است و با تعبیر ابن هشام 

 که مطلق الجمع فرمود فرقی ندارد. 

دیده شود و  1حاش یه 447وافی|  دارد یا ندارد؟ معنانجاییی که واو دو جمله را عطف به هم میکند آ یا مطلق جمع آ  مل: آ یا أ  ت

فصاعدا فی فعل واحد نحو قام زید و عمرو ای حصل منهما  ک الاسمینتجمع و تشرُ مرة : ثم اعلم ان الواو گفته 122و  123|5|رضی

ل تشریک بواسطه واو دو فع اینجا عطف جمله بر جمله است کهزید قام و قعد:  تجمع الفعلین فصاعدا فی اسم واحدا نحو القیام و مرة

یعنی زید که هر دو ضمیر به زید برمیگردد ای حصل کلا الفعلین من زید و مرة تجمع مضمونی الجملتین فاعل یک پیدا کرده اند در 

رضی قائل است که در اینجا بحث ما نیز جمع معنا دارد که هر دو جمله حاصل شده نحو قام زید و قعد عمرو  فصاعدا فی الحصول:

فاإن قلت لو لم تجی بالواو فی عطف الجمله اگر در عطف جمله واو نیاید لعُلم ایضا حصول مضمونی الجملتین و نیاز به واو نبود یعنی 

همین مقدار که قام زید قعد عمرو بگوید برای حصول دو جمله کافی بود و نیاز به واو نبود؟ قلنا بلی و لکن کان یحتمل احتمالا مرجوحا 

ین اشکال الام الاول غلطا و یحتمل حصول احد الامرین پس واو فایده دارد این عبارت در کتب به راحتی پیدا نمی شود. آ ن یکون الک

مال در جمله واو احت و؟ در مفرد مشخص است فائده داردمطرح کردیم که وقتی بین دو جمله بکار می روند چی  نیزدر فاء و ثم 

یعنی توهم نکنی که اولی حاصل نشده بلکه اولی نیز حاصل است. و بالواو صار نصا فی هست  د که همین فایده اشر مرجوح را برمی دا

 حصول الامرین معا. علیکم بتأ مل.

  :عن سائر آ حرف العطف بخمسة عشر حکماً  (واو)و تنفرد

 للمعانی الثلاثة السابقة (واو)آ حدها: احتمالُ معطوفها

 422|1|یبیان ابن هشام را امثال وافولی بقیه حروف عطف این معانی سه گانه را ندارند.  مصاحبت وعکس ترتیب  وترتیب یعنی 

: ان تکون الثانی من اوجه حتیداشتیم:  312ص 3در مغنی ولیدارند  27|1|و صبان 440صو جنی الدانی  425|1و | 3حاش یه

فی اللفظ و المعنی  .برای فقیه اهدو اجتهاد می خ حتی عاطفهخود حتی و  که اینواو است  نزلهحتی عاطفه به م عاطفه بمنزله الواو یعنی 

لت السمکةَ آ ک مثل همین کار را می کند نیزرا یکی قرار می دهد حتی معطوف و معطوف علیه  که واو در لفظ اعراب گونهیعنی همان

. کار می رود بههم در معیت  وآ ن یعنی هم در ترتیب هم در عکس ی یعنی حتی عاطفه معنایش مطلق الجمع است و المعنحتی راسَها؛ 

که بین  از زمخشری و ابن حاجب گفته شدنجا آ  مباحثی  بله ؟واو دانسترا مثل حتی  با اینکه گفت تنفردابن هشام پس چرا اینجا 

او و  حتی و واو اختلاف است و آ درس ها آ نجا عرض شد ولی بنابر نظر ابن هشام نمی تواند مدنظر باشد چون گفت لفظا و معنا مثل

 است. 

مّا»و الثانی: اقترانها ب  نسان / « اإ مّا کفُوراً()الاإ مّا شاکراً وَ اإ  (1نحو: )اإ

ما است که بزرگانی فرموده اند مثل وافی| و جنی الدانی در همان آ درس قبلی.  342|1و همع| 460|1دومین انفراد اقتران واو به اإ

ند ع ما ثانیه حرف عطف است اإ اگر  ؛ثانیه که گفته اند حرف عطف استما اإ ما عاطفه عند الاکثر و مرادهم اإ  :فرمود 73ص 3مغنی



سی و ابن الفار زعم یونس و یدخل علی مثله فی المعنا؟  عطفحرف  آ یا باشدحرف عطف که برسرش میاید نیز  یو این واوالاکثر 

در اینجا  لمه عاطفهاین ک با الواو العاطفة کهلملازمتها غال با اینها ت کرده و ابن مالک هم موافقکالُاولی که این غیر عاطفه است  کیسان

مامشعر به علیت است یعنی اگر این واو عاطفه است  صفت ون حرف چلذا اینها غیرعاطفه گرفتند د عاطفه باشد تواننمی  دیگر اإ

اینجا ا ر  واوابن هشام  :هحتاکیدیه. جمع این دو صف هعطف بر حرف عطف داخل نمی شود و چون اصل در معانی تاسیس یه است ن

ما عاطفه نیست و عاطفه می داند که  ما می آ ید پس نظر ابن هشام این است که اإ منفرد می شود از بقیه حروف عطف به اینکه سر اإ

ما را عاطفه می دانستند واو را زائ .ابن مالکمثل را می پذیرد آ نها نظر نیز نجا پندار صحیح است و ابن هشام آ  زعم در  ده کسانی که اإ

 می دانند.

 

 21درس

بقت بنفی و لم تقُصَد المعیة، « لا»و الثالث: اقترانها بـ ن س ُ  اإ

ـ کلام مس بوق 3مثال: ما جائنی زید و لا عمرو که این واو مقترن به لا زائده است و به تعبیر اس تاد لا نصیه. لا نصیّه دو شرط دارد: 

 مقاربه بین المتعاطفین یا متعاطفات.ـ  لم تقصد المعیه و المصاحبه و ال2به نفی باشد مثلا ما جائنی... 

علت اینکه باید کلام مس بوق به نفی باشد: اگر کلام موجب باشد مثل جائنی زید و لا عمرو این واو که مطلق الجمع است تشریک 

و ذیل پیش  رمی کند متعاطفین را در معنای واحد یعنی زید و عمرو آ مد به اقتضای واو و اقتضای لا نیامدن عمرو است لذا تنافی صد

 می آ ید یعنی هم مجییئ هم غیر مجییئ برای عمرو ثابت می شود لذا شرط کرده اند که مس بوق بنفی باشد. 

علت اینکه معیت باید قصد نشود: مهم اینجا قصد متکلم است و اگر لا نصیه می خواهیم باید قصد متکلم بر معیت و مصاحبت و 

که چه می شود. برای لا نصیه متکلم قصد معیت نکند ولو فعلی بکار ببرد که فی  مقارنت نباشد چراکه اگر باشد عرض خواهد شد

نفسه اقتضای تشریک نداش ته باشد؛ در صرف گذشت و ابن هشام هم در فرق نهم خواهد گفت که بعضی از افعال هستند که 

ی رو یا یس توی زید و عمرو ولی بعضتشریک طلب اند مثل اختصم زیدٌ و عمرو که اختصام دو طرف می خواهد یا تکاتب زید و عم

افعال فی نفسه تشریک طلب نیستند مانند جاء زید که جاء یتحقق بفاعل ما یعنی به یک فاعل، اما در همین جاء اگر متکلم قصد 

ه چرا کتشریک کند که امری با زید در مجی یکسان و همراه است یعنی اگر قصد معیت بکند این لا دیگر نصیه نخواهد بود. دلیل این

: واو برای مطلق الجمع است یعنی می سازد با معیت  121و122|5متکلم باید قصد معیت نکند: شروع جواب با بیان مرحوم رضی|

و عدم معیت. عدم معیت خودش دو حالت داشت: ترتیب و عکس ترتیب. وقتی نفی مقدم شود برجائی که واو به کار رفته مثل ما 

نافیه نمی آ مد یعنی در جائنی زید و عمرو، در این سه احتمال می رود: زید و عمرو باهم آ مدند یا اینکه جائنی زید و عمرو اگر این ما 

اول زید آ مد بعد عمرو یا برعکس. اما اگر بر سر آ ن ما بکار برود یعنی ما جائنی زید و عمرو، این دو احتمال دارد: بفهماند که زید و 

مده اند یعنی می سازد که منفردا آ مده باش ند و احتمال دیگر این است که زید و عمرو علی کل عمرو مجتمعا نیامده اند یعنی باهم نیا

حال نیامده اند یعنی چه مجتمعا چه منفردا. این احتمال هم هست که این معنای ظهوری است که رضی و معانی و وافی تصریح دارند. 

لا عمرو، آ ن دو احتمال را که یکی اش ظهوری بود تبدیل به یک احتمال  وقتی لا بکار می رود یعنی لا نصیه مثلا در ماجائنی زید و

می کند مانند مِن نصیه که وقتی می آ مد دو احتمالی را تک احتمالی می کرد. لذا اس تاد برای تشبیه به آ نجا که ابن هشام گفت من نصیه 

 ند در یک معنا.اسم این لا را لا نصیه گذاشت که تک احتمالی می کند یعنی این را نص می ک 

مغنی: کذلک لا المقترنة بالعاطف فی نحو ماجائنی زید و لا عمرو و یسمونها زائدة و لیست بزائدة البتة آ قایون زائده می گویند  241ص

 دولی ابن هشام می گوید زائده نیست یعنی این لا زائده به معنای مشهور و صرف توکید نیست یعنی مانند لیس زید بقائم که باء لمجر 

توکید بود نیست. آ  لا تری شاهد هست برای اینکه چرا زائده نیست، آ نه اذا قیل ما جائنی زید و عمرو احتمل دو چیز را  آ ن 



المراد)مراد متلکم( نفی المجییئ کل منهما علی کل حال و ان یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجییئ. فاذا جییئ بلا صار الکلام نصا فی 

ی ظهوری را نص می کند یعنی نیامده اند چه مجتمعا چه منفردا. چرا در اس تفاده از لا نصیه متکلم نباید قصد المعنی الاول. لا معنا

معیت بکند و چه مشکلی پیش می آ ید در صورت اس تعمال؟ اگر قصد معیت بکند و با این قصد کلام را بکار ببرد دیگر معنا ندارد که 

منفردا یعنی منفردا می پرد چراکه وقتی متکلم قصد معیت بکند دیگر دو احتمال ندارد و تک بگوییم زید و عمرو نیامدند چه مجتمعا چه 

 احتمالی می شود و این لا نصیه برای چه بیاید. لذا شرط دوم برای این است.

ا بر زائده نصیه بنسوال: اگر متکلم قصد معیت بکند و بگوید ما جائنی زید ولا عمرو آ یا این اس تعمال غلط است؟ جواب: این اس تعمال 

بودن غلط خواهد بود ولی این اس تعمال فی نفسه صحیح است در صورتی که لا زائده لمجرد توکید باشد نه لا نصیه که بخواهد نص در 

معنای ظهوری بکند. این زائده ای است که اگر بر داریم جزء المعنا می پرد مثل جئت بلا زاد که لا زائده است ولی بدون آ ن معنا 

بزاد می شود، اینجا در لا نصیه نیز چنین است یعنی وقتی لا نصیه را ساقط کنیم آ ن احتمال دیگر می آ ید. مثل مثال س یوطی:  جئت

: نعم هی فی قوله و ما 241زید کان قائم که کان زائده بود و کذا من نصیه نیز اگر ساقط بشود ان نصیت می افتد. ادامه آ ن صفحه ص

وات لمجرد التوکید. این نعم را در حواشی اس تدراکیه گفتند ولی همان اعلاما للمس تخبر است که سوالش در یس توی الاحیاء و لا الام

تقدیر است. یکی سوال می پرسد اینکه این لائی که قبلش واو عاطفه و نفی به کار رفته لیست بزائده البتة یعنی هیچ جا زائده لمجرد 

اینجا است. این آ یه این خصوصیت را دارد که فعلش اس تواء است و ماده اس توا دو  توکید نیست؟ ابن هشام جواب می دهد بله در

طرف می خواهد یعنی به قصد من متکلم نیست که معیت اراده کنم یا نه بلکه خودش ذاتش دو طرف می طلبد لذا اینجا انفراد معنا 

است انفراد معنا ندارد و اگر لا به کار رود لمجرد توکید و ندارد و مثل ما جائنی زید و لا عمرو می شود. در تمام افعال که دو طرف 

زائده بمعنی المشهور است لذا در این آ یه زائده نصیه نیست و اگر در همانند ما جائنی زید و لا عمرو اگر متکلم قصد معیت بکند لا به 

 معنای مشهور یعنی لمجرد توکید است نه لا نصیه.

 عمرو هم احتمال لا نصیه باشد هم لا لمجرد توکید از کجا بفهمیم متکلم قصد معیت کرده است یا نه؟ ]اشکال: اگر در ما جائنی زید و لا

اگر قرینه داش ته باش یم که متکلم قصد معیت کرده است یا نه دیگر نیاز به آ مدن لا نصیه نبود و ما از قرینه می فهمیدیم که این تک 

 قرینه است برای اینکه این تک احتمالی است؟[ احتمالی است حال آ نچه که گفته شد خود این لا

 اقترانها بلا 

 منظور لا زائده نصیه است که اگر منتفی شود قسمتی از معنا منتفی می شود.

 لتفیدَ آ ن الفعل منفی عنهما« ما قام زیدٌ و لا عمروٌ »نحو: 

 فعل نفی می شود از معطوف و معطوف الیه.

 فی حالتی الاجتماع و الافتراق 

 هم معیت هم ترتیب هم عکس ترتیب را می پراند لذا می شود تک احتمالی. افتراق دو مصداق داشت به نحو ترتیب و عکس ترتیب. 

 (17و منه : )وَما آ موالُکمْ و لا آ ولادُکمْ بالتّی تقَُرّبکُمْ عِنْدَنا زُلفی()س بأ  /  

هر این آ یه علت آ وردن منه: در ظا آ ورد لذا باید دقت بیشتری کرد.منه آ ورد چون تطبیق این مثال دقیق تر از قبلی است که با نحو 

 . 302|32آ ن معنای واحد را در قبل نمی بینید لذا ندیدن او در ظاهر سبب نشود که این لا نصیه نباشد. نمونه|

ضمار العامل، و المشهور آ نه من عطف المفردات،   و العطف حینئذ من عطف الجمل عند بعضهم علی اإ



یین گفته اند عطف در این مثال ها عطف جمله بر جمله است که ما جائنی در تقدیر است یعنی ماجائنی زید و ماجائنی بعض نحو 

 عمرو. ولی مشهور می گویند عطف مفرد است چراکه اصل لفظی عند العقلاء اصالت عدم تقدیر و اضمار است. 

ذا فقد آ حدُ الشرطین امتنع دخولها)لا نصیه( فلا یجوزنحو  « قام زیدٌ و لا عمرو: »و اإ

 لا یجوز است چون ماقبل نفی نداریم  و لا لمجرد توکید هم باید ماقبلش نفی بیاید. 

نما جاز )وَلَا الضّالیّنَ()الفاتحة /   (7و اإ

 این اس تعمال جائز است بنا بر لا نصیه چون قبل اش غیر آ مده است چراکه نفی با ادات غیر صریحه هم کافی است.

 ؛« ما اختصم زید و لا عمرو»معنی النفی و لایجوز« غیر»ل ن فی 

 این لا یجوز بنابر این است که لا را نصیه بگیریم وگرنه جایز است که لا را لمجرد توکید بگیریم.

 ل نه للمعیة لا غیرُ  

گفته بود  377خودش ص چون اختصم دو طرف می خواهد و به قصد متکلم نیست. ابن هشام دوباره لا غیر را بکار برد در حالی که

 . 327|1معانی| 342|1و همع| 125و  121|5و رضی| 467|1اس تعمالش صحیح نیست. وافی|

لمُاتُ و تَوی ال عمی و البَصیرُ و لا الظُّ تِوِی ال حیاءُ و لا الحَرورُ و لا الظّلُّ و  لا النوّر و آ ما )وَ ما یس ْ  32()فاطر / لا ال مواتُ ، وَ ما یس ْ

  .یة و الرابعة و الخامسة زوائد ل من اللبسالثان « لا»( ف 22

اینجا سه بحث است: آ ما در جواب چه اشکال مقدر است؟ منظور از زوائد چیست و مقابلش چیست؟ تکلیف لای اول و سوم چه 

 میشود؟

یم از اشتباه امان هست اینها سه تا زوائد بمعنی المشهور اند یعنی لمجرد توکید است چون ماده یس توی است و بخاطر ماده یس توی در 

چون در این ماده معیت است که کلام را تک احتمالی می کند و در اینجا احتمال لا نصیه بودن را خارج می کند. لذا در همین آ یه بر 

لحاظ  زسر البصیر لا به کار نرفته است و لذا اصل معنای ما یس توی الاعمی و البصیر با ما یس توی الاحیاء و لا الاموات باهم فرقی ا

آ مدن لا دوم ندارند چون این لا زائده لمجرد توکید است و مثل لیس زید بقائم و لیس زید قائما است بخاطر اینکه اس تواء در هر دو جا 

 تک احتمالی است.

جرد لمیک احتمال دیگری نیز در این آ یه است: به عنوان مثال در ما یس توی الاحیاء و لا الاموات دو نظر وجود دارد یک نظر لا 

آ مده که می فرماید: آ نها نافیه لاس تواء کل واحد منهما لصاحبه علی التفصیل که  611|2و7توکید است و نظر دیگر در مجمع البیان|

این نظر را بیان کرده: اگر مدخول خودش که در مثال ما اس توا است جنس باشد مثل احیاء و اموات آ یه  322و  327|1معانی النحو|

ه احیا ها خودشان بین خودشان مساوی نیستند و برخی اقوی هستند از همدیگر مثل احیاء مقدس اردبیلی، می خواهد بگوید ک

بهجت و امام کما اینکه اموات نیز خودشان بین خودشان یکسان نیستند. این احتمال جائی معنا دارد که اسم جنس باشد و در ما 

ست چون تعداد بردار نیست. پس احیا بین خودشان مساوی نیستند و اموات یس توی محمد و لا علی معنا ندارد و لا لمجرد توکید ا

 نیز چنین و البته احیا از یک طرف در مقابل اموات نیز مساوی نیستند. 

 در لای اول و ثالث سه نظر وجود دارد:



ه است این ماده یس توی را است. اگر نصی 142|5و دکتر عبداللطیف| 13|2و امیر| 126|2لا زائده نصیه باشد که این نظر دسوقی|

چه کار کنیم؟ جواب: بد عطف گرفتند چراکه ما نمی خواهیم بگیم اعمی و بصیر از یک طرف با ظلمات و نور از طرف دیگر 

بقت بماده اس تواء یعنی بدین صورت نیست که اعمی و بصیر معادل زید باشد و ظلمات و نور معادل عمرو  متعاطفین هستند تا لا س ُ

ی بخورند یعنی این دو طرف عطف نیستند بریکدیگر بلکه اس توا روی آ ن اعمی با بصیر رفته است و ظلمات با نور است که به یس تو

و همینطور ظل و حرور باهم. آ یه می خواهد بگوید اعمی و بصیر باهم  مساوی نیستند چه در کنار ظلمات و نور باش ند یا نباشد. 

تند و ظلمات و نور یکسان نیستند و کذا ظل و حرور. لذا آ ن وقت اس توا نمی آ ید برسر لا مجتمعا و منفردا اعمی و بصیر مساوی نیس 

که نفی در کلام موجود یعنی شرط اول موجود است و اس توا و قصد معیت در کلام معدوم نسبت به لای اول و ثالث لذا شرایط 

 .د چه در کناز ظلمات و نور و چه در کنار ظل و حرورفراهم است برای لا نصیه. پس اعمی و بصیر یکسان نیستند چه تنها بیاین

گفته لای اول و سوم معادل ما یس توی است یعنی لا یس توی الظلمات و النور و لا  3437|4نظر دوم لا نافیه باشد: آ قای حجت|

 یس توی الظل و الحرور. لا نافیه است و یس توی در تقدیر میگیریم که لا بر سرش آ مده. 

ضی عبارات بدست می آ ید: لا زائده لمجرد توکید است مثل شماره دو و چهار و پنچ است که از اعاظمی بدست می نظر سوم که از بع

 آ ید.

 

 25جلسه

چه سوالی مقدر بوده که ابن هشام آ ما آ ورد چون آ ما دفع دخل مقدر و اس تیناف بیانی است؟ کسی از ابن هشام می پرسد اینکه شرط 

یجوز ما اختصم زید و لا عمرو آ ن شرط نقض می شود به این آ یه شریفه در این ماده اس توا حتما معیت کرد عدم قصد معیت را فلذا لا 

قصد شده چون طرف خواه است پس چطور لا به کار رفته است؟ ابن هشام جواب داد به این سوال مقدر که این لا ثانیه و رابعه و 

ته شد که در لای اولی و ثالثه سه نظر وجود دارد. نظر سوم لا لمجرد خامسه لا زائده است نه لا نصیه و شرط ما درست است. گف 

توکید است. آ یا در عبارت ابن هشام می شود لمجرد توکید را به لا اولی و سومی نسبت دهد؟ بعید است ولی غلط نیست چراکه اگر 

و از این زم نبود. این قید را زده بخاطر اینکه آ ن دچنین بود هر پنج تا را زائده لمجرد توکید می گفت و قید دومی و چهارمی و پنجمی لا

س نخ نیستند. لذا این نظر از عبارت ابن هشام بعید است. چرا غلط نیست و بعید است؟ چون ممکن است ابن هشام این قید ثانیه 

تناسب آ ن این ام نیز م و رابعه و خامسه را توضیحی بداند نه احترازی یعنی چون مستشکل ناظر به این سه لا صحبت کرده، ابن هش

 سه تا لا را گفته است و لا اولی و سومی را بیان نکرده است لذا بعید است. به این دو عبارت تفسیری دقت شود:

: تکرار حروف نفی مرة بعد مرة لتاکید النفی و هیچ تفصیلی علامه نداده است و گفته این پنج لا برای تاکید نفی است. 17|33علامه|

ظاهر این کلام را به علامه نسبت بدهیم که هر پنج تا برای مجرد تاکید است یا می شود نظر علامه را جوری تفسیر کرد  تأ مل کنید آ یا

که منافاتی نداش ته باشد که آ ن سه تا لمجرد توکید باش ند و اولی و سومی نصیه یا معادل ما یس توی باش ند که اینها نیز نفی را می 

 کید نبود اما اشکال نداشت که معنای نفی را هم برساند لذا کلام علامه تهافتی ندارد.رسانند. چون لا نصیه لمجرد تو

: ان قلت اگر از من بپرسی: لا المقرونة بواو العطف ما هی قلتُ: اذا وقعت الواو فی النفی)ما یس توی( قرُنت بها)بلا( 271|1کشاف|

ده اند و همه ه لا برای تاکید نفی. ایشان هم هیچ تفصیلی بین این پنج تا ندالتاکید معنی النفی اگر واو در نفی بکار رود مقرون می شود ب

برای نفی است. چیزی که در کلام علامه گفتیم اینجا نیز تطبیق دهید. فان قلت هل من فرق بین هذه الواوات قلت بعضها ضمت 

. یعنی برخی دو را به دو وصل می کند و  مایش را برخی یک را به یک وصل می کند. عین همین فر شفعا الی شفعٍّ و بعضها وترا الی وترٍّ

دارد. آ یا این بیان نشان نمی دهد که این لا ها نباید از یک س نخ باش ند یا هیچ دلالتی ندارد؟  173|1علامه طبرسی در جوامع الجامع|



و فخر  106|7ر الممحیط|، بح 127|2نکته قابل اس تفاده ای ذیل آ یه ندارد، تبیان ش یخ طوسی| 372و  373|22آ درس: آ لوسی|

 .210و  222|32: لا لتاکید نفی الاس توا و تکریرها علی الشقین لمزید توکید. نمونه|112|2. کنز الدقایق|36|26رازی|

 «لکن»و الرابع: اقترانها ب 

 .2حاش یه 462|1آ درس های دیروز و وافی|

 (50نحو قوله تعالی: )وَ لکنْ رَسُولَ الله()ال حزاب / 

است که از مشکلات مغنی می باشد و ابن هشام از  260لکن است؟ ورود نمی شویم چون نخوانده اید که بحث لکن صاین کدام 

مطلب اصلی در می رود. لکن به دو نوع نحو به کار برده می شود: مخففه از ثقیله و هی حرف الابتداء و خفیفه باصل الوضع که از 

دو تا را باید از کجا تشخیص داد؟ ابن هشام از زیرش در می رود ولی مهم است اول واضع چنین وضع کرده و مخفف نیست. این 

چون در آ یات و روایات می باشد. خفیفه باصل الوضع فان ولیها کلام فهیی حرف ابتداء لمجرد افادة الاس تدراک و لیست عاطفه و 

ن ولیها مفرد فهیی عاطفه بشرطین: احدهیجوز ان تس تعمل بالواو نحو قوله: و لکن کانوا هم الظالمین. و بدونها یعنی  ما ان بدون واو. و اإ

یتقدمها نفی او نهیی، الشرط الثانی ان لا تقترن بالواو مثال می زند ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله. یعنی لکن کان 

 رسول الله که آ نجا ابحاثی است که وقتی خواندید به اینجا سرایت بدهید.

 :الکمیت فی آ ل البیتو قول 

لی آ هل الفضائل و النُهیی    و خیر بنی حَوّاءٍّ و الخیرُ یطُلبَْ  و لکنْ  106  اإ

است. ترجمه شعر: لکن)شوق و علاقه من: از بیت بعد بدست می آ ید.( به سوی اهل فضایل  10این شعر بیت ادامه شعر شماره ص

که در روایات در مباحث عقل اصول به کار رفته است.( و بهترین فرزندان حوا است و حال آ نکه بهترین  نُهیهو عقل)نهیی جمع 

 چیز)با این شوق و علاقه( طلب شده است. 

در س یوطی ملاحظه شد که نعت به حقیقی و سببیی تقس یم می شود که فرمود: نعت سببیی جری)حمل و ربط که بار ها عرض شد 

ما اینکه حال یک نوع حمل است در فصل عقد لتدریب گفته شد.( بر موصوف حقیقتا ندارد بلکه مربوط نعت یک نوع حمل است ک

است به سببییِ موصوف که به چنین نعتی نعت سببیی می گفتند، سببیی یعنی عنوانی مربوط به موصوف. وقتی سببیی موصوف شد باید 

مل وط به سببیی موصوف است. مثال مررت برجل عالم ابوه که عالم حاز لحاظ لفظی ربط به موصوف پیدا کند تا عنوانی باشد که مرب

: هو الذی یدل علی معنی فی شی 542|1بر رجل نشده بلکه مربوط به سببیی موصوف است که رابط یعنی ضمیر می خواهد. وافی|

ب اش تغال: هو ان یتقدم در با 363بعد الموصوف له صله و ارتباط بالمنعوت. مطلب وافی درباره نعت سببیی است. س یوطی نیز ص

اسم و یتاخر فعل او شببه که قد عمل فی ضمیره او س ببیه لولا ذلک لعمل فیه او فی موضعه. اسمی است که مقدم شده که به آ ن اسم 

مش تغل عنه می گفتیم و فعل یا ش به فعل عمل کرده در این ضمیر اسم مقدم یا قد عمل در سببیی اسم مقدم یعنی چیزی که مرتبط 

 آ ن اسم مقدم. چون سببیی است لذا باید س ببیت در لفظ آ شکار شود چراکه سامع از کجا متوجه شود لذا نیاز به رابط دارد است با

 که من جمله آ ن ضمیر است: زیدا اکرمت اخاه که اخا سببیی زید است چون دارای ضمیر است که به زید بر میگردد.

 ربط این دو بحث به بحث اینجا:

ا یک اسم اجنبیی داش ته باش یم و در اش تغال نیز یک اسم اجنبیی که اجنبیی در مقابل سببیی است یعنی هیچگونه اگر در نعت سببیی م

ارتباطی با اسم مقدم در اش تغال نداش ته باشد و با موصوف در نعت سببیی نداش ته باشد. در این جاها باید با واو عطف یک سببیی را 

برجل قائم زیدٌ که زید اجنبیی است نسبت به رجل که برای حل آ ن  عطف به اجنبیی کرد که مشکل حل می شود مثل مررت



بایدمررت برجل قائم زیدٌ و اخوه گفت که این اس تعمال صحیح می باشد. در اینجا زیداً ضربت عمراً که برای حل زیدا ضربت عمرا و 

 اخاه می شود. 

 و الخامس: عطف المفرد

با فاء تحقق می یابد که سببیی جمله را عطف میکنیم به اجنبیی جمله با فاء کما  کلمه مفرد قید احترازی است چون این بحث در جمل

 . 126|2صرح به دسوقی|

 السببیی علی ال جنبیی 

 اجنبیی عائد ندارد و بیی ربط است.

لی الربط    عند الاحتیاج اإ

مفرد سببیی  قانون کلی این اس:ت عطفدر حال سببیی نیز همین کار را می توانیم بکنیم و این دو جاییی که گفتیم به عنوان مثال بود. 

 بر اجنبیی عند احتیاج الی رابط.

 .«زیداً ضربتُ عمراً و آ خاهُ »، و قولک فی باب الاش تغال: «مررتُ برجُل قائم زیدٌ و آ خوهُ »کـ

همین بحث باب اش تغال مطرح می شود که ضمیمه کنید. بحث باب اش تغال در  563اخوه سببیی و زید اجنبیی است. ص

 . 462|1وافی|

 و السادس: عطف العقد علی النیَِّف 

 300و ... به بعد است و قولی هست که  50، 10، 20عقد در بحث عدد ملاحظه شد: عقد و عقود که مشهور می گویند منظور 

ارتفع  ناف ینوف اجوف واوی: 113|35. نیف: لسان| 3حاش یه 462|1وافی| 2حاش یه 526|5به بالا را نیز شامل می کند. وافی|

 اشرف و طالع: بالا رفت، زیاد شد، طولانی شد به این ناف گویند. 

از عدد بیست اگر بخواهیم برویم بالا و زیادش کنیم یعنی بیست و یک و بیست دو تا به عقد بعدی برس یم که سی است اینجا حرف 

مان یکان است که ابن منظور در لسان دارد: کل عطفی که بکار میرود بین دو تا عقد تا اعداد زیاد شود واو است. منظور از نیف ه

ما زاد علی العقد فهو نیف بالتشدید حتی یبلغ عقد الثانی البته نیف به تخفیف نیز می توان خواند گرچه اس تاد عرفان نوش ته اند نیف از 

 اغلاط مشهوره است ولی لسان دارد که و قد یخفف.

 .«عشرون وآ حدٌ »نحو: 

است باید اینجوری می آ ورد: عطف العقد علی النیف عند ترکیبهما و جعلهما عددا واحدا کما اینکه  ابن بیان ابن هشام ناقص

این را دارد: اذا وقعا دفعتا واحدتا که همین عبارت بالاییی اس تاد است. چراکه اشکال ندارد اینکه بگوییی من بیست تا  327|1معانی|

و... لذا این هم صحیح است که واو نیاید پس اون حرف ابن هشام « لکن»یا « فاء»یا « ثم»مداد خریدم فَ دو تا مداد خریدم و کذا 

 در ترکیبشان است. محشین تصریح دارند مثل دسوقی و امیر.

قة مع اجتماع منعوتها  و السابع: عطف الصفات المفرَّ

گویید چند لفظ بیاوریم. شما می خواهید باجتماع منعوت یعنی با یک لفظ بیاوریم همراه با ادات تثنیه و جمع اما صفات آ نها را با 

برخورد کردم به رجل عالم و رجل عادلی که می توانی بگوییی مررت برجل عالم و رجل عادل در اینجا هم منعوت ها ازهم جدا اند هم 

ه این فقط ند کصفات ولی عرب یک کار دیگر هم کرده یعنی: مررت برجلین عالم و عادل: این صفات جدا را با واو به هم عطف می ک 

 کار واو است و جای بقیه حروف عطف نیست.



نکته مهم: اگر در این کاربرد ما به عادل می گوییم صفت، این صفت معنوی است نه صناعتی چون از لحاط نحوی باید بگوییم عطف 

طف صفات هشام گفت ععلی الصفت او نعت. بله در معنا به عادل صفت می گوییم یعنی عادل صفت معنوی است نه صناعتی. ابن 

: و 462|1که این صفات برخیشان صفت فی المعنی است که در واقع معطوف است که عطف شده است؛ وافی به این تصریح دارد|

 الواقع بعد هذه الواو یسمی معطوفا و لا یصح تسمیته الان نعتا که ما عبارت را با معناییی کردن درست کردیم. مثل جاء زید و عمرو که به

 فاعل می گویند که فاعل فی المعنا است یعنی صدر منه فعل المجییئ ولی در صناعت باید معطوف گفت.عمرو 

 مَسلوُبٍّ و بالِ  رَبعَْینِ ــ  بکَیتُ، و ما بکُا رجلٍّ حزینٍّ    علی  107کقول ابن مَیادَةَ:  

: مسلوب  72|6شرح ابیات مغنی اللبیب|یعنی یک از آ ن ربعین مسلوب است یعنی ویران و دیگری بال یعنی کهنه. این شعر در 

الذی سُلب بهجته جاییی که از افراد و سکنه خالی بشود که چون خالی شده آ نجا شادی و خوشی رخت بر میبندد. بال: کهنه. ترجمه: 

 گریه کردم در حالی که نیست گریه کردن مرد غمناک بر دو منزلی که یکی ویران است و دیگری کهنه.

 

 24درس

 عطف ما حقُّه التثنیة آ و الجمع و الثامن:

هم این را نقل کرده اند. بعضی به غلط تصور کرده اند که حق اینجا به معنای فصاحت و صحت است  21|1و صبان| 462|1وافی|

یعنی اگر تثنیه و جمع بکار برود فصیح و صحیح است ولی اگر به جای تثنیه و جمع از واو عطف اس تفاده کنیم غیر فصیح و صحیح 

ست. ظاهرا این مطلب درست نیست چراکه ش یخ بها در صمدیه گفت تثنیه آ نجاییی است که ما بیی نیاز بشویم از جمع متعاطفین ا

بالواو یا متعاطفات در جمع و این را خیلی ها بیان کرده اند و لذا این عطفی که اینجا داریم هم صحیح است هم فصیح است. پس این 

دارند منظور از حق یعنی اصل، غالب و کثیر. البته کثیرا تثنیه و جمع با واو بکار  127|2دسوقی|حق چیست؟ همانگونه که صبان و 

نمی رود بلکه از ادات جمع ساز و تثنیه ساز اس تفاده می شود. مثال برای الثامن: به جای ایام می گوییم یوم و یوم و یوم که این هم 

 فلا ینافی ان التفریق بالواو فصیح الا انه خلاف الکثیر الغالب.فصیح است هم صحیح که دسوقی به این تصریح دارد: 

 لیَثٌ و لیثٌ فی مَحَلّ ضَنْک کلاهما ذو آ شَرو مَحْک  102نحو قول جحدر بن مالک :  

بوده است . این اساتید ظاهرا وقتی شرح ابیات  102مثال ابن هشام در لبیب این نبوده است ولی در مثال برای جمع همان شعر 

را دیده اند اقای بغدادی این شعر لیث و لیث را برای تثنیه می آ ورد و لذا اینها هم این شعر را آ ورده اند و اون را  21|6نی اللبیب|مغ 

 حذف کرده اند. و شاهد هم اینکه به در هر دو بیت به یه جا رجوع داده اند.

جحدر شاعر را انداخت داخل زندان و در داخل زندان یک منظور از لیث اول : خود شاعر است لیث دوم : شیر درنده. این اقای 

شیری هم کنار این انداخت . او هم گفت که من را از کی می ترسانید من خودم هم شیر هس تم  لذا به جای لیثان اینگونه آ مده است. 

د تبدیل شود به ی یکسان نیستنتامل : شما تامل کنید که طبق مباحث صرفدر بحث تثنیه آ یا می شود این دو لیث که از لحاظ مصداق

لیثان یا اصلا نمیشد لیثان به کار ببرد؟ ظاهرا مباحثی بود که در این بحث اثر می گذاشت . ظاهرا که نشود این را گفت لیسان. 

 ضنک یعنی تنگ محل زندان که شاعر را انجا انداختند. هردوی این لیثا صاحب شر زیاد و خشونت و سختی هستند.

لِ خامسُ  102واس : و قول آ بیی نُ   ــ آ قمنا بها یوماً و یوماً و ثالثاً      و یوماً لهُ یومُ الترحُّ



است. س یوطی از این شعر ابیی نواس صرف نظر کرده چراکه ایشان از  20ص 60این شعر کمی حالت چیس تان دارد مانند شعر

نیز همین اشکال شده است که ابیی نواس قابلیت  5در حاش یه  325آ قایانی که بشود به شعر او استشهاد کرد محسوب نمیشود. ص 

استشهاد را ندارد. شاید اینکه ابن هشام اینرا آ ورده است به عنوان مثال است نه برای استشهاد. بله برای اس تهشاد، کلام او چنین 

ا یعنی فیها ائن مکثوا: اقمنا بهقابلیت را ندارد. حکایت این شعر: ابیی نواس با یکسری از دوس تان به مدائن حرکت کردد و در ایوان مد

که ضمیر به ایوان کسری می خورد در مدائن. به جای ایاماً گفته یوما و یوما و ثالثا و یوما. چیس تان این شعر این است که چند روز 

ن نسبت به رفت اقامت کرده اند؟ یوم آ خر چنین صفت دارد: برای این یوم، یوم کوچ کردن پنجم است. یوما روز چهارم می شود که یوم

روز ولی بعضی گفته اند هفت روز مانده اند چون روز  2این یوم پنج روز است پس هشت می شود که ابن هشام و وافی می گوید 

تا است. جواب داده اند که اگر کسی نصف روز هم یک جاییی بماند می  7هش تم، روز ترحل است نه یوم الاقامه  بلکه روز اقامه 

آ نجا بوده لذا هشت می شود. بعضی گفته اند این قضیه در تاریخ ثبت شده است که اینها خودشان گفته اند که  گویند که آ ن روز هم

چهار روز مانده اند و روز ترحل روز پنجم است: و مکثوا فیه اربعه ایام یاکلون و یشربون ثم رحلوا یوم الخامس: و یوما که یوم ترحل، 

 روز پنجم می شود نسبت به روز اول.

و هذا البیت یتساءل عنه آ هل ال دب، فیقولون: کم آ قاموا و الجواب: ثمانیةً؛ ل ن یوماً ال خیر رابع و قد وُصف بأ ن یوم الترحلِ خامس 

لی آ ول یوم.  له، و حینئذ فیکون یوم الترحل هو الثامن بالنس بة اإ

به  ظاهرا اضافه اول به یوم اضافه صفته شد. ثمانیه چرا منصوب است؟ اخیر اگر صفت یوم است چرا معرفه است؟ قبلا جواب داد

نکته: بعضی گفته اند که با این بیان یعنی به صورت عطف آ وردن هم تعداد روز های  . 462|1موصوف باشد یعنی یوم اول. وافی|

ه اند. نکته: اینگونه گفتماندنشان هم جمع بودن یوم را می رساننده که با صیغه جمع تعداد ایام را نمی شد رساند. لذا اینجا به غرض، 

بعضی مانند دسوقی گفته اند که ینازع فی اختصاص واو بهذه چون بحث سر انفرادات واو و اختصاصات آ ن بود ولی اینجا از فاء هم می 

 یتوان اس تفاده کرد؛ پس از اختصاصات واو نیست. شاید بشود جواب داد که در عقد علی نیف عده ای گفته اند: بیست ثم یک نیز م

توان اس تفاده کرد. اینجا نیز به قصد متکلم است یعنی یک وقت مقصود متکلم این است که ترتیب را برساند با فاء می شود که بگوید 

یوما فیوما فثالثا که این از اختصاصات واو نبود ولی اگر مجموع روز های ماندن است روی هم و نظری به ترتیب ندارد از این حیث 

 ت واو مثل آ نچه که در سادس نقل شد.می شود از اختصاصا

 و التاسع: عطف مالا یس تغنی عنه

ملاحظه شد؛ عطف آ ن چیزی که از آ ن بیی نیازی حاصل نمی شود مثل فاعل در فعل هاییی که اقتضای  224در س یوطی ص

نها را به هم ردی که ای اشتراک دارند. این افعال فاعلشان به مفرد ختم نمی شود چون معنایشان مس تغنی نیست نسبت به مفرد. مو 

 هم این را نقل کرده اند. 346|1و همع| 21|1و صبان| 462|1عطف می کند واو است. وافی|

ما  لولا آ نّ الذنب خیر من العُجب»و منه قول النبیی )صلی الله علیه و آ له و سلم(: « اشترک زیدٌ و عمروٌ »و « اختصم زیدٌ و عمروٌ »ک 

 « بین ذنب آ بداً  والمؤمن خلا الله)رها نمی کرد( بین عبده 

این روایت را چهار اس تاد آ وردند. چرا به منه آ وردند؟ تطبیق بحث بر این مثال کمی دقت می خواهد. شاهد مثال واوی است که بین 

عرض  222این دو تا بین به کار رفته است. چه طور این واو در این روایت برای عطف ما یس تغنی عنه است؟ از مطالبیی که ص

جا مباحث کابرد بین را در بینما گفتیم که از لسان آ درس دادیم که بین یا به متعدد اضافه می شود مثل جلست بین العلماء یا اگر شد آ ن

به مفرد اضافه شود باید به وس یله واو فقط یک مفرد دیگری به کار رود مثل جلست بین زید و عمرو. پس اینجا بخاطر خاصیتی 

عبده و بین ذنب است که همانجا مطرح شد که یک وقتی هاییی بعد از واو عطف بین تکرار میشود برای  است که بین دارد اینجا بین

 توکید لذا اینجا می توانست بین عبده و ذنب باشد.



: آ نجا به جای واو، فاء بکار رفته است بین الدَخول فحومل با اینکه دخول و حومل اسم مکان و هر دو مفرد است 351شعر 325ص

بن هشام در آ ن صفحه وارد بحث شده که عده ای فرموده اند این فاء به معنای واو است چراکه به تصریح آ قایان اهل دقت در چرا؟ ا

اس تعمال عرب، باید اینجا واو بکار برود. اگر فاء به معنای واو اثبات نشده جواب دیگری می دهند: یک مضاف محذوف اینجا وجود 

و  460|3عرض شد. آ درس: لسان| 272در شعر  222ص 2اضع حومل که این بیان در مغنیدارد مثلا بین مواضع دخول و مو 

عرض شد.  222. و آ درس های دیگر در ص 21|1، اشمونی و صبان|3و حاش یه 461|1، وافی|3322، قاموس المحیط ص463

 جلدی. 10در وسائل 305|3این روایت در وسائل|

با مصاحبت و ترتیب و عکس ترتیب می سازد. از لبیب و همع نقل شد که بعضی  ابن هشام گفت که معنای واو مطلق جمع است لذا

گفته اند که واو وضع شده است برای افاده ترتیب و دلیل آ نهم ذکر کردیم که ترتیب در ذکر معلول است و علت می خواهد یعنی در 

وت و الواقع مجییئ اول از زید صادر شد و بعد از جاء زید و عمرو، زید در بیان معلول علتی است که علت آ ن این است که فی الثب

عمرو لذا چون فی الواقع مجییئ زید زود تر از عمرو واقع شده در لفظ و ذکر هم اینگونه گفته شده است لذا واو برای ترتیب وضع 

ده مع است و وضع نششده است. ابن هشام می گوید این خاصیت نهم واو، اقوی الادله است برای رد این قول که واو برای مطلق ج

 است برای ترتیب فقط.  

فادتها الترتیب  و هذا من آ قوی ال دلة علی عدم اإ

منظور ابن هشام از این عبارت این نیست که واو کلا ترتیب را نمی رساند چراکه با اول بحث خودش ناسازگار خواهد بود بلکه منظور 

شده است برای ترتیب. هذا در هذا من اقوی... به کجا می خورد؟ اگر  افاده وضعی است یعنی کسانی که قائل شده اند که واو وضع

به فرق تاسع بزنیم یعنی این اختصاص که عطف ما لا یس تغنی عنه بود به وس یله این نهمی سبب می شد واو از بقیه حروف عطف جدا 

صم زید و عمرو که در این فعل شود؛ چون در عطف ما لا یس تغنی عنه در ذاتش مصاحبت و معیت خوابیده است مثلا در اخت

اختصام زید و عمرو معیت دارند و ترتیب معنا ندارد؛ لذا اقوی ادله است برای عدم افاده ترتیب به نحو وضع برای واو یعنی دو طرف 

و  122|2این واو باهم مصاحبت دارند لذا این رد می کند اینکه واو وضع شده باشد برای ترتیب. اشکال: بعض محشین مانند دسوقی|

اینجا گفته اند ما قبول داریم که در این مثال ها که لا یعقل الفعل الا مع که برای اینکه این اختصام شکل بگیرد باید معیت  12|2امیر|

داش ته باشد اما این بیان شما که اقوی الادله است قبول نداریم چون آ قایانی که می گویند واو وضع شده است برای ترتیب در نبود 

ه است و در اینجا که قرینه داریم)قرینه خود فعل اشتراک است چون این فعل خاصیت شان این گونه است لذا اینها اشکال کرده قرین

: من احد الادله گفته است. 360اند. و شما قرینه اش را انداختید. به جز ابن هشام دیگرانی هم این بیان را دارند مانند جنی الدانی ص

س تاد هذا را به تاسع زد نه به این مثال ها که قرینه داش ته باشد یعنی ابن هشام دقیق حرف زده اینکه فرمود در دفاع از ابن هشام: ا

اختصم زید و عمرو معیت است و این از اختصاصات واو است و حروف دیگر به کار نمی رود؛ این اختصاص شدن معلول است و 

حرف عطف دیگری ذکر شود؟ این بر می گردد به وضع واو که وضع معنوی واو  علت می خواهد اینکه در اینجا نمی شود به جای واو

مطلق جمع است که گفتیم معنای راجح اش مصاحبت است)عبارت ابن مالک( لذا اتفاقا بخاطر همین رجحان واو انتخاب شده است 

یت افاده معیت در واو پس اینکه از اختصاصات واو است معلول است و علت می خواهد که علتش وضعش است چون خصوص 

است لذا واو انتخاب شده. پس واو وضع نشده برای افاده ترتیب که اگر وضع شده باشد باید گفت این معنای مصاحبت مجازی است 

در حالی که گفتیم این معنای اختصاصی واو است. لذا واقعا بیان درس تی است و اقوی الادله می باشد که این خصوصیت مصاحبت 

 تصاصی واو شود. به نظر اس تاد اشکال وارد نیست.سبب شده اخ 

ذیل بحث )و جوز الزمخشری فی... .( گفتیم آ قایان در باب عطف عباراتی دارند: معطوف در حکم تکرار عامل است  135در ص

مینجا اختصم زید ر ه یعنی جاء زید و عمرو یعنی جاء زید و جاء عمرو. گفتیم که این عبارت مخالف دارد و ثانیا موجبه کلیه نیست که د



دارد: لایشترط صحة تقدیر العامل  323|1وعمرو نمی شود اختصم زید و اختصم عمرو چون عطف ما یس تغنی عنه است لذا اشمونی|

بعد العاطف لصحة اختصم زید و عمرو و امتناع اختصم زید و اختصم عمرو. پس این شرط درست نیست که اگر یک جاییی این شرط 

 هم نکات خوبیی دارد. 641|1اشد. وافی|نبود عطف درست نب

نها)ام( عاطفة مالا یس تغنی عنه« سواءٌ علیّ آ قمتَ آ م قعدتَ »المتصلة فی نحو: « آ م»و تشارکها)الواوَ( فی هذا الحکم    .فاإ

قعدت را به اقمت عطف می کند. در مغنی یک بحث همزه تسویه ملاحظه شد که سواء نیاز به دو طرف دارد که آ نجا مباحث 

مبسوطی در مورد اینکه ام تبدیل به واو می شود و اینکه تأ ویل به مصدر می رود و همزه تسویه از سابک ها است مطرح شد؛ برخی 

 نکردیم و گفتیم هر تأ ویل به مصدری نیاز به حرف سابک ندارد. گفته اند حرف مصدری است که ما قبولی 

در هل: نظیرها فی الاختصاص بطلب التصدیق ام المنقطعه و عکسهما ام المتصله. تصریح کرد به  اینکه ام متصله  111ابن هشام ص

زمه د تشارک ام واو را در این حکم لااز ادات اس تفهام است و در طلب تصور بکار می رود لذا یجاب بالتعیین. اینجا هم که می گوی

اش این است که ام متصله عاطفه است تا با واو در این حکم مشارکت داش ته باشد بلکه خودش تصریح کرد عاطفه ما لا یس تغنی عنه. 

 یک جا گفت از ادوات عاطفه است و جای دیگر اس تفهام؟

ما آ ن تتقد 62ایشان در ص ین م علیها همزه تسویه و دیگری تتقدم علیها همزه یطلب بها و بام التعی فرمود: ام متصله دو نوع است: یکی اإ

نما سمیت فی النوعین متصله لان ماقبلها و مابعدها لا یس تغنی باحدهما عن ال خر. لذا با واو مشارکت می کند در عطف لا یس تغنی  و اإ

ارت داد می زند ام متصله عاطفه است. و آ جاز بعضهم نیز فرمود: الثالث: انه سمع حذف ام المتصله و معطوفها؛ این عب 61عنه. ص

 حذف معطوفها بدونها و هذا باطل اذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفه. اینجا نیز به صراحت معطوف گفته یعنی ام عاطفه است. 

عرض شد)رجوع  111حل: این مشکل بخاطر این است که مشهور آ قایان ام متصله را از ادوات عاطفه می دانند و با نکاتی که ص

کنید( از عبارات ابن هشام در یک جاهاییی بدست آ مد که ام متصله از ادوات اس تفهام است و ابن هشام به این سمت متمایل بوده 

اما بیانش در مغنی مضطرب است یعنی یک جاهاییی کلام مشهور را آ ورده است و یک جاهاییی نظر خودش لذا یک جاها معامله 

نمایان است که   13جاها معامله اس تفهام و آ ثارش هم به عنوان مثال در بحث سومین اختصاصات همزه صعاطفه کرده است و یک 

گفت: آ نها تدخل علی الاثبات کما تقدم ذکره بعضهم و هو منتقض بام که این ام منقطعه است یا متصله؟ به هر حال معصوم نبوده و 

 اشتباهات فاحش تر از این از بزرگان است.

نکته: بحث در اختصاصات واو بود لذا اشکال شده است اینکه ام متصله مشارکت دارد با اختصاص واو نمی سازد؟ شاید کسی جواب 

بدهد به اینکه اینرا ابن هشام طبق مبنای مشهور گفته اما خودش این را قبول ندارد و خودش قائل به این است که ام متصله از ادوات 

م اختصاصی واو می شود. این جواب را نمی پس ندیم چون بعضی جاها که نقل شد خود ابن هشام نیز تصریح اس تفهام است لذا این حک

کرده که ام متصله، عاطفه است. ثانیا در شماره های بعدی باز ابن هشام دارد که تشارکها فی هذا الحکم الاخیر حتی که این نشان 

ال خواس ته اینجور حل کند: ابن هشام اول بحث گفت تنفرد یعنی می بعد از طرح اشک 307|2میدهد حل درس تی نیست. شمنی|

خواست بگوید جمهور این التاسع را از اختصاصات واو دانس ته اند اما من ابن هشام اشکال دارم به این جمهور که چرا اینرا از 

اب از اختصاصات واو میدانند. این جو  اختصاصات واو می دانید؟ در واقع این تشارک اشکال ابن هشام است به مشهور که التاسع را

داده اند: آ ن اختصاصی که ابن  12|2و امیر| 122|2هم به نظر ما قبول نیست چون این لحن اشکال نیست. جواب دیگری دسوقی|

حصر مقید یعنی حصر اضافی مطرح شد.  26ص 3هشام گفت اختصاص و انحصار اضافی است نه حقیقی. علاوه بر بلاغت در مغنی

ه اند: آ ما بالنس به لغیر آ م نظیرَ الحصر الاضافی. این هم جواب خوبیی نیست و دور از ارتکازات است نسبت به این عبارت. آ خر فرمود

 شمرده می شود اما ام متصله هم در این با واو شریک است. اختصاص واوبحث اینکه ابن هشام خواس ته بگوید التاسع به عنوان 



  362و  367المدخل الی عذب المنهل فی اصول فقه دارد که خیلی نکات نابیی درش هست. صعلامه شعرانی یک کتابیی به نام 

بحث واو عاطفه را کرده و فرموده: و قیل لمطلق جمع و یظهر الفائده فی موارد. این بحث در فقه تاثیر دارد که خود ایشون می گوید: 

نحاة و قیل انها للترتیب و هو مذهب ثعلب، قطرب و ابیی عمر اقوی این است که واو برای مطلق جمع باشد. و هو مذهب اکثر ال 

الزاهد و اس تدل علیه بحدیث مسل:. خطیبیی نزد پیامبر منبر رفت و گفت: من یطع الله و رسوله فقد رشد و من یعصهما فقد قضی. 

واهی بپذیری قضی. اگر نخحضرت نبیی اکرم فرمودند: بئس الخطیب انت یعنی خطیب خوبیی نبودی قل: من یعص الله و رسوله فقد 

اینکه واو وضع شده برای ترتیب باید این بیان نبیی اکرم لغو باشد چون خطیب کنار هم آ ورده بود. علامه شعرانی جواب می دهد: و 

ا: باید مالحق انّ الترتیب فی هذا الکلام غیر متصور لان عصیان الله هو عصیان الرسول بعینه و لکن مقصوده ان فی افراد ذکر الله تعظی

خدا جدا شود تا عظمت او حفظ شود. التقدیم فی الذکر فی کلام حکیم لغرض قطعا. اینکه اول زید آ مد باید علت داش ته باشد یعنی 

لغرض است لعدم جواز ترجیح من غیرمرجح لکن لیس الغرض منحصرا فی الترتیب بل یکون المقدم اکثرَ ش یوعا او اکمل صفتا او اهما 

لا یحصی بحیث یرید المتکلم بیان حکمه قبل غیره پس علت فقط ترتیب نیست که اولی سابق باشد و دومی لاحق. و او غیر ذلک مما 

لیس هذا من خواص کلمه الواو العاطفه فبالجمله فالتقدیم فی الذکر لیس بلاداع مرجح قطعا و لکن لا یدل علی الترتیب فی الحکم الثابت 

 المرتب المعطوف و المعطوف علیه. 

 

 26درس 

 و العاشر و الحادی عشر: عطف العام علی الخاص و بالعکس

چون از یک س نخ بودند در یکجا آ ورد که عاشر عطف عام بر خاص و حادی عشر عطف خاص بر عام که هر دو بوس یله واو انجام 

در  21|1فاده ای دارد. صبان|که نکته قابل اس ت 322|1رجوع شود کما اینکه در قسم تاسع به معانی| 213و  200|1می شود. معانی|

مورد اقوی ادله نکته ای دارد که نشان می دهد دفاع ما از ابن هشام درست بوده: انما انفرد الواو بذلک لترجح معنی المصاحبه فیه 

 بلکه اشعار یا بیش از اشعار دارد.

 اد و عطف عام بر خاص و بالعکس قرینهدر بلاغت خوانده اید که اصل اولی عطف مباین بر مباین است بالاخص در کلام حکیم ج

می خواهد تا ما به غرض متکلم پیی ببریم چراکه برای غرضی از اغراض این عطف را می کند؛ مثلا برای ذکر اهمیت و اغراض دیگر 

 که در بلاغت شمرده اند.

 (22نِینَ و المُؤمِناتِ()نوح / فال ول نحو: )رَبِّ اغْفِرْلی وَ لِوالِدی وَ لمَنْ دَخَلَ بیَتِی مُؤمِناً وَ لِلمُْؤم 

 است بر مومنین.« للمومنین و المومنات»مثال عطف عام بر خاص است. اینجا عطف لوالدی و لمن دخل و 

نکته مهم: بعضی در عطف به واو بحثی دارند که البته در بقیه عاطف ها هم برخی مطرح کرده اند اما اصلش در واو است که ما اگر 

ـ یا عطف می شود بر 2ـ عطف می شوند هر کدام بر ماقبل خود یعنی مورد قبل 3ر هم داش ته باش یم اینها چند واو عطف پشت س

اولین مورد. مثلا در اینجا لمن دخل بیتی عطف بر لوالدین است یا به لی و کذا للمومنین؟ اتخاذ مبناء در این بحث تاثیر دارد که 

که فرمود واو برای مطلق الجمع است لذا عطف می کند بر مصاحب و سابق و  مبنای ابن هشام از اول بحث واو فهمیده می شود

مثال زده که اگر بخواهیم آ ن مطلب ابن  7بود که ابن هشام در لبیب بعد این به احزاب آ یه  1لاحق که مثال لاحق سوره شوری آ یه 

لی و مبنا را قبول دارد یعنی ان کل واحد عطف عهشام را قبول و توجیه و بیان کنیم باید به ابن هشام نسبت دهیم که این مطلب 

ماقبله یعنی به ماقبلش. لذا با توجه به لبیب این بدست می آ ید که ابن هشام قائل است هم عطف می شود بر اولی هم مورد قبلی ولی 

ر لی عطف عطف لوالدی ببس یاری می گویند باید عطف کرد به مورد اولی و به لحاظ او باید س نجید. با دانستن مبنای ابن هشام: 



مباین بر مباین است و عطف لمن دخل بیتی مومنا بر لی نیز مباین است و کذا للمومنین بر لی ولی عطف لمن دخل بیتی بر لوالدی 

عطف عام بر خاص است که لمن دخل شامل والدین نیز می شود. اگر کسی تساوی بگیرد عطف مومنین و مومنات بر لمن دخل بیتی 

ن دخل بیتی مساوی باشد با مومنین و مومنات ولی ظاهر تفاسیر چنین نیست چون این للمومنین و المومنات دعای حضرت را یعنی م

نوح است الی یوم القیامة لذا مومنین عام است نسبت به لمن دخل بیتی که بیشتر مفسرین این را گفته اند. و نسبت به لوالدی باز عام 

است و اینکه در این ذکر یک تشویق و امیدی است برای دیگران که نبیی آ نها را دعا می کند لذا  می شود که غرض اینجا اهمیت ذکر

 .121|2دسوقی| 12|2امیر| 20|24عطف عام بر خاص است. نمونه|

ذ آ خَذنا مِنَ النبِّیینَ مِیثاقهَُمْ وَ مِنْک وَ مِنْ نوُح( ال یة()ال حزاب /   (7و الثانی نحو: )وَ اإ

عام است که نبیین شامل نبیی اکرم نیز می شود. غرض دارد اینکه پیامبر صلی الله علیه و بقیه انبیا نوح، ابراهیم،  مثال عطف خاص بر

 رموسی و عیسی علیهم السلام را جدا کرده بخاطر اینکه این میثاق حتی از انبیا الوالعزم نیز گرفته شده بلکه اولویت گرفتن از آ نها بخاط

 .233|37. نمونه|اولو العزم بودنشان است

نبیاءُ »ک « حتی»و تشارکها فی هذا الحکم ال خیر)حادی عشر یعنی عطف خاص بر عام(  نها عاطفة خا« مات الناسُ حتی ال  صاً علی فاإ

 عام . 

 هم این را ذکر کرده است . اینجا انبیا به ناس عطف شده که ناس عام است که شامل انبیا هم شده که این بخاطر نکته 425|1وافی|

خاص در حتی است که یک وقتی مدخولش قوی و یک وقت ضعیف است لذا انبیا که انسان های نمونه و برگزیده بودند می میرند تا 

 چه برسد به شما لذا نکته دارد.

 چنین گفت: الثانی من اوجه حتی ان تکون عاطفه بمنزله الواو 312دلیل این تشارک حتی واو را: به خاطر خود حتی است که در ص

ما بعضا من جمع قبلها کقدم الحاج حتی المشاةُ که مشاة  فی اللفظ و المعنی. انّ لمعطوف حتی ثلاثه شروط: ثانیها: ان یکون المعطوف اإ

عطف خاص بر عام است. این به خاطر ویژگی خود معطوف حتی است او جزءً من کل نحو اکلت السکمه حتی راسها او کجزء نحو 

 اعجبنی زید حتی حدیثه.

ال: بحث برسر تفاوت ها بود اینجا دوباره با واو، حتی اشتراک داشت؟ جواب همان جوابیی است که در مورد قبلی گفتیم ولی سو 

 جواب اولی آ نجا، اینجا نمی آ ید. 

 .و الثانی عشر: عطف عامل حُذف و بقَی معمولهُ علی عامل آ خَر مذکور یجمعهما معنی واحد

نیز دارند. اگرچه عامل حذف شده ولی قرینه دارد که معمول است  332|1و صبان| 462|1، وافی|342|1، همع|223س یوطی ص

 لذا ما را به عامل می رساند. 

بس یاری از آ قایان قدما نحوی در این قسم تا قید عامل آ خر مذکور را بیان می کردند و بعدی ها که در مطالب دقت کردند اینرا از 

اصات واو ندانستند چراکه فاء نیز در عطف عامل محذوف و بقی معموله علی عامل آ خر بکار می رود مثلا عرب می گوید اختص

اشتریته بدرهم فصاعدا  که این صاعدا حال است یعنی معمولی است که باقی مانده و عاملش حذف شده یعنی فذهب الثمن صاعدا که 

دقت کرد و یک قیدی اضافه کرد تا این حکم اختصاصی واو بشود و با فاء مشارکت  این عطف جمله بر جمله است اما ابن هشام

نکند. البته این نظر خود ابن هشام است که قید یجمعهما معنی واحد را اضافه کرده. یعنی هر دوی آ ن عامل محذوف و مذکور یک 

: 464| 1ذا این حکم اختصاصی واو است. وافی|جامع معنوی داش ته باش ند که این فقط در واو مطرح می شود و در فاء نیست  ل



وافی ناظر به کلمات قدیم نحات صحبت کرده که در اینجا گفته: این را کثیری از نحات گفته اند اما مشارکت دارد با فاء. البته به این 

 قید ابن هشام یا دقت نکرده است یا قبول نکرده است.

یمانَ مِنْ قبَلِهِم()الحشر /  کقوله تعالی: )وَالذّینَ تبََوّؤُا الدّار وَ   ( 2الاإ

نیز است که این بحث را کامل تر بحث کرده چون ابن هشام در مورد عاطفه ها بحث نمی کند و در مورد  223این مثال س یوطی ص

این  .واو فقط اینجا بحث کرده که یک قسمش عاطفه است؛ س یوطی نوش ته لا فرق بین المعمول که منصوب باشد یا مرفوع یا مجرور

مثال منصوبیی است که ایمان عاملش حذف شده و این از مقوله عطف جمله بر جمله است. عامل محذوف را ابن هشام و اعتقدوا 

 گرفته و س یوطی الفوا گرفت که فرق نمی کند بلکه عبارت باید بطلبد.

فعول طف لفظ بر لفظ ؟ یعنی می توان هر دو ماشکال: ایمان را می توان بر الدار عطف کرد که اولا عطف مفرد بر مفرد باشد ثانیا ع

برای تبووا باشد که یکی مفعول مس تقیم و دیگری مفعول معنیً که به عطف معنای مفعولی دارد؟ س یوطی می گوید نمی شود چون 

کونت نمی تواند س تبووا ای اقاموا که در دار سکونت معنا دارد اما ایمان متبو واقع نمی شود لان ایمان لا یسکن؛ در ایمان که کسی

 کند لذا عطف مفرد بر مفرد نمی شود و مجبوریم که عطف جمله بر جمله بگیریم . 

یمان،   آ ی: و اعتقدوا الاإ

عامل از صدر و ذیل آ یه شریفه بدست می آ ید. کسانی که اقامت گزیدند دار را که منظور مدینه است و اعتقدوا یا انس گرفتند ایمان 

 436|21نمونه|را من قبلهم. 

یثار   و الجامع بینهما: الاإ

جامع بین اعتقاد و تبو ایثار است. این جامع رو از کجا آ وردیم ؟ به نمونه مراجعه شود شان نزول ایه برای کسانی است که از مکه به 

نه حفظ ایمان ر مدی دار الحجره مدینه رفته که شرایط مدینه برای سکونت بس یار سخت بود و کار مهاجرین سخت بود ضمن اینکه د

کند با ان شرایطی که اوایل در مدینه حاکم بود لذا هم اعتقاد و ایمان داشتند و سکونت در مدینه هر دو ایثار نیاز داشت لذا جامع 

 بین این دو ایثار بود.

ذ التقدیر: فذَهب الثمن صاعداً «اشترَیتُه بدرهم فصاعداً »و لولا هذا التقیید لوَرَدَ   .؛ اإ

معمول باقی مانده و عامل حذف شده و این ذهب الثمن فصاعدا عطف است به اشتریته بدرهم. صاعدا حال است که در  اینجا نیز

 ملاحظه شد. با این قید فاء خارج شد چون بین اشتراء و ذهاب ثمن هیچ جامع معنوی نمی شود ایجاد کرد. 207س یوطی ص

 و الثالث عشر: 

قبل از این عطف شی بر نفسه نه مرادفه را آ ورده که رجوع  322|1ولی ایشان در جلد این را آ ورده است 213و  322|1معانی|

 شود، قابل اس تفاده است. 

عطف شی بر مرادفه اش که اکثر نحوی ها گفته اند لازمه ای دارد: در علم لغت یک بحث بوده که به بعضی از علوم هم وارد شده و 

صلا ترادف امکان دارد یا اس تحاله؟ یک عده قائل اند که ترادف اس تحاله دارد یعنی آ ن امکان ترادف و بعد وقوع ترادف است که ا

مشکل عقلی دارد و به حد امکان نمی تواند برسد تا چه رسد به وقوع. مقام وقوع بعد از امکان است. ما قائلینی داریم که می گویند 

ین عرب هیچ ترادفی نیست که تعریف ترادف چنین است: وضع اللفظ ترادف محال است که ادله متفاوتی دارد. اینها می گویند در زبان 

او الاکثر لمعنیً واحد بوضع تعیینی یا تعینی: بنابر نظر آ نها امکان ندارد و نمی شود که دو لفظ یک معنای واحد داش ته باشد. مثلا در 



ل اقسام شتر یر هستند و مترادف نیستند مثفقه اللغه ثعالبیی بین غضنفر و لیث و اسد فرق گذاش ته و هر کدام یک س نخ و صنف ش 

و خرما ها و شاهد دیگرش هم کتبیی به نام فروق اللغویه مثل ابوهلال عسکری که به عنوان مثال سائغ و جائز مترادف نیست و عرب 

حث ترادف و ، هم باین دو را در مقام های متفاوت اس تعمال کرده اند. این بحث ترادف بعد به علم نحو کش ید شد و بعد به اصول فقه

هم بحث مشترک لفظی. ما به این بحث ورود نمی کنیم چراکه قبل از این بحث باید با بحث وضع و مبانی در وضع آ ش نا باش ید که در 

اصول بعضی مبانی در وضع به اینجا می کشاند که این امکان ترادف وجود ندارد. حالا اگر کسی توانست اینرا اثبات کند که در عرب 

افتاده است و ترادف شده است دیگر این مبنا در وضع زیر سوال میرود. آ درس: دراسات فی فقه اللغه، صبحی صالح که کتاب  اتفاق

، المزهر س یوطی و کتب اصولی؛ مانند شهید صدر در 322خوبیی است، فقه اللغه و خصائص العربیه، محمد مبارک: دار الفکر ص

در باب اللفظ للمعانی: اعلم ان  34|3ا نپذیرفته اند زیرسر مبناشون در وضع است. سیبویه|حلقه ثانیه که می گوید بعضی که ترادف ر 

من کلامهم  اختلاف اللفظین در حالی که معنا واحد است لذا ما قبول داریم ترادف را و از اینجور مباحث سیبویه نمی گذریم؛ لذا 

است. سیبویه هم ترادف را مطرح کرده است هم مشترک لفظی را. نظر مبانییی که منجر شود ترادف را از بین ببرد آ ن مبناها خراب 

اینها که نپذیرفته اند زیر سر این دقت های عجیب و ریز است که اختلافات که در فقه اللغه و فروق اللغه مطرح است در عرف 

ف ند اختلافات ریز دارد چون عر مدنظر نیست و خیلی جاها برای تبدیل شدن مجهولات به معلوم از ترادف اس تفاده می شود هر چ 

در تفهیم و تفاهم بنایش بر مسامحه است لذا مشهور ترادف را پذیرفته اند. پس این خصوصیت ثالث عشر که عطف شی علی مرادفه 

 است را کسی می تواند بگوید که ترادف را قبول کند. 

 عطف الشیء علی مرادفه

ابن هشام با ها عبارتی می آ ورد و احتمال می رود که مخاطب با آ ن کلمه شاید  وافی: این سبب توکید و تقویت معنا می شود. خود

مأ نوس نباشد لذا با واو عطف روشن می کند و کذا جمله ای که سامع نفهمد لذا جمله ای می آ ورد که مفسر آ ن باشد که این بین 

 یز نیست.لی به تنگی که  امتناعیون می گویند ن عرف و عقلا رایج است. البته این ترادف به گستردگی که عده ای گفتند نیست و 

لیَ الله()یوسف /  نمّا آ شکو بثَِیّ وَ حُزْنی اإ  )26نحو قوله تعالی: )اإ

ممکن است کسی بث را نداند و انس نداش ته باشد ولی تا حزن بگویند پیی می برد به حول و حوش معنای اولی هرچند شاید بین این 

. معجم فروق اللغوی البثّ ما ابداه الانسان و الحزن ما اخفاه الانسان. آ ن غمی که بروز می 44|30دو یک تفاوت ریزی باشد. نمونه|

دهد بث گویند و آ نی که در خودش می ریزد حزن است که اینگونه نگاه شود ترادفی نیست ولی اصل آ ن که درد و غم است اشتراک 

 للغویه در فرق دیگر بث را اشد حزن می داند.دارند که همین مقدار برای ترادف کافی است. در معجم فروق ا

البته درباره آ یات قران باید دقت خاص شود ولی آ نها از ریشه ترادف را می زنند البته یک قولی است که عده ای فرمودند که در مورد 

ق صادر حکیم علی الاطلا قول شارع مقدس ترادف نداریم: قران، نبیی اکرم و معصومین. برخی گفته اند فقط در قران نداریم چون از

شده ولی در روایات نمی پذیرند چون نوع روایات نقل به معنا است نه نقل به لفظ. پس در عرف رایج است و به کار می برد و این 

 دقت های ریز در قران باید شود تا حکمت های آ ن از بین نرود. 

 «آ و»و زعم ابن مالک آ ن ذلک)عطف شی علی مرادفه( قد یأ تی فی 

ن زعم پندار صحیح است یا باطل یا اینکه اصلا ندانیم ابن هشام چه می گوید. این آ و که در عطف تفسیر به کار می رود تحفظ ای

شود چون در کتب فقهیی ما فقهاء روایات شریفه را چنین فهم کرده ند و آ و را به معنای احد الش یئین ندانس ته اند بلکه به معنای اینکه 

ش حالت تفسیری دارد یعنی حالت یکسانی دارد لذا روی این کار شود که آ قای مظفر در اصول به کار برده مابعدش نسبت به ماقبل



 6حاش یه 464|1یعن آ و را به معنی عطف تفسیر گرفته و همچنین در یک جای مکاسب مرحوم ش یخ نیز آ ورده بدین معنا. لذا وافی|

 می آ ورد قبول می کند.  که یک متاخری است که بیشتر براساس نظریات قاهره مطلب

ثماً()النساء /   (332و آ ن منه: )و مَنْ یکسِبْ خَطِیئةً آ و اإ

رجوع کنید  222این آ یه از این اتیان است یعنی قد یاتی. خطیئه به معنای اثم است که آ و تفسیر است. اگر به معجم فروغ اللغه ص

جمله الخطیئه که گناه غیر عمدی است اما اثم عمدی است پس ایشان مواردی را برای شما شمارش می کند که تفاوت دارند من 

خطیئه غیرتعمدی است یعنی اعم است که  اگر چنین باشد خطئیه عام و اثم خاص خواهد بود که در این صورت عطف خاص بر عام 

مطرح کرده است. اما بعضی اینرا  332|5خواهد شد که باید در عطف خاص بر عام در شماره یازده آ و هم اضافه شود؛ اتفاقا نمونه|

گفته اند که اگر خطیئه در کنار اثم بیاید منحصر است در غیر عمدی و اثم در گناه عمدی که در این صورت عطف مباین بر مباین 

 موارد متعددی بیان کرده است. 126|30و2می شود ولی طبق فهم ابن مالک عطف مرادف بر مرادف است؛ مجمع|

از خود عبارت برداش تی نمی شود ولی از تنفرد که در اول بحث گفت زعم پندار باطل می شود. اگر حرف  این زعم به چه معنا است؟

 ابن مالک را بپذیریم از اختصاصی بودن در می آ ید و اصل آ ن است که اختصاصی بودن بماند.

دست ه ابن مالک نسبت داد ظاهرا بشاید کسی بگوید که در شماره تاسع و حادی عشر تشارک آ ورد و اینکه اینجا تشارک نیاورد ب

می آ ید که ابن هشام قبول نمی کند؛ گرچه ایشان قبول نکرده ولی مانند وافی که نوع مطالبیی است که قاهره قبول کرده می پذیرد لذا 

 محل دقت و پیگیری است.

 

 27جلسه

 جواب سوالات امتحانی:

ر قائله عن زمن الاستشهاد چون ابیی نواس از مولدین است لذا در بحث الثامن: اهمله الس یوطی لتأ خ 151صفحه 6نکته: حاش یه

شعرش بدرد نمی خورد برای حجیت و اس تنباط حکم، شاید ابن هشام و دیگران از باب مثال نه استشهاد چون بحث قطعی است 

حه نوش ته اند که ایشان از آ ن صف 3نیز شعری از ابیی نواس آ ورد و این چهار اس تاد در حاش یه 24شعر آ نرا آ ورده اند. قبلا در ثم ص

ذیل همین شعر آ قمنا یوما و یوما حاش یه زده که فاء   122|2مولدین است و خارج از دوره حجیت عرب است. نکته: جناب دسوقی|

نیز به کار می رود و از اختصاصات واو نیست. دسوقی بیی توجهیی کرده همانطور که در عطف العقد علی النیف عرض شد منظور 

رکیبیی است که عند المجموع از فاء اس تفاده نمی شود و  از مختصات واو است بله روزی بعد از آ ن روزی یوما فیوما روی هم و ت

فثالثا اس تعمال درس تی است ولی در مقام دیگر ولی اینجا مقام این است که بگوید مجموع روزی که ماندم پنج روز بود ولی روزی بودم 

قبلا  323|1و اشمونی| 646|1شد جای فاء است این دو خلط نشود. نکته: التاسع که به وافی|بعدش روز دیگری اگر در این مقام با

از این قاعده  135به کتاب اس تاد و به کتاب ما ص 244در مباحث مربوط به من ذیل قال الزمخشری در شرایط من زائده ص

یشترط  ل. وافی و اشمونی نیز ذیل التاسع گفتند لااس تفاده کردیم که شرط صحت العطف آ ن است که المعطوف فی حکم تکرار العام

صحه تقدیر العامل بعد العاطف که اگر این شرط موجود باشد باید در اختصم زید و عمرو، اختصم زید و اختصم عمرو گفت. حال نکه 

کالات دسوقی و و اش 360قطعا غلط است چون اختصم دو طرف می خواهد. هذا من اقوی الادله مراجعه شود به جنی الدانی ص

 امیر را ابن ام قاسم قبول ندارد. نکته: بیان ابن هشام در ام متصله اضطراب دارد چراکه یکجا عاطفه و یکجا اس تفهام می داند. اگر گفته

تَ؟ دشود کلام ایشان اضطراب ندارد بلکه ایشان ام متصله را دو نوع کرد: بعد از همزه تسویه به کار رود سواءٌ علیَّ آ  قمتَ ام قع

دیگری بعد همزه که یجاب بها و بام التعیین مثل آ  زید عندک ام عمرو ابن هشام این ام متصله دومی را اس تفهامی میداند و اولی را 

که  51و ص 52عاطفه پس بیان ایشان اضطراب ندارد. اضطراب دارد و با این بیان نمی شود از ابن هشام دفاع کرد دلیلش ص



مثل آ یه رب اغفر لی و لوالدی و  200|1ابن هشام جا ندارد. العاشر و الحادی عشر در معانی النحو| دقت شود این دفاع از 51ص

لمن دخل بیتی... لوالدی بر لی نمی تواند شاهد مثال باشد چون عطف مباین است بر مباین. لمن دخل بیتی اگر عطف به لوالدی شود 

رد و اعم است ولی بر مبنای کسی که معطوف واو به ماقبل می تواند عطف شود می تواند مثال باشد که لمن دخل بیتی، والدی را بگی

و اگر مبنای این را داش ته باش یم که باید به اولی عطف شود دیگر نمی شود. پس این بحث علی المبنا است. للمومنین و المومنات اگر 

ن ود نیز می شود منتهیی علی المبنا که ابن هشام ایبر لوادی نیز عطف شود شاهد مثال است و ایضا اگر به لمن دخل بیتی عطف ش

مبنا را قبول دارد که از ابتدای حرف الواو در لبیب بدست می آ ید که آ نجا گفته که می شود در واو به ماقبلی عطف بشود. 

با من نیست  نای زندگی. با شواهد که داریم در تاریخ ننوش ته که والدین حضرت نوح مومن نبودند. لمن دخل بیتی به مع  20|24نمونه|

بلکه صرف دخول است. الثانی نحو اذ اخذنا من النبیین و منک و من نوح. عطف کاف به نبیین شاهد مثال است با نکته ای که 

عرض کرده بودیم. عطف نوح به کاف عطف مباین بر مباین است ولی عطف شود به نبیین شاهد مثال می شود برای عطف خاص از 

. تشارک فی حکم الاخیر یعنی عطف خاص بر عام کمات الناسُ حتی الانبیاءُ. اگر حتی عاطفه است باید مرفوع 233|37عام. نمونه|

است به کتاب اس تاد و  305باشد و دیگر مجرور نیست. انبیا نسبت به الناس یک قشر خاص است. دلیل این تشارکها حتی ص

ما بعضا من جمع قبلها که این خاص بر عام می شود یا جزء من کل یا : ان لمعطوف حتی ثلاثه شروط: شرط دومی: ان یکون اإ 312ص

 223کجزء که این دو نیز خاص بر عام است. همان اشکال که  در تشارکها ام متصله در اینجا نیز است. ثانی عشر در س یوطی ص

ند که مختص واو نیست و فاء نیز آ قایان در کتب تا قید مذکور آ وردند لذا اشکال می کن  462|1وافی| 337|1مبسوطتر بود صبان|

چنین حکمی دارد. ولی ابن هشام برای اینکه این اشکال نشود قید احترازی آ ورده برای خارج کردن فاء. چون مشکل معنوی داشت 

عطف مفرد بر مفرد نکردیم و عامل را از س یاق میفهمیم در آ یه تبووا الدار و الایمان که جامع ایثار است چراکه در تفسیر 

آ مده که در صدر اسلام سکونت در مدینه و ایمان داشتن هردو مس تلزم از خودگذش تگی بود. ثالث عشر عطف  436|21مونه|ن

الشی علی مرادفه که لسان عطف تفسیر می گوید که گفتیم که این نیز علی المبنا است بنابر پذیرفتن ترادف. این واو عطف به کار می 

یده و با واو توضیح می دهیم و کسی که از اولی فهمید معنا را به تعبیر جناب وافی این عطف توکید رود برای مخاطبیی که احتمالا نفهم 

و تقویت می شود. در رسائل و مکاسب و بالاخص در کفایه عطف تفسیر به کار برده است که یک جاهاییی لازم است چون یک 

ا آ ورده منتهیی قبل از عطف الشی علی مرادفه یک عطف الشی این مطلب ر  322|1مطلب را با دو بیان یاد می دهد. معانی النحو|

علی نفسه دارد که می گوید در ادبیات به کار می رود مثل جاء اسد و اسد نه اسد و غضنفر که از آ یات مثال می آ ورد. منتهیی دومی 

نظر ابن مالک را  6حاش یه 464|1مراجعه شود. وافی| 325. برای فرق به معجم ص 464|1یک زیاده البیانی داش ته باشد. وافی|

قبول دارد در اینکه آ و برای عطف مرادف برای مرادف است. ابن هشام زعم می گوید که اینجا هیچ قرینه ای نداریم که زعم باطل 

 332است مگر از اینکه چون انفرادات واو را میشمرد پندار باطل باشد. کسی که اینرا عطف الشی علی مرادفه نداند مثلا در ایه 

می گوید: اثم گناه عمدی و خطئیه اعم از عمدی و غیرعمدی که با این فرق عطف خاص بر  222سوره نسا معجم الفروق اللغویه ص

عام می شود که مشترک می شود با واو در مطلب خاصیت قبل که از این جهت مشکل پیش می آ ید. ولی مجمع البیان می گوید که 

ه گناه غیر عمدی که در این صورت عطف مباین بر مباین خواهد بود و مشترک نخواهد بود با برخی می گویند اثم گناه عمدی و خطیئ

مراجعه شود. مثلا برخی گفته اند به قرینه اثم خطیئه دیگر اعم نیست و گناه  222و ص 34واو. وجوه دیگر به معجم فروق اللغویه ص

 غیر عمدی خواهد بود.

 علی متبوعه للضرورةو الرابع عشر: عطف المقدّم)فی الحال( 

عطف تابع مقدم در حال بر متبوع آ ن تابع. باید این ذکر نمی شد چون چیزی که در ضرورت باشد بار ها خود ابن هشام گفته محل 

صدور حکم نمی شود ولی خودش اینجا به عنوان علی حده ذکر کرده. اینجا یک تابع معطوف است و متبوعی که معطوف علیه است 

طف واو است. اصل آ ن است که تابع باید مؤخر از متبوع یعنی معطوف علیه بیاید ولی از اختصاصات واو البته در داریم و حرف ع



می فرمایند که برخی آ قایان گفته اند مثل  307|2شمنی| 110|2دسوقی| 332|1ضرورت شعری تابع بعد متبوع آ مده است؛ صبان|

 اء لا ثم او در ضرورت شعری حکم چهاردم را دارند.تفتازنی در مفتاح گفته از اختصاصات واو نیست و ف

 غیبةً و نمیمة      خصالًا ثلاثًا لستَ عنها بمرعوی فُحشاـ جمعتَ و  130( : 401کقوله ) 

باید جمعت غیبه و فحشا می گفت ولی این غیبه مقدم شده. یعنی متبوع مقدم شده بر تابع چرا واو مقدم نشده؟ جواب دارد: اگر واو 

اید چنین می شود جمعت فحشا و غیبه. مباحثه تامل شود. مُرعوی یعنی جداشده. ترجمه: جمع کردی غیبت کردن را و فحش نیز بی

دادن را و سخن چینی کردن را سه خصلتی را که نیس تی از این سه خصلت جدا شده. این خصالا ثلاثه بدل از فحشا غیبه و نمیمه 

 است. 

 فیمن جرّهما، (22(: )وَ حُور عِین()الواقعة / 405کقوله تعالی ) لجوارو الخامس عشر: عطف المخفوض علی ا

این قسم مشکل است. در باب رابع انواع عطف می آ ید که به سه صورت است: عطف علی المحل، عطف علی اللفظ و عطف علی 

التوهم. آ قایان عطف دیگری دارند عطف علی المجاور که واو مختص است به این عطف علی المجاور. ابن هشام در لبیب به این 

جلِکم را می زند فی من خفض ارجل و فیه بحث س یأ تی. این چهار اس تاد س یأ تی ابن خامس که می رسد مثال وامسحوا برئوسکم و ار 

را  430|1گرفته اند اینجا آ ورده اند لذا برای حاش یه این صفحه باید دسوقی| 372و 372هشام را که در باب ثامن، قاعده دوم ص

 علی المجاور آ ورد یعنی مجرور بنابر همسایگی. ارجل ببینید. نکته دوم: در این آ یه شریفه ابن هشام مثال و امسحوا را برای عطف

عطف شده به رئوس که عطف علی اللفظ بهترین نوع عطف است مثل جاء زید و عمرو که عطف علی اللفظ است. ابن هشام از عامه 

ا عطف نه مسح لذا اینه است و یکی از جاهاییی که در آ یات الاحکام با ما مشکل دارند این آ یه است که اینها پاهایشان را می شورند

به ایدیکم می دانند لذا همانند دستشان پایشان را می شورند که اگر عطف به ایدی است چرا مجرور است؟ بخاطر همجواری با 

سوره مائده است. مثالی که این  6رئوس. یکی از جاهاییی که عطف علی الجوار را می توان دید در کتب تفسیری عامه و ش یعه آ یه

است: یطوف بر مقربین ولدان مخلدون یعنی میگردند غلامان جاودانه البته این  2آ وردند که تمام آ یه در حاش یه 372از ص چهار اس تاد

مطلب تفسیری دارد چراکه همه جاودانه اند نه تنها غلامان. اکواب یعنی قدح های بدون دس ته و اباریقَ چون غیرمنصرف است جرش 

می گویند، له خرطوم که جمع ابریق یعنی آ بریز است. کاس من معین که معین باده ی ناب. آ ن باده به فتحه است به کوزه های با دس ته 

ی ناب چنین خصوصیتی دارد لا یصدعون عنها سردرد نمی گیرد و کسی از خود بیی خود نمی شود. و میوه هرچه دلتان میخواهد 

ورا عینا یا حورٍّ عینٍّ به سه وجه قرائت شده که حفص از عاصم به یتخیرون یعنی یختارون. لحم طیر من ما یش تهون و حورٌ عینٌ یا ح

مرفوع است. عِین یعنی چشم درشت که صفت است برای حور. طبق قرائت حفص مشکلی نیست مثلا عطف به ولدان است یا 

د و به ولدان ینرا می پس ندمبتدا برای خبر محذوف یا خبر برای مبتدای محذوف مثل نسائهم حور عین یا حور عین لهم که آ قای مکارم ا

عطف نمی کند که یک دلیل دارد. حورا عینا که ابیی بن کعب و ابن مسعود خوانده اند. طبق حورا مفعول برای فعل محذوف یعنی 

کسائی، ابو جعفر، حسن  3حاش یه  512|2|3اعطا می شود حورا عینا. مشکل اینجاست که حورٍّ عینٍّ خوانده اند در التبیان عکبری|

ایشان تا دوازده تا شمرده است؛ تعدا قراء عرض شد چون برخی راحت می  660|6و اخمش و حاش یه دکتر عبد اللطیف|بصری 

گذرند از این بحث و این قرائت شاذ نیست تا پس زد. این حور مجرور شده بخاطر عطف به لحم طیر در اعراب ولی در معنا، 

ی الجوار است. در معنا به کجا عطف می شود؟ برخی گفته اند به اکواب که عطف به آ ن معنا ندارد. پس جر حور بنابر مخفوض عل

که شهدای آ ن عجیب است  5اگر به اکوابٍّ عطف شود جرش درست می شود. امروز چهارم دی است که دیشب عملیات کربلای

 همچنین شهدای طلایه.

 

 22درس

 آ ن مبانی را آ ورده. 2حاش یه 444|1رست کرد وافی|در مورد العاشر و الحادی عشر باید علی المبنا آ ن مثال ها را د 



در مورد ثانی عشر که نظر ابن هشام و س یوطی بود لکن برخی از آ قایان بدست می آ ید ایمان عطف است به دار که برای حل آ ن 

مه آ یه ر دار لذا در ترجچنین نظ دام عزهمشکل ایمان را نیز یک نوع خانه در نظر می گیرند که سکنی درش معنا دارد ظاهرا آ قای مکارم 

 به طریق دیگر حل کرده است رجوع شود. 332|1فرموده و در خانه ی ایمان. صبان|

ابن هشام آ یه حور عین را مثال زد برای عطف مخفوض علی الجوار که قاری به جر حور کم نیستند مثل حمزه و کسائی که از اتبین 

مشهور اند. حور عینٍّ عطف به ولدان است از لحاظ معنا ولی از لحاظ اعراب عطف المخفوض علی الجوار است بخاطر همسایگی با 

مخالف شود با چیزی که در عطف خواندیم لذا این حور عطف به اکوابٍّ است تا هم لفظ)جر( هم لحم طیر. چرا چنین می کنند تا 

معنا درست شود که عطف علی اللفظ می شود که بهترین عطف است. ابن هشام نمی پذیرد چون معنا خراب است چراکه می گردانند 

 می چرخانند که این متداول نیست و لذا نمی پذیرد.  به اکواب که اگر به این عطف شود یعنی غلامان حور را می گردانند و

ن العطف علی  (22(: )وَ حُور عِین()الواقعة / 405کقوله تعالی ) عطف المخفوض علی الجوار لا « وِلدْانٌ مُخَلَّدُونَ »فیمن جرّهما، فاإ

 ؛«آ کواب و آ باریقَ »علی 

ذ لیس المعنی آ نّ الولدان یطوفو دلیل نفی یعنی لا علی اکواب:  .ن علیهم بالحوراإ

مشخص است که ابن هشام چه چیز را مدنظر دارد یعنی از لحاظ شکل و صورت بعید است که یک عده پسر حور را در دست 

چاپ دار المکتبه الهلاء که این کلام ابن هشام را نفهمیده گفته عطف می  337|6داش ته باش ند و بچرخانند! تا چه شود! ابن کسیر|

که صورت قضیه زشت است که در ملء عام با این حور... لذا گفته و لکن ذلک فی الخیام لا بین بعضهم  شود و ایشان فکر کرده

بعضا که ایشان فکر کرده اشکال اینجاست در صورتی که ابن هشام می گوید تصویر این اشتباه است چون حور پا دارند و راه می 

ایشان نیز می گوید می توان  127|30و2رفتن حور است. مجمع البیان|روند چه در خیام و غیر آ ن که اشکال ابن هشام در دست گ

عطف کرد منتهیی و هذا یمکن ان یقال الا ان ابوالحسن قال فی ذا بعض الوحشه. پس عطف به ولدان است و در اعراب به لحم. ابن 

ته ن واو عطف که وسط به کار رف هشام عطف مخفوض علی الجوار را قبول نمی کند چون جوار سبب اعراب شد یعنی همسایگی و ای

خلاف همسایگی است لذا واوِ عطف با جوار قابل جمع نیست و لذا اگر هم عطف جوار را بپذیریم در بحث نعت به مقدار قلیل و 

 در بحث توکید به نحو نادر.

 و الذی علیه المحققون 

 یعنی من ابن هشام نیز 

َ آ ن خفض الجوار یکون فی النعت قلیلًا وفی التوک    ق؛سَ ید نادراً و لا یکون فی الن

 در عطف نسق نداریم چه به واو و غیر آ ن. 

 ل ن العاطف یمنع من التجاور.  

 عاطف یعنی واو مثلا مانع از تجاور است.

در هر دو جا بحث می کند و الواجب التشدد علی  1حاش یه 503|2حاش یه و وافی| 2|1سوال: اعراب حور پس چه می شود؟ وافی|

نی کنار بگذاریم و عدم الاخذ به مطلقا و لا یصح القیاس علیه و این مثال ها که در توکید و نعت و با واو است یا برخی این اغفاله یع 

اس تعمال ها غلط است که نیاز به توجیه ندارد یا برخی شذوذی است یا برخی توجیه می شود؛ آ خر اگر بپذیریم شذوذی است و نمی 

 . 126|7اعراب القران| 127|30و2مجمع البیان| 553و  550|2همع| 346|3ش باه و نظایر|ا 122|2شود به کار برد. رضی|



آ یه و امسحو از اختلافات عامه و ما است که آ یت الله س بحانی کتابیی دارد به نام الانصاف فی مسائل دام فیه الخلاف مثل الانصاف 

دفتر درس میدهد  6یی است. ایشان صبح های جمعه ساعت ابن انباری که سه جلد است و خود آ قای س بحانی شخصیت واقعا کوشای 

و همیشه کنارش لغت است لذا اکثر کتبش عربیی است و ایضا مصطلحات جدید زیاد دارد لذا باید فرهنگنامه لغت جدید را دید و 

این آ یه را  11تا ص 10ایشان در همه چیز کتاب دارد: کلام، فقه و اصول، رجال، ادبیات، بلاغت و... . در جلد یک این کتاب ص

 .341|2محل بحث قرار داده است. معانی القران زجاج|

: القاعده الثانیه ان الشی یعطی حکم الشی اذا جاوره کقول بعض عرب ها: این مثال 462گفته شد که اصل بحث در باب ثامن ص

. جحر لانه ّ خربٍّ است و ضب سوسمار که خرب صفت سوسمار  رندی است که آ قایان برای این قاعده اس تفاده کردند: هذا جُحرُ ضَبٍّ

نیست بلکه صفت جحر است ولی اعراب ضب را دارد. همه آ قایان برای اثبات این قاعده دست به این مثال زده اند لذا ابن هشام 

« و حور عین»به فی  لقلیل در نعت را قبول می کند اگر قابل توجیه نباشد. و الاکثر الرفع یعنی اکثر این مثال را به رفع خوانده اند و قی

زمخشری و  44|5فی مَن جرهما... اگر عطف علی اکواب و نه عطف علی الجوار را قبول نکردیم دو جواب از کشاف|

نیز دارد که صاحب مجمع گفته این قیل برای ابوعلی است  127|30و2چاپ شمس الضحی است و مجمع البیان| 27|31کنرالدقائق|

زمخشری گفته اند. و قیل العطف علی جنات هم از لحاظ معنا هم لفظ و کانه قیل: المقربون)زمخشری  ولی این قیل را کنز الدقائق و

هُم دارد( فی جنات و فاکهة و لحم طیر و حور یعنی هم فی حور یعنی مزاجعت مصاحبت و مقاربت. و قیل که اینرا کشاف و کنز 

رده اند: باعتبار المعنی اذ معنی یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب: الدقائق دارند: علی اکواب که برای حل مشکل معناییی چنین ک

ینعمون باکواب. آ نها در یطوف دست می برند که به معنی چرخاندن نیست بلکه به معنی برخورداری از نعمت است که برخا اکواب و 

نیز برای  462رست شده است. آ ن شعر صبرخا حور است. البته در کشاف ینُعَمون است نه یتنعمون البته این چاپ جدید مغنی د

صفت بود که مزمل صفت کبیر است و کبیر اسم کان است ولی مزملٍّ آ مده است. لذا مثالی برای توکید نیاورده که باید به کتب مراجعه 

 شود.

ا مثل ب خرب ر نکته: انکر جناب سیرافی و ابن جنی عطف علی الجوار را از ریشه چه در نعت و توکید که مثال های هذا جحر ض

 عباس حسن گرفته اند که گفت برخی غلط است و برخی توجیه می شود. فلذا تأ وّلی.

 :تنبیه

در لبیب این تنبیه چنین آ مده: زعم قوم قد تخرج الواو عن افاده مطلق الجمع. یعنی حرف عطف است و معنایش مطلق جمع نیست یا 

ست. قسم اولی که در کتب است ای کاش اساتید نمی انداختند: کلا حرف عطف نیست؟ بله حرف عطف است و معنایش آ ن نی 

واو بمعنای او تفسیر و آ و تأ خیر و آ و اباحه که ابن هشام تک تک را رد می کند لذا اساتید انداخته اند. پس واو به معنای آ و نداریم 

ر. سومی واو به معنای لا که چون ابن هشام لذا در لبیب زعم به کار برده. دومی همین که در کتاب موجود است واو به معنای باء ج

 قبول نمی کند آ نرا نیز انداخته اند. در لبیب این دومی را چنین گفته: قال جماعه و هو ظاهر یعنی قبول کرده لذا اینرا نگه داش ته اند.

فادة مطلق الجم  س تعمل بمعنی باء الجرفتُ  عقد تخرج الواو عن اإ

 الصاق.یعنی اصلی ترین معنای باء یعنی 

 کقولهم: 

قول عرب ها. اش باه و نظایر از بهترین کتاب ها است که ایشان در جلد سه و چهار مناظرات نحویین و سوال و جواب تخصصی از 

نحویین را بیان کرده من جمله اس تادش کافئیجی و ابن هشام؛ مثلا در جلد سه: ابن هشام سفر می رفت یکسری طلبه پرس یدند اینکه 



د خلافا لابن مالک نقش خلافا چیست که در جواب گفته: آ قایان دو نقش گفته اند یکی مفعول مطلق که اشکالاتی دارد در کتب نوشتن

و دو حال که اشکال ندارد. در جلد چهار فرموده بعضی از علما معاصر یکسری مطلب سخت دادند که حل کند من جمله این: انت 

فحه جواب داد که اگر یکی از آ نرا کسی توضیح بدهد میتواند بگوید ابن هشام نحوی اعلم و مالک. ابن هشام به توفیق الهیی شش ص

نبوده! ابن هشام آ نجا غوغا کرده که اول بحث کرده که این مثال میتواند درست باشد یا نه و بحث بعدی اینکه معطوف علیه چیست که 

اعلم یا عطف به ضمیر اعلم یا اصلا واو عاطفه نباشد که می  چهار احتمال داده: این مالک عطف به انت کما قال به بعض یا عطف به

گوید فی کل منهم اشکال. فرض کنیم درست باشد می گوید آ قایان سه جواب داده اند: ما فقط اولین جواب را ذکر می کنیم چون 

ث انت اعلم و را رد کرده. این بحدمامینی فکر کرده به ابن هشام اشکال وارد است که چنین نیست بلکه ابن هشام حالیش بوده و همه 

: اولین نظر که داده اند: آ ن مالک معطوف علی انت و اعلم خبر عنهما. اگر مالک عطف به انت  71تا ص 64|5مالک در اش باه|

باشد معنای مالک اعلم چیست؟ دو جواب: یک: از راه مجاز که ابن هشام خدشه می کند. دو: ابن هشام می گوید باید چنین گفت: 

ن هذا عطف لفظی لم یقصد به التشریک فی المعنی. عناه الواوَ العطف آ ن باء الجر. آ قایان واو عطف را از باء نیابت می آ ورند: چرا؟ ا

دلیل اول: لتوسع فی الکلام: ما مرتب با اسلوب های حرف زدن می توانیم راحت صحبت کنیم. دلیل دوم لیتناسب اللفظان عن 

یل مهمی است لیفاد بالحرف الواو معنی الحرفین. معنای واو مطلق الجمع است، این بحث در بحث باء و متجاوران. دلیل سوم که دل 

تاء نیز احتیاج و لازم است که آ نجا جناب زمخشری قائل است که بین باء قسم و تاء قسم اصلیت و فرعیت است که آ نجا با دلایل 

صاحبت است یعنی ضم الشی الی شی یعنی آ خر معنای اینها)واو و باء( یک عرض شد که یکی از دلایل معنای باء مطلق الجمع و الم

چیز است لذا ابن هشام اینجا می گوید انت اعلم و مالک یعنی انت اعلم بمالک است که این معنا سازگاری دارد. لیفاد بالحرف الواحد 

ام می گوید جرمی و ابن مالک قبل من این حرف را زده معنی الحرفین فان الواو تفید فی المعنی الصاقا که عطف را هم دارد. ابن هش

اند ولی ناقص گفته اند. چراکه از نظر من ابن هشام غلط است که آ ن مالک معطوف علی انت باشد بلکه آ ن مالک معطوف علی 

شد علاوه بر نا را داش ته باالخبر است یعنی به اعلم چراکه اگر این باء بود متعلق به اعلم میشد حالا اگر واوی است که افاده همین مع 

الاقرب للاقرب که انجا می فرماید که بگذریم از لحاظ افاده معنوی این افاده با می کند یعنی با خبر ارتباط دارد. لذا نظر ابن هشام 

وف عطعطف مالک است به اعلم که رفع توجیه دار می شود که واوی است که معنای باء دارد چرا؟ چون تناسب دارد. دومی انه م

لفظا و معنا علی الخبر کانّ قیل انت و مالک ولی ابن هشام گفته عطف لفظی فقط لم یقصد به تشریک فی المعنا ما از این نکته ای در 

اوردیم که یک وقت در لفظ عطف داریم و لکن معنای عطفیت نداریم ولی بیی ربطی نیست. که به این نظر دو تا اشکال می کند. نظر 

تدء محذوف که دمامینی گفته که ابن هشام سه یا چهار اشکال گرفته. انت اعلم بمالک و انت مالک دمامینی میگوید سوم انه خبر لمب 

که یک بمالک داشتیم که متعلق به اعلم بوده و حذف شده و یک مبتدای محذوف یعنی انت مالک که این همانند بحث صمدیه و 

 11|2امیر| 302و  307|2می شود: انت و مالک مقترنان. شمنی| س یوطیاست در کل رجل و ضیعته که اینجا نیز چنین

 .3422|4مهدی الاریب| 113|2دُسوقی|

 .«و درهماً  شاةً  بِعتُ الشّاءَ »و « آ نت آ علم و مالکُ» 

رهم ددر دومین مثال نیز دمامینی فکر کرده حل کرده است گرچه این مثال در اش باه نیامده است. بعت الشاء شاة کل شاةٍّ بدرهم چون 

عرض شد و خیلی مهم است که  3ثمن واقع می شود و مبیع واقع نمی شود تا عطف شود به مبیع. این باء مصاحبت نیست که در مغنی

آ نجا از کتب فقهیی آ درس دادیم. این باء مقابله یا باء عوض است که فرق این دو آ نجا ذکر شد که این باء در لمعه و مکاسب نیاز 

کیب این: شاة را برخی بدل گرفتند از شاء که به اشکال برخورده اند چراکه بدل نکره محضه از معرفه نشاید. است: اشتریت بدرهم. تر 

 البته نکره مختصه می شود مثل آ یه الناصیهَ ناصیهً کاذبه.)البته گرچه ابن هشام گفته بدل نکره محضه از معرفه می تواند بیاید.( اس تاد

گرفته برای شاء که ترجمه اش عجیب است: بعت الشاء که آ ن گوسفند چنین صفت دارد کل آ ن حجت خراسانی لذا این شاة را صفت 

گوسفند درهم. این خیلی بعید است چون الشاء اسم جنس است لذا چیزی که اس تاد عابدی پذیرفته الف و لام الشاء را الف جنس 



ت جنس بود که ال جنس در معنا نکره است لذا بدل نکره از نیز داشتیم مثل الاصوات الا بغامها که ال اصوا 2می داند که در مغنی

 نکره اشکال ندارد.

علت آ ن اشکالی که بدل نکره محضه نمی تواند از معرفه بدل بیاید این است: مقصود اصلی در کلام بدل است که اگر آ ن بدل نکره 

ود است چراکه بهتر ش ناخته شده را باید مقص محضه باشد چگونه مقصود است با اینکه مبدل منه معرفه است لذا این خلاف غرض

قرار دهند نه چیزی که مجهول تام است. لذا این اشکال اینجا وارد نیست چون در معنا نکره است هرچند در لفظ معامله معرفه می 

ة و اخذت ت شاشود مثلا مبتدا واقع شود ولی در معنا احدی نگفته معرفه است. دمامینی خواس ته چنین حل کند: بعت الشاء دفع

درهما یعنی دو عامل مع القرینه حذف شده چون در هر بیع و فروختن دو کار انجام می شود یکی دفع مثمن و آ خذ مثمن)مبیع( لذا 

حذف این دو مع القرینه بوده. اس تاد عابدی توان رد ندارد ولی شاید ابن هشام رد کرده باشد. معنا: از جنس گوسفند فروختم دفع کردم 

ی را و گرفتم درهمی را. ولی اگر باء باشد فروختم گوسفندی را در مقابل درهمی. احتمالات دیگری نیز می تواند به ذهن برسد. گوسفند

 البته ابن هشام اول گفت در صحت اینها اشکال است که اگر از عرب حجت باشد بحث شود. 

 الثانی و الثالث من آ قسام الواو: واوان یرتفع ما بعدهما

فع هم لازم هم متعدی اس تعمال می شود اگر لازم باشد یرَتفع و اگر متعدی باشد یرُتفع خوانده می شود. اولی واو اس تتئناف و ماده یرت

 دومی واو حالیه داخلیه بر جمله اسمیه. نکاتی در مورد اصل اس تئناف تا به واو اس تئناف برس یم:

اس تئنف  212|3چون قائل اند که سر از لغویت در می آ ورد. دلیل: لسان|برخی آ قایان واو و فاء و حتی اس نئناف را قبول ندارند 

الشی ای اخذ اوّله و ابتدآ ه. مس تئنفه یعنی شروع شده به آ ن. جمله اول که اس تاد داخل کلاس شد و گفت اگر اول نطق واو و فاء 

می خواهد فاء  3شام چراکه ایشان در مغنیو... باشد اس تیناف چکار می کند؟ لذا لغو است. برخی واو را قبول دارند مثل ابن ه 

اس تیناف را رد کند ولی در اوضح قبول کرده و حق آ ن است که باید بپذیریم و چاره ای نداریم. ولی ثم اس تینافیه و حتی اس تینافیه 

لبیب ذیل الثانی صفحه  ررا پذیرفته که حتی ابتدائیه گفته. لذا یکی از معانی اس تیناف ابتدا است یعنی واو ابتدا کما اینکه د 304ص

بعد داش ته ولی این چهار اس تاد انداخته اند و جنی الدانی نیز تصریح دارد. ابتدائیه می گویند چون کلام به آ ن ابتدا می شود نه اینکه 

ول می کند آ مده. ابن هشام واو اس تیناف را قب 304بعدش مبتدا می آ ید لذا بعدش می تواند جمله اسمیه یا فعلیه باشد. این نکته ص

جزآ  دوم همانطور که حدیقه چهارم صمدیه است علی المشهور هفت جمله محل اعرابیی ندارد اولیش اس تینافیه است: و  2چون ص

بدانا بها لانها لم تحل محل مفرد. بخاطر اینکه این هفت جمله واقعا جمله اند ولی هفت تاییی که اعراب دارند در حکم مفرد اند چون 

است: زیدٌ قائمٌ. چون اعراب، ظهور حرکات برای افاده معنا است لذا برای مفرد است. و ذلک هو الاصل فی  اعراب روی مفردات

 الجمل. فالاولی المس تئنفه و هی نوعان: احدهما الجمله المفتتح بها النطق آ قایانی که قبول دارند می گویند جمله مستئفته خلاصه در این

عن ما قبلها نیز است یعنی جمله شروع نیست. نکته: اینکه اس تیناف یعنی بیی ربط با ماقبل نیست و یک وقت ها الجمله المنقعطه 

غلط است چون سه جمله بگویم و چهارمی بیی ربط باشد با آ ن سه قبلی، مخاطب نمی فهمد و عاقل چنین حرف نمی زند. لذا این 

 المنقطعه فی الاعراب نه فی المعنا.
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 که ابن هشام حال می گیرد. 213|2از ابن هشام نقل کرده در اش باه و نظایر| آ ن ترکیب خلافا که س یوطی



جزء دوم مغنی خوانده می شود: الجمل التی لا محل من الاعراب. این منقطعه گفتیم که بدین معنا نیست که لزوما بیی ارتباط با  2ص

جزء دوم می گوید: یخص  2حل اعرابیی ندارد. صماقبل باشد بلکه از لحاظ اعراب بیی ارتباط باشد لذا جمله ای می شود که م

البیانیون الاس تنئناف بماکان جوابا لسوال مقدر. بیانیون اسمش را اس تیناف بیانی و فقها دفع دخل مقدر و نحوی ها جواب سوال مقدر 

. بعد در تنبیهات می باشد گویند. ابن هشام می گوید بیانیون فکر کرده اند که جمله مس تئنفه فقط آ نجائی است که ماقبل سوال مقدر

مشکل است که  که این آ یه« لایسمعون»گوید که اختصاص غلطی است: تنبیهات: من الاس تئناف ما قد یخفی و له امثله کثیرة: منها 

. ابن هشام بعد التی و التیا می 3جزء دوم باید بخوانیم نه به مبسوطی مغنی 54به اینجا رجوع دادیم البته ص 360در بحث کل ص

وید للاس تئناف النحوی و لا یکون اس تئناف بیانیا لفساد المعنی ایضا. پس ما یک اس تنئاف بیانی داریم که دفع دخل مقدر است و گ

 یک اس تئناف نحوی مثل اینکه چند مطلب بگوییم بعد با واو مطلب دیگر البته لزوما ادات نمی خواد.

 ما.الثاني والثالث من آ قسام الواو: واوان یرتفع ما بعده

حداهما: واو الاس تئناف،    اإ

: و یقال واو ابتدا. 361ابن هشام واو ابتدا نیز می گوید کما اینکه در لبیب ذیل بحث الثانی صفحه بعد موجود بوده و جنی الدانی ص

ود؛ ابن شبه حتی ابتدائیه می گوید. اصل آ ن است که واو عاطفه باشد فلذا جاییی که عاطفه نیست باید بحث  304خود ابن هشام ص

 هشام سه مثال می زند که می گوید واو عاطفه نیست و چاره ای نداریم جز عاطفه.

  ( فیمن رفع،326الله ()ال عراف  / ) مَنْ یظُْلِلِ الله فلَا هادِيَ لهَُ وَ یذََرُهُمْ  نحو:

وانده اند بنابر قرائت کسانی که به رفع خیضلل با صاد ضاد است. الله هم ندارد. واو در و یذرهم را نمی توان عاطفه گرفت؟ ابن هشام 

خواهیم دید این آ یه را: کقول الجمیع فی قرائت الاخوین منظور  75وگرنه این آ یه شریفه بالجزم خوانده شده کما اینکه در باب چهارم ص

 اطفه. جناب حفصجناب همزه و کسائی است. همه قائل اند اگر به جزم باشد در این صورت عطف علی المحل جزاء است و واو ع

. پس در صورت رفع به کجا عطف شود؟ به یضلل مشکل معنوی دارد و به جزا که لا  775|5و1نیز فیمن رفع است. مجمع البیان|



هادی له است نیز عطف نمی شود چون مجزوم نیست پس واو عاطفه نیست و اس تئنافیه است و بیی ربط با ماقبل نیست. این مثال 

 کسانی که جبری هستند به این آ یات استناد می کنند. 12|7نمونه| اول اس تئناف نحوی است.

 (;222) واتَّقُوا الله وَ یعَُلمُّكُمُ الله( )البقرة  / و نحو: 

یعلم نمی تواند عطف به اتقوا که امریه و انشائیه است بشود. در باب رابع خواهد آ مد که ابن هشام عطف جمله انشائیه بر خبریه و 

 350ص 3ندارد و از عباس حسن نیز می گوییم که بینانیون و کثیر من النحات اینرا قبول ندارد. ابن هشام در مغنی بالعکس را قبول

 .222|2در مساله، مبانیشان را می فرماید: اذ لا یعطف الانشاء علی الخبر و لاالعکس. لذا واو اس تئناف است. نمونه|

ذ لو كانت واو العطف، لجُ   خرون،كما قرآ  ال  « یذر»زم اإ

  آ خرون یعنی غیر مَن رفع.

 َ  م عطف الخبر عل  ال مر،زِ لَ و ل

جزء دوم مبسوط درس داده است. نکته: در  77البته کسی که آ ن عطف را قبول دارد واو عاطفه است. اس تاد این بحث را در ص

 35در ص را آ ورد. نکته: واو اعتراضیهنحو ابتدا مرفوعات بعد منصوبات بعد مجرورات بحث می شود لذا اینجا نیز ابتدا واوان یرتفع 

جزء اول آ مده به عنوان مثال در این شعر: و ما ادری و سوف اخال ادری که واو اعتراضیه است و همچنین  336جزء دوم و ص

 واوی داریم.

ذا قضَ   ـ عل  الحَكمِ المأ تيّ یوماً   133  بیي:غلَ حّام التَ و قال آ بواللَّ    یجورَ و یقصِدُ قضَِیَّتهُ آ نْ لا       اإ

ان لا یجور و یقصد: یقصد اگر عطف به نفی شود یعنی به لا یجور باید یقصدَ میشد و اگر عطف به منفی شود یعنی یجور، این دو 

مشکل دارد یکی اینکه مشکل لفظی که مرفوع است و اشکال معنوی هم دارد که عرض خواهد شد. پس جاییی برای عطف نداریم لذا 

ایضا نمی شود به کل آ ن لا یجور عطف کرد چون آ ن لایجور مفرد است و عطف جمله بر مفرد بشاید یا نشاید؟ واو عاطفه نیست. 

بس تگی دارد که قبلا آ درس از س یوطی دادیم مثل یخرج من الحی المیت و مخرج که مخرج عطف است به یخرج بله اگر ش به فعل 

به مصدر است و ربطی به یقصد ندارد. ان لا یجور در محل ابتدا است و  بود به فعل و بالعکس یجوز ولی اینجا ان لا یجور تأ ویل

یقصد مبتدا نمی شود لذا عاطفه نیست. توضیح شعر: علی الحکم یعنی حاکم و قاضی. مأ تی اسم مفعول است که هم تعدیه بنفسه می 

به  طیه گرفت یعنی به معنی وقت هم شرطیهشود هم به الی. مأ تی یعنی کسی که مورد رجوع است. اذا را هم می توان خروج عن الشر 

حذف الجواب مع القرینه و لازم نیست خروج عن شرطیه داش ته باشد که اینرا برخی گفته اند. قضیتَه مفعول قضی است و و قضی به 

م)قاضی( حاکمعنی حکم است این علی الحکم خبر مقدم و ان لا یجور مبتدای موخر محلا مرفوع. گفتیم مشکل معنوی دارد چون: بر 

که مورد رجوع است در روزی  اگر زمانی)در زمانی اگر خروج از شرطیه باشد.( حکم کند مطلبیی را بر حاکم است جور 

نکردن)مبتدای موخر( و عدالت به خرج دهد)معنی یقصد(. اگر عطف به منفی شود: ان لا یقصدَ که این تناقض صدر و ذیل است 



قصد عدالت بورزد که اگر عطف به منفی شود لا برسرش می آ ید یعنی عدالت نکند یعنی جور چون ان لا یجور یعنی جور نکند و ی

 کند که این اشکال معنوی دارد. 

 التناقض. و هذا متعین للاس تئناف; ل ن العطف یجعله شریكاً في النفي; فیلزم

ضرورت بحث شد که مبانی دارد و  در مورد 22قرار می دهد معطوف را یعنی یقصد شریک در نفی یعنی نفی سرش می آ ید. ص

چند صفحه بحث کرده ولی برخی مثل دمامینی چنین دفاع کرده: عطف  306|6هرجفنگی درست نیست و ایضا شرح ابیات مغنی|

است به این ان لا یجور که دو مشکل داشت: عطف جمله بر مفرد پیش می آ ید؟ دوم این مبتدا است و و یقصد مگر مبتدا واقع می 

بحث همزه تسویه  3گذشت تسمع بالمعیدی خیر من ان تری که این تسمع مبتدا بود و خیر خبر بود. در مغنی 34طی صشود؟ س یو 

نیز عرض شد که تائول به مصدر سابک)حرف مصدری( نمی خواهد اگر داشت بهتر و نداشت نیازی نداریم و همین مقدار که دلالت 

 ه از این یوم النفع می فهمند که سابک ندارد. تسمع هم آ ن تسمع بوده و آ ن افتاده وکند. در بحث بین نیز گفتیم در مثال یوم ینفع ک

ممکنه آ ن نداش ته ولی عرب از این سماعک می فهمد و در مقام مبتدا می گیرد. دمامینی نیز اینرا می گوید که یقصد که عطف به ان 

ن افتاده و یقصدُ شد لذا معنایش عدالت ورزیدن می شود نه لایجور بود یعنی ان یقصد که عطف مفرد بر مفرد هم می شود منتهیی آ  

عدالت بوزرد. این بیان اشکالی دارد و اینکه تسمع بالمعیدی قیاسی است یا سماعی یعنی همین مقدار که از عرب شنیدیم باید بگوییم. 

. اشکال ین توجیه درست نخواهد بودنظر جناب دمامینی به نظر می رسد قیاسی است و برخی سماعی گفته اند که اگر سماعی بود ا

دوم اینکه حذف آ ن مصدریه که ام الباب حرف مصدری است به این راحتی نیست. دسوقی و امیر جور دیگر حل کرده و واو را 

عاطفه گرفته اند: علی زید الصلاة و یزکی که این علی اس تعلائیه است که حکم وجوب ازش بدست می آ ید: بر زید است که نماز 

ند. احدی نگفته این عطف غلط است هرچند عطف جمله بر مفرد است و ما به آ ن مبنا خدشه می کنیم و برخی فکر کرده اند ابن بخوا

جنی منع کرده که در باب رابع خواهیم گفت توهم و اشتباه است. این یزکی عطف به کل آ ن جمله اسمیه است پس واو عاطفه است. 

. ظاهرا ابن هشام از یاد و ذهنش رفته چراکه کسی نمی تواند اینرا نپذیرد که خود ایشان در 302|2شمنی| 11|2امیر| 114|2دسوقی|

 باب رابع پذیرفته و چون اینجا ان لا یجور را دیده، حول و حوش آ ن بحث کرده.

 والثانیة: واو الحال الداخلة عل  الجملة الاسمیة، 

و جواهر در فصل و  206و 204و 205واهد. این بحث حال س یوطی صدومین واو که یرتفع مابعدهما. این تعبیر جلوتر عرض خ

 وصل نیز خواهید خواند.

ن قال النبیيّ لكم   132 كقول اُمّ لقمان:  ماذا فعلتم و آ نتم آ خرُ الُاممِ      ـ ماذا تقولون اإ

ی شود: بعد مفتقدی که منظور معلوم ماین چهار اس تاد از ادب الطف آ وردند. ماذا فعلتم در حالی که... . بیت بعدی: بعترتی و بأ هلی 

من آ خرین پیامبر بودم بعد من با اهلبیت و عترت من چه کردید؟ ترجمه شعر: چه چیز را می گویید اگر پیامبر بگوید به شما چه کار 

او اس تئنافیه ابتدا گفته و  نیز گفته پس هم به کردید در حالی که انتم آ خرین امت ها. باء بعترتی متعلق به فعلتم است. به این واو الابتدا

 داند بخاطر اینکه کلام به او شروع می شود هم به واو حالیه داخله بر جمله اسمیه لدخولها علی المبتدا. به این واو حال اذ نیز می گوین



زید و هو راکب  جاءکه در اش باه آ مده چون در متعلق معنا یکسان هستند و قرابت معنوی دارند قبلا این صفحه را آ ورده بودیم: تقدیر 

را آ قایان: جاء زید اذ هو راکب می گیرند مثل سیبویه و اقدمین از نحات که جای واو اذ می نشانند. ابن هشام می گوید کسی به ذهنش 

ای ننیاید که واو از لحاظ معنا مساوی با اذ است چون واو از مقوله معانی حرفیه و اذ از مقوله معانی اسمیه است و امکان ندارد مع 

مس تقل و غیر مس تقل یکسان باش ند لذا گفتیم ابن هشام دقیق اصولی است هرچند برخی جاها مشی به مشهور کرده. لذا گفتیم متعلق 

المعنا نه معنا یعنی متعلق معنا یکسان است. پس چرا به کار بردند؟ بخاطر اینکه متعلق معنا یکسان دارند و این ظرف با حال قرابت 

در جاء زید راکبا در تقادیر می نوشتند جاء زید حال کونه راکبا یا برخی می نوشتند فی حال کونه راکبا؛ حال را ظرفی  معنوی دارند فلذا

ترجمه می کردند یعنی افق معنویشان یکی است که جنی الدانی و دسوقی و دمامینی تصریح دارند. ولی ابن هشام این چنین نمی گوید 

گذاشتند چون اذ ظرف که لابد من المتعلقَ یعنی می خواهد بگوید فعل یا ش به فعل سابق، عامل  بلکه می فرماید اگر جای واو اذ

( پس همانطور که اذ عامل می خواهد و عاملش فعل سابق است)البته 32است در این اذ و مجرورش)اذ دائم الاضافه بود ص

یل بق است. ابن هشام اینچنین تحلیل می کند نه اینکه تحل سابقیت شرط ندارد( این واو حالیه نیز عامل میخواهد که عاملش فعل سا

 غلطی باشد ولی حقیقت اینکه چرا جای واو اذ می نشانند قرابت معنوی است.

ذ»و تسم  واو الابتداء، و یقدرها سیبویه وال قدمون بـ  ذ لا یرادف الحرفُ الاسمَ،« اإ  ولا یریدون آ نها بمعناها; اإ

شروع من این بحث ها را گفتیم لذا ابن هشام یک جا تعبیر به مرادف و یکجا موافق کرد. ای کاش این در نکات نوش ته شود. در 

 موافق می گفت نه مرادف.

نها و ما بعدها قید للفعل السابق كما آ ن  ذ» بل اإ  كذلك،« اإ

ابق. در اذ قید للفعل الس بل ترقی است. آ یا می توان آ نها خواند؟ جواب مس تلزم این است که بحث بل را تکرار کنید. کما اینکه

جواهر متعلقات فعل خواندید که تعلق همیشه به معنی تعلق فی الدار نیست بلکه متعلق یعنی قیود لذا حال و تمییز و مفعول به از 

ه شود تمتعلقات است. پس منظور از متعلق اینجا یعنی عامل دارد. پس قید للفعل السابق یعنی معمول للفعل السابق که متعلقٌ نیز گف 

 درست است.

ذا»ولم یقدّروها بـ    ل نها لا تدخل عل  الجمل الاسمیة.«; اإ

: تختص بالجمل الفعلیه ولی اینجا بحث سر واو داخله علی الجمله الاسمیه است. این تعلیل که ابن هشام آ ورد  12ص 3اذا در مغنی

ل بر فهماند که اصلا غلط است جای واو اذا بگیریم یا اگر واو حامواجه با کتاب است؛ اینکه اذا در تقدیر نمی گیرند آ یا این تعلیل می 

 سر مبتدا آ مد اذا نگیریم؛ بارها گفته شده که اگر حکمی معلل به علتی شد دائر مدار آ ن علت است و اگر علت پرید معلول می پرد.

به  12در حالی که یرکب که ابن هشام در صپس اگر واو حالیه سر فعل به کار رود اذا در تقدیر گرفتن اشکال ندارد مثل جاء زید 

به کتاب جدید ذیل آ ن شعر گفت: تنبیه: لان یکون حالا یعنی ثلاث را میتوان حال گرفت من الضمیر المس تتر فی  42کتاب اس تاد و 

لاثه حال است ثا. اگر ثعزیمه و حینئذ لا یلزم وقوع الثلاث یعنی این طلاق به وجود نمی آ ید لان المعنی: و الطلاق عزیمه اذا کانت ثلا

چرا اذا کانت گفت. پس اذا نیز می تواند بیاید. دسوقی و دمامینی ذیل این بحث گفته اند بخاطر قرابت معنوی ظرف و حال. در 



س یوطی و جواهر است که تمام جملات حالیه لازم نیست مُصدّر به واو باشد که بحث کلی است در قرابت حال و ظرف چه مصدر 

 .241|2همع| 365جنی الدانی ص 236|3، دمامینی|350|3یا نه. دسوقی| به واو شود

 عل  الجملة الفعلیة  و من آ مثلها داخلةً 

من املتثه:ا تاء افتاده. محشین اشکال کرده اند چون خروج از بحث است که در تیتر آ ورد واو الحال الداخله علی الجمله الاسمیه پس 

ابن هشام آ ورده و هاء امثلتها را فقط به واو حال باید زد نه واو حال داخله بر جمله اسمیه در  چرا اینرا آ ورد؟ ما میگویم اس تطرادا

حالیکه داخل می شود بر جمله فعلیه چون معنا ندارد. اشکال آ قایان وارد است ولی اس تطرادا بحث کرده که از ابن هشام چنین زیاد 

تعمم و تخصص هرچند دکتر گفته باشد فقط رمان نخور بخاطر ترشی ولی چون  اسم. همینجا جای واو اذا می توان گرفت چراکه العله

 ترش بودن در سرکه هم هست باید سرکه هم نخورد لذا اینجا جمله فعلیه باشد چه واو باشد چه نباشد اذا می تواند بیاید.

یموا س ُ   131 قول الفرزدق:    بها حین سُلتِّ ولم تكثرُِ القتَْلَ      یوفهَُمْ ـ بأ یدي رجال لمْ یشَ ِ

این واو را می توان عطف گرفت: لم تکثر بر لم یش یموا؟ مثلا واو در لا تقربوا الصلاه و انتم سکری می تواند واو عاطفه باشد؟ اشکال 

ا می داول خبر بر انشا است. اشکال دوم: این جمله غلط می شود از لحاظ معنا اگر این لا تقربوا بدون قید به این حال باشد چراکه خ

گوید نماز در این حالت نرید لذا اینجا مشکل معنوی است. لم یش یموا ای لم یدخلوا فی اغمدتها شمشیر را در غلاف نکردند. هاء بها 

به س یوف می خورد. هی سلت به س یوف می خورد. بایدی خبر برای مبتدای محذوف که س یوف است. ترجمه شعر: شمشیر ها در 

نمی کنند شمشیرهایشان را درحالی که زیاد نشده کش ته شدگان بوس یله آ ن شمشیرها در زمانی که دس تان مردانی است که غلاف 

بیرون کش یده شده)آ ن شمشیرها(. یعنی آ نها غلاف نمی کنند تا اینکه کش ته شدگان زیاد شوند. شعر آ ن مردان را مدح می کند. اگر 

د نشد که مشعر به ذم است و معنا خراب می شود مثل لا تقربوا واو عاطفه باشد: غلاف نکردند شمشیر هایشان را و قتل ها زیا

 الصلاه. 

 ذمّاً. درت للعطف لانقلب المدحُ لو قُ  و 

خواستند شعر را جور دیگر حل کنند: و اجاب بعضٌ بان المعنا و لم یکثروا ای بحیث  112|2دسوقی| 302|2شمنی| 15|2امیر|

ا یعنی آ نقدر شجاع بودند که فقط کفو خودشان را می کشتند و چون کفو خودشان کم بود لذ یقتلون اراذل الناس بل انما یقتلون اکفائهم

 لم تکثر القتلی. اینها واقعا مؤؤنه دارد که باید به شعر چیزهاییی اضافه کرد.

 

 300درس

: 274مراجعه شود. ص 425|1و وافی| 2حاش یه 422|1: تنفرد عن سائر احرف العطف: احدها: برای احدها به وافی|271ص

. واو اس تئناف معانی 342|1حتما مراجعه شود. ثانی عشر را در همع| 425|1تشارک فی الحادی عشر حتی که به وافی|



که به مطالبش بس یار محتاجیم ازجمله مباحثی در مورد اول عبارت ابن  266تا 246|2. تسمی واو الابتدا معانی النحو|111|1النحو|

 هشام و نقد آ ن و همیشه اذ می تواند باشد. به این واو الوقف نیز گفته اند.

بقت بجملة حالیة احتملت  ذا س ُ  و اإ

چند  توان برای یک ذوالحال بحثی است که در خبر، حال، نعت نیز مطرح است: آ یا برای یک مبتدا می شود چند خبر آ ورد؛ آ یا می

حال آ ورد و کذا برای موصوف چند صفت. در هرسه تای اینها اقوال مختلف است ولی هرکسی در هرکدام هر چیزی را انتخاب کرده 

در بقیه نیز همان را گفته چون احکام اینها یکی است. یک عده می گویند بله می شود که نظر جمهور آ قایان بصری است و س یوطی 

و هذا هو الاصح کما اینکه در اشعار ابن مالک در س یوطی بود. یک عده نمی پذیرند مطلقا. جناب ابوعلی و ابن عصفور تفصیل گفت 

دارند. این بحث آ قایان که برای یک ذوالحال چند حال می توان آ ورد منظور چند حال مس تقل است یعنی حالی که از لحاظ عنوانی 

ا ضاحکا  که بتوان به ذاهبا حال اول و به ضاحکا حال دوم گفت. کسانی که قبول ندارند اقوالشان حال بتوان گفت مثل جاء زید ذاهب

متعدد است و در این مثال هاییی که از عرب رس یده مثلا ضاحکا، حال می گیرند از هوئی که در ذاهبا است که رجوع شود. بله در 

گرفتن درست است ولی از لحاظ عنوان معطوف است که اینرا همه قبول  جاء زید راکبا و ضاحکا اختلافی نیست و از لحاظ معنا حال

کرده اند. همچنین در خبر بعد از خبر به عنوان عطف و کذا در نعت. با این نکات ابن هشام می فرماید این واو حال که بعدش جمله 

حال دارد به اینکه جزو من یجیز تعدد ال اسمیه می آ ید اگر مقدم شود برش جمله ی دیگری این واو را چه می توان گرفت؟ بس تگی

باش ید این واو الحال باشد که حال یک، جمله ی اول شود و حال دو جمله دوم و میتوان این واو را واو عطف گرفت یعنی جمله اول 

در واو عطف  حال و جمله دوم معطوف علی الحال و اگر کسی اجازه نداد تعدد حال را واو را نمی تواند واو حال بگرید و منحصر

 است.

بقت بجملة حالیة اُحتملت  ذا س ُ  و اإ

حتملت نیز درست است که در این صورت باید العاطفةَ باشد.  س بقت این واو ثانیه. قبلش جمله حالیه بیاید. اإ

 ـ عند مَنْ یجُیز تعددَ الحال ـ العاطفةُ والابتدائیة، 

ین ئیه گویند یکی واو حالیه و دیگری واو اس تئنافیه. برخی از آ قایان محشین اواو را حال و ابتدائیه می توان گرفت. به دو تا واو ابتدا

م اابتدائیه را اس تئنافیه مدنظر گرفته اند ولی اس تاد عابدی واو ابتدائیه را حالیه در نظر گرفت چون اس تئنافیه معنا ندارد چراکه ابن هش

گرفتن سبب لغو شدن تعدد الحال می شود. وگرنه من لا یجیز تعدد  گفت عند من یجیز تعدد الحال که این واو حال را واو اس تئناف

الحال واو را می تواند واو عطف یا اس تئناف بگیرد. لذا این واو ابتدائیه منحصر می شود در واو حال. سوال: آ یا می شود به عنوان 

عنی آ نجا ولی در واو حال تسمی واو ابتدا را گفت؟ ی تایید نظر اس تاد اس تفاده کرد از اینکه ابن هشام در واو اس تئناف واو ابتدا نگفت 

 را قرینه قرار بدهیم و بگیم اینجا ابتدائیه واو حال است چون ما از جنی الدانی و از بحث حتی گفتیم که اس تئنافیه واو ابتدا است. ولی

شام در ی شود چون خود اس تاد گفت که ابن ه اینجا واو ابتدا را واو حال گفت آ یا از این بیان می شود اس تفاده کرد به نفع اس تاد؟ نم

لبیب بعد از الثانی خود به واو اس تئناف واو ابتدائیه می گویند. پس این عبارت مغنی اللبیب است لذا یک عده محشین ابتدا را واو 



رر یعنی اساتیدش چنین : ای کونها للاس تئناف کذا قُ 117|2اس تئناف گرفته اند و اگر به این روش نی بود واو حال می گفتند. دسوقی|

 نیز چنین گفته است. 15|2گفته اند بعد خودش گفته الاشهر حملها علی الحالیه. امیر|

()ال عراف/ تَقرٌّ  ( .25نحو: ) اهْبِطُوا بعَْضُكُمْ لِبَعْض عدَوٌّ وَلكَُمْ فِي ال رضِ مُس ْ

نیم قبول کنیم واو حالیه است برای جمله دوم. اگر قبول نک بعضکم لبعض عدو جمله حالیه است برای واو اهبطوا که اگر تعدد حال را 

 .325|2و صبان| 251|2بحث تعدد حال: همع| 210. س یوطی ص327|6واو عطف خواهد بود. نمونه|

 الرابع والخامس: واوان ینتصب ما بعدهما، و هما: واو المفعول معه

ی ضم الشی الی ش ییئ یعنی مصاحبت؛ چه دآ بیی داشت که واو سرت و الیلَ این واو مفعول معه است و کذا سرت والطریق. مع یعن

مفعول معه درست کردند با اینکه می توان واو را واو عطف گرفت چون واو نیز جمع است و ضم الشی علی الشی است؟ سوال مهمی 

عباس حسن در زیباتر بحث کرده: المفعول معه. دآ ب  222|2است که جواب را در کتب مختلف بحث کرده اند که عباس حسن|

شروع این است که با سوال شروع می کند تا بفهماند که ریشه بحث چه است. اذا سأ ل مسترشد آ ین دار ال ثار القدیمه؟ فقد یکون 

الجواب تسیر مع طریقک هذا که در فارسی میگوییم: همین راهتو بگیر برو و جور دیگر نیز می توان گفت: تسیر و طریقک هذا. 

تو سیر میکنی و راه هم سیر می کند لیس المراد انه یسیر و الطریق یسیر معه حقیقةً و الا کان المعنی فاسدا لان  منظور این نیست که

الطریق لا یمشی و انما المراد ان یباشر السیر فی هذا الطریق منظور این است که تو مباشرت داری با راه در این سیرت. بعد ایشان 

او عطف و واو مفعول مع را گفته: ان العطف یقتضی المشارکه الحتمیه بین المعطوف و مبسوطتر بحث کرده که فرق و  223ص

المعطوف علیه فی معنی الفعل مثلا در جاء زید و عمرو یعنی این دو در معنای جاء مشترک اند ولی در مفعول مع این دو طرف یعنی 

ر یکی اند و در حکم لزوما یکسان نیست وگرنه مثال هاییی انت و الطریق حتما در زمان مشترک اند مثلا انت و طریق در زمان سی

زده می شود ولی برای اثبات معنای جدید یک مثال که عطف جواب ندهد کافی است. اما المفعول معه فلابد فیه من المشارکه الزمنیه 

ید باید درست جواب نمی دهد لذا معنای جدالحتمیه. اما المشارکه المعنویه فقد یقتضیها او لا یقتضیها که در این لا یقتضیها واو عطف 

که واو مفعول معه است. اینکه طریق نیز سیر می کند بحث بلاغی است که در المنطق در بحث برهان و در آ خر جواهر خواهید 

د اخواند که یک مجاز مرسل و یک مجاز عقلی اس نادی داریم مثل جری المیزاب که آ بِ میزاب جاری می شود نه ناودون ولی اس ن

میدهیم به میزاب. در اینجا طرف که حرکت می کند پس گویا طریق حرکت می کند که دارای مجاز اس نادی است. پس انت و طریق 

همراه هم در این سیر مشارکت زمانی دارند اصلا طرف برای اینکه سیر کند لابد است علی الدوام با این طریق همزمانی داش ته باشد و 

صاحب معانی النحو دقتش در مساله از عباس حسن در یک  230تا  205|2نمی گویند. معانی النحو| اگر یک جائی بایس تد یسیر

موضوع بیشتر بوده اینکه عباس حسن گفت می توان گفت تسیر مع طریقک هذا و هم میتوان گفت تسیر و طریقک هذا ولی صاحب 



عول که رجوع شود. بحث دیگری نیز مطرح است که آ یا اس تعمال مفمعانی النحو گفته اگر مع گفته شود با واو مفعول معه اختلاف دارد 

 . 374|2معه قیاسی است؟ این نظر همه نیست و کم نیستند قائلین به سماعی بودن آ ن. همع|

 فالنجّاة والطریقَ  لاتأ خذون حقاًّ، ولا تمَْنعَُون ضَیْماً)ظلم( قد خُلیّتُم: » 321واو المفعول معه كقول آ میرالمؤمنین )علیه السلام( در خطبه 

 ( 402«)للمُقتحَِم)سابق قدم( والهَلكةُ لِلمُتلَوَّم)سست(

بحث دیگر اینکه عامل در مفعول معه چیست که پنچ قول مشهور وجود دارد: کوفیون، زجاج، اخفش، عبدالقاهر جرجانی و بصریون و 

ولا ین واو است. اشکال به این خیلی راحت است که در لابن هشام نیز همانند بصریون. عبدالقاهر جرجانی گفته عامل نصب الطریق ا

که بعدش مرفوع بود فرا گفت خود لولا عامل رفع است که آ نجا از اختصاص بحث کردیم و آ ن چیزی که اختصاص دارد چه عملی می 

نند؛ مبانی باید شام رد می ک کند، نداشتیم حرفی که در اسم فقط عمل نصبیی انجام بدهد لذا رد این قول را گفتیم لذا بصریون و ابن ه 

در ذهن باشد و دلایل دیگری نیز است که رجوع شود. بصریون می گویند فعل یا ش به فعل عامل است و عاملیت برای اینها است. 

 را ابن هشام: انتصاب مابعدها فی 16البته بعضی می گویند بواسطه الواو همانطور که در الا اس تثنا گفتیم که عامل نصب مس تثنی ص

المثالین و نحوهما بها علی الصحیح که نظر ابن هشام را رد کردیم . اگر کسی میخواهد ریشه ای بحث کند باید بحث عامل و معمول و 

عمل را کار کند که یک عنوان است که آ درسش هایش را ذیل الا دادیم. اگر عامل را خوب ش ناختیم می توانیم بگوییم کدام از پنج 

 نظر درست است. 

 (573النصب بها)بسبب واو مفعول معه( خلافاً للجرجاني.)متوفی ولیس 

: کوفیون گفته اند انه 202تا  200الانصاف فی مسائل الخلاف ص 344جنی الدانی ص 372تا ص376|2همع| 316|2اقوال: صبان|

د و زجاج گفته ق منصوب شمنصوب بالخلاف که این خلاف را درس دادیم. اخفش گفته انتصابه انتصابَ الظرف یعنی بلحاظ مع، طری

بحث خاصی ندارد. مکتب کوفه مهم است و کارکردن دارد و  226|2عاملی مقدر بعد از واو که آ ن، عامل نصب مابعد واو است. وافی|

 عامل خلاف را چندجا بحث می کنند. واو دوم که بعدش منصوب است:

 ؤول الواو الداخلة عل  المضارع المنصوب لعطفه عل  اسم صریح آ و م و

مضارع منصوب مفرد است و جمله نیست لذا اشکال شده به این عبارت: مگر این همان واو عاطفه نیست که بحث شد؟ بخاطر 

مکتب کوفه ابن هشام بحث کرده چون واو داخله بر مضارع منصوب را واو عطف نمی دانند بلکه واو صرف می دانند و اینکه خواس ته 

: و بعد فاء جواب نفی او طلب در حالی که این دو محضه باش ند آ ن 112یر عطف کرد. س یوطی صنظر خودش را بگوید از ابتدا تعب 

در حالیکه سترش حتمی است نصََبَ. بعد فاء گفته ولی واو هم به حکم آ ن است. اقسام طلب)امر نهیی عرض تحضیض تمنی و ترجی( 

ن علی اسم خالص فعلٌ  150یوطی صاگر بیاید فعل مضارع منصوب است به آ ن مقدر که همین بحث ما است. س   نیز فرمود: و اإ

عُطف تنصبه آ ن ثابتا او مُنحذِف. اگر عطف کنی بر اسم خالص فعلی را تنصب آ ن فعل را آ ن که ذکر شده یا محذوف. فرق بین این 

این  اریم با مصدر کهدوتا: این مضارع منصوب با واو به تأ ویل مفرد می رود و جمله نیست و این چه محل اعرابیی دارد؟ یک واوی د

عطف می شود به یک مصدر متوهمی از ماقبل و ماقبل چیزی ندارد که بهش عطف شود که فاء و ثم نیز چنین است ولی اینجا خود 



صورت می گوید که عطف می شود بر اسم خالص یعنی اسم صریح که خالص می گویند چون خالص از شائبیت فعل و جامد محض 

 ساخته می شود عطف بر اسم خالص است.  است. دراینجا مصدری که

 الواو الداخلة عل  المضارع المنصوب لعطفه عل  اسم صریح آ و مؤول  و

و مؤول اولی بود که عطف می شد بر مصدر متوهم از ماقبل. به این بحث در دوجای  135|1علی اسم صریح دومی که به صبان|

که از مشکلات بود و در باب رابع نیز خواهیم گفت که مثال رند این  71و  72مجتاج بودیم یک آ و به معنای الا در ص 3مغنی

بحث: لا تشرب اللبن و تاکلَ السمک است. این به نصب و رفع و جزم خوانده شده است مه این واو در تاکلُ باشد واو اس تیناف 

نیم. یعنی توهم مصدری در ماقبل می ک است و اگر تاکلَ همین بحث ما است یعنی لا تشرب اللبن و الاکلَ که عطف علی توهم است 

در ثم نیز می رس یم که روایت شریفه : لا یبولنَّ احدُکم فی الماء الجاری ثم یغتسلَ که عطف به مصدر متوهم است. نباید  3در مغنی



ابع بحث خواهیم باب ر  کسی از شما بول کند در ماء دائم یعنی ماء ایس تاده ثم یغتسل. مصدر متوهم: لا تکن منکم البولُ و الاغتسال که

 گفته است.  135|1کرد. باید در متن ابن هشام قید موجود را اضافه کرد بدین صورت: علی اسم صریح موجودٍّ که علتش را صبان|

 فال ول كقول مَیسون: 

عاویه رفت گفته که میسون به تنگ آ مد و پیش م 201|1که به جامع الشواهد| 222نیز بود در شعر 205زن معاویه که این شعر ص

شکایت کرد و معاویه ملعون گفت انت فی ملک عظیم و لاتدرین قدره. یعنی تو خوشی و خوشی زیر دلت زده. ایشان نیز شروع به 

 شعر کردن کرد که همه شعر بدین مضمون است:

ليَّ مِنْ لبُسِ الشفوفِ   135   ـ و لبُسُ عباءة و تقرَّ عیني      آ حبُّ اإ

جمع  253لبس عطف شده که اسم صریح است. عبا یعنی لباس درشت. شفوف قاموس المحیط ص تقرَ مضارع منصوب است به

شَفّ و شِف الثوب الرقیق التی تحکی ماتحته یعنی حریر. ترجمه: پوش یدن لباس درشت و روشن شدن چشمم)در اثر دیدن و ارتباط 

 خر.با نزدیکانم( دوست داشتنی تر است نزد من از پوش ید لباس های نازک و فا

 و الثاني

.  دومی یعنی لعطف علی اسم مؤولٍّ

 شرطه آ ن یتقدم الواوَ نفيٌ آ و طلب، 

 بعد جواب نفی او طلب.

 و یسمي الكوفیون هذه واوَ الصرف،

واو صرف می گویند بدین خاطر: ما گفتیم مضارع منصوب داریم که حق مضارع مرفوع بودن است که این واو بر سر مضارع، صرف 

: لانها صرفت المضارع من الرفع الذی کان 112|2منصرف می کند که مضارع منصوب است و مرفوع نیست. دسوقی|می دهد یعنی 

یس تحقه الی نصب ارشادا بصرفه عن ...الکلام یعنی این دال است که مضارع مرفوع نیست. کوفیون اینرا واو صرف گفته اند درست 

و شمنی گفته اند. مطلب دومی که ابن هشام نسبت می دهد که عامل نصب است ولی وجه تسمیه اش این نیست که دسوقی و امیر 

 مضارع را همین واو می دانند کلا غلط است. البته اون از کوفیون نیست.

در این واو برسر مضارع سه نظر وجود دارد: بصریون و ابن هشام که اینرا واو عطف گرفتند بر مصدر متوهم. دو کوفیون که واو صرف 

عامل النصب الصرف. سه نظر جَرمی از مکتب بصره که عامل نصب این واو است. پس چیزی که ابن هشام نسبت داده  گرفتند که

 542نظر جرمی است و حضرات کوفیون عامل را صرف یعنی خلاف می دانند که بالا نیز مطرح شد. الانصاف فی مسائل الخلاف ص

ه للاول فلما کان الثانی مخالفا للاول و مصروف عنه صارت مخالفتُه للاول و صرفه عنخوب بحث کرده اینها می گویند: فان الثانی مخالفا 



ناصب له. یعنی اینها ناصب را همین صرف و خلاف می دانند یعنی همینکه جریان عاد،ی مشی نشده سبب نصب شده که اشکالات 

 صاف موجود است:بر اینها وارد است که به الانصاف رجوع شود. این نظر جرمی است که در الان

 و لیس النصب بها خلافاً لهم، 

 نصب به این واو. خلافا للکوفیین. پس ابن هشام که این واو را بحث کرده بخاطر کوفیون است. این خط نظر جرمی بود.

 ( 352و مثالهُا: )وَلمَّا یعَْلمَِ الله الذّینَ جاهَدُوا مِنْكُم وَ یعَْلمََ الصّابِرینَ( )آ ل عمران  / 

می کنید خدا راحت بهشت می فرس تد که یعلمَ به تأ ویل مصدر برود علم می شود که عطف به لما یحصل علمُ الله ... است. پس  فکر

 این نیز عطف علی التوهم است. 

: آ ن هذه واو العطف عطَفت مصدراً مقدّراً عل  مصدر متوهم.  والحقُّ

برسرش آ ن است. پس این عطف علی التوهم است. این آ یه شریفه  نیز گفته است. مصدر مقدر همان مصدر که 347جنی الدانی ص

. پس دمامینی که اشکال کرده به اینجا که 333|1رجوع شود. مطالب تفسیری نمونه| 107و  106|1اشکال معنوی دارد که به صبان|

بن هشام در عطفی که اابن هشام کلمه حق به کار برد و در تیتر هم عطف گفت که کسی حق گوید تیترش عطف نباشد؟ جواب: 

 . 15|2امیر| 112|2دسوقی| 302|2تیتر گفت بخاطر سیر بر مبناییی است که خودش بعدا در الحق اثبات می کند. شمنی|

 

 303درس

. واو الداخله علی المضارع المنصوب لعطفه علی اسم صریح که همان اسم خالص است که ابن 266تا246|2واو حال معانی النحو|

 در کیف این صریح را در مقابل مؤول قرار می دهد. یعنی خالص از شائبیت فعلیت بان لا یکون فی تأ ویل فعل.  370هشام ص

رف گفته اند: لو کان عامل فی نیت تکرار لوجب جزم فی الفعلین مثل لا تشرب اللبن و در مورد اینکه واو ص 542متن الانصاف ص

تأ کل السمک اگر اولی مجزوم است و عامل در نیت تکرار عامل است دومی نیز باید جزم باشد وکأ ن یقال لا تأ کل السمک و تشرب 

ه معین یعنی وقتی هردو مجزوم به کار رود نه شرب لبن ناللبن فیکون المراد هو النهیی عن کل السمک و شرب اللبن منفردین و مجت 

جزء دوم خواهیم خواند. فلو طعم کل واحد منهما منفردا عن ال خر او معه لکان  76اکل سمک چه باهم چه تنها نخور همین مثال ص

)در نهیی یعنی الثانی مخالف للاول مرتکبا للنهیی. سخت: لان الثانی موافق للاول فی النهیی لا مخالف له بخلاف ما وقع الخلاف فیه فان

نهیی سرش نیامده( فلما کان الثانی مخالفا للاول و مصروفا عنه صارت مخالفته للاول و صرفه عنه ناصبا له. پس سبب نصب مخالفت 



 فرموده نظر جمهور بصریون است. این واو عطف است. خود 250|3است. ابن هشام مثل جنی الدانی و انطوری که معانی النحو|

 این واو را مفعول مع باشد و از مصادیق آ ن است. 205|2صاحب معانی النحو نظرش این نیست در معانی النحو|

 السادس والسابع: واوان ینجر ما بعدهما.

. برای تکمیل مباحث واو 312|5و معانی النحو| 76|1معانی النحو| 345جنی الدانی ص 121|2واو قسم و واو ربّ. واو قسم: همع|

ذیل بحث حل انّ هذان لساحران که ابن هشام دو خط آ خر مطلبیی گفت: آ لا  62اینجا اضافه شود: ص 3صفحه از مغنیقسم سه 

تری ان من یقول: لدُ ولم یکُ و والله، یقول لدنک، و لم یکنه، و بک لافعلن. وک لافعلن نداریم و بک درست است که علتش بحث 

و اصل احرفه که هرچیزی که اصل شد یعنی اس تعمالش کثیر است و خصت وارد باء قسم شد که گفت ه 21است. و ص 3مغنی

حرف التاء که از زمخشری مطلب بیان کرد ان الباء هی الاصل و التاء بدل من الواو  23باحکام که آ ن احکام را واو ندارد. و ص

ر ت اعلم و مالک بخاطر اینکه واو و باء دالمبدَلةِ منها یعنی واو از ابدال باء تشکیل می شود که چرایش را یک علتش عرض شد: ان

 عرض شد. 3معنا یک چیزند ان الصاق و این جمع است و کثیری که در مغنی

حداهما: واو لا عل  مُظهر، اإ  القسم، ولا تدخل اإ

 وک نداشتیم. 62لذا ص

لا بمحذوف،   ولا تتعلق اإ

 بخلاف باء که می توان اقسم بالله گفت ولی اقسم والله نمی شود.

 ( 2) وَالقُرآ نِ الحَكیمِ( )یس  / وله تعال :نحو ق

 اسم ظاهر است و ضمیر نیست و اینکه متعلقش نیامده.

لاّ لنفسي، و آ نت منيّ بمنزلة هارون م» وقول الرسول )صل  الله علیه وآ له وسلم( لعلي )علیه السلام(: رتكُ اإ ن والذّي بعََثنَي بالحقّ، ما آ خَّ

 (430«)موس 

در علم کلام بحث امامت خیلی به این روایت تمسک می شود که اینجا از کنز العمال اورده اند. بمنزله هارون که این بمنزله یعنی چه؟ 

کلام جدید بگنجانید در درس تان و مباحث مکامله. چه انگلیسی و عربیی. این مثال برای تیمن است و درسی ندارد. موسی با هارون 

 بود. رابطه اش فقط دوست ن 

بحث جدید: واو دوم بعد از واو قسم چه است؟ ابن هشام عطف می گیرد چراکه اگر این نیز مانند واو قسم اول، مس تقله باشد هر 

قسمی یک جواب می خواهد در حالی که ما یک جواب بیشتر نداریم و ان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پس اولی قسم و دومی 

اده می کند ولی نیاز به جواب دومی ندارد. دو مبنا وجود دارد: یکی مثل دسوقی و امیر یمکن ان یقال جواب عطف که همان معنا را اف



مذکور را به اولی می دهیم و برای دومی بقرینه مذکور محذوف است تا واو دوم نیز قسم باشد. ابن هشام مشخصه چه جوابیی می دهد: 

واب می خواهد که لزومت دارد جواب ان محذوف است بقرینه ماقبل که نمی توان چه لزومی دارد این کار شود مثلا ان شرطیه ج

جواب گرفت. ولی اینجا دآ بیی نداریم واو مس تقله بگیریم با اینکه همان معنا را با عطف افاده می کنیم پس معنای دومی افاده نمی شود با 

 ی نیز دسوقی دارد که البته این معنوی است: توارد چند قسم بر یکواو قسم و اینکه تقدیر داریم اینجا الاصل عدم تقدیر می اید. دوم

جواب که مشخص است ابن هشام اینرا قبول ندارد یعنی و التین و الزیتون هرکدام واو قسم مس تقله با یک جواب. بعضی اینرا قبول 

 دارند.پس این علی المبنا است. 

ن تلتها واو اُخرى، نحو: یتُْونِ  فاإ ل  جواب.3( )التین  /)وَالتیّنِ والزَّ لاّ احتاج كل من الاسمین اإ   ( فالتالیة واو العطف، و اإ

. اگر واو عطف نباشد هرکدام از تین و زیتون به 312|27تین و زیتون آ یا درخت است یا مصادیق دیگری دارد رجوع شود نمونه|

 . 3412|4مهدی الاریب| 112|2جواب مس تقل نیاز خواهد داشت. دسوقی|

 «ربّ »او الثانیة: و 

رب: تنفرد رب من سائر الحرووف الجر: اعمالها محذوفةً اعمال رب  332گفتیم: وقاتل اعماق. ص 222در شعر  263ص 2در مغنی

بعد الفاء کثیرا و بعد الواو اکثر که نظر خودش را آ نجا گفت لذا شعر آ نجا و سائله رب سائله است. ما چیزی به نام واو رب نداریم 

ل که عمل رب را انجام دهد یعنی بر سر نکره بیاید و جر بدهد پس این واو عطف است و دال است که رب یعنی یک واو مس تق

: بانها زائده فی الاعراب دون المعنی که به این ش به زائد گفتیم که معنایش تکثیر و تقلیل  331حذف شده. مطلب بعد ابتدای ص

 ون واو رب را قبول کرده اند یعنی واوی است که عمل رب انجام می دهد. است. زائده در اعراب یعنی متعلق ندارد. مبرد و کوفی

 :كقول امرئ القیس 

 .  شعر در بیان اس تقامت شخصی است:345و جنی الدانی ص 70مغنی شعر  20نیز بود و ص 232س یوطی ص 

 عليّ بِأ نواعِ الهمُُوم لِیَبْتَلي       هُ ـ ولیل كموج البحر آ رخ  سُدُولَ   134 

س تار الظلم پرده های تاریکی را انداخت. ترجمه: چه  ولیل و رب لیل بوده. سدول جمع سُدل و سِدل. ارخی الیلُ سدولهَ ای آ رسل اإ

 بس یار و چه بس یار ش بیی که مثل موج دریا انداخته بود بر من پردها های تاریکی اش را به انواع اندوه ها برای ازمایش کردن من.

لا عل  مُنكرّ ولا لاّ بمؤخّر و لاتدخل اإ   تتعلق اإ

به عامل مؤخر متعلق است چون رب صدرات طلب است و همچنین واو رب. نظر ابن هشام و بصریون البته از کوفیون نیز قائل اند 

اینکه رب در اعراب زائد است یعنی متعلق نمی خواهد لذا اینجا باید ادامه داش ته باشد عند من کسی که قائل است به عدم ش به زائده 

ن واو رب مثل رب و کسی که قائل است به ش به زائده بودن است متعلق نمی خواهد. ممکنه کسی بگوید که بعید است: حکم واو بود



رب مثل رب نیست یعنی لازم نیست اشتراک در معنا سبب اشتراک در جمیع معنا شود. البته این قول را نمی شود نفی کرد. بعید 

 ن احتمال است که ابن هشام در رب این نظر را دارد و حکم واو رب مثل رب نیست.است که واو رب متعلق بخواهد. پس ای

 خلافاً للكوفیین والمبرد. محذوفةً « ربّ »و آ ن الجرَّ بـ  آ نها واو العطف والصحیح:

وارد یکی از دلایل اینها که قائل شدن به واو رب که اقایان حذف  3صحیح یعنی من ابن هشام. خلافا حال است. ابن هشام در مغنی

کردند: یک وقتی این واو در اوایل قصائد یعنی قصیده ها می اید مثل و قانل الاعماق اگر واو عطف است به چی عطف است؟ این 

ات کردن وجود واوی به نام واو رب را. ابن هشام جاب هاییی داده که آ یا می پس ندید یا نه؟ در جنی معطوف علیه ندارد از راه اثب

عین این مطالب است: حجتهم افتتاح القصائد بها و اُجیبَ بجواز تقدیر العطف علی شی فی نفس المتکلم؛ اصلا این  345الدانی نیز ص

 ؟ خیلی عجیب و بعید است البته برای اثبات نظرش مطالب دیگری میحرفها گفتنی است که تو نفسش چیزی بوده و عطف کرده

آ ورد. واو رب اشتراک لفظی داریم که قرینه معینه داریم و آ ن لیلٍّ است که معین می شود از واو های دیگر نیست. ما قبول داریم اصل 

یل حیث رزی باشد اصل می پرد. الاصل اص عدم اشتراک لفظی و تقلیل اشتراک لفظی است ولی آ نجائی که دلیل محکم و مثبت و مح

لا دلیل اصل زمانی کمرش بلند است که ما دلیل نداش ته باش یم. بله اینکه کدام انتخاب شود در اصول نحو است: اذا جاءک عندک 

 ضرورة لابد من ارتکاب احدهما فاعط باقلهما فحُشا. 

 الثامن: الزائدة،

ش نقل می کند و بصریون قبول نکرده اند و اصل عدم زیادت است و تمام مثال رجوع شود که ایشان از اخف 221و  222|5رضی|

 364رجوع شود. جنی الدانی ص 175ها را تأ ویل میکنند. چون بین کوفه و بصره اختلاف است به الانصاف فی مسائل الخلاف ص

 .363|1همع|

 آ ثبتها الكوفیون وال خفش و جماعةٌ،

 از بصری ها و مبرد .الانصاف گفته جماعه مثل ابن برهان 

ذا جاءُوها وَ فتُِحَتْ آ بوابها( )الزّمر  / و حُملَ عل  ذلك:   (432(; بدلیل ال یة الُاخرى)71)حَتّ  اإ

قبل آ یه در حاش یه است: رانده می شوند کسانی که کفروا الی جهنم زمرا که علامه فرموده زمر یعنی جماعه بعد جماعه. یعنی دس ته 

قبل  71فتحت است که برسرش واو نیامده. عین همین آ یه در نقطه مقابل یعنی بهش تی ها در سوره زمر آ یه دس ته. جواب اذا جاءوها

 که واو زائده است . بعد آ یه شریفه: وقال لهم خزنتها سلام علیکم.  71قرینه است بر آ یه 73فتحت واو آ مده. اینها گفته اند آ یه 

 (71لَ لهَُمْ خَزَنتَُها( )الزّمر  /في ) وَ قا الواوُ  هي عاطفة، والزائدةُ  وقیل:

. یعنی فتحت ابوابها عطف به جاءوها که فعل شرط است که 3حاش یه 442|32آ یت الله العظمی مکارم دام عزه این نظر را دارد نمونه|

او زائده را ینها و جوابش قال لهم خزنتها سلام علیکم است. اینکه برسر جواب شرط اذا واو به کار نمی رود لذا واو زائده  است پس ا



قبول دارند ولی نه برسر فتحت را بلکه سر قال. نظر بصری ها و بعید نیست که نظر خود ابن هشام باشد که بار ها عرض شد که 

در حل ان هذان لساحران را همه اش را با قیل آ ورد که نظرش یکی از  3قیل همیشه دلالت بر ضعف قول نمی کند کما اینکه در مغنی

ا است: اینها می گویند این واو و واوی که برسر قال است نیز عاطفه است و اصل عدم زیادت است که اینهمه شرط است این قیل ه

 که جواب محذوف به قرینه است.

 كان كیت و كیت، هما عاطفتان، والجواب محذوف آ ي: و قیل:

روا و سلام من الله علیکم . الانصاف چنین گرفته: آ  کیت کیت از کنایات است. اینجا اقای مکارم چنین گرفته اند:  272صرف ساده ص

:  سلمت علیهم الملائکة که همه اینها از آ یات بدست می اید. نظر ابن هشام شاید 150یعلموا: می بینند و می دانند. دسوقی ص

ین ایه جناب ابن هشام در ا پذیرفته چون الظاهره گفته لذا قیل گرچه نظر بصری ها است نپذیرفته: البته این تنافی ندارد ممکن است

عاطفه بگیرد ولی در اصل واو زائده را با تمسک به کلمه ظاهره پذیرفته. پس در ایه شریفه چنین گفت و در شعر الزیاده ظاهر فی این 

ما اینکه ک این مشعر به این است که قیل اخری را قبول کرده چون اگر آ نجا قبول داشت دیگر معنا نداشت اینجا بگوید ظاهره در این.

اینرا به کاربرد: الثالث ان تقع زائده ذکره ابو زید و قال فی قوله تعالی آ فلا تبصرون ام ان خیز که در ادامه  54در ام زائده ص 3در مغنی

 جواب داد. 51نوشت و الزیاده ظاهرة که آ نجا نیز این مطلب را عرض کردیم. و انجا زیادت را قبول نکرد و درص

 حِفاظاً و ینوي مِنْ سَفاهَتِهِ كَسري     عظمَهُ  رَ ـ فمَا بالُ منْ آ سع  ل جبُ   136 في قوله: والزیادةُ ظاهرة 

من می خواس تم اس تخوان شکس ته او را ترمیم کنم و او از جهالتش فقط می خواست من را بشکند. که این نامردی است. واو برسر 

که واو حالیه برسر مضارع مثبت بدون قد به کار نمی رود و چون این ینوی حال است و  204ینوی زائده است چون س یوطی ص

. لذا ابن هشام پذیرفته و کسانی که واو زائده را نپذیرفته اصلا مثل دمامینی 303|1جامع الدروس|نیاز به واو ندارد لذا واو زائده است. 

. ما اس تفهام و حفاظا مفعول لاجله است. پس  330|2عطف به محذوف می گیرند ولی تا کجا میتوانند این کار را بکنند... شمنی|

وان او بخاطر حفاظت از او در حالی که او قصد می کند از چیست وضعیت کسی که من سعی می کنم برای اصلاح کردن اس تخ

 جهلش شکستن مرا. ممکن است چون در مصراع اول لاجبر عظمه این کسری یعنی کسر عظمه باشد این حرف پرتی نیست. 

ذا و آ نتَ تعَِینُ مَ         ـ وَلقَدَ رَمَقتُكَ في المَجالِسِ   137 لي:ذَ وقول آ بیي العیال الهُ  نْ یبَْغینيكُلهّا فاإ

رمقتک ای نظرتک الیک نظرة رحیمه یعنی نگاه باید عطوفت بار باشد. اذا فجائیه است. واو برسر انت زائده است چون بعد از اذا 

فجائیه احدی قائل نیست به کار رفتن واو. اگر واو عطف باشد کجا عطف است اذا فجائیه مختص بجمل الاسمیه بود. کسانی که واو 

ر معطوف علیه محذوف. تعین من یبغینی دو تا ترجمه: یقصدُنی بسوءٍّ او یظَلمُنی . و به تحقیق نظر کردم تورا نظر عطف میگیرند ب

 محبت آ میز در مجالس همه اش پس ناگهان تو کمک می کنی کسی را که ظلم می کند مرا.

غت کی. ضی از فصیح است البته نمی گوید لاین تاسع و عاشر دقیق و مشکل است: واو ثمانیه البته جناب دمامینی گفته: لغت بع

یَقُولوُنَ ثلَاثةٌ رابِعُهُمْ كَلبُْهُمْ :  22سوره کهف ایه  و یقولون خمسة سادسهم کلبهم رجمم بالغیر و یقولون سابعهم و ثامنهم کلبهم قل ربیی  س َ



برسر  ثمانیه است واوی است که در شمارش اعداداعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل. برخی گفته اند این واوی که بر سر ثامنهم آ مده واو 

هشت می آ ید: یک دو سه چهار پنج شش هفت و هشت. برای چه به کار می رود؟ در آ یه سر رابعهم و سادسهم نیامده ولی اینجا 

دلیل این واو: ایذانا و اعلام مفعول لاجله می کند که عدد هفت عدد تمامی است و نسبت به بعد واو مطلب جدید و   گفت و ثامنهم.

شمارش جدید است. یعنی چه؟ بحثی دمامینی که امیر و دسوقی و حجت از ایشان گرفته اند. اعداد خصوصیت دارد عدد هفت عدد 

مطابق با عدد هفت امده لذا امیر به عدد چهل اشاره کرده. ولی دمامینی می خاص است شما ببینید در شرع مقدس چه چیزهاییی 

فرماید: توجیه تمام الس بعه: در علوم غریبه هم هست: عدد اما فرد او مرکب من فردین و هو زوج او من الزوج و الفرد یا دو زوج. عدد 

لین عددی است که هرچهارتای این جمع می شود لذا عدد یا مفرد یا مرکب که خود مرکب یا زوج و فرد یا زوج و زوج است. هفت او 

هفت کاملی است. هفت یک سه و یک چهار دارد. خود سه یک دارد که فرد است و یک و یک دارد یعنی فرد و فرد که زوج 

چیزی  است. خود سه از حاصل این یک و یک و یک خود سه فرد و زوج است و  چهار هم زوج است. جمله امام یادتان نرود: با

 زود نچ نکن مثل بحثی که همه چی در قران است.

 التاسع: واو الثمانیة، ذكرها جماعة من النحویین الضعفاء 

داشتیم در آ و تقریبیه که صاحب مقامات حریری و  71در لبیب عبارت چنین است: ذکرها جماعه من الادباء کالحریری که ص

شرح زده  3452|4لنحویین الضعفاء کابن خالویه و من المفسرین کالثعلبیی. حجت|درةالغواص که در شرح لمعه نقل قول کرده. و من ا

طاقت نیاورده چون ابن خالویه ش یعه است. البته شاید مدنظر ابن هشام در ذهنش نباشد که واقعا ابن خالویه نحوی ضعیفی است ولی 

 حریری را ضعیف نمی داند هرچند مطلبش را قبول ندارد. 

ذا عدّوا قالوا:والُادباء والمفسر  یذانًا بأ ن الس بعة عدد تام، و آ ن ما بعدها عددٌ مس تأ نف و  ین، و زعموا آ ن العرب اإ س تة، س بعة و ثمانیة، اإ

یَقُولوُنَ ثلَاثةٌ رابِعُهُمْ كَلبُْهُمْ( )الكهف  / جعلوا من ذلك: ل  قوله س بحانه:22) س َ بْعَةٌ وَ ثامِنهُُمْ كَلبُْهُمْ()الكهف  / ( اإ   ( .22) س َ

: شاید ابن هشام بدین خاطر ضعیف 362|1نیز است همع| 366. جنی الدانی ص14|2و امیر| 153|2دسوقی| 330|2شمنی|

 گفت: لم یذکر هذه الواو احد من ائمه العربیه. کسانی که این واو را قبول ندارند عطف می گیرند.
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واو عطف گرفتند کسانی که واو ثمانیه را قبول نکردن. در ایه سه تا یقولون است لذا سه تا مقول قول باید باشد. مقول یقولون اول: 

ثلاثه رابعهم کلبهم و مقول یقولون دوم: خامسه سادسهم کلبهم. اما مقول یقولون سومی اختلاف است: یک عده کل س بعه و ثامنهم 

عطف که عطف جمله بر جمله است چراکه س بعه خبر برای مبتدای محذوف است: هم)اصحاب کهف(  کلبهم مقول است و واو

س بعه و ثامنهم کلبهم که عطف جمله اسمیه بر اسمیه است و کل س بعه و ثامنهم کلبهم مقول یقولون سوم است. یک عده می گویند 

را عطف می دانند لکن نه عطف به هم س بعه چون قائل اند مقول ان س بعه است و باید مقول جمله باشد هم س بعه می گویند و واو 

که مقول هم س بعه است و این ثامنهم کلبهم من کلام الله تعالی است نه اینکه مقول قول این افراد که یقولون سوم اند باشد بلکه اینرا 



ود همان نظر عده اول می شود که خداوند می گوید و مقول خداوند است لذا عطف نمی شود به هم س بعه چراکه اگر به آ ن عطف ش

مقول سومی است. پس اینها عطف به کجاس؟ ایه شریفه می گوید: یه عده می گویند انها هفت نفر هستند و از اینجا بعد قول خدا 

ت و ساست و قطع می شود مقول قول سوم و خدا می گوید نعم اینها راست می گوید: هم س بعه و ثامنهم کلبهم. این نعم تصدیق مخبر ا

این ثامنهم کلبهم عطف بر هم س بعه محذوف است که بعد از حرف تصدیق نعم آ مده و کل این مقول خدا است که برای تصدیق قول 

سوم آ مده که اینها یعنی قول سوم درست می گویند. قرینه هم دارند بر حرفشان: در مقول اول ثلاثه و رابعهم کلبهم و در مقول دومی 

که بعد این دو نوشت رجما بالغیر یعنی از روی حدس و گمان. پس اینکه رجما اینجا آ مده نه بعد از س یقولون خمسه و سادسهم کلبهم 

سوم نشان می دهد که این سومی راست می گویند و اگر اینها نیز تیر به تاریکی زده بودن رجما بالغیر بعد از آ ن می آ مد. لذا هم س بعه 



ا است برای تصدیق کلام این قول سوم. و بعد یک موید از قول ابن عباس می اورند که مقول قول است و ثامنهم کلبهم کلام خد

 شخصیت آ ن در هل به معنای قد معلوم شد ولی چون شخص است به حد یوید و به حد یدل نمی رسد.

ذ التقدیر: هم س بعة،  وقیل: هي في ذلك لعطف جملة عل  جملة; اإ

 یعنی جمله ثامنهم کلبهم بر هم س بعه. 

 م قیل: الجمیع كلامهم، ث 

 کل هم س بعه و ثامنهم کلبهم کلامِ واوِ یقولون سوم است یعنی مقول قول سوم است. پس ضمیر کلامهم به واو خورد. این احتمال اول.

 وقیل: العطف من كلام الله تعال ،

 یعنی از اینجا به بعد از آ نها نقل نمی کند بلکه کلام خودش است برای تصدیق.

 نعم هم س بعة و ثامنهم كلبهم،و المعن : 

یعنی بعد هم س بعه که آ نها گفتند. خدا گفت نعم. یعنی ثامنهم عطف بر هم س بعه محذوف است که کلام خداست نه نقل کلام 

 س یقولون سوم.

ن هذا تصدیق لهذه المقالة كما آ ن ) رَجماً بِالغَیْبِ ( )الكهف  /   ( تكذیب لتلك المقالة 22و اإ

بهم می خورد. مقاله یعنی گفتمان که هم س بعه که آ نها گفته اند. رجما بالغیب تکذیب است برای آ ن دو مقول قبلی لذا هذا به ثامنهم کل 

 ذیل رجما بالغیب گفته قولًا بغیرعلم یعنی حدسی.  265|31آ نجا به کار رفت. المیزان|

ةُ، آ ي: لم تبق عدةُ  لیها.و یؤیده قول ابن عباس: حین جاءت الواو انقطعت العدَّ  عادٍّّ یلُتفت اإ

تایید می کند اینکه العطف من کلام الله. یعنی به واو که در آ یه رس یدیم شمارش تمام شد. نماند شمارشِ شمارش کننده که التفات شود 

ن وبه آ ن عده)شمارش( یعنی واو آ مد شمارش تمام شد یعنی س بعه مقول قول است و ثامنهم کلبهم را خارج از س بعه می داند. البته چ

 ابن عباس یک شخص و یک فهم است لذا تایید گفت نه دلالت.

فهم اقای مکارم چیست؟ به نظر می رسد ادامه مقول قول می داند و خود ایشان نیز در آ خر گفته اند همان قول  121|32رجوع: نمونه|

: اما من قال انّ هذه الواوَ واوُ  702و 702|406سوم مطابق با واقع است چون در دو قول اول رجما بالغیب است. مجمع البیان|

: ایشان قول صاحب مجمع البیان را  264|31ثمانیهِ فش ییئٌ لا یعرفه النحویون یعنی پیش نحویون ش ناخته نیست. علامه طباطباییی|

مطرح می کند و قول کشاف را نیز. علامه سه تبگ است که به کشاف اهمیت می دهد و قول زمخشری را نقل می کند و اشکال 

: فان قلت فما هذه الواو الداخله علی الجمله الثالثه و لم دخلت علیها  124|2می کند یعنی ظاهرا پذیرفته. عینا علامه نقل کرده: کشاف|ن



دون الاول قلت هی الواو التی تدخل جملةُ الواقعه صفتا للنکره این واو برسر جمله ای آ مده که آ ن جمله صفت است برای نکره ای . 

از احتمالات بالا نیست. یعنی س بعه نکره است س بعه که چنین صفت دارد: ثامنهم کلبهم که این جمله وصفیه است و این  این هیچکدام

واو لصوق است یعنی آ مده جمله وصفیه را به موصوف تا می تواند نزدیک کند علامه نیز نقل کرده و رد نمی کند. العاشر: الواو الداخله 

کید لصوقها بموصوفها یعنی جناب زمخشری این واو را از العاشر دانس ته همچنین علامه. بعد ادامه قال ابن علی الجمله الموصوف بها لتا

لیها. و ثبت انهم س بعه و ثامنهم کلبهم علی الق ةُ، آ ي: لم تبق عدةُ عادٍّّ یلُتفت اإ ع و طعباس رضی الله عنه: حین وقعت الواو انقطعت العدَّ

مشخص می شود که انها هفت نفر بودن و هش تمی کلبشان بوده ادامه دهید مطلب کشاف را تا اینکه الثبات یعنی با کلام ابن عباس 

می فرماید: ادامه ایه: لا یعلمهم الا قلیل من اهل الکتاب و الضمیر فی س یقولون علی هذا لاهل الکتاب خاصةً ای س یقول اهل الکتاب 

 ی قلیلی از اهل کتاب علم دارند به اینکه اصحاب کهف هفت نفر بودند و هش تمیفیهم کذا و کذا و لا علم بذلک الا فی قلیل منهم یعن

. پس زمخشری و علامه واو لصوقیت می گیرند و انرا قبول دارند.  کلبهم و اکثرهم علی ظنٍّ و تخمینٍّ

مستشکل در مقابل احتمال دوم که گفتند ثامنهم کلبهم من کلام الله تعالی و برای تصدیق چون نعم تصدیقه به کار بردند. مستشکل می 

گوید: اگر و ثامنهم کلبهم کلام خدا باشد تا برای اثبات هفت نفر بودن انها با ایات جلوتر نمیسازد یک: قل ربیی اعلم بعدتهم خدا اعلم 

در بحث حیث و هم در صرف ساده و هم س یوطی در افعل تفضیل. مشکل این است که  3ی اعلم برای خدا در مغنیاست که معنا

این ایه گویا این است که هیچکدام مطابق با واقع نیست و علمش پیش خداست. یعنی پیغمبر بگو خدا عالم است به عده آ نها که این 

نا ندارد که خدا بگوید: اینها درست گفته اند و پیغمبر بگو خدا عالم است به عده نمی سازد با آ نکه قبلش ان کلام خداست. یعنی مع 

انها. لذا سازگاری ندارد؟ اشکال دوم: ما یعلمهم الا قلیل. شما گفتید یه عده ای که یقولون هفت تا است و خدا هم تصدیق کرد در 

انی گر این تصدیق باشد یعنی قائل های این قول سوم همه کسصورتی که مابعد ایه خدا گفته عده قلیلی می دانند؟ در صورتی که ا

هستند که جزء این قلیل هستند که دیگر قلیل نشد؟ پس این نشان می دهد که این تصدیق مطلب ما قبل نیست. جواب ابن هشام: 

ید ایت الله فلان همین د و میگ اشکال اول که با ایه بعدی تنافی ندارد بلکه توکید نیز دارد توکید صحت تصدیق. شما یک مطلبیی میگی

را گفته. پس توکید کلام مطلب تان است. یعنی ایه شریفه بحث را روی علم خدا برده که علم حیثیت تعلیله دارد یعنی خدائی که اعلم 



وم لا داست تصدیق می کند که این توکید همان تصدیق که بر ثامنهم کلبهم است. یعنی خدائی که عالم علی الاطلاق است. اشکال 

 یعلمهم الا قلیل ابن هشام سه جواب داد که یکی را از زمخشری خواندیم. یک:

ذا كان المراد التصدیقَ   فان قلت: اإ

 یعنی اگر احتمال دوم را گرفتید یعنی ثامنهم کلام خدا است. 

لاّ قلَیلٌ( )الكهف  /   ( ؟ 22فما وجه مجيء: )قُلْ رَبیّي آ علْمَُ بِعِدّتِهمْ ما یعَْلمَُهُمْ اإ

 یعنی دو اشکال دارد این آ یه  با آ ن احتمال.

ثبات علم المصدق،  قلنا: وجه الجملة الُاول  توكید صحة التصدیق باإ

 سبب.  با دست گذاشتن روی علم تصدیق را تاکید می کنند. باثبات یعنی به

 و وجه الثانیة

 یعنی جمله ثانیه: ما یعلمهم الا قلیل. اینرا آ ورد به سه جهت:

ل  آ ن القائلین تلك المقالة الصادقة قلیل،   الاإشارة اإ

 بله اشکال ندارد که قائلین قول سوم تعدادشان کم است و لازم نیست عده ای که قول سوم را دارند بزرگ کرد. 

رگ است که این عده با قلیل نمی خواند میگوییم منظور آ یه از قلیل حرف و کلام مع الیقین می زنند. یه این یقولون واوش عده ای بز 

عده نیز که می گویند س بعه می تواند ظنی باشد ولی اونهاییی از عده و واو که می گویند س بعه که واقعا از علم و یقین می گویند کم 

 هستند:

 لٌ،آ و آ ن الذي قالها منهم عن یقین قلی 

کسی که گفته است تلک المقاله الصادقه.  منهم به واو س یقولون میخورد. یعنی اون عده که قول سوم را گفتند یه عده عن یقین و عده 

 ای ظنی گفتند که عن یقین ها قلیل است.

ا یعلمهم الا قلیل ان ین قول و مبین این اقوال که قائل شدند که ما فهمیدیم از ایه شریفه که ثامنهم کلبهم کلام خدا است برای تصدیق ا

 کسانی را می فرماید که ان تصدیق خفی را می فهمند. یعنی کسانی که تصدیق خفی را از ایه فهمیده اند)یعنی اینکه می فهمند ثامنهم کلبهم

 کلام خدا است( قلیل اند.

لا مثل ابن عباس قیل ذلك   آ و لما كان التصدیق في ال یة خفیفاً لا یس تخرجه اإ



خرج این تصدیق را. گفته شده این ما یعلمهم الا قلیل یعنی قلیل کسانی هستند که توانستند از ایه اس تخراج کردن که ثامنهم کلبهم یس ت

 برای خدا است. قیل لذلک جواب لما محکیه، وقتیه، حینیه می شود و اینکه لما شرطیه می گویند نداریم. تایید برای این سوم:

 و لهذا كان یقول: 

 یعنی بخاطر این جواب و تعلیل سوم. کان با مضارع ماضی اس تمراری: مرتب می گفت: لهذه

 آ نا من ذلك القلیل، هم س بعة و ثامنهم كلبهم.

در فارسی نیز است که خیلی چیزی که مهم است بعد از جمله ای تکرار می کنیم برای تاکید. لذا جناب زمخشری نیز گفت که کلام 

چون کلام درس تی است تکرار می کنم من ابن عباس: هم س بعه و ثامنهم کلبهم. اس تاد صفائی بوشهری اخر عن قطع و ثبات است و 

مطلب ظریفی دارد: هم س بعه و ثامنهم کلبهم می خواهد این ایه را تصدیق کند و خودش را یک مصداقی برای ایه شریفه قرار دهد هم 

 هستند هفت تا بودند و من هم من ذلک القلیل. بیان ظریفی است.س بعه و ثامنهم کلبهم. یعنی اون کسانی که در ایه قلیل 

لبیب ابن هشام برای واو ثمانیه چند ایه اورده. یکی از ایه ها حتی اذا جاءوا و فتحت ابوابها است که بحث شد که عده ای زائده یا 

ا می گیرد چون شت ضمنی و کناییی های ر عاطفه گرفتن. چه ربطی به واو ثمانیه دارد؟ هش تی که میگیویم هشت صریح نیست بلکه ه 

ابواب بهشت هشت تا است برسرش واو ثمانیه امد. ولی چون در جهنم هفت تا است در ایه و س یق الذین کفروا حتی اذا جاءوا 

ی کند که م فتحت ابوابها واو ثمانیه نیامد. ابن هشام می گوید یه عده ای زائده یه عده ای عاطفه می گیرند و جواب دیگری نیز اضافه

 لذا ابن هشام ذیل التاسع یک جواب دیگری برای ایه زمر می دهد. 222|37عده ای آ نرا واو حالیه می گیرند مثل علامه طباطباییی|

نکته: ابن هشام در لبیب الثامن را زائده ننوش ته گرچه در ذیل التاسع زائده می اورد. بلکه دارد واو دخولها کخروجها باید این را نمی 

ختند این قش نگ است که طلبه این اصطلاحات را یاد بگیرد. به زائده بمعنی المشهور دخولها کخروجها نیز می گیوند چون فقط به اندا

 کلام توکید می دهد لذا حسن اسقاط دارد.

ه مواجه شده یهمانطور که ذیل ایه از کشاف و المیزان دارند فرمودند این ثامنهم کلبهم صفت است برای س بعه. زمخشری وقتی با ا

گویا یک جمله ای که ابن هشام نیز در باب ثالث بحث کرده اینکه: الجمل بعد النکرات صفات. چون زمخشری نکره دیده و بعد 

جمله دیده مبتدا و خبر لذا با تمسک به این قاعده صفت گرفته لذا چاره ای نداش ته این واو را لصوقیه چون الصاق می کند صفت را 

ه سوال شود که صفت به موصوف بدون واو چسبیده که چند چیز بهم خیلی وصل اند: صله و موصول، صفت و به موصوف. ممکن



موصوف و مبتدا و خبر. البته صله و موصول از همه قوی اند که قبلا خواندیم از مغنی . لذا می گوید این واو می اید این چسبندگی را 

  تقویت می کند. نمونه های دیگری نیز مثال زده.

 العاشر: الواو الداخلة عل  الجملة الموصوف بها 

 جمله ای که یصَف به وس یله آ ن جمله برای تاکید لصوق. 

 لتأ كید لصُوقها بموصوفها

 لصوق آ ن جمله به موصوف آ ن جمله.

فادتها  و اإ

نّ خواند:  افاده واو چی را؟ اضافه مصدر به فاعل که ها فاعل فی المعنی است لذا باید اإ

 آ نّ اتصافه)موصوف( بها)آ ن جمله( آ مرٌ ثابت، 

یعنی یک وقت صفت می اورید مثلا مررت برجل هو قائم که جمله وصفیه است ولی ثابت نیست چون چند دقیقه قائم است و 

برای  تهمیشگی نیست. ولی این واو نشان می دهد که چسبندگی انها ثابت است یعنی ثامنهم کلبهم. این جمله وصفیه امر ثابتی اس

 س بعه یعنی فکر نکنید س بعه و تاسعم کلبهم بلکه همیشه ثامنهم کلبهم. 

 و هذا الواو آ ثبتها الزمخشري و من قلدّه و حملوا عل  ذلك مواضعَ، 

 مواضع یعنی مواضعی که الواو فیها کلها واو الحال که نظر خودش است.

 ی گفته کاش نمی گفت نظرش را تا بداند که ابن هشام چه می کند.که ابن هشام طاقت نمی اورد از اول نظرش را داده بود. دسوق 
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عین تیتر العاشر در کشاف زمخشری آ مده. دلیل توکید را برخی از اقایان: جمله وصفیه نیاز به رابط دارد یک رابط ضمیر که سبب 

ور معنوی این دو سبب توکید می شود. همانطالصاق معنوی و لفظی بین صفت و موصوف می شود وقتی که واو می اید برای الصاق 

. اینکه 362ردو سبب توکید می شود بیان دسوقی و امیر. این عاشر در جنی الدانی ص در واو الحال هم ضمیر و هم واو هه



حال جمله لزمخشری بدین سمت رفته: الجمل بعد النکرات صفات که اینجا س بعه و ثامنهم کلبهم که این واو را حال می گیریم که واو ا

 حالیه را به ذوالحال مرتبط می کند.

ِّها واوُ الحال،  الواوُ فیها كل

سوره کهف است که این چهار اس تاد انداخته  22نظر ابن هشام و مشهور چون مشهور واو لصوق را قبول ندارند. یکی از آ یات آ یه 

 اند که دلیلی نداشت این آ یه را بندازند.

 ( ال یةَ 236وا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌْ لكَُمْ( )البقرة  /نحو: ) وَ عَس  آ نْ تكَْرَهُ  

. در این آ یه ال یةَ 65|2شیئا نکره محضه است. هو خیر لکم جمله وصفیه است و واو لصوق که الجمل بعد النکرات صفات. نمونه|

ین یعنی اُذکر یا اقرء معمولا در کلام نحوی زیاد بود که وقتی می نوشت ال یات یا ال یه یا الحدیث  3آ ورد ولی در مابقی نمی آ ورد:در مغنی

 این می آ ید یعنی ادامه بده باز شاهد مثال می آ ید کما اینکه اینجا ادامه بدهید: عسی ان تحبوا شیئا و هو خیر لکم. 

 (242) آ وْ كَالذّي مَرّ علَ  قرَْیةَ وَ هِيَ خاوِیةٌَ علَ  عُرُوشِها()البقرة  / 

شعر و قاتمِ الاعماق خاوی المخترق داشتیم که به معنی خالی است. اینجا هی خاویه یعنی خالیة.  قریه نکره است. خاویه را در

: عروش جمع عَرش و خاویه علی عروشها یعنی شدت خرابیی و ویرانی را نشان می دهد بدین صورت که خانه های ویران 237|2نمونه|

 یعنی ویرانی به تمام عیار. شده اول سقف ها فرود آ مده بعد دیوار ها بر روی آ ن افتاده

لّا وَ لها كِتابٌ مَعْلوُمٌ()الحجر/   ( 5) وَ ما آ هْلكَْنا مِنْ قرَْیةَ اإ

. ابن هشام در تمام این مواضع حال است و چیزیکه 30|33قریه اینجا نیز نکره است. این واو نیز مثل واو حالیه است. نمونه|

واو لصوقیه بگیرد بخاطر این بود که بعد نکره آ مده اند: س بعه، شیئا، دو تا قریه. ذو زمخشری را وادار کرد که واو الحال نگیرد بلکه 

الحال مثل مبتدا می ماند از لحاظ معنوی. همانطور که مبتدا ابتدا به نکره نمی شود چون لغو است بخاطر اینکه چیزی را که نمی 

ت و مثل احکام انرا دارد لذا زمخشری جمله حالیه نگرفت و ش ناسم چطور خبر بدهم؟ ذوالحال نیز از لحاظ معنوی مثل مبتدا اس

وصفیه گرفت. ابن هشام جواب می دهد که ذوالحال نکره محضه نیست بلکه نکره مسوغ دار است: مسوغات: در ایه اخیری: ما 

لبته این از مسوغات است. ااهلکنا که ما نافیه در س یوطی در بحث حال و در ابتدای به نکره و در باب رابع نیز خواهیم خواند نفی 

فقط در ایه اخیری است. دلیل اینکه چرا نافی باشد مسوغ است: در من تنصیص علی العموم گفتیم که نکره در س یاق نفی افاده عموم 

از  عمی کند به نحو ظهور یعنی این حکم را همه دارند لذا افاده دارد. مسوغ سه ایه دیگر که البته در چهارمی نیز است: وجود مان

د و صفتیت اینکه مانع داریم که نمی توانیم صفت بگیریم لذا حال می گیریم. چه وجود مانع؟ مثلا در ایه اخر: قریةٍّ الا و  در باب اس تثنا ب

ر دکه اس تثنا مفرغ داریم مثل ما رایت الا زیدا . ما جا الا زید که به حسب عوامل اعراب می گرفت. سوالی بود انجا که آ یا اس تثنا مفرغ 

اری است؟ مشهور اقایان خیر گفته اند. اس تثنا مفرغ در صفات نداریم. در این ایه اخری داریم الا و یعنی مابعد را میخواهیم جهمه جا 

صفت بگیریم و گفتیم که این چون اس تثنا مفرغ از صفات دیگر صفت نشد مسوغ می شود برای گرفتن حال. دلیل ادرس می دهیم. در 



یم که مانع است از گرفتن جمله بعد صفت را. کسی نگوید که ابن هشام مصادره به مطلوب کرد چون ادعا در مقابل ایات اولی واو دار 

ادعا شد چراکه زمخشری این واو را لصوقیه است که بر سر صفت می اید و از ان طرف ابن هشام میگوید ما واو نداریم بر سر جمله 

درد نمی خورد. یعنی در بقیه ایات واو مانع از صفتیت است پس حال است و زمخشری وصفیه. این ادعا در مقابل ادعا است  که ب

می گوید مانع نیست پس واو لصوق است؟ جواب: رمخشری اول سراغ واو نرفت بلکه اولین چیزی که باهاش برخورد کرد جمله  

وقیه انعی به نام واو رو به رو شد لذا این واو را لصمشهور بود: الجمل بعد النکرات صفات. که اینجا نیز تطبیق داده می شود ولی با م

گرفت. ولی ابن هشام از این طرف نگاه می کند همه اقایان جر زمخشری و مقلدین واو مانع است از گرفتن جمله صفت برای 

اعده ای اینرا نه بخاطر ق موصوفی. ابن هشام می گوید اول شما چیزی رو دید بعد امدی اینرا ساختی نه اول باید وجود اینرا اثبات کنی

بسازی و نرفتی بری در عرب حجت اثبات کنی. قاعده دیده بعد واو را چه کنیم واو لصوق گرفته. نه این مانع است. اس تادعابدی از 

ابن هشام دفاع می کند ولی در مباحثه ادامه دهید و اشکال کنید. پس چون واو مانع است منحصرمی شود در حالیت به عنوان یک 

سوغ. در صمدیه و س یوطی باب الحال گذشت که ما حال دائمه داریم. این عبارت اتصافه بها امر ثابت اگر امر ثابت است که بعد م 

با چاپ کتاب خاص با تاکید چگونه می سازد؟ اگر اتصاف امر ثابت است دیگر تاکید یعنی  124|2ثابت مس تمر است در کشاف|

 ند.چه؟ جلسه قبل گفتیم که قابل جمع هست 

 والمَسوغّ لمجي الحال من النكرة في هذه ال یة آ مران:

 آ حدهما خاص بها، وهو تقدم النفي.

 ملاحظه شد که تقدم نفی سبب مسوغ است. 200یعنی خاص است به آ یه اخیر که در س یوطی ص

 والثاني عام و هو امتناع الوصفیة; 

 تنع شد خود این از مسوغات است. چرا امتناع وصفیت مسوغ است:عام یعنی هم آ یه اخیر و ما بقی را جواب می دهد. وصفیت که مم 

ذ الحالُ مت  امتنع كونهُا صفةً جاز مجیئها من النكرة،  اإ

حال زمانی که ممتنع شد صفت بودنش یعنی امتنع کون آ ن حال، صفت. یک چیز یا حال است یا صفت و نمی شود که حال صفت 

باشد؟ منظور ابن هشام که از باب ثانی می آ وریم منظورش بعضی از جمل هستند که هم میتوانند حال یا صفت واقع شوند که اگر 

و ذوالحال نکره باشد. جاز مجییئ حال از نکره که دو شاهد می آ ورد برای این که در صفت مانعی داشت منحصر می شود در حال ول

هردوتا چون وصفیت ممتنع شده با اینکه ذوالحال نکره است این جمله را حال می گیرند: یکی در س یوطی ملاحظه شد اگر ذوالحال 

ون که نکره است چون کسی قائم را صفت نمی تواند بگیرد چنکره است حال را مقدم کنید که در مثال قائما حال است برای رجل با این

صفت از توابع است که توابع باید بعد متبوع بیاید. البته ابن هشام از این دریچه دیده ولی شما با مباحثی که در حال در س یوطی 

دیدا حدیدا ند. مثال دوم: هذا خاتم حخواندید برای رجل میتوان یک مسوغ دیگری پیدا کرد نه امتنع وصفیه که از اینجا اس تفاده می ک 

حال است از خاتم با اینکه خاتم نکره محضه است که در س یوطی گذشت چون صفات مش تقات است معنای صفت تناسبش با 



اش تقاق است که از حالی به حالی شود در صورتی که در س یوطی و باب الحال خواندید که الحال قد یجی جامدةً. چون حدید جامد 

 نمی شود گرفت و ممتنع صفت گرفتن حال می گیرند ولو نکره باشد ذوحال.  است صفت

 و لهذا

 اذ الحال متی امتنع کونها صفةً جاز مجیئها من النکره.

 «في الدّار قائماً رجُلٌ »جاءت منها)حال( عند تقدمها)حال( علیها)آ ن نکره(، نحو:

 س یوطی ص

 « هذا خاتمٌ حدیداً »و عند جمودها)آ ن حال(، نحو: 

 . 62و باب رابع ص 322س یوطی ص

 و مانع الوصفیة في هذه ال یة آ مران:

 مانع وصفیت در این آ یه اخیر چیست تا منحصر در حال شود.

لا»آ حدهما خاص بها، وهو اقتران الجملة بـ  ذ لا یجوز التفریغ في الصفات، «; اإ  اإ

 .چون اس تثنا مفرغ در صفت جایز نیست و در فاعل و مفعول و... جایز است

لّا قائمٍّ »لا تقول:  نص عل  ذلك آ بو علي و غیره.« ما مررت بأ حد اإ

این غلط است چون قائم صفت است و این اس تثنا مفرغ است. تنصیص کرده یعنی ذکر صریح نه به نحو ظهوری که هیچ نقطه مخالفی 

 در مقابلش نیست بر ذلک یعنی برعدم جواز تفریغ در صفات.

 لواو.والثاني عام و هو اقترانها با

 یعنی در تمام آ یات. اشکال و جوابیی دادیم در این ولی فیه نظر.

ایشان از تسهیل ابن مالک نقل می کند که ما ظهر الیه جارالله)زمخشری( من توسط الواو بین الصفة و الموصوف  333|2شمنی|

گفته اند فالتحقیق کما قال ابن مالک  17|2امیر| 157|2فاسد. مکتب بصره و کوفه اکثرشان قائل اند که چنین چیزی نداریم. دسوقی|

جزء دوم مغنی مبسوط بحث  11و غیره ان الصفة لایجوز اقترانها بالواو خلافا لزمخشری پس مطلبیی است که همه قبول دارند. ص

و حوش این با  لکرده: حکم الجمل بعد المعارف و بعد النکرات: یقول المعربون علی سبیل التقریب)یعنی اینگونه نیاورده اند یعنی حو 

. و بعد المعارف احوال. و شرح المسأ له که نکرات دو دس ته اند  321و  322|3کلمات مشابه این( الجمل بعد النکرات صفات. وافی|



نکره محضه و نکره مسوغه. معرفه محضه یا نکره ای که در اثر مسوغ دار شدن معامله معرفه می کنند. اگر نکره محضه باشد صفت 

حضه باشد حال و اگر نکره مسوغه باشد محتمل لهما یعنی حال و صفت. اینها را می گوید تا اینجا بگوید که اینجا نکره اگر معرفه م

مسوغ دار است ما حال میگیریم چون چیزی به نام واو لصوقیه نداریم پس حال است. ادامه ابن هشام: برا اینکه یک جمله وصف 

بحث می کند: الرابع انتفاء المانع یعنی یکی از چیزهاییی که صفت یا  14دو انتفاء مانع تا ص شود یا حال دو چیز می خواهد : مقتضی و

ینة ع حال می گیریم نباید مانعی باشد. المانع اربعه انواع: احدها ما یمنع حالیةً یعنی چیزهائی که مانع گرفتن حال می شوند کانت حالیةً مت 

 یم یعنی مقتضی موجود است ولی مانع داریم حال نمیگریم. و یتعین حیئنذ الاس تئناف که اگرلولا وجوده یعنی ان مانع نبود حال می گرفت 

واو نیز داشت واو را مس تئنفه باید گرفت. نحو زارنی زدی زید ساکُافئه که اینجا حال از لحاظ معنوی مقتضی است ولی چون مانع 

ن ود لذا ساکافلئه را حال نمیتوان گرفت و صفت نیز نمی توااست که سین و سوف است حال نکه حال مُصدر به سین و سوف نمی ش

چون زید معرفه است. ثانیها ما یمنع وصفیة کانت متعینة لولا وجود المانع با وجود مقتضی چون مانع است نمی توان صفت گرفت: و 

گفتیم که دو  چون ما در اس تنئناف یمتنع فیه الاس تئناف زائده نمیگیرند چون زائده خلاف اصل است و چرا اس تئناف نمی شود گرفت

جور است یکی اینکه در اول کلام بیاید برای رساندن اینکه منقطعه است از کلام قبل یعنی چند جمله گفتم بعد یک مطلب جدید 

شام می ه درس میدهم که با اس تنئاف می اورم که این بیی ارتباط است با ماقبل . دومی که در اعراب بیی ارتباط بود نه در معنا. ابن 

گوید اینجاها مانع از وصفیت داریم زائده نمی گیریم چون خلاف اصل است و مس تنئفه نیست چون ارتباط بین این جمله با ان اسم 

 شدیدا بهم نیاز دارند لذا اس تئناف نمی توان گرفت: یمتنع فیه الاس تئناف لان المعنی علی تقیید المتقدِم چون حیثیت این جمله با ماقبل

قییدیه است یعنی یک قید است برای او ولی در جمله مس تئنفه چنین قیدیتی موجود نبود. فیتعین الحالیه. پس حالیه متعین حیثیت ت 

می شود که اگر نکره هم بود نکره مسوغ دار است. فیتعین الحالیه بعد ان کانت ممتنعة ممتنع بود بخاطر اینکه مقتضی برای وصفیت 

ت پیش آ مد و زائده و مس تئنفه نمیتوان گرفت لذا حالیه متعین می شود. و ذلک فی نحو: علی قریه و بود و لکن چون مانع برای وصفی

هی خاویه علی عروشها. و المعارض فیه الواو. قریه ای که ... با حال و صفت می سازد چون حیثیت تقییدیه دارند برای هم. فانها لا 

ن افقه. علت اینکه اس تثنا مفرغ صفت واقع نمی شود: رابعها: ما یمنع احدهما دو تعترض بین الموصوف و صفته خلافا للزمخشری و من و 

ود و بال خر مانع هائی داریم یا از حالیت مانع اند یا از صفتیت لولا المانع لکانا جائزین یعنی اگر مانع نبود هر دو یعنی حال و صفت جائز 

صفحات وجهه. فان الجمله التی بعد الا کانت قبل وجودها محتملة للوصفیة و ذلک نحو قول امیر المومنین: الا ظهر فی فلتات لسانه و 

گفتیم محتمل است برای وصف و حال آ ورد. و لما جاءت الا امتنعت الوصفیة و مثله:  11الحالیة چون نکره مسوغ دار بود که در ص

 که علت را اساتید حذف کرده اند که در لبیب استو ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون چون اس تثنا مفرغ است وصف واقع نمی شود 

: للوصفیه مانعان یکی واو دیگری الا که زمخشری و ابوالبقا هیچکدام از این دوتا را مانع ندانس ته اند و  522و 527|2به دسوقی|

نا مفرغ به صفات در اس تث  کلام النحویین بخلاف ذلک بعدش روع می کند از اقایان نحویین مطالبیی اوردن با دلائل که چرا نمی شود

سوره کهف نیز آ ورده بود در واو ثمانیه که هرچند انجا  22ابن هشام گفت الواو فی کلِها فیهما حال که در ایه کار نمی رود. پس نظر 



ییم واو حال و دفاع کرد ولی هر دفاعی بدین معنا نیست که نظرش را قبول بکند بارها ابن هشام یوید می اورد ولی قبول نمی کند. اگر بگ

 را قبول نکرد ظهور در این دارد که العطف من کلام الله چون سه قرینه اوردیم که یکی فهم ابن عباس دو رجما بالغیر سه ..

 الحادي عشر: واوضمیر الذكور،

 . صرف ساده نیز گذشت.  371جنی الدانی ص

 «الرّجالُ قامُوا»نحو: 

در لبیب بحث کرده که همه قائل به اسمیت نیستند: و قال الاخفش و المازنی حرف و واو ضمیری است که به رجال برمیگشت. نکته: 

الفاعل مس تتر. ابن هشام با قال می آ ورد و اشکال نمی کند. این قابل پذیرش نیست. در صرف ساده و صمدیه و هدایه این واو ضمیر 

نازل منزله عاقل شود چراکه در بلاغت می خوانید که قرینه مذکر این مختص به عقلا است و در غیر عاقل به کار نمی رود الا عاقل 

 می خواهد .

ذ نزُّلِوا منزلتهم،   وقد تسُ تعمل لغیر العقلاء اإ

 نزلوا آ ن غیرعقلا منزل عقلا. 

ُّها النمل ادْخُلوُا مَساكِنَكُمْ( )النّمل  /  لیهم.32نحو: )یا آ ی  ( و ذلك لتوجیه الخطاب اإ

لوا به کار رفته است. عقل منظور عقل ادمی نه آ ن غریزه که انها دارند. شاهد آ ن یا ایّ است که ندا برای نمل که غیرعاقل است ادخ

خطاب است و خطاب مخصوص عقلا است. ذلک یعنی بیان ذلک که غیرعاقل با چه بیانی نازل منزله عاقل شده . این عبارت در 

قل می ذلک برای تببین و بیان علت به کار رفته. شما گفتی نازل منزله عاکفایه زیاد است یاد بگیرید. در اینجور س یاق ها مشار الیه 

شود و اینجا می خواهد بگوید چگونه اینجا نازل منزله شده که لتوجیه الخطاب الیهم. ون خطاب بهشان متوجه شده. پس این ذلک به 

 نازل منزله شدن غیر عاقل را عاقل را در آ یه. 

 ینالثاني عشر: واو علامة المذكر 

در حرف نون نیز این بحث را یذهبن النسوة که نون آ وردیم که نون علامت اناث چون ان فاعل و و نون علامت است برای اینکه 

فاعل بعد من مونث است اینجا نیز فاعل یا نائب فاعل بعد از من مس ند جمع مذکر می اید. اکلونی البراغیت. گفتیم که این لغت است 

د ترکیب کرد برای درست کردن. شاهدش این است که اینها یعنی این لغت هیچوقت نگفته اند اکلنی البراغیثُ و باید پذیرفت و نمی شو 



. این سه لغت چنین به کار نمی برند بلکه با به کار می برند که دلیلش این است این فاعل و ان علامت است. همه تصریح کرده اند که 

 : و لو ارادوا غیر العلامات لربما نطقوا بدون الالف او الواو مع انه لا ینطق بدونها. 152|2جز این گونه ازشون نرس یده. دسوقی|

نُوءةَ آ و بلَحْارث:   في لغة طیّیئ آ و آ زُد ش َ

جناب اس تاد فرموده این ازد و ش نوءه دو قبیله بوده یکی ازد و دیگری ش نوءه که  3441|4مهدی الاریب| 310|3ازد ش نوءه لسان|

ذیل ان هذان لساحران بوده نظر خود ابن هشام ان بود. این بنی الحارث بوده که تخفیف  62ترکیب کردن ازدش نوءه شده . بلحارث ص

 شده 

 «یتََعاقبونَ فیكم ملائكةٌ باللیلِ و ملائكةٌ بالنهّار»و منه الحدیث النبوي:  

و  505و  501|3شرح التصریح| 121|3خضری| 352هرکسی این بحث را آ ورده این حدیث در کتابش است مثل س یوطی ص

 .هم واو آ مده هم ملائکه. پیا پیی می آ یند در میان شما ملائکه ای در شب و ملائکه ای در روز. 52و  57|2صبان| 504

 حرفٌ دالّ عل  التأ نیث،« قالت»وهي عند سیبویه حرف دالّ عل  الجماعة كما آ ن التاء في 

 خواندید. تاء در قالت فقط دلالت بر تانیث می کند. 22ص

برخی اینرا ترکیب می کنند که باید در غیر این لغت باید ترکیب شود. چون لغت قابل توجیه نیست. مثل اینکه واو را فاعل و براغیث 

 دل  یا اینکه البراغیث مبتدای موخر و اکلونی خبر مقدم. این تراکیب درست است در صورتی که این در غیر این لغت گفته شود. ب

ن ما بعدها بدل منها، وقیل: مبتدآ  والجملة خبر مقدم.   وقیل: هي اسم مرفوع عل  الفاعلیة، ثم قیل: اإ
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ایشان از سعد در مفتاح نقل می کند که صفات حتی می شود به کار رود.  157|2فرمودند که لا یجوز التفریغ فی الصفات به دسوقی|

را به امتناع این مثال یعنی ما مررت باحد الا قائم که ذلک را به عدم قول به این مثال زده  3443|4نص علی ذلک را جناب حجت|

عابدی نیز که عدم جواز تفریغ در صفات نیز بعید نیست. مطلب دوم: ابن هشام قوم لغت ها را با واو  که بعید نیست البته اس تاد

نیاورد بلکه با آ و آ ورد؟ بخاطر اینکه واو علامت مذکرین است در کدام از این قبیله ها است اختلاف است برخی از نحویین در طی 

 310|3ر می برد بنابر اختلاف ناقل های اینکه این لغت از کی است. به لسان|و  برخی ازد ش نوءه و برخی بلحارث لذا با آ و به کا



برای قبیله ازد ش نوءه مراجعه شود که ازد اسم قبیله است که ش نوءه یکی از زیرمجموعه های این قبیله است. یعنی ازد قبیله عامی بوده 

 یک قبیله ای.  که زیرمجموعه قبیله هاییی داش ته که این هارا متصل کرده اند شده اسم

این دو ترکیب که با قیل مطرح شده در ماسوای این لغت است. مثلا ما باش یم و حدیث نبوی: یتعاقبون الملائکه که وجود مقدس 

پیامبر مشی به یکی از این قبیله ها کرده لذا چنین به کار برده این دلیل قطعی می خواهد مثثل ام به معنای ال. اگر دلیل قطعی پیدا 

م این دو ترکیب دو قیل می چربد. که مبتدای موخر گرفتن ملائکه و موخر گرفتن اکلونی نکته ای بلاغی دارد. پس این دو ترکیب نکردی

در لغت جاری نمی شود بلکه در این روایت اگر دلیل قطعی پیدا نکردیم به اینکه مشی به این لغت کرده. به این نکته تصریح کرده اند 

: هذا التأ ویلان صحیحان لما سُمع من ذلک من غیر اصحاب هذه اللغة و آ ما 373و ص 370جنی الدانی صکه عرض شد دیروز مثل 

من یحمل جمیع ما ورد من ذلک علی التأ ویل فغیرصحیح. لان المأ خوذ عنهم هذا الشأ ن متفقون علی آ ن ذلک لغة قوم مخصوصین من 

می ند شما نمی توانید بگویید اینطوری که ترکیب میکنم بفهمید. لغت را نالعرب. یعنی آ نها چون اینطوری اس تعمال می کنند و می فهم 

 شود توجیه و حمل کرد.

پس مشهور شده اند به اکلونی البراغیث مثل نفُخ فی الصور که شما نگید اینهمه مضارع اس تقبال محقق الوقوعی که نازل منزله ماضی  

ب ظنّ که چون اکلونی البراغیث اس تمرارش در کتب بدین عنوان افتاده که می شود نه به نفخ فی الصور مشهور شده و ایضا مثل با

اینها هیچوقت اکلنی البراغیث ندارند یعنی هر فعلی که بر فاعلش مقدم شود به صورت مفرد به کار نبرده اند. همانطور که در حادی 

ود مت مذکرین که به تبع واو ذکور به کار می ر عشر گفته شد که واو ضمیر ذکور مختص برای عقلا است در ثانی عشر که واو علا

مختص عقلا است. مگه براغیت از عقلا است؟ ابن هشام از دوتا نحویین برای حل این مشکل مطلب نقل می کند یکی را خدشه 

و لغت  تمی کند و دومی را خدشه نمی کند مشخص می شود که دومی را پذیرفته کما اینکه اصل اینرا پذیرفت که پشتش سیبویه اس

اثبات شده است. جواب اول از ابو سعید سیرافی داده: در اکلونی البرغیث اینکه واو علامت مذکرین است و باید در عقلا به کار رود 

و اینکه در غیرعقلا به کار رفته دلیل و قرینه اش این است که اکل درمورد ذوی العقول به کار می رود اکل زید و حال آ نکه برای 

ماده اکل اس تفاده نمی شود بلکه از ماده غرث یعنی غرثونی البراغیث گفته شود. مکیدن. و اینکه در مورد آ نها اکل به کار براغیث از 

رفته قرینه ای است که با براغیث معامله ذوی العقول شده لذا واو علامت مذکرین برایش به کار می رود. ابن هشام نمی پذیرد چون 

رب فحص کرده هم در ذوی العقول و غیر ذوی العقول به کار می رود. توجیه دوم زمانی ملموس تر اکل ان مقدار که در لغت و ع

ابن هشام چندجا از اس تعاره و مطالب بلاغت اس تفاده می کند. نظر دوم که ابن  3است که مباحث اس تعاره را بخوانند. در مغنی

نحویین ش یعه ایشان فرموده: در اکلونی البراغیث. ته هر اس تعاره ای  هشام مخالفت نمی کند نظر ابن الشجری ابو السعادات از علما و

یک تشبیه است مثل فلانی مال بچه یتیم را خورد بدین معنا نیست که از حلقومش پایین داد از باب اس تعاره است. و کذا مال یتیم را 

دوان در شده، اس تعاره بخاطر اینکه ظلم کرد. ظلم و عبالا کش ید و کذا خونه فلانی را خورد. این تشبیهیی است که زمینه ساز اس تعاره 

ذوی العقول به کار می رود مثلا گاو که ظلم نمی کند و حال انکه این اکل برای براغیث به کار رفته یعنی با براغیث معامله ذوی 

به  قه اش مشابهت است. پسالعقول کردیم. بخاطر همین واو علامت مذکرین را برایش به کار می رود. اس تعاره مجازی است که علا

مجازی که علاقه اش ماش بهت باشد اس تعاره گویند. انجا خواهید خواند که اس تعاره قرینه می خواهد. قرینه اینجا که اکل در ظلم و 



کار نمی  هعدوان  تشبیه شده و به کار رفته همین واو است. شما باید اس تعاره تبعیه را بخوانید چون اس تعاره اولا و بالذات در فعل ب

 رود بخاطر همین اس تاد در اسم و مصدر و به تبع این در فعل به کار می بریم. وقتی اس تعاره را خواندید اینجا را دوباره بخوانید.

ذا نزلوا منزلتهم. و  قد تس تعمل لغیر العقلاء اإ

 فقط تفنن در عبارت است؟دیروز در حادی عشر لغیر العقلا اذ نزلوا گفت ولی اینجا اذا می گوید ایا فرق دارند یا 

ذ وُصفت بال كل لا بالقرص.«; آ كلوُني البراغیث»نحو: قال آ بو سعید)سیرافی(:  اإ

اذ بیان تنزیل است یعنی چگونه در این مثال غیرعقلا نازل منزله عقلا شده. چون توصیف شده براغیث به اکل. این وصفت اصطلاحی 

او به کار رفته. ناب حجت نیز تصریح کرده. حقیقت امر ان است که باید نیست بمعنی صفت بلکه وصف لغوی است یعنی در حد 

 قرص به کار رود و اینکه اکل به کار رفته قرینه این است که نازل منزله عقلا شده.

 منه; و هذا سهو

حقیق نکرده در س تاد ت هذا به تعلیل ابو سعید می خورد نه قول ابو سعید چون اکلونی البراغیث درست است و به کار می رود. البته ا

 لسان که برغوث ایا با قرص به کار می رود تا مطلب سیرافی درست باشد. 

ن ال كل من صفات الحیوانات عاقلة و غیر عاقلة، و قال ابن شجري:   فاإ

 نیز این نظر را دارد.  121|3خضری|

به ال كل المعنوي بالحقیقي.   عندي آ ن ال كل هنا بمعن  العُدوان والظلم، و ش ُ

اکل معنوی یعنی ظلم تشبیه شده به اکل حقیقی یعنی تناول و خوردن. که این اکل معنوی که مش به بوده و اکل حقیقی که مش به به 

بوده در اس تعاره یک طرف از تشبیه که غالبا مش به است می افتد و طرف دیگر که غالبا مش به است به کار می رود لذا اینجا در 

 بخاطر اینکه اکل معنوی تشبیه شده به اکل حقیقی و مش به به کار رفته. پس خلاصه اکل به معنای ظلممثال اکل حقیقی به کار رفته 

است که ظلم در عقلا مطرح است و همین قرینه است که با براغیث معامله عقلا شده. این اس تعاره تبیعیه است و قرینه هم این واو 

 ابن هشام یک آ یه شریفه مثال می زند که برخی این ایه را حمل کرده اند بر این لغتدر اکلونی است لانه لا تس تعمل الا فی العقلا. بعد 

یکی از دلایل و اللیل  3که ابن هشام درش ده ترکیب می گوید تا رد کند. در حاش یه ایه امده : محدث صفت ذکر است که در مغنی

 م الله قدیم که ما از کلام ش یعه رد کردیم که ادرس دادیم کهاذا یغشی اقایانی که می خواستند اذا را از اس تقبالیت بندازند چون کلا

یکی از دلایل این ایه است ذکر محدث که تصریح دارد بر اینکه قران از حوادث است نه از قدیمی ها. در کلام ش یعه کلام خدا 

تند الذین ی الذین ظلموا که یه عده گف حادث است نه قدیم که ان اس تدلال ها را با کلام ش یعه چگونه پیش برویم. که ایه اسروا النجو

فاعل است و واو علامت جمع مذکرین است که طبق این لغت نازل شده. اگر دلیل قطعی پیدا نکنیم نمیپذیریم که چون ابن هشام نیز 

کیب ها را ذکر کند. ر دلیل قطعی پیدا نکرده نپذیرفته لذا ده ترکیب ارائه کرده. خود ابن هشام در ابتدا باب خامس گفته هنر نیست که ت



هم این تراکیبش مراد است . ابن هشام چند کار نمی کند: ترکیب جملات را ول می کند و معنایش را ول می کند یعنی فقط از لحاظ 

قواعد نحوی ده جور می توان ترکیب کرد. هل هذا الا بشر که این هل به معنای نهم یعنی ما که عرض کردیم که حقیقت بحث این 

اس تفهام است که اشربت فیه معنی النفی. افتاتون السحر و انتم تبصرون که از مغالطات است که: خدا چشم داده و فکر است که 

 داده بازهم گول سحر)به پیامبر می گفتند( می خورید. 

وا النَّجْوىَ الذّینَ ظَلمَُوا()ال نبیاء/ قد حمل بعضهم)نحوی ها( عل  هذه اللغة: و   ( 1) وَآ سَرُّ

 ابن هشام( و حملهُا عل  غیر هذه اللغة آ ول ; لضعفها،)نظر 

ضعیف است چون اس تعمال رایج در عرب فصیح و اس تعمال کثیر در عرب فصیح این است که واو علامت مذکرین به کار نرود بلکه 

اعدةً باید دوباره این ترکیب را قفعل به صورت مفرد به کار رود لذا ده ترکیب ارائه می دهد: در این قد جوز مواردی که بیان می کند 

نگوید چون این ترکیب واو علامت المذکرین را بیان کرد و این ضعیف است پس قاعده در راهکار دوباره همین بیان نمی شود ولی ابن 

ا بیان لات آ یه ر هشام در راهکارها همین احتمال را بیان کرده. برای دفاع از ابن هشام می توان گفت در قد جوز می خواهد تمام احتما

کند. ولی حقیقت بحث این است که اشکال وارد است. الذین محلا مرفوع: بدل از واو که اینرا مجمع البیان نیز مطرح کرده. دوم الذین 

نمی  که ابن هشام  فقط نقل می کند و داخل تراکیب» یقولون»مبتدا خبر اختلافی که برخی اسروا گرفته اند و برخی قول محذوف 

ثلا اگر الذین مبتدا و خبر یوقلون باشد جمله جدید خواهد بود که رابط این جمله با ان بحث نکرده. چهارم الذین خبر مبتدا شود م 

محذوف ای هم الذین کمه مجمع اینرا نیز بیان کرده. ششمی الذین فاعل یقول محذوف . هفتمی بدل از واو اس تمعوا که در ایه قبلی بود. 

بر بدل از مفعول یاتیهم یعنی بدل از هم. یا مفعول باشد برای  فعل محذوف که مجمع اضمُ گرفته و بعضی مثل الذین محلا منصوب بنا

تبیان عکبری اعنی گرفته. دوتا محلا مجرور الذین یکی بدل از الناس که عکبری گفته صفت از الناس و دیگری بدل از هم در لاقیت 

 قلوبهم. تمام تراکیب که ابن هشام می آ ورد:

 «الذّینَ ظَلمَُوا»وقد جُوّزَ في 

فرمود بعض المعربین  36نباید فی را به الذین ظلموا وصل کرد که غلط مشهور است دیگر همزه اینجا قطع است. کما اینکه در مغنی ص

ی شود. در م یقول فی ذلک انه ظرف لُاذکر نه ل ذکر وقتی اسم علم می شود برای آ ن فعل در این صورت همزه از وصل به قطع تبدیل

 امتحان شفاهی بدرد می خورد. 

ما « و آ سرّوا»آ ن یكون بدلًا من الواو في   وا»آ و مبتدآ ، خبره اإ  هل هذا؟ یقولون: آ و قول محذوف عامل في جملة الاس تفهام، آ ي:« آ سَرُّ

قول محذوفی که عامل باشد در جمله اس تفهام که اس تفهام همان ایه بعدی است: هل هذا الا بشر مثلکم. عامل باشد در جمله اس تفهام 

در آ ما ابن  52یعنی جمله اس تفهام مقول قول باشد. چرا ابن هشام این صفت را آ ورد؟ میگفت قول محذوف و ادامه نمی داد؟ ص

 ی قوله تعالی: فأ ما الذین اسودت وجوههم آ کفرتم بعد ایمانکم قلنا الاصل: فیقال القول لهم آ کفرتم بعدهشام گفت فان قلت فقد حذفت ف

مطلبیی گفت که از کلید های نحو است: فحذف القول اس تغناءً عنه بالمقول. اگر چیزی داشتیم که از لحاظ معنوی مقول بود آ ن دال 



دیق ان قاعده همین اینجا است. یقولون را از کجا آ وردیم؟ از مقول که هل هذا الا می شود که اینجا قول محذوفی داریم. یکی از مصا

بشر.. است که قرینه است که قولی بوده. پس این صفت عامل فی جمله الاس تفهام را می آ ورد تا برساند حذف القول اس تغنا عنه 

 بالمقول. ابن هشام رابطه این جمله یقولون را با اسروا بحث نمی کند.

 والواو علامة كما قدمنا،« آ سَرّوا»هم الذین، آ و فاعلًا بـ  خبراً لمحذوف، آ ي: آ ن یكون)الذین( و 

این اخیری را باید نمی گفت چون بالا گفت ضعیف است و در دفاع فقط می توان کرد با چشم پوشی از مطالب قبل اقوالی که در ایه 

 مطرح است که دفاع قوی نیست. 

 محذوفاً،« یقول»آ و بـ 

 فاعلا باسرو او فاعلا بیقول. یعنی الذین فاعل سقول محذوف. 

 ( 2( )ال نبیاء/436آ و بدلًا من واو )اس تَمَعُوهُ  ()

 تا اینجا وجوب محلا مرفوع بود و از اینجا منصوبیی را مطرح می کند

ضمار « یأ تیهم»منصوبًا عل  البدل من مفعول  و آ ن یكون  «آ عني»آ و « آ ذُم»آ و عل  اإ

که خود این دو نظر است ولی ابن هشام یکی حساب کرده. چیز  333|2الذین ظلموا ذم می کنم. یا قصد میکنم . شمنی|یعنی آ ذم 

 علمی نیست.

نبیاء/« الناس»و آ ن یكون مجروراً عل  البدل من    (3في )اقْترََبَ لِلناّسِ حِسابهُُمْ()ال 

نبیاء/  (; فهذه آ حد عشر وجهاً.1آ و من الهاء والمیم في ) لاهِیَةً قلُوُبهُُمْ()ال 

 شمنی میگفت دوازده تا می شد که چیز مهمی نیست. ما گفتیم ده تا است چون یکی تکرار است. 

 . 144 3و حاش یه 144تا  142|31نمونه| 322|2تبیان عکبری| 62|2و7مجمع البیان|

ة: ضله الکاشفه لحقیقة ما تلیه و لها امثل:سومین جمله ای محل اعرابیی ندارد جمله تفسیریه است: و هی ف 35جزء دوم: قبل  34ص

احدها: و اسروا النجوی الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. فجمله الاس تفهام مفسره ل النجوی. اینجا مفسره گرفته نه مقول قول. مگر 

معنای نفی را  هل را بهجمله از مفرد تفسیر بیاید که صفحه بعد گفته شرط دارد. و هل هنا للنفی که این نظر ابن هشام شد که 

پذیرفت. و یجوز ان یکون بدلا منها البته شرط دارد: ان قلنا: انّ ما فیه معنی القول یعمل فی الجمل. ایا ماده قول است که فقط در 

 جمله عمل می کند یا ان که معنی القول باشد نیز عمل می کند کوفیون نیز می گویند عمل می کند لذا طبق مبنای کوفیون درست

: ثم اعلم انه لا یمتنع کون الجمله  الانشائیه مفسره بنفسها جمله انشایئه نمی تواند مفسره باشد پس چطور مفسره گرفت:  34است. ص



و یقع ذلک فی موضعین: احدهما ان یکون المفسَرُ انشاءً ایضا. و الثانی ان یکون مفردا مؤدیا معنی الجمله پس جمله مفسر اگر انشائیه 

اینکه مفسَر مفرد مودی جمله باشد اشکال ندارد که اینجا نجوی مفرد مودی معنای جمله است که از نجوی یقول می  بود با شرط

 فهمند فلانی نجوی کرد یعنی گفت. نجوی مفرد است ولی مفرد که معنای جمله دارد. 

 

 304درس 

ایشان نیز واو را حال می دانند که مثال را ما  302|2رضی|مراجعه شود که نظر ایشان چیست و  572|1برای معنای عاشر به وافی|

گفت: لا یجوز التفریغ فی  220اهلکنا من قریه الا و لها کتاب معلوم و گفته برخی واو لصوق می دانند که با قیل می اورد. اخر ص

الصفات  اس تثنا مفرغ و آ نجا گفته کما تقعایشان در این صفحه فرموده اند در مورد توابع واقع نمی شوند بعد  302|2الصفات که به رضی|

به صورت مبسوط بحث می کند که آ نجا می فرماید: صفت اگر در اس تثنا مفرغ بخواهد واقع  304یعنی صفات واقع می شود بعد ص

 هشود فیه اشکال در حالی که سه صفحه پیش پذیرفت و بعد می گوید ابن حاجب دو جواب به این داده بنظر می رسد که خواس ت

 . 327|2.همع| 3حاش یه 100|2وافی| 340|2بپذیره با ان جواب ها. جواب های دیگر: صبان|

نكار،  الثالث عشر: واو الاإ

چنین تعریف کرده اند: واوی که در آ خر کلمه می آ ید برای انکار آ نچه واو به او ملحق شده  3465|4جناب حجت در مهدی الاریب|

می خواهید بگید مرد نیست خانم است یا اصلا نظری ندارن و فقط میدانم مرد نایس تاده  است. مثلا یکی قام الرجلُ می گوید شما

رد و میعنی نفی ایس تادن مرد. برای انکار اینکه مرد نایس تاده آ لرجلوه می گویید یعنی آ  الرجلوه که به این واو انکار گویند. انکار ایس تادن 

وجه است که ذیل وجه چهارم و پنجم حروف 4نیم که از لبیب در هاء مفرده ابن هشام نمی پذیرد که از حروف المعانی بحث می ک 

المعانی بحث میکنیم حروف مس تقل هستند که لفظ مس تقلی هستند که موضوع له مس تقلی دارند لذا ان صفحه منظورمون از حروف 

ت بلکه این واو اش باع است از ضمه نه المعانی حروف اصلی است نه مبدله. جزء الکلمه بدرد نمی خورد. واو انکار حرف معنا نیس

اینکه واوی باشد مس تقل که دارای موضوع له است بلکه بعضی گفته اند جزء الکلمه است نه کلمه مس تقل و اگر اینرا هم نگیم حداقل 

ود؟ یکی ش کلمه مس تقل نیست که موضوع له مس تقل نداش ته باشد و این انکار را از همزه میفهیم آ  الرجل. پس دو جور اشکال می

واو انکار نیست بلکه واو زیادت الانکار است چون انکار را همزه می رساند. دوم چیزی به نام واو انکار نداریم و این اش باعیه است. 

برای اثبات سراغ اس تقرا می رویم که خیلی جاها از حروف اش باعیه اس تفاده می کنند. ضمه رو به واو فتحه رو به الف. کسره به یا که 

 قوافی مطلقه گفتیم. در حرف الالف نیز ان تکون للانکار که ابن هشام رد می کندو در یاء نیز همچنین.در 

 آ لّا تعدَّ هذه;  قام الرجل، والصواب: بعد قول القائل:« آ لرجُلوه»نحو: 

 ان لا تعد هذه از معانی واو.

ش باع للحركة،  ل نها اإ

 یعنی تتمه و جزء آ ن است که دسوقی و امیر چنین گفته اند ولی ما میگوییم کلمه مسقله بحث میکنیم. 

 في الجر،« الرّجُلیه»و  في النصب،« آ لرجُلاه»بدلیل: 



ون چ الف و یا را انکار می گیرند ولی این حرف اش باع است که از کسره یا و از فتحه الف حاصل شده. این ادعا در مقابل ادعا نشد

ابن هشام نمی خواهد بگوید بدلیل اینها انکار نیست بلکه اس تقرا کنید در تمام مباحث عرب چیزی به نام حرف اش باع می بینید مثل 

 اینها. لذا ادامه میدهد. 

 في الحكایة،« مَنوُ»الواو في  و نظیرها:

ملاحظه شد که باب الحکایه: حکایت در نحو چند قسم داریم:یکی حکایت حال مفرده است و یک باب الحکایه  163س یوطی ص

اخر بحث همزه ایّ حکایه بود: یقال: جاءنی رجل، فتقول: ایّ یا هذا؟ اینجا هم مَن حکایه  72نیز هست ص 3داریم که در مغنی

ت لمنکور س ئل به عنها یعنی از نکره ای بخواهی سوال کنی. پس مشخص شد ابن است. تعریف حکایت ابن مالک: اإحک بایّ ثب

ایّ را شمرد: شرطیه اس تفهامیه موصوله وصفیه در ندا؛ و چیزی ایّ ندائیه نیاورد چون ایّ حکایه همان ای اس تفهامیه  4هشام که 

ای حکایه نامش را گذاشتند. همچنین در  است و چیز جداییی نیست لذا ششمی نشمرد ولی چون در س یاق خاصی به کار می رود

عرض شد که وصل ایّ  3من ای کایه نبود چون حقیقت من حکایه همان من اس تفهامیه است. فی الوقف و حین تصل که در مغنی

فع شما ر هذا و وقف در ایّا هذا. جاء رجل؟ شما می پرس ید ایٌّ یا اینکه می گویید منو که این منو همان من است. چون گفت رجلٌ به 

میگید ایوٌّ یا منو یعنی از ضمه واوی پدید می اید که اش باع است. لذا درست نیست واو ملحق به من درست کردن. اگر میگفت رایت 

 222|1همع| 4|1رجلا؟ میگفتی منا . مررت برجل؟ منی یعنی کی. ترکیب اینها مراجعه شود: توضیح المقاصد و المسالک|ابن ام قاسم|

 عرض شد که ازهری مشکلی در بیان وقف و وصل دارد.  72ص 3البته در مغنی 572|2ح|تصری 22|5صبان|

 و واو القوافي في الحكایة،« مَنوُ»الواو في  و نظیرها: 

اینجا مثال به کار نبرد چون باب دیگری است یعنی از این جهت ش باهت دارد که این حرف اش باع است. در تنوین ترنم نیز واو 

 واو اطلاق می گوید واوی که از حرکت حرف آ خر در قوافی مطلقه بدست می امد مثل: 371که جنی الدانی ص قوافی را خواندیم

 سُقِیتِ الغَیثَ آ یتّها الخِیامُو             ـ مَت  كان الخیامُ بِذي طُلوُحٍّ   132 كقول جریر:

لاق و در مقابل ادعا باشد. البته برخی خواس ته اند بین واو اطاین نیز که اقایان به کار می برند که ابن هشام از اس تقرا نه اینکه ادعا 

خود ایشان گفته واو الاطلاق که فی الحقیقه همان واو اش باع است لکن قیاس یة.  371واو قوافی اختلاف بگذارند جنی الدانی ص

ند. ذی لذا از حروف المعانی نمی شمر برخی گفته اند بس تگی دارد در شعر اس تعمال بشود یا نه. واو خیام و واو اش باع و قوافی است 

یعنی صاحب. طلوح جمع طلحه شجر عظیم له شوک ترعاه الابل. غیث باران. ذی طلوح اسم مکان شده. ترجمه: چه زمانی بود خیمه 

د با یها در مکان ذی طلوع سیراب گردید شوی باران را ای خیمه ها. واو چون وضع شده برای انکار همه جا می تواند اس تعمال بیا

  363|1اینکه در ای جای دیگر ال و یا امده نه واو.  همع|

 التذكر لرابع عشر: واوا

 آ مده؛ واو یاد آ ورد شدن که اینها بافتنی است:  363|1این نیز همع|

 «یقوم زید»كقول مَن آ راد آ ن یقول: 



که یقوم را  یادش بیاید. ـدم حوصله داری نیستمیخواست یقوم زید بگوید یهو زید یادش رفت بعد ضمه یقوم را می کشد تا اینکه زید 

 تکرار کند. لذا این واو تذکر است که ابن هشام اینرا نیز واو اش باع می داند. 

 ،«زیدٌ »فنسيَ  

 زید اینجا مفعول نسی است ولی من باب حکایه مرفوع خواند. 

 فأ راد مدَّ الصوت لیتذكر، 

 مان مد صوت است. خودش صراحت می گوید از مد صوت است که اش باع ه

ذ لم یرد قطع الكلام   اإ

 یعنی نمی خواهد یقوم بگوید بعد فکر کند دوباره بگوید یقوم زید. سختش است.

 «یقُومُو:»

 نقش نحوی یقومو در این عبارت: واو التذکر کقول من اراد که مقول قول است. 

 كالتي قبلها. آ ن هذه والصواب: 

 یعنی واو اش باع است

 الخامس عشر: الواو المُبدلة من همزة الاس تفهام 

ابن هشام در هاء فرمود که بحث سر حرف اصلیه است نه مبدله که در این صورت باید تمام حروف المعانی ابدالی که در صرف بوده 

ی این اع می کند ولی روآ ورده شود مثلا تراث که اصلش وراث بوده باید بحث شود تا مبدله از واو . اس تاد عابدی از ابن هشام دف

 مورد خامس عشر دقت شود.

 ما قبلها المضمومِ  

همزه ای که چنین صفت دارد مضموم است ماقبلش که این مضوم صفت سببیی است نه حقیقی یعنی نائب فاعل آ ن ماقبلها است که 

 542|1ها به اس تفهام می خورد. صفت سببیی: وافی|

که قبلا عرض شده که به س بک ابن هشام سه کتاب مشهور است:  512و  512مالقی در رصف المبانی است ص برایاصل بحث  

رصف المبانی مالقی و جنی الدانی ابن ام قاسم و این مغنی ابن هشام که اینها در مورد معانی حروف المعانی بحث کرده اند. ایشون 

رد: الواو المبدله من همزه الاس تفهام انما ذلک لکراهة اجتماع همزتین فی الاصل و ان عبارتش این است: این قید المضموم ماقبلها را ندا

کان بینهما الالف. در تجوید خواندی که تلفظ همزه برای عرب بس یار دشوار است حتی در بعضی از روایات منسوب به معصومین 

تی نافشان می افتد. دو تا همزه کنار هم کراهت دارد مثل وجود س ید المظلومین از ایشان نقل است و تلفظ آ نقدر سخت است که ح 

 با اینکه الف بینشان باشد مشکل است لذا همزه اول را ابدال به واو می کنند. 

ُّشُورُ وَ آ مِنْتُمْ( )الملك  / ل:نبُ كقراءة قُ   لیَْهِ الن  ( 36و    34) وَ اإ



اختلاف  563|2و آ منتم خوانده. لذا واو مبدله داریم. تبیان عکبری| : ش یخ القراء بالحجاز. ایشان آ  آ منتم را 532|5دکتر عبداللطیف|

 . 112و  112|25در قرائات. مطالب تفسیری نمونه|

 ( 321) قالَ فِرعَوْنُ وَامَنتُْمْ بِهِ()ال عراف/

و مجمع  512|3در این آ یه نیز اختلاف زیاد است آ یا این اصلا آ  آ منتم بوده یا آ  آ منتم بوده. به هر دو قرائت در تبیان|

 .100|6تصریح شده در بحث ما تفاوت. شاهد بحث است. نمونه| 731|5و1البیان|

 آ لّا تعد هذه آ یضاً; ل نها مُبدلة،  والصوابُ:

لا اصلیه. شاهد برای اینکه حرف المعنی نیست و مبدله است. حرف المعنی نیست تا معنای موضوع له مس تقل داش ته باشد: لذا در 

 اس تفهامیه ندیدیم.  حروف اس تفهام واو

ها لصحّ عدُّ الواو من آ حرف الاس تفهام.ولو صَ   ح عدُّ

پس اگر معنای معنای مس تقلی دارد واو از حروف اس تفهام است و لکن لا قائل به احد. اگر صحیح بود شمارش واو. عین اینرا جنی 

 مراجعه فرمایید. 32حاش یه  532|5دارد. حاش یه دکتر عبدلطیف| 372الدانی ص

نکته: اول حرف الواو ابن هشام گفت: الواو المفرده انتهیی مجموع ماذکر من اقسامها الی خمسه عشر: که در بعضی نسخ و اکثر یک 

نسخ احد عشر است. اشکالات دمامینی و دفاع شمنی مطرح شد شب یک دور از این پانزده کدام را قبول نکرد و حق با کدام یکی 

 از حواشی است. 

 2فرموده. نکته بعدی: مغنی 371اند واو علامت رفع داریم مثل جاء زیدون که ابن هشام اینرا نگفت و جنی الدانی صنکته: برخی گفته 

که از مشکلات و دقائق مغنی است که واو و لا را نباید انداخت. این سیَّ است و سیُّ و سیِّ درست نیست « و لاس یما»در تراکیب 

س یما حجةِ بن الحسن. این واو حجة الحسن چیست؟ جناب رضی می گوید واوی داریم به و بعدش را بهتر است بلکسر بخوانی و لا

نام اعتراضیه چون این جمله را معترضه می داند طبق مبنای خودش که جمل معترضه در اواخر کلام نیز می توانند بیایند خلاف 

ه واو بر سر سوف آ مده واو معترضه امده خوانده شد ک 336در شعری که ص 35مشهور است. خود ابن هشام در باب ثانی ص

 .  35|2ابن هشام| 166|3دسوقی| 316|2البته خود ابن هشام واو معترضه را نگفت. رضی|

  ) وا ( عل  وجهین:

 یکی حرف ندا و دومی اسم فعل است. 

 آ حدهما: آ ن تكون حرف نداء مختصّاً بباب النُّدبة،

:  102فرمود: و للمنادا الناء آ و کناء یا ای و آ  کذا آ یا ثم هیا و الهمز لدانی و وا لمن ندُب. س یوطی ص 226ابن مالک در س یوطی ص

الندبه کما فی شرح الکافیه: اعلان المتفجع باسم من فقده لموت او غیبة که بهش متفحع علیه می گفتند یا حقیقی یا حکمی. مثل کلام 

. حکمی طرف نیست و غیبت دارد یا اینکه هست موت تمام سراغش نیامده ولی آ ثارش مشخص است. این یک نوع زینب: واحسیناه

لم سببیی که  و یک متوجع منه نیز داشتیم که دو قسم داشت: الموضع الذی یس تقر فیه ال لم مثل وا رآ سی او السبب الذی الدال لل 



و  532|3رضی| 222|5معانی النحو|  22|5است. برای ندبه و شقوق: وافی| سبب درد می شود مثل وا فقراه که فقر سبب ناراحتی

531 . 

مام الحسین )علیه السلام(:كقول الرُ    باب زوجة الاإ

 تصریح کنید علیهم السلام. بیی بیی نمونه است.

نةُّ ال عداء         ـ واحسیناً فلا نسیتُ حسینا   132  آ قصدتهْ آ س ِ

نان.تنوین حسیناً چیست؟ فراموش نمی   کنم. قصد کردن او را نیزه های دشمنان. اس نة جمع س َ

 و آ جاز بعضُهم اس تعماله في النداء الحقیقي.

برخی از نحات اجازه دادن اس تعمال وا را در ندا حقیقی یعنی کسی را صدا می زنید. نکته: ابن هشام باب ندبه گفت و این خط گفت 

حقیقی نیست. چرا ابن هشام ندبه را ندا حقیقی نمی داند همه بحث کرده اند مثل ندا حقیقی از جمع این دو عبارت یعنی ندبه ندا 

: ابن حاجب منادا را چنین تعریف می کند: المنادا و هو المطلوب اقباله یعنی کسی که طلب شده اقبالش به سمت من  155|3رضی|

ن. بعد می فرماید من کسی را میخوانم یعنی به من نگاه ک متکلم. رضی چنین گفته: اقباله ای الذی یطلب منه عن یقبل علیک بوجهه وقتی

با این تعریف آ خرج المصنف مندوب را چون ندبه مثل واحسینا چگونه اقبال کند چون موت برش عارض شده وا رآ سی و وا فقری 

نی الدانی دارد ه فی الندا الحقیقی. ج یعنی به من اقبال کنند. اصلا در ندبه ندا معنا ندارد چراکه رکن ندا اقبال است. لذا ابن هشام نوش ت

فرموده اینکه مختص به باب ندبه باشد نظر سیبویه و جمهور اقایان نحوی است.  142فی الندا غیرمندوب. جنی الدانی ص

 می فرماید وا حرف ندبة.  3430|4صحاح|

 « آ عجبُ »لـ  الثاني: آ ن تكون اسماً  و

. همینجا که اسم فعل به 3526|4. صحاح| 142.. یعنی اسم لفعل مضارع. جنی الدانی صابن هشام اینجا با لام به کار می برد اسما ل

کار می رود دو کاربرد دیگر نیز دارد: واه و دیگری ویه که این دو نیز به معنای اعجبُ است. البته ویه در اس تعمال مشهور به معنای 

 اعجب است وگرنه برخی گفته اند: کلمة تنبیه لردع و الزجر. 

 «واهاً »د یقال:وق

 همین را دارد که بمعنی اعجب است. 525|34لسان|

 ( 432«)واهاً واهاً والصبرُ آ یمن» آ میرالمؤمنین )علیه السلام(: كقول 

 صبر سزاوارتر است. متعلق عجب نیامده است ولی مشخص است که دختر پیغمبر را به این روز انداختم. واها از این مصیبت.

 «وَي»و 

عطف است به قد یقال که وی در اس تعمال مشهور کلمه تعجب است و لکن حرف تنبیه یعنی اگاهی دادن بر ردع و زجر. مثلا طلبه 

 ای قیافه عجیبیی دارد که بهش وی می گویند یعنی از این کارت تعجب دارم. 



  یفتقِرْ یعشْ عیش ضُرّ  ـبَبْ و منْ      ـ وَيْ كأ نْ مَن یكن له نشب یحُْـ  120قول شاعر:  (:420كقوله) 

شاهد مثال وی است که به معنای اعجب است. نشب مال کثیر. عیش مفعول مطلق نوعی. ضُر یعنی ذلیلانه. ترجمه: متعجبم اگر 

کسی بود باشد برای او مال فراوان دوست داش ته می شود و اگر کسی فقیر باشد زندگی می کند زندگی حقیرانه. دقت شود اینجا وی 

 را جدا از کان آ ورد. 

 هذه کافُ الخطاب و قد تلحق 

کاف خطاب ملاحظه شد که فائده اش بیان تعداد و جنس  267و  342وی یه وقت هاییی کاف خطاب ملحق می شود ویک. ص

 است. 

 ـ ولقد شَفَی نفَسی و آ برآ  سُقمَها        قیلُ الفوارسِ وَیکَ عَنترَُ آ قدِمِ  123کقول عنترة بن شداد: 

شفی الله المریض ای عاقاه متعدی است به یک مفعول پس نفسی مفعول  371ی مصباح المنیر صعنتر منادای مرخم یعنی یا عنتر. شف

اش است. قیل به معنای قول است ولی در ترجمه: گفته است. و به تحقیق شفا داد نفسم را و برطرف کرد ناراحتی اش را گفته 

 سوارکاران متعجم ای عنتره بکوش)برای جنگ(.

 فالكاف ضمیر مجرور،«; كویلَ «:»ویك»آ صل  وقال الكسائي: 

کسائی در ویک کاف گفته حرف خطاب نیست و اصل این ویلک بوده که لام بخاطر تخفیف افتاده. پس قال الکسائی در مقابل قد 

 نظر کسائی را جور دیگر آ ورده.  3430|4تحلق هذه کاف الخطاب. صحاح|
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با آ درس عرض شد. ذیل بحث  212ن در صآ  مستشکلی می گوید این ایه را چه می کنند. ابن هشام می گوید اقوالی است که تمام 

 را نیز آ وردیم. بحثی نیز بنابر متصل و منفصل این نوشتن بحث شد. 352ما کافه از عمل جر بعد ص

ضمار اللام،« آ نّ »اسم فعل، والكاف حرف خطاب، و « يْ وَ »( فقال آ بوالحسن: 22) وَيْ كَأ نَّ الله( )القصص  / و آ ما   عل  اإ

 آ نّ و آ ن قیاسی است لذا لام در تقدیر است که در س یوطی و مغنی نیز بحث شد.

 والمعن : آ عجب ل ن الله،  

 لله. ا اعجب لان الله لا یفلح الکافرون یعنی اعجب لعدم فلاح الکافرین. بنابر نظر اخفش باید چنین نوش ته شود: ویک آ نّ 

 وقال الخلیل:

 فرموده نظر سیبویه نیز همین است.  141نیز آ ورده اند. جنی الدانی ص 522و  522|34و لسان| 3526|4صحاح|

 للتحقیق.« كأ نّ »ـ وَيْ كأ نْ مَن یكن له نشب یحُْـ    ـبَبْ و منْ یفتقِرْ یعشْ عیش ضُرّ     و   122( 422وحدها كما قال)« وَيْ »



یی. طبق بیان خلیل باید ایه چنین بنویس یم: وی کانّ یعنی وی به تنهاییی اسم فعل به معنای اعجب است و کان همان یعنی وی به تنهای 

که ثالث از معانی کانّ ذکره الکوفیون و الزجاجی که کانّ تحقیقیه داریم  341است البته نه کانّ تشبیهیه بلکه کانِ الثالث ص 3کانّ مغنی

شعری می آ ورد که آ ن بحث ذیل کان تحقیقه واقعا دقائق است که هفت مقدمه گفتیم برایش. پس در  که برای اثبات این ابن هشام

بحث شد کاف  352مقابل اخفش که ویک گفت ایشان وی به تنهاییی و کاف هم کاف کانّ است. ابن هشام چون این ایه در ص

 تعلیلیه داریم لذا نظر ابن هشام را راحت می توان بدست اورد.

 لفحرف ال  

جناب ابن هشام ابتدای الف چند خط مطلب دارند که چهار اس تاد انداخته اند چون اولین سوالی که ایجاد می شود ترتیب است که 

الف چرا بین واو و یا آ مده با اینکه رتبت علی حروف المعجم. مطالبیی در لبیب بوده که به صورت ضمنی جواب میدهد: و المراد به 

نع الابتدا به لکونه لا یقبل الحرکة و اما الذی یراد به الهمزه یعنی الفی که از مدلول آ ن الف همزه اراده می شود هنا الحرف الحاوی الممت 

زمخشری نظر سیبویه را آ ورد: عند سیبویه آ ن هل بمعنی  262فقد مر فی صدر الکتاب. در هل به معنای قد را بررسی می کردیم ص

گفتیم که ابن هشام در لبیب حرف الهمزه ندارد انجا نیز تیترش حرف الالف است و این اس تاد به قد الا انهم ترکوا الالف قبلها انجا 

حرف الهمزه تبدیل کرده اند. در لسان پیشینان و قدما نحوی حرف الهمزه پیدا نمی کنید همانطوری که سیبویه گفت ترکوا الالف یعنی 

که قبول حرکات می کند ولی این حرف الهاوی است قبول حرکات نمی  همزه. ابن هشام می گوید ان شروع الف منظور همزه است

کند. برای هاوی دو وجه تسمیه گفته اند. هوی به معنی سَقَط است چون این حرف ساکن است و حرکت نمی گیرد گویا ساقط و 

است چون الف  و بعضی مثل دسوقی و حتی حجت هاوی از هوا 3470|4کالعدم است نظر عده مثل حجت در مهدی الاریب|

الصوت الممتد فی الهواء است حرف الهاوی گفته اند که از حروف عله است. پس فرق الف و همزه مشخص شد. در لبیب ادامه می 

اسم این لا است و الف نیست « لا»معتقد است یری انّ هذا الحرف اسمه  40تا 52|3دهد: جناب ابن جنی در کتاب سرالصناعه|

ف و لا و میم گفته شود چون: انه الحرف الذی یذکر قبل یاء عند عدَِّ الحروف. اقایان در ترکیب حروف بین لذا در هجی قام باید قا

واو و یا بحث می کنند پس مشخص می شود ترکیب و الفبای حروف در ادبیات و معجم عرب بدین شکل است که الف جایش 

لا گفتیم؟ ص صاد ج جیم برای خواندن اینها خود این حرف در اول می اید اینجاس. و انه لما لم یمکن ان یتُلفظ به فی اول اسمه، چرا 

ولی در این الف نمی توان تلفظ کرد و این آ  که تلفظ می کنید  آ  ترکیبیه است و الف نیز نمیتوان گفت با همزه شروع می شود. لذا به 

زه احتیاج لا را برطرف می کند مثلا در آ لرجل لذا لا هم این اقایان لا می گویند. چرا لا به این هم جواب می دهند بخاطر اینکه هم

 احتیاج ان را برطرف می کند. توصل الیه باللام کما توصل الی اللفظ)تلفظ( بلام التعریف بالالف حین قیل فی الابتداء. لیتقارضا. به هم

اد به نگفت زعم لذا ابن هشام جواب د دیگه قرض می دهند. پس ابن هشام از ابن جنی که نقل کرده گفت یری یعنی معقتد است و

ایشان نیز در بحث الف تنبیه  372اینکه چرا الف را اینجا آ ورده چون در ترتیب معجم جای بحث الف است. رجوع جنی الدانی ص

طالب ابن م می گوید: انما آ خرتُ الالف الی هذا الموضع لان موضعها فی ترتیب الحروف علی الاسلوب المأ لوف بین الواو و الیاء بعد

می گوید: قال ابوعبید: الالف عند العرب الفان: الف مهموزه و هی الهمزه و الالف الاخری هی التی  320جنی را نیز می گوید و بعد ص

. نکته: در صرف مطرح است که ما الف بذاته  3402|4.صحاح| 322|34تکون مع اللام فی الحروف المعجمه. و هی ساکنه. لسان|

 صرفیون اختلاف داشتند برخی گفتند هر الفی یا واو فی الاصل است یا یاء.  داریم یا نه که

نكار، نحو:  لمن قال: لقیت عمراً.« آ عمراه»ذُكر لها تسعة آ وجه: آ حدها: آ ن تكون للاإ



ست و اری اکه ابن هشام قبول نکرد و کذا در اینجا. چراکه اول باید زیاده الانکار می گفت چون همزه انک 222مثل واو انکار در ص

 ثانیا ما در مورد حروف اصلیه بحث می کنیم نه کالجزء و مبدله.

 وقد مض  آ ن التحقیق آ لّا یعُدَّ هذان.« رآ یت الرّجُلا»الثاني: آ ن تكون للتذكر كـ 

 یادش بیاید تا واو تذکر در معنای چهاردهم خواندیم. مثلا می گوید رایت الرجلَ بعد یادش می رود که بگوید راکبا لذا الف را می کشد

 که ابن هشام گفت حرف اش باع است.

 «.الزیدان قاما»الثالث: آ ن تكون ضمیرالاثنین، نحو:

ضمیر جمع بود در واو. اینجا گفته اند الف قاما الف ضمیر اثنین است. ابن هشام در لبیب ادامه داد که اینرا اسم می داند ولی مازنی 

گفته عجیب است در فعل  3474|4اینرا حرف میداند که ضمیر قام در ضمیر مس تتری است که به زیدان برمیگردد که مهدی الاریب|

 باشد. مفرد ضمیر مثنی مس تتر 

 الرابع: آ ن تكون علامة الاثنین

 این همان لغت اکلونی البراغیث بود در جمع و اینجا در تثنیه است.

 ـ اُلفِْیـَتا عَیْناكَ عندَ القفَا      آ وْل  فأ وْل  لك ذا واقِیهَْ   121كقول عَمرو بن مَلقط)مُلقطَ نیز گفته اند(:  

این الف الفیتا دیگر ضمیر نیست بلکه علامت و دال بر اینکه فاعل مثنی است. ها فاعل عیناک است که مثنی و اسم ظاهر است و 

واقیه هاء سکت است. شرح شواهد مغنی که این چهار اس تاد رجوع دادند جناب س یوطی ترجمه فرموده به عربیی: فهو یلتفت الی 

ه از ه فرار می کند باید مواظب باشد کورائه فی حال انهضامه موضع شکست در جنگ می گفت بهترین کار فرار است و کسی ک

پشت نزنند لذا باید دو چشم از پشت داش ته باشد. یعنی جوری فرار میکرد که انگار دو چشم نیز از پشت داشت یعنی خیلی 

مواظب بود. اولی در شعر کلمه تهدید و وعید است. ترجمه: یافت گردیده شد دو چشم تو پشت سرت، نزدیک است)اولی از ولی 

معنای قرُب( پس نزدیک است)هلاکت و شکستت( در حالیکه تو نگهدارنده خودت هس تی. اولی که کلمه تهدید است ترجمه شد یه 

 به نزدیک. در فارسی نیز است پدر به پسر می گوید: میرس یم خانه.

 الخامس: ال لف الكافةّ 

 اولین ظرف بین است انجا بینما مبسوط بحث کردیمذیل بحث ما کافه که ما کافه بعد از یکسری حروف و ظروف می اید  212ص

می خورد. ابن هشام در لبیب بعد از بین داخل بر بینا می شود که چهار اس تاد بخاطر اینکه در الف امده انجا حذف  32که بدرد ص

 ینَ بود.است چون ب کرده اند. یک نکته که فرق دارد با انجا طبق لسان و بعضی لغویین که این الف بینا الف حاصل از اش باع 

ذا نحنُ فیهمْ سوقةٌ لیس تنُصفُ   125كقول حُرْقةَ بنت النُعمانِ:   ـ فبینا نسَوسُ الناسَ وال مر آ مرُنا        اإ

ابن هشام نگفت که دال دارد که  20وقتی اذا فجائیه یکی از نشانه هایش وجود بین و بینما است و در اذا فجائیه ص 32در مغنی ص

میفرماید نشانه اذا فجائیه نیز بین و بینما است که شاهدش هم این شعر است. سوقه خلاف  324|1ست ولی ما از رضی|بین و بینما ا

مراجعه شود این شعر   271|2الملک یعنی رعیت. ضمیر تنصف به سوقه می خورد. به این چهار اس تاد که در شرح ابیات مغنی|



ه لا نعامل بالانصاف یعنی با ما با انصاف معامله نشد. هردو درست است که ننصف تنُصف نیامده بلکه ننصف آ مده که ترجمه کرده ب

باشد با آ ن نسوس و نحن سازگار است و اگر تنصف با سوقه. شاهد این شعر اینکه بعد از بین الف کافه به کار رفته چون بین ظرف 

ه . نسوس که در زیارت جامعه هم است ساسة العباد ائماست و دائم الاضافه به مفرد که مباحث ان صفحه بین به اینجا منتقل شود

س یاست گذارند تطبیق کننده. ساس الامرَ یسوس س یاسة ای دبَّره س یاست یعنی تدبیر. پس در وقتی که ما تدبیر می کردیم مردم را و 

 شد. انصاف با ان رعیت برخورد ن  حکم حکم ما بود ناگهان ما در میان انها رعیت شدیم  که با انصاف با ما برخورد نشد یا اینکه با

 الكافة.« ما»و قیل: ال لف بعضُ 

قیل این الف جزء الکلمه است لذا نباید الخامسی باشد یعنی جزء کلمه ما است یعنی بینما بوده که میم افتاده و الف مانده. معمول 

گفته بعید است چون بین و  3476|4کذا حجت|و  376اقایان این قول را ضعیف می دانند و ما الف جداگانه داریم. جنی الدانی ص

 بینما دو لفظ جداگانه هستند. 

ش باع،   وقیل: اإ

 اینرا از لسان و ادرس ها که گفتیم که برخی الف را اش باع از فتحه بین می دانند.

ل  الجملة،« بین»و   مضافةٌ اإ

ند دارد محلا مجرور. برای تاییدی نیز می اور چون اش باعیه است پس بین اضافه شده و دیگر الف کافه نیست و جمله محل اعرابیی

که در شعری بینا به کار رفته و بعدش اسم مفرد و چون ان اسم مفرد معرب و منصرف است علامت جر که کسره باشد ظاهر است. 

بارها گفتیم تایید  هاین می فهماند که بین اضافه شده و الف کافه نیست که این تایید این قول است. ابن هشام تایید گفت نه دلالت ک

 اوردن برای یک قول دلالت بر پذیرفتن ان نیست که بار ها ش یخ در مکاسب برای یک قول بیست تایید می اورد و اخر رد می کند. 

 و یؤیده، 

 یوید این قیل دوم که الف اش باع است.

ل  المفرد   آ نها قد اُضیفت اإ

 فه الی المفرد.ان بین قد اضیفت الی المفرد و و ظهر آ ثرها فی الاضا

 ـ بینا تعانقُِهِ الكُماةَ وَرَوْغِهِ       یوماً اُتِیحَ لهَُ جَرِيءٌ سَلفَْعُ   124في قول آ بیي ذؤیب:  

در حتی نیز بود. جمع کمّی یعنی شجاع. روغ یعنی میل دادن به اطراف. جری یعنی  3جر تعانق بخاطر بین است. کماة در مغنی

ترمه: در وقت دست به گریبان شدن آ ن پهلوان را و برسی کردن اطراف خود در آ ن روز مقدر صاحب جرئت. سلفع یعنی جسور. 

 گردید شد برای او)برای کشتن او( مردی صاحب جرئت و جسارت. 

فی روایة من جر پس در برخی روایت ها به جر  376ابن هشام یوید گفت نه یدل؟ به چند دلیل: یکی اینکه در جنی الدانی ص

عانقُهُ امده. اگر فقط به جر می امد محکم بود. دلیل دوم شعر را از شذوذات می گیریم و از شذوذات حکم صادر نمی شود نیامده و ت

در این شعر جر است دلیل بر این نیست که بین اضافه شود به مابعد و اینکه جمله محل اعرابیی پیدا کند ثالثا این مفرد است و 



تی مطلبیی که در ربما گفتیم که بعد رب ما کافه می اید دیگر بر سر جمله می اید و وقت سرایت دادنش به جمله از کجاس. و ح 

سرجمله امد جمله محل اعرابیی نداشت و همین ربما به طور قلیل بر سر مفرد می امد و جر می داد. اینکه ربما سر مفرد امد و جر 

 . 331و ص  217و ص 131ه در صداد دلیل بر این نیست که ما کافه نیست. هیچکس این حرف را نزد چ

 السادس: آ ن تكون فاصلة بین الهمزتین،

جزء دوم چهار خط مانده به آ خر:  32الفی که بین دو همزه می اید که دو همزه ثقیل است که الف می اید برای رفع ثقل تا حدی. ص

م بر لام داخل نمیشود بخاطر مشکل لفظی که لان امتناع دخول اللام علی اللام انما هو لامر لفظی و هو ثقل التکرار یعنی حرف لا

فاصل زائل می کند و لو کان الفاصل زائدا یعنی آ ن حرف فاصل زائد باشد لهذه یعنی بخاطر اینکه فاصل رفع ثقالت می کند و لو زائده 

بدست آ مد  32ز صفحهزائدة. پس اباشد اکتفی بالالف فاصله بین نونات فی اذهبنانّ)اضربنانّ( و بین الهمزتین فی آ  آ نذرتهم و ان کانت 

 که این الف زائده است. 

 (30نحو: ) ءَ آ نذَْرتهَُمْ( )یس/ 

در این کتاب بالای همزه فتحه گذاش ته که این غلط است بلکه باید آ  باشد چون می خواهیم بگوییم دو تا همزه بینشان الف است که 

ز آ ن بود. اصل این آ یه آ  آ نذتهم بوده که ثقیل است لذا الف امده که همزه اول با الف تخفیف که صورتش آ  می شود لذا آ ن صفحه نی

 همزه با این الف تشکیل آ  داد. که شد آ  آ نذرتهم

 و دخولها جائز لا واجب،

 دخول الف جائز است که شاهدش این همه قراء آ نذتهم خوانده اند. 

 و لا فرق بین كون الهمزة الثانیة مُسهَّلة آ و مُحَقَّقة.

در اشعارش در قسمت تصریف دارد مسهله در مقابل محققه است. محققه یعنی ثابت و محقق یعنی خودش خودش نگه ابن مالک 

داش ته شود یعنی مثلا آ  آ نذتهم این همزه ثانیه را یعنی خودشو خودشو نگه داریم یعنی به صورت همزه مفتوحه بخوانیم آ  آ نذتهم ولی 

دش خودش نگه داش ته نشده بلکه فاصل بین همزه و الف در اینجا چون همزه مفتوح بود مسهله یعنی تسهیلی درش وارد کردن یعنی خو 

پس مسهله همزه را متمایل کنیم به حرفی که متناسب است با حرکتش که اینجا چون مفتوح بود فاصل بین همزه و الف بخوانیم. یعنی 

لف مدن تا الف بیاید انجا که محققه هست هر دو همزه هست افرق نمی کند و فکر نکنید اگر کسی مسهله کرد دوتا همزه کنار هم نیا

بیاید ولی انجا که مسهله هست همزه دومی همزه نیست و چیزی بین همزه و الف است. ابن هشام میگوید فرقی ندارد همینکه در 

ن جواز آ مدن در ای کتابتش همزه هست هرچند در قرائتش مسهله است کافی است برای دخول الف. لا فرق: فرقی نیست در این

. دسوقی و حجت گفته اند که مسهله را کی خوانده: مسهله  3477|4و مهدی الاریب| 277|5و در صبان| 532الف. س یوطی ص

 کما فی قرائة قالون و ابیی عمر و محققه فی قرائة هشام. مثالش همین است و فقط قرائت فرق دارد.

ضربِنانّ »ة و نون التوكید، نحو:السابع: آ ن یكون فاصلة بین النونین: نون النسو   و هذه واجبة.« اإ

 خواندیم. الف واجب است بیاید چون توالی نون ها پیش می آ ید.  32این را ص

 الثامن: آ ن تكون لمدّ الصوت



جناب دمامینی مثل ابن هشام بحث نکرده و سه تا آ ورده مثل ابن هشام  377الف مد صوت یعنی برای کشش صوت. به دمامینی ص

یکی بحث کرده نیست. الف ندبه که در دو جا بود یکی بحث واحسینا و دیگری در هاء سکت وا زیداه بود. الف اس تغاثه و  که در

 الف لتعجب سه تا اورده ولی ابن هشام یکی کرده. حالا از این اسفتاده می کنیم. مد صوت معمولا در ندا است.

 بالمنادى المس تغاث، 

 ملاحظه شد. 106س تغاثه شده به او پس منظور مس تغاث به است نه له کما اینکه در س یوطی صمد صوت به وس یله مناداییی که ا

 آ و المتعجب منه، آ و المندوب، 

این عبارت سبب شده که محشین به ابن هشام اشکال کنند: این متعجب منه عطف به کچاست؟ اگر عطف به مس تغاث عطف 

است پس باید منادا برسرش بیاید یعنی منادای متعجب منه که این درست نشد ولی جنی الدانی درست نوشه: لالف تعجب نه الف 

ری است که یا عجبا است. اشکال به ابن هشام اینکه ایشان خود کلمه تعجب منادای متعجب منه چون مثالی که در لبیب است شع

را منادا کردی پس باید بگی الف لتعجب چون عجب منادا شد با اینکه گفتی منادای متعجب منه که با خود این کلمه عجب مورد ندا 

دارد. لکن س یوطی در  3472|4ال حجت در |فال ولی ان یقول المأ تی به لتعجب همین اشک 163|2واقع شود متفاوت است. دسوقی|

همین اخر بحث اس تغاثه نوشت: مثله ای مثل المس تغاث فی جمیع الاحواله اسمٌ ذو تعجب یعنی اسم صاحب تعجب است نحو یا 

 للعجب آ ورد که چنین تفسیر کرد: یا عجبُ احضر فهذا ... . شاید با مطلبیی که س یوطی گفت بتوان عبارت ابن هشام حل کرد. 

 ـ یا یزیدا ل مل نیَْلَ عِزّ       و غِنً  بعَْدَ فاقة وَ هَوانِ         126(: 426كقوله) 

الف مد صوت بعد از منادای مس تغاث آ مده که منظور مس تغاث به است. ل مل مس تغاث له است. فاقه یعنی فقر و هوان یعنی ذلت. 

 ت و ثروتمندی بعد از فقر و ذلت.ای یزید)کمک از تو خواس ته می شود( برای آ رزومند رس یدن شوک

ذا صِرتُ یقُْرَنُ بیي مَنْ لمَْ یسَْعَ بِقَدَمي، ولم تكن لهَ كسابِقتي»وقول آ میرالمؤمنین )علیه السلام(:   ( 427« )فیَا عجباً للدّهر، اإ

عنی . پایین: کاف ی مثال برای متعجب منه. اول کتاب نیز عرض شد که آ نچه آ درس می دهد از نهج البلاغه از فیض الاسلام است

در نسخه نهج البلاغه فیض الاسلام اذ است نه اذا. جوری شدم که قرار میدهند همتای من کسی رو که برای  256ص 2کتاب. نامه 

 یاری دین مثل من کوشش نکرده و سابقه ای مثل من ندارد. 

 ( .422« )كةَ و من یا حسیناه، یا حبیب رسول الله یا ابن م»وقول زینب الكبرى )علیها السلام( : 

 حسیناه مندوب است. 

 

 307درس

 227ود. صبه کار نمی ر « یا»دیروز یا حسینا در مندوب به کار رفت با اینکه وا در مندوب به کار می رود؟ وا مختص است نگفتیم 

سبب می « یا»دای مندوب ادرس دادیم. وا لمن ندُب او یا و غیر وا لدی للبَس اجتنب، در منا 106اینرا می فرماید و در س یوطی ص



شود که نفهمیم که مندوب است لذا به کار نمی بریم ولی اگر مشکلی نداش ته باشد مثلا مقام ندبه باشد اشکال ندارد. مثل قول حضرت 

 زینب.

 التاسع : آ ن تكون بدلًا من نون ساكنة 

 الف بدل از نون ساکنه

ما نون التوكید آ و تنوین المنصوب.  و هي اإ

است نون توکید خفیفه. مثل لنسفعاً. تنوین منصوب مثل رایت زیداً که در حال وقفی رایت زیدا می شود.  242و  242نون توکید ص

 در تنوین مجرور و مرفوع الف بدل ازش نمی آ ید. 

 (.12() وَلیََكُونًا ( )یوسف  / 34فال ول: نحو: ) لنَسَْفعاً ( )العلق/ 

 لغة غیر ربیعة. في« رآ یت زیدا»والثاني: كـ 

در لغت غیر ربیعه همانطور که در س یوطی و کتب دیگر مشهور آ ن است که حضرات ربیعه حتی در تنوین نصب الف نمی آ ورند و 

وقتی می خواهند وقف کنند میگویند رایت زید. غیر ربیعه رایت زیدا می گویند. اما هم)یعنی ربیعه( فیقفون علی المنون المنصوب 

ایشان فرموده بل و ربیعه یعنی ربیعه همیشه اینطوری نیست یعنی ربیعه اجازه می دهند این مطلب  50|2جناب امیر| بالسکون. البته

را. باید فحص شود. تسعه اوجه که گفت تمام شد. الان ابن هشام الف هاییی که نباید اینجا شمرد می شمارد چون جزء الکلمه اند و 

 بحث ما در معانی کلمه مس تقله است:

ذنْ »لایجوز آ ن تعُد ال لف المبدلة من نون  و   «اإ

 بود بحث شد سر کتابت و تلفظ و اختلافات آ ن. این مثل دال زید است که چه معناییی افاده نمی کند. 22ص 3در مغنی

 « قبعثرَى»ولا آ لف التكثیر كأ لف  

 الشدید یعنی شتر قوی. این الف تانیث نیست کهبود که همین مثال بود. قبعثری الناقة القویه جمل  262ص 2الف تکثیر در مغنی

شاهدش این است که در حالت تانیث قبعثرات به کار می رود که حجت به این تصریح دارد. این الف برای مجرد تکثیر حروف به 

یاد شود لفاظ زدرست دادیم  برای اینکه تفهیم و تفاهم آ سان شود که حروف زیاد شود الفاظ زیاد می شود و ا 262کار میرود که ص

 تفهیم و تفاهم آ سان می شود.

 « حُبل »ولا آ لف التأ نیث كأ لف 

 . 74|2. جامع المقدمات|205این جزء کلمه اند. در صرف ساده ص

لحاق كأ لف   «آ رْط »ولا آ لف الاإ

م در بیابان گیاههانی که در شن می روید. برای الحاق در صرف ساده در مباحث ش تی فص ش فرمود فی ل شارطی شجر ینبت فی الرَّ

:  104الاحاق و انواع که الحاق عنوان صرفی مبسوطی است که کجاها واقع می شود و فایده اش چیست و احکامش چیست. ص



الالحاق زیادة حرفٍّ او حرفین فی کلمة لتُلحق بکلمة اخری اکثر حروفا تا ملحق شود کلمهِ ما به کلمه دیگری که اکثر حروفا است و 

لمه که ملحق شده به اون کلمه دوم مثل آ ن شود در عدد الحروف و نوع الحرکات و یشمُلها حکمُها یعنی حکم دومی تصیر مثلها، این ک

را بگیرد مثل من کیفیة ترکیب الماضی و المضارع و الامر و اسم فاعل و مفعول... و غیره ان کانا فعلین و من تصریف که جناب اس تاد 

ملحق به جعفر یعنی فعَللَ، الف می گیرد که وزن آ ن را می گیرد و ایضا احکام آ ن مثل اینکه  همین ارطی را مثال زده که ارط برای

شعری میگویید که نیاز دارید از تصغیر ارطی اس تفاده کنید آ ن شعر هم جوری است که به وزن جُعَیفِر نیاز دارد که از ارط اس تفاده 

وزن جعفر تصغیر می کنید. پس فایده الحاق این است که احکام چیزی  کنید تصغیرش این نیست لذا الف ملحق می کنید و همانند

که بهش ملحق شده به این چیزی که ملحق شده. بعد صرف ساده شروع به للالحاق ثلاثه احکام. مبسوط تر از ان در شرح شافیه 

 . 63تا 42|3رضی|

 ولا آ لف الاإطلاق 

 در قوافی مطلقه گذشت.

مام الحسین)علیه السلام(: كال لف في قول خالد بن معدان ل  مّا شاهد رآ س الاإ

نمّا         قتَلَوُا بك التكبیر والتَهلیلا  127  ـ و یكبرّون بأ ن قتُِلتَ و اإ

 تکبیر گفتند و خود تکبیر و تهلیل را کشتند بعد تکبیر می گویند. شاهد مثال روی الف تهلیلا است.

 ولا آ لف الاإش باع « الزیدان»ولا آ لف التثنیة كـ 

بن هشام الف اطلاق را از الف اش باع جدا کرد منظورش از الف اطلاق در قوافی مطلقه و الف اش باع منظورش قوافی مطلقه ا

ایشان نیز فته که حروف اطلاق همان حروف  371نیست وگرنه حقیقت الف اطلاق یک نوع اش باع بود که از جنی الدانی ص

 اطلاق و اگر در قوافی مطلقه به کار نرود اسمش اش باع میگذاریم.اش باع است لکن اگر در قوافی مطلقه به کار رود 

 الواقعة في الحكایة،

عرض شد: رایت رجلا. مَنا؟ مررت برجل. منی؟ که این یا  222الفی که واقعه است در حکایت. واقعه صفت الف. حکایت ص

 صفحه بعد می اید. که این الف جزء کلمه است که از طریق اش باع به وجود امده.

 آ و في غیرها في الضرورة« مَنا»نحو: 

فی غیر الحکایه فی الضروره . ضرورت نه اینکه در قوافی مطلقه که از مثال پیدا است ضرورت یعنی شعر ایجاب کرده این الف اش باع 

 به کار رود ولی نه در قوافی مطلقه.

 بِ       ـ آ عوذُ بالله منَ العَقرابِ        الشائلات عُقدَ ال ذنا  122كقوله:  

عقراب همان عقرب است که  132|2شاهد در عقراب است که این در قوافی مطلقه نیست لذا این اش باع است نه اطلاق. به لسان|

این الف در اثر اش باع فتحه به وجود آ مده بخاطر وزن شعر و مراعات آ ن. عقراب جمع مکسر عقرب نیست و جمع مکسر ان عقارب 

اب است. ممکن است کسی اشکال کند که عقراب مفرد است پس چرا این شائلات جمع امده؟ است. شائلات صفت برای عقر 



بخاطر اینکه این الف و لام جنس است فلذا بلحاظ جنس در معنا جمع می شود لذا الشائلات صفت برایش امده. شائلات یعنی 

لا ذنب به معنی دُم. ظاهرا وقتی میخواهد بگزد دمش را با بالابرنده ها . عقد مفعول شائلات. بالابرنده ی بندهای اذناب که اذناب جمع

 می برد. لذا شاعر می گوید اعوذ بالله. 

 ولا ال لف التي تبُیِنّ بها الحركةُ في الوقف

 الفی که روشن می شود بوس یله آ ن الف حرکت در وقف که این الف...

 عند البصریین، « آ نا»و هي آ لف  

مود: ان علی وجهین اسم و حرف و الاسم قسمین: ضمیر المتکلم فی قول بعضهم: ان فعلتُ. تمام این مطالب بود فر  41ص 3در مغنی

اقوال را با ادرس دادیم. این الف برای این حرکت آ نَ در وقف تبدیل به سکون نشود یعنی آ ن نشود که الف این حرکت را نگه می 

ریون را اورد. پس اگر این الف را نیاریم حرکتش می افتد آ ن می دارد. بخلاف مکتب کوفه که کل انا ضمیر است لذا ابن هشام بص

 شود. این الف نیز جزء کلمه است. 

 ولا آ لف التصغیر،

ملاحظه شد که تصغیر برای اسما معرب است لذا احکامش گذشت که برای تصغیر با چه  123و س یوطی ص 244صرف ساده ص

احکام و قواعدی مصغر می شوند. یه وقت هاییی به طور نادر بعضی از اسماء مبنی مثل موصولات مصغر می شوند که احکام و قواعد 

  خاص ندارند و مترتب بر اس تماع از عرب اند. 

 «;ذیّا واللَّذَیاّ »نحو:  

ذَیّا مصغر ذا. اللَّذَیا مصغر الذی که قانون ندارد لذا جناب اس تاد طباطباییی این مطلب را نوش ته اند که قواعدی که در معرب است در 

 اینها جاری و رعایت نمی شود.

 ل نهن آ جزاء الكلمات لا كلمات. 

 این لانهن دلیل لا یجوز است که تمام اینها شمارش کردیم اجزاء کلمات اند و برخی اش باع اند. 

نون توکید چون مس تقل است الفی که بدل از مس تقل می اید مس تقل است. البته اصل دلیل ابن هشام ان در پانزدهمین واو مبدله از 

 همزه اس تفهام که گفت لو صح عد الواو من احرف الاس تفهام

 حرف الیاء الیاء المفردة: تأ تي عل  ثلاثة آ وجه; و ذلك آ نها تكون ضمیراً للمؤنثة،

این ذلک کجا می خورد. ابن هشام در مغنی زیاد این عبارت را دارد: ذلک انها: انها تأ ویل به مصدر برود مصدر می شود که حمل 

ذو عدل یا عدل به معنای عادل یا واقعا زید عدل به هت  مصدر بر اسم ذات نشاید مثل زید عدل لذا دو مجاز یکی مجاز در حذف:

مبالغه. ولی اینجا جایش نیست. این ذلک میخورد به اتیان به سه تا وجه که اتیان به سه تا وجه انها خیلی بیی معنی است لذا انها به 

 . .تقدیر لام است: این سه تا وجه است لانها ضمیرا للمونثة. اتیان به سه وجه چرا؟ زیرا ..

َّثة، نحو:  ،«تقومین و قومي»آ نها تكون ضمیراً للمؤن



 تقومین صیغه ده که امرش قومی است که یا ضمیر مونث است.

نكار، نحو:   « آ زیدنیهْ »و حرفَ اإ

نکار اواو انکار و الف انکار گفته شد که اینرا دیدیم که ابن هشام خواست رد بکند بدلیل الرجلا فی النصب و الرجلی فی الجر که یا را 

. آ  الرجلی؟ که آ لرجلی شد. ابن هشام این یا را نیز حرف اش باع از کسره گرفت. مثالی که اینجا می زند  می دانند. مثال: مررت برجلٍّ

دقیق است. آ زیدُنیه و ازیدَنیه و ازیدِنیه هر سه درست است چراکه در مثال انجا این بود که انجا اسم ما تنوین نداشت ولی این اسم 

. تنوین نون ساکنه است که هر سه تای اینها را داش ته باش یم بدین صورت: جا زیدٌ، زید تنو  ین دارد: جاء زیدٌ. رایت زیداً. مررت بزیدٍّ

 رایت زیداً و مررت بزیدٍّ که برای انکار آ زیدُنیه بلحاظ جاء زید و ازیدَنیه بلحاظ رایت زیدا و آ زیدِنیه بلحاظ مررت بزید. چون اینجا

ُِ می توان گرفت. تنوین نون ساکنه است آ  زیدُن زیدُن تنوین گرفته و  ُُ لی الرجل تنوین نمی گیرد لذا با یا انکار زید می توان گفت آ زیدَ

زیدِن که بعدش یا انکار و هاء سکت می گیرد.نون ساکن یا ساکن لذا اولی حُرک بالکسر. نباید گفت چون یا انکار است باید با کسره 

ُِ با یا انکار. تعلیل  تناسب داش ته باشد خیر این ُُ چون اصلش تنوین بوده و باز شده لذا سه تاش قابل جریان است دَ

: یصح بکسر الدال و فتح الدال و ضم الدال لانه یقال فی الاحوال الثلاثه و هذا بخلاف الرجل فانه یقال فی حاله الرفع  161|2دسوقی|

یه و ذلک لان زیدا )جای لام هست بعد ذلک( محرک فتنوینه بالکسر لاجل آ لرجلوه و فی حاله النصب آ لرجلاه و فی حاله الجر آ لرجل 

التقائه ساکنا مع الیاء یعنی چون نون و یا ساکن است حرک بالکسر. فهذا انکار له فی احوال الثلاث بخلاف ما لا تنوین له کالرجل 

 ء. فانکاره تابع لحرکته فحال الرفع بالواو حال النصب بالالف و حال الجر بالیا

 «.قدي»و حرفَ تذكار، نحو:

حرف تذکر که واو و الف تذکر گذشت. گفت قد و بعدش یادش رفت برای اینکه قد دوباره نگوید قدی میکشد تا یادش بیاید مثلا قد 

 فعل. 

 و قد تقدم البحث فیهما

 یا انکار و تذکار

 آ لاّ یعُدّا كما لا تعُدُّ یاءُ التصغیر، و یاء المضارعة، و الصوابُ:

 یاء المضارع همان اتین.

  ;  و یاء الاإطلاق و یاء الاإش باع، و نحوُهُنَّ

 مثل یاء مثنی و یاء جمع مذکر سالم در حالت جر و نصب.

 ل نهن آ جزاء للكلمات، لا كلمات.

ه در هاء ک خلاصه در یا مفرده یکی که ضمیر للمونثه است فقط قبول کرد. یاء متکلم مجروری مثل غلامی را خوب بود بگوید همانطور

 فرمود ان تکون ضمیرا للغائب و تس تعمل فی موضعَی الجر و النصب.

 ) یا (   



ابن هشام می فرماید یا وضع شده برای ندا بعید. بین اقایان اختلاف همانگونه که در اسما اشاره اختلاف است که ایا حروف ندا برای 

تصریح میکند. اولین  2|5ه بعید فی کل شی بحس به همانطور که وافی|قریب و بعید اند یا قریب و بعید و متوسط البته لا یخفی ک

حرف همزه بود که در ندا قریب به کار می رفت بعد صفحه بعد نقل ابوالخباز عن ش یخه که ندا برای متوسط است و انی که برای ندا 

رخی د و ان صفحه نیز گفته شد. چرا بقریب است یا است. ابن هشام گفت هذا خرق لاجماعهم. پس بعضی ندا متوسط را قبول دارن

در قریب و برخی در بعید به کار می روند ان صفحه تعلیشان را گفتیم. قریب نزدیک است که صدای من باید به گوشش برسد که ندا 

گر بعید ا تعریفش المطلوب اقباله که چون مطلوب اقبال است باید متناسب با فاصله او با من چیزی به کار ببرم که متوجه شود که

 باشد آ  زید بگویم به گوشش نمیرسد تا اقبال کند. لذا برای بعید اقایان فرموده اند یا کثره الحروف میخواد ایا هیا یا اینکه مد الصوت

میخواهیم لذا آ  برای ندا بعید است چون کشش دارد. در یا اختلاف است از یم طرف مثل ایا نیست که کثرت حروف داش ته باشد 

دیگر مثل همزه که نیست که تک حرفی باشد لذا اختلافی است. برخی برای بعید دانس ته اند مثل اشعار ابن مالک در و از طرف 

س یوطی و علیه المشهور من جمله ابن هشام. در مقابل مثل مبرد است برای بعید و قریب هر دو تا است. یا مثل ابن برهان است که 

 برای بعید و متوسط و قریب است. 

 ضوع لنداء البعید حقیقةً آ و حكماً، حرف مو 

 226بعید حقیقی یعنی واقعا از من دور است ولی حکمی از من دور نیست ولی بمنزله دور و در حکم دور میگیریم مثل ابن مالک ص

چون خوابه با  ه: للمناداء الناء او کالناء ناء یعنی دور حقیق و کالناء یعنی حکمی که س یوطی گفت مثل نائم و ساهی که کسی که خواب

 ریک صدای زدن کوچیک بیدار نمی شود لذا باید نازل متنزله دور بکنم و برایش  ندا بعید به کار ببرم تا بیدار شود. یا زیدُ هیا زیدُ. د

حکم دور است بخاطر غفلت و ساهی و نائم بودن. نکته که از کشلات است: پس در حکمی و کالناء که ابن مالک گفت خصوصیت 

 لحاظ است که یا غافل یا نائم یا ساهی لذا در حکم دور است. مشکل حلوتر است:مخاطب 

 وقد ینادى بها القریبُ توكیداً.

 3425|4این با حکما چه فرقی دارد چرا تحت حکما نفت؟ عطف خاص بر عام دلیل می خواهد که اینجا نمی شود. جناب حجت|

و قریب که میگه ابن هشام اینرا میخواهد بگوید. اگر ابن هشام این مرادش  فرموده یا حرفی است وضع شده است برای شی ندا بعید

باشد اینطوری نمی نوشت و می نوشت حرف موضوع لندا بعید و قریب. چه لزومی داشت که نوشت قد ینادی بها القریب توکیدا تازه 

عید و یکبار دو وضع شده یعنی یکبار مس تقلا برای ب اینجا توکیدا داریم. پس نظر ابن هشام نظر مبرد نیست که بعید و قریب برای هر 

مس تقلا برای قریب وضع شده. نظر اس تاد عابدی: همین یائی که وضع شده برای ندا بعید یه وقت هاییی در ندا قریب به کار می رود به 

خورد. این در  ای ندا بعید میغرضی مثل تاکید نه اینکه برای هردو وضع شده. قد ینادی بها که بها به همان یائی کهه وضع شده بر 

بلاغت خیلی زیاد است که وضع شده برای چیزی ولی به غرضی از اغراض بلاغی در این یکی نیز اس تعمال می شود مثلا توکید. 

فرقش با حکما؟ در حکما مهم مخاطب مهم است که یا ساهی است یا نائم یا غافل ولی در اینجا مطلب مهم است یعنی قریب است 

ان  2قائل است یا خاص است به بعید که در حاش یه 3|5مکانی و لکن مطلب مهم است با یا به کار می برد که عباس حسن|از نظر 

صفحه همین مطلب ابن هشام را دارد همینکه برای بعید است یک وقت هاییی به جهت توکید در قریب اس تفاده می شود. مثال: برای 

و دقیق گوش می کند. بعد میگوییی رفتی درست نقل کن فهمیدی یا فلان که یا به  یک نفر دو ساعت صحبت می کنید و انهم خوب

کار می بریم. با اینکه نزدیک است. این بخاطر این است که این مطلب مهمی بود لذا تو را نازل منزله دور کردم ولی بخاطر مهم بودن 

: س یوبیه فرموده: آ ن ما 145الذی یطلبه مهم جدا. جنی الدانی ص : و المراد توکید النداء ایذائا بان الامر 315|1مطلب. عبارت صبان|



عدا الهمزة من حروف الندا فهو للبعید که کمر خم کردن ابن هشام نسبت به سیبویه مشخص است الا انه یجور نداء القریب بما للبعید 

عید. که اگر :  هي مشتركة بین القریب والب علی سبیل التوکید. لذا از اس تاد حجت بعید است چراکه ابن هشام خط بعدی گفته و قیل

خودش نظرش این بود که وضع شده به نحو مشترک برای هر دوتا  دیگر قیل نمی اورد. که یا ان درست است یا این. پس نظر ابن 

 هشام این است که وضعش برای بعید است ولی همینکه برای بعید است به غرض بلاغی در قریب به کار می رود.
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: آ ، هیا، یا و آ یا برای اس تدعای مخاطب بعید است و در 2حاش یه 3|5عبارت چند نفر در مورد قد ینادی بها القریب توکیدا: وافی|

حاش یه می گوید که ندا را چنین تعریف کرده اند: طلب الاقبال و قد یکون الغرض من النداء تقویت المعنا و توکیدَه. کقولک لمن هو 

ه خوب گوش میدهد مقبل علی حدیثک: ان الامر هو مافصلته لک یاعلی. از بس امر مهم است یا برای توکیدا مصغ الیک یعنی کسی ک

دوباره میفرماید: یجوز مناداة القریب بما البعید و العکس و ذلک لعلة بلاغیة کتنزیل احدهما منزلة ال خر  4|5اس تفاده می شود و وافی|

: المراد بالتوکید 165|2البته شمنی بیان و فهم دیگری دارد که مراجعه شود( و دسوقی|) 335|2و شمنی| 53|2و کالتاکید. امیر|

الاشاره الی آ نما یلُقی للمخاطب امرٌ عظیم که اینجا بحث مخاطب نیست)بخلاف حکما( شانه آ ن یعُتنی به حتی نزُّل القریبُ و ان کان 

لذا  واس ته ای که دارم ازش با توجه به مطلب مهم درست تحقق نبخشدمتنبها لذلک لکونه لم یأ تی باکمل المناسب یعنی ممکن است خ

 با یا به کار می برم که دقت کند.

 و قیل:  هي مشتركة بین القریب والبعید. 

قول مبرد است. جناب  311|5جناب حجت گفته که این مشترک لفظی است. شمنی گفته قول ابن حاجب است. اشمونی|

وی گرفته که مشترک لفظی این بود که وضع علی حده دارند ولی در مشترک معنوی جامعی است اینرا مشترک معن 165|2دسوقی|

که اینها افراد آ ن جامع است. مشترک معنوی ای اشتراکا معنویا لانها یعنی چون یا وضع شده برای طلب اقبال سواءً کان المطلوب 

به نظر می آ ید حق با جناب دسوقی است یعنی اینجا در این عبارت بعیدا او قریبا. پس هم مشترک لفظی هم معنوی هردو قائل دارد. 

مشترک لفظی است با اینکه گفتیم هر دو قائل دارد ولی این قیل که عبارت ابن هشام آ ورده مال کدام است؟ کسی که به چنین نحو 

ساند. اگر مشترک لفظی را می می نویسد: حرف موضوع ل... و هی مشترک معمولا این نحو عبارت نوشتن مشترک معنوی را می ر 

خواست برساند میگفت: قیل حرف موضوع لندا القریب و البعید. اتفاقا لنگه این عبارت در کفایه هست در وضع امر که ابتدا نظر خود 

للوجوب است را میگوید بعد می گوید قیل هی مشترکه بین الوجوب و الندب که این مشترک معنوی است. البته در عبارت ابن 

شام مشترک لفظی نیز بگیرد اشکال ندارد چون این قول نیز قائل دارد. مبرد مشترک لفظی قائل است. مشترک لفظی این است که ه 

« یا»یا یک بار برای بعید و یک بار برای قریب وضع شده بخلاف ابن هشام که گفت فقط برای بعید وضع شده. ولی مشترک معنوی 

جامع یکسری افراد دارد یکی از آ ن فرد طلب اقبال بعید و دیگری قریب است. نکته: ممکن  وضع شده برای طلب الاقبال که این

است در مشترک لفظی بین خودشان مشترک معنوی داش ته باشد. مهم آ ن است که حرف برای آ ن جامع وضع شده یا برای تک تک 

 می گویند.اینها ولو بین آ نها مشترکی باشد که به آ ن مشترک معنوی نمی گویند و لفظی 

 وقیل: بینهما و بین المتوسط،



 نظر ابن برهان است. بین قریب و بعید و متوسط که این نظر کسی است که متوسط را قبول می کند.  315|1اشمونی|

یا ام الباب ادوات ندا است. ام الباب و الاصل از کثرت اس تعمال پدید می آ ید لذا همزه اصل ادوات اس تفهام است بخاطر کثرتش. 

رچیزی که اصل باشد لهذه خصت باحکام. چیزی که ام الباب است یعنی کثرت اس تعمال دارد. چی شده که کثرت اس تعمال پیدا ه

کرده؟ مؤونه و مانع در مقابل اس تعمالات کثیرش، وجود ندارد یا بس یار کم است. سهل الاس تعمال است لذا کثرت اس تعمال دارد لذا 

 در اس تفهام و در ندا باید یا بگیریم. لهذه خصت باحکام:جائی که حذف شده باید بگید همزه 

 و هي آ كثر آ حرف النداء اس تعمالًا، 

 لذا اصل است. به تعبیر وافی اعم این احرف ندا است. بخاطر این اکثر اس تعمالا: 

ر عند الحذف سواها، نحو: ) یوُسُفُ آ عْرِضْ عَنْ هذا ( )یوسف  /  ( 22و لهذا لایقَُدَّ

می فرماید: حذفا لفظیا  1|5ف. منظور از حذف، حذف در لفظ است و در تقدیر حتما باید لحاظ شود همانطور که وافی|یعنی یا یوس

و ابن هشام  1|5فقط مع ملاحظه تقدیر.  هفت جا به قول بعضی و هشت جا به قول بعضی وجود دارد که یا حذف نمی شود به وافی|

 . 207|2در اوضح به شرح تصریح|

 اسم الله عزوجلولاینُادى 

 اسم الله یعنی لفظ الله. فقط یا الله میتوان گفت و هیا الله و آ  الله نمیتوان.

 والاسمُ المس تغاثُ  

 که آ نجا فرموده: حتما همراه مس تغاث به مذکور باشد. 76|5عرض شد. وافی| 224می آ ید. ص« یا»بر مس تغاث به فقط 

 الاإ بها،« آ یها و آ یتها»و  

 می روند. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایتها النفس المطمئنه. این دو تا فقط با یا به کار می روند. الا به یا.فقط با یا به کار 

لا بها    ولا المندوب اإ

می  راین لا سر المندوب لا زائده نصیه است. علت اینکه س یاق را تغییر داد و لا آ ورد؟ شاید بخاطر اینکه یا در مندوب به قلت به کا

:  2|5رود و وا به کار می رود. دیروز از ابن مالک گفتیم که یا عند امن اللبس از یا به کار ببریم و اگر قرینه ای نداریم. عبارت وافی|

 و قد تسعمل یا للندبه بشرط وضوح هذا المعنا فی الس یاق و عدم وقوع لبس فیه. شاید این دلیل باشد

 « وا»آ و بـ 

 .2|5و ایضا| 22|5گذشت. وافی| 221وا ص

بحث مبسوط اینکه یا زیدُ مبنی بر ضم و یا تمام انواع در مضاف و ش به مضاف و... عامل نصب چیست؟ یا زیدُ مبنی بر ضم محلا 

نفسه عامل ب « یا»منصوب که این محل نصبیی از کجا است. یا رجلًا خذ بیدی . یا وجیهةً عند الله. نصب اینها: یک نظر اینکه خود 

چون اسم فعل است. چرا که ابن هشام و وافی و مشهور متاخرین و جمهور بصری عامل فعل « یا»یا به نیابت. سه: است. دومی 



مقدر است که ادعو است چون یا حرف است که ابن هشام وارد دلایل نفی بقیه قول ها نمی شود که ادرس میدهیم رجوع شود. معلوم 

در تنبیه، الثانی گفت  43فعل بودنش ثابت نیست. یا حرف و عامل باشد در مغنی ص است که ابن هشام چرا نمی پذیرد یا را که اسم

« اما»نمی تواند عامل باشد در مفعول به و غلط جمهور بصری ها است که « اما»که حکایه یونس که اما العبید فذو عبید را نقل کرد 

مل کرده. ابن هشام گفت حرف به هیج وجه نمی شود عاچون جانشین مهما یکن است پس حرفی که جانشین فعل شده گویا فعل عمل 

است مطلقا بخاطر اینکه مفعول به معمول قوی است و در معمول قوی عامل ضعیف نمی تواند عمل کند. اگر یا را عامل بگیریم و لو 

 353|1ن|نائب از اطلب و ادعو باشد ولی عمل کرده در مفعول به محلا منصوب لذا مبنای ابن هشام مشخص است. صبا

 تا چند صفحه. اقوال با دلایل و با رد ها. 24|2تا جند صفحه . همع| 156|3رضی|

 ولیس نصب المنادى بها، ولا بأ خواتها آ حرفاً،

 در حالی که اینها را حرف بگیریم عامل نیستند.« یا»اخواتِ 

 متحملة لضمیر الفاعل،« آ دعو»ولابهنَّ آ سماء لـ  

یا نیست در حالیکه اسما باش ند برای لادعو. اسم فعل به معنای ادعو. ادعوئی که متحمل ضمیر فاعل یعنی عامل نصب به یا و اخوات 

 باشد.

 محذوفاً لزوماً، « آ دعو»خلافاً لزاعمي ذلك بل بـ 

 خلافا یعنی در حالیکه من مخالف زاعمین اینها هس تم زعم باطل است. کلمه محذوف بجای مقدر بهتر است گرچه خط بعدی مقدر را

چند دلیل: الاس تغنا بظهور المعنی یعنی  24|2دلیل این لزوما بهتر از وافی همع| 3حاش یه 7|5به کار می برد. لزوما برای چی؟ وافی|

ظهور داریم اینجا و دو قصد الانشاء. اقایان می گویند که چرا این ادعو یک جا نیامده مثلا یا ادعو فلانَ چرا لزوم حذف دارد. ندا از 

ست انشا در مقابل اخبار که صرف الایجادند که تلفظ آ نها همانا، ایجاد تازه همانا مثل امر و نهیی که مطابقی در خارج ندارند انشائیات ا

لذا متصف به صدق و کذب نمی شود بخلاف اخبار که اگر نسبت کلامیه با نسبت خارجیه بود قضیه صادق و الا فلا. ندا از 

ویم این انشاء اقبال مخاطب به سمت خودم را ایجاد کردم چون از انشائیات است اگر این ادعو انشائیات است که وقتی یا زید می گ

را بیاوریم ممکن است به ذهن برسد که از مقوله خبر است چون ظهور اولیه ادعو یعنی میخوانم در خبر است. س یوطی ادامه داده: و 

ال)دلیل بعدی( و تعویض منه بحرف النداء اگر س یوطی این تعویض را قصد الانشاء و اظهار الفعل یوُهم الاخبار و کسرة الاس تعم

 درست به کار برده باشد شاید دلیل حذف لزومی اش عِوض و مُعَوَّض باهم جمع نمیشوند است. 

یک نظر دیگری است که بعض متاخرین دارند که همع نشمرده است که واقعا خود یا عامل است که دلیلش اختصاص است و 

 کثرت اس تعمال. کار شود که چه اشکالاتی برش مترتب است.شاهدش 

ابن طراوه که در اثر شاگردی اس تاد خاص صاحب نظریات شذوذی و منفرد شد که گفته قول ابن هشام و بصریون بدرد نمی خورد 

م می گوید خوب درس چون ندا انشا است و حال انکه ادعو اخباری است. این غلط است و نمی توان عامل را ادعو گرفت. ابن هشا

در نکاح و در مکاسب نیز خواهید دید که مثلا برای عقد انکحت و ازوجت و متعت که همش فعل  5و در فقه 1نخواندی که در فقه

ماضی اند اگر معنای ماضی را قصد کند و قصد انشا نکند غلط است. معنا این نیست که تو را به ازدواج در آ وردم در ماضی بلکه 

ست که نکاح را همین الان در عالم ایجاد کردم لذا این قدر احتیاط میکنند در خواندن عقد. ابن هشام میگوید بعت و منظور این ا



. معمول قدماء مراجع می گفتند برای اینکه بیع لازم باشم یعنی من مالک این ماژیک 5و انکحت و زوجت در فقه 1اشتریت در فقه

باید حتما الفاظ را به کار ببرم مثل شهید ثانی که قائل است بیع معاطاتی بدردت نمی خورد شوم مثلا و شما مالک این پول من بش ید 

یعنی ملکیتی نمی آ ورد و هر لحظه میتوانی بگی پولم را بده. حتما باید بگن بعت و اشتریت. این بعت صرف الایجاد است یعنی همین 

و بس تگی به قصد دارند اگر قصد اخبار شود فروختن در دیروز که  الان خریدم و انشا کردم. پس برخی از الفاظ دو وجهیی هستند

همین اشکال ابن طراوه است و  ولی همین اگر قصد انشا شود صرف الایجاد است. ابن هشام میگوید ادعو و اطلب نیز همین است 

ه درست است ولی منظور ما ادعو که اگر قصد اخبار شود یعنی من تو را خواندم یعنی اخبار میدهم از خواندم این حرف ابن طراو 

انشائی است که دعوت و طلب را با همین یا ایجاد کردم. البته فقها فعلی میگویند بیع معاطاتی لازم است. البته ان فعل که قصد انشا 

اصل از ادعو با انشا ح می شود باید قابلیت داش ته باشد لذا برخی از اقایان اشکالاتی دارند مثل ولو ادعو را انشائیه بگیریم واقعا انشا

 حاصل از یا زید است؟ نه یکی نیست. 

نشاءٌ، و   خبرٌ، سهوٌ منه،« آ دعو»و قول ابن الطراوة: النداء اإ

و همع نیز داده شد. ندا انشا و ادعو خبر فکیف یقوم الانشا مقام الخبر؟ سهو یعنی ادم ملاییی  6|5قول مبتدا و سهو خبر آ ن. وافی|

 ظه ای کرده است. بعد با بل ترقی، ترقی می کند که خیلی حرف عجیب است.میدانم ولی بیی دقتی لح

نشاء كـ « آ دعو»بل    « . بعتُ وآ قسمتُ »المقدرُ اإ

 ای کاش اینجا نیز محذوف می گفت. اقسمت که در دادگاه گفته می شود که همین الان قسم را ایجاد کردم.

ه این رتش را به سمت من بکند تا مطلبم رابهش بگم. اگر تعریف ندا این است کندا را به المطلوب اقباله تعریف کردیم به نحوی که صو 

است باید منادا اسم باشد یا زیدُ. ولی یه وقت هاییی بعد یا فعل و حرف و جمله به کار برده. ابن هشام به عنوان اخرین مطلب اقوال 

ی یشه دارد: یک برخی گفته اند یا حرف ندا است مطلقا . دو: برخدر اینرا بیان کرده. ریشه قضیه در این اقوال، یعنی تعدد اقوال دو ر 

گفته اند یا حرف تنبیه است مطلقا. مثل ابن مالک تفصیل داده که اگر مابعد جمله یا فعل امری یا دعائی از این قبیل باشد در این 

ین تنبیه است. ریشه این اقوال به اصورت حرف ندا است و الا حرف تنبیه هست یعنی بر سر حرف و بر سر فعل غیر امری آ مد 

دو تا که عرض کردم خوابیده: یک: مبناییی که آ قایان در عامل در واو ندا دارند. این مبنا تاثیر دارد که نظر ابن هشام و بصریون و خود 

از این بحث،  کردن قبلیا و یا خود معنوی در اینجا تاثیر گذاش ته. دو: آ یا منادای می شود حذف کرد یا خیر. کسانی که مبسوط بحث 

 بحث اینرا که منادا می شود حذف کرد یا نه را کرده اند. برخی از اقایان مثل ابوحیان قائل اند به هیچ وجه که دلایل متعددی دارند: یک

عنی حاف ی در فاء در مساله در ذیل آ یه لله اعبد که آ نجا کلمه اجحاف را به کار می برد که ج 3اجحاف پیش می آ ید. اجحاف در مغنی

ظلم که نحویین اهل ظلم نیستند یعنی کثرت زیاده روی و کثرت در حذف. مبناییی که اقایان در عامل در واو ندا دارند که عامل همان 

فعل محذوف است به اضافه فاعل در خود این فعل محذوف است چون یکی از اقوال در عامل که وجود دارد این است که ادعو را 

عل در یا است. یعنی انا در یا است که وافی تصریح کرده به این. پس عامل فعل محذوف و فاعل در خود فعل عامل میداند ولی فا

محذوف شما ادعو حذف و فاعل حذف و مفعول)منادا( هم حذف که یعنی جمله حذف شده که این اجحاف است. بحث سر این بود 

ادای هم حذف یعنی یک جمله حذف. دلیل دوم: خلاف غرض است که منادای را حذف کنی اجحاف پیش می اید. فعل و فاعل و من

که تعریف ندا این بود اقبال کند تا مطلبت را بگوییی بعد از کجا فهمیده شود و کی باید برگردد. دلیل سومی از عباس حسن. در مقابل 

ض  ما اولی اجحافی نیست چونجناب ابن مالک گفته که میتواند حذف شود البته به شرط لذا قولش سر از تفصیل در آ ورده ا مُعَوَّ



« فعلیا ا»دارد یعنی عوض از فعل و فاعل امده. دومی خلاف غرض نیست چون من گفتم اگر بعدش جمله و فعل امری باشد مثلا 

امری یا دعائی باید کسی را لحاظ کرده باشم که خود این امر و دعا قرینه است بر منادای محذوف پس خلاف غرض نیست. خلاف 

ض نیست چون بحث ما در جائی است که قرینه ای مثل امر نهیی که طرف می خواهد وگرنه سر حرف بیاید ابن مالک نمیگوید یا غر 

به حذف منادای است. به اضافه اینکه معمولا منادای محذوف در این موارد عام است یعنی ای قومِ من ای لشکرِ من در انجاها 

ی قوم افعلوا. وقتی عام باشد تمام افراد را می گیرد پس نظر ابن مالک مشخص شد. پس کسی که هست که می گویند: یا افعلوا. یعنی ا

میگوید یا حرف ندا است مطلقا کسی است که این اشکالات را جواب می دهد و پا فراتر از ابن مالک گذاش ته یعنی نه اجحاف نه 

بیه است نزد چهارمین حرف تن « یا»ل ها و علا و اما تنبیه که این خلاف غرضی ندارد. اینی که می گوید یا حرف تنبیه است مطلقا مث

ابوحیان که این اشکال ها را دارد. ابن مالک قائل به تفصیل شد که اگر فعل یا جمله دعائی بیاید این حرف ندا است به حذف منادای 

اید خلاف غرض پیش می اید لذا اینجاها که حذف منادا گفتیم جواب داد به اشکالات. ولی اگر بر سر حرف و فعل غیر امری بی

 حرف تنبیه است. پس ریشه این اقوال در این دو خوابیده. 

ذا وَلِي   (.24ما لیس بمنادىً كالفعل في ) آ لا یا اسْجُدُوا ( )النمّل  / « یا»و اإ

ز عاصم الّا تی است چراکه در حفص الیس بمناداً یعنی چیزی که شانیت منادا واقع شدن را ندارد یعنی اسم نیست. این ایه بنابر قرائ 

یسجدوا است. دقت شود بنابر این قرائت اگر یا حرف تنبیه باشد دخول حرف تنبیه بر تنبیه نمی شود؟ ابن مالک حرف خوبیی زد یا 

ده عحاش یه یک که گفته این قرائت آ لا یا اسجدوا کسائی و ابوجعفر و وافقهم حسن بصری و  220|2و | 272|2نه؟ تبیان عکبری|

 دیگری.

 6|5( نمونه|71و الحرف في نحو قوله تعال : ) یا لیَْتنَي مَعَهُمْ فأَ فوُز ( )النساء/ 

 کنت در یا لیتنی کنت معهم افتاده. گفتن این مکرر ثواب دارد: یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. 

ن »و قول الرسول )صل  الله علیه وآ له وسلم(:   (.413« )یا عاریةٌ في ال خرةیا رُبَّ كاس یةٍّ في الدُّ

 ربّ حرف است که یا برسرش آ مده. 
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 ایشان برای حذف حرف ندا چهار غرض شمرده است که در معمول کتاب ها نیست.  276|5در مورد حذف یا معانی النحو|

نیا عاریةٌ في ال خرة»و قول الرسول )صل  الله علیه وآ له وسلم(:   (.413)« یا رُبَّ كاس یةٍّ في الدُّ

می شودکه رب هم در تکثیر هم در تقلیل به کار میرود و برا  3نیز در رب آ ورده. نظر ابن هشام در مغنی 333ابن هشام اینرا ص

اثبات در تمثیر این روایت اورده. پوش یده ی در دنیا که برهنه در اخرت است. می شود عاریةٍّ خواند ولی بزومی ندارد. این کاس یه 

 فوع مبتدا و ان عاریه خبرش است و لزومی ندارد صفت گرفته تا خبر را موجود محذوف باشد. محجرور رب محلا مر 

 ـ یا لعنةُ الله وال قوامِ كلِهّم والصّالحین عل  سِمعانَ من جارِ         122(: 412والجملةِ الاسمیة كقوله  )



. من جار منی علی خبر و لعنت مبتدا. صالحین عطف به الله یعنی لعنت صالحین. سِمعان  و سَمعان هر دو رس یده که رجل نصرانیُّ

 است که در س یوطی و باب رابع خواهد امد که تمییز به من است یعنی از حیث همسایه بودن. یا بر جمله اسمیه امده 

 فقیل : هي للنداء والمنادى محذوف، و قیل: هي لمجرد التنبیه;

: قال ابوحیان : و الذی یقتضیه النظر)اینکه حذف  15|2این قول ابوحیان است: همع|مثل آ ما ، آ لا و هیا که قائل  526|2تنبیه همع|

منادا جائز نیست( لان الجمع بین حذف فعل الندا و حذف المنادا اجحاف و لم یرُد بذلک سماعٌ من العرب و یا فی ال یه و نحوها 

 لتنبیه.

 لئلا یلزم الاإجحاف بحذف الجملة كلِها. 

لیل را آ ورده. جمله بنابر ان مبناییی است که می گوید عامل در باب ندا فعل است و فاعلش هم محذوف است. ابن هشام فقط یک د

. سومی نیز بود  14|2پس فعل و فاعل محذوف و منادا که مفعول است نیز حذف شده لذا جمله کلها. ما دومی نیز گفتیم که به همع|

ما داخلا علی منادی بود: این دو نظر که یا برای ند 6|5که از وافی| ا است یا تنبیه نقل می کند. بعد می گوید: یکون یا حرفَ نداءٍّ اإ

ما حرف تنبیه لمن لا یجیز. و الرآ یان مقبولان و لکن الثانی اولی یعنی  محذوف که مناسبٌ للمعنا و هذا عند من یجیز حذف المنادی و اإ

ته ی می اورد: لصلاحه لکل الحالات بخاطر اینکه حرف تنبیه گرف نظر عباس حسن این است که اولی حرف تنبیه است که دلیل سوم

 شود تمام اس تعمالات را می پوشاند بعد نظر ابن مالک را نیز می آ ورد البته نمی گوید نظر ایشان است. 

 وقال ابن مالك:

 نیز از ابن مالک نقل می کند. 525|5رضی|

ن ولِیها دعاءٌ    اإ

 اگر واقع شود بعد یا دعا.

 كهذا البیت 

 بیت دعای علیه است. بار ها عرض شد که در عرب به دعا له و علیه دعا می گویند در فارسی است که به دعای علیه نفرین می گویند.

 ( فهیي للنداء; لكثرة وقوع النداء قبلهما،24آ و آ مرٌ نحو: ) آ لا یَا اسْجُدُوا ( )النَّمل  /  

 کسی باشد. اگر کسی نباشد معنا ندارد لذا اینها قرینه است. چون مقام دعا و امر و نهیی می طلبد که 

 323|2( نمونه|52( ) یا نوُحُ اهبِطْ ( )هود/ 14نحو: )یا آ دَمُ اسْكُنْ ( )البقرة/ 

اسکن و اهبط امر است که قبلشان ادم و نوح اند. در ادامه ایه آ مده انت و زوجُک الجنة که در عرب صحیح است که زوج به 

در بحث کلا  3. در مغنی325|3اطلاق می شود و لازم نیست زوجتک باشد ولی در فارسی زوج و زوجه می گوییم. نمونه|زوجه نیز 

: رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتُ کلا انها کلمةٌ. رب ارجِعنی درست است یا رب ارجعُونی؟ رب یک  365در ایه شریفه ص

 ه نه. برخی از مفسرین فرموده اند که بعید است که انسان یک نفر را خطاب کند بعد ایننفر است باید صیغه هفت به کار رودنه صیغ

واو به اعتبار رب و ملائکه است. رضی نیز یک جا تصریح دارد که یک وقتی هاییی جمع برای دلالت بر جمع حقیقی نیست کما اینکه 



ز بعضا رای دلالت تکرار داشت یعنی خدا پشت سرهم  . جمع نیتثنیه نیز چنین بود مثل لبیّک و سعدیک که در صمدیه نیز بود که ب

برای تکرار است چون پشت سرهم می گوید و در خواست دارد: ارجعنی ارجعنی ارجعنی لعلی اعمل صالحا لذا ارجعونِ به کار برده. 

 بحث کرده. کسره دال بر یا متکلم وجود دارد که در قران زیاد است. 46ص 5یا 1رضی جلد

ُّكَ ()الزّخرف  /  و نحوِ:  ( 77) یا مالِكُ لِیَقْضِ علَیَنا رَب

کتاب خواهد امد که انجا ابن هشام مثال  321مثال برای دعا که اهل جهنم می گویند به مالک جهنم: بسه تمامش کند. همین مثال ص

است که در اول نون توکید تدریس  می اورد برای لیقضِ: خط شش: او دعاءً نحو لیقض علینا ربک چون دانی از عالی می خواهد دعا

 شد. اگر اینها باشد فهیی لندا است به حذف منادا چون قرینه داریم و کثرت چنین کاربرد. 

لا فهیي للتنبیه.   و اإ

 و اگر دعا و فعل امری نیاید یا حرف بیاید:

 والله س بحانه و تعال  آ علم.

مورد اعلم بحث می کند چون وارد ایه شریفه: خدا میداند که کچا  ابن هشام نظر نمی دهد و خدا عالم است. ابن هشام در حیث در

قرار بدهد رسالتش را. و لکن در اصول مرحوم کلینی رضوان الله تعالی روایتی آ مده : شایس ته نیست که بنده الله اعلم بگوید لذا در 

ه کار رند. چون اعلم در معنای افعل تفضیل باس تفتائات که فقها با دست خط مبارک خودشان جواب می دهند الله عالم به کار می ب

 رود یعنی من میدانم ولی خدا دانتر از من است. ما هیچی نمی دانیم و جهل محض هستیم.

و  334|2شمنی| 164|2را مثال زده که این شعر در دسوقی| 172حزء دوم شعر  61نکته: ابن هشام برای مثال فعل غیر امری ص

 ا که حبذا فعل غیر امری است لذا یا را تنبیه می گیریم.وافی نیز دارند. شعر: یا حبذ

انجا ابن هشام ذیل بحث تنوین الثانی که جندل انجا مطلبیی فرمود: و لیس ذهاب الالف التی هی علم الجمعیه کذهاب الیا . ما  260ص

 صرف است و لکن در بالا حرف انجا گفتیم که ابن هشام با این جواب سوال مقدری را می خواهد بدهد که چطور تنوین در جندل

اخفش را رد کرد و تنوین صرف نیست. مطالبیی عرض شد که ان مطالب درست ولی یک مطلب باید اضافه شود: ابن هشام می گوید 

ذهاب الالف التی علم للجمعیه که صله می تواند در مقام تعلیل به کار رود. اجندل اصلش بوده جنادل جوارٍّ جواری بود میتوان کفت 

بن هشام می خواهد بگوید فرق اساسی دارد این با این فرق دارد این الف  در جنادل الف که نشان علم جمعیت استن که در کتب ا

نحوی در بحث غیرمنصرف روی این الف مانور میدهند که بعد الف دو حرف بیاید چنیین و سه حرف بیاید چنان. مثل مساجد 

 وان گفت از غیرمنصرف افتاده و منصرف شده. این مطلب به انجا اضافه شود.مصابیح. ولی اینجا الف افتاده لذا میت

مطلب دوم صفحه بعدش: و سمی غالیا توین غالی و فائدته الفرق بین الوصل و الوقف. اگر این نون تنوین غالی به کار رود شاعر می 

ی امد هر دو محتمل بود وقف و وصل. فاذا اتی به گوید شاعر که مصراع اول را به مصراع دوم نچس بان یعنی وقف کن و لکن اگر نم

 الشاعر علُم انه وَقفََ و لم یوُصل البیتَ بما بعده منظور از بیت مصراع است. 

نکته سوم: عبارت کتاب در تنوین ترنم و غالی توضیح داده شده و نظر سیبویه نیز بیان شد و نظر ابن معزوز همچنین و انچه که 

تمام حواشی دسوقی شمنی امیر و حجت خراسانی.شاید عبارت را بتوان جور دیگر توضیح داد به نحو احتمال: توضیح دادیم مطابق با 



تحت عنوان وجوب قوافی فی الانشاء انجا جناب س یوبیه کلام بنی تمیم را اینجور می گوید: اینها  206|5اگر رجوع شود به الکتاب|

آ ما ناس کثیر من بنی تمیم فانهم یبُدلون مکان المدّةِ النونَ جای حروف مده نون می وقتی شعر انشاد می کنند وقتی که لم یترمنوا : 

رت که ااورند فیما ینُوَّن و مالم ینون لمّا لم یریدو الترنمَ. موقعی که ترنم را اراده نمی کنند چون سیبویه گفت این قطع ترنم است. این عب

و نیست یعنی مثلا  اگر الف و لام بر سرش بیاید منون نیست ولی مثلا اگر جای مده نون می اورند در چیز هاییی که منون هست 

الف و لام امده باشد منون است اگر از این عبارت ایشان در بیاید: یبدلون النون اگر منظورش از نون تنوین نیست)داریم احتمالی 

رد کرده  نم را به صراحت پذیرفته یا به صراحتبحث می کنیم( چون اصلا از پس و پیش عبارت ایشان بدست نمی اید که تونین تر 

انچیزی که ما گفتیم تنوین ترنم را پذیرفته منتهیی برای قعط ترنم ولی اگر عبارت ایشان که نون را می اورند در چیزی که خودش تنوین 

ت نون می اورند. ندارد ولی سیبویه گفدارد و ندارد. اگر قبول می کرد این تنوین را میگفت تنوین می اورند در چیزی کمه تنوین دارند یا 

لذا اگر از این عبارت بفهمیم این تنوین نیست و نون دیگری غیر از تنوین است پس نظر سیبویه می شود نپذیرفتن تنوین ترنم. عبارت 

ین. کما اینکه در ادامه و کتاب مغنی: و الذی  صرح به س یوبیه و غیره من المحققین انه جیء به که این ضمیر به را باید به نون زد نه تن

 نعبارت گفت فاذا انشدوا و لم یترنموا جائوا بالنون که نون اورد پس اگر بگیم سیبویه نپذیرفته تنوین نظر ابن هشام نیز  نپذیرفتن تنوی

نگ می شود قش   ترنم. ان وقت ان زعم که در مورد ابن معزوز به کار برد پندار صحیح می شود نه باطل. روال عبارت نیز با این خیلی

که  تنوین ترنم را گفت و بعد تنوین غالی را که در تنو.ین غالی گفت اخفش و عروضیون پذیرفته اند و بعد سراغ ابن یعیش رفت که 

 گفته این همان تنوین غالی همان تنوین ترنم است بعد سیرافی و زجاج که اینها قبول ندارند و بعد ابن معزوز با ان بیان انجا که داشتیم

تنوین غالی را قبول دارد و بعد این مالک یهچکدام را قبول ندارد که گفتیم این بیان که قبول دارند ها یکجا جمع نکرده قر و قاطی شده 

وین یکجا نیاورده بعد ابن مالک هیچکدام را قبول ندارد. ولی با بیان اینکه سیبویه تن یعنی ابن معزوز نظر اخفش و کوفیون را دارند ولی

را نگذیرفت به تبع ابن هشام نیز نمی پذیرد لذا زعم ابن معزوز پندار صحیح می شود پس ابن معزوز نه تنوین ترنم نه غالی را  ترنم

نپذیرفته و سیر نیز درست خواهد بود. یعنی سیرافی وزجاج قبول نکردن ابن معزوز نیز با این بیان س یوبیه قبول ندارد و ابن مالک نیز 

مه اینها احتمال ایت ولی احتمال قش نگ. نکته دیگر اینکه تنوین کل و بعض اینجا معنا ندارد که لحاظ شود که خود قبول ندارد. ولی ه

 این، تنوین عوض باشد چون اینجا جایگاه مضاف الیه امدن برایش  نیست. 

 31الله بهجت بود منتهیی ملبس شود که نظرشان ایت  4روایت شریف که اول جلسه بیان شد. اس تاد عابدی نظرشان برای پایه 

رجب در تابس تان می افتاد که ایشات تابس تان ها مشهد مشرف می شدند لذا مرحوم ایت الله حق ش ناس که  31رجب میخواست 

یکم و دوم همان رجب به رحمت خدارفتند. مدرسه معصومیه چهار بخشی بود که قمرزاده از جانباز های ش یماییی که پایشان نیز قطع 

رجب نجف خواب دیدم که ایت الله سیس تانی را در خواب دیدم که  31رجب توسط جانباز معمم شد. سال دیگر  31است. که 

 بغلم کرد که مشرف شدم نجف. اربعین وقت خاص است که یک عمر بیمه میکند.
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